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انتشارات سازمان جشن هھنر 


مجموعة جشن طوس 
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موضوع فھ رست مطالب 





الفبای مصوت 

برای خوانندہ 

زندگی و ہیں . فردوسی 
پھلوانان و نبردھا 

دو نمونە از طومارھای نقالان 
دارجنگەھا 


صفحهھ 
ھفت 

نە - یازدہ 
۶-- 
۶۰ ۵۷ 


۲۶۱-۱ 
۳۱٣۴-۷ 
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٤6‏ بے ہی ما )ٌ) :نہ 


او (نو مانند نوروڈ) 


او (بو مانند بویا وجؤوی) 


او (مانند [] فرانسوی) 
(کوتاہ) 

ا(کشیدہ) 

4(کشیدہ بین فتحة ممدود 
وع مانند 831۸ بئله) 


ای (ی) 


الغبای مصوت این کتاب 
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واو معدوله (مانند خواب وخواھعش) ۸٢‏ 
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ح بح بج ےو پر ہی ت- رہ بج 4 ت0 :3 :لم جح 


مم 1 


پر ای خوائندہ 


قردم وفرذوسی مجموعەایست از قصەھای عامیانەای کە در رابطہ 
با سرایندہ شاھنامہ و سر وکارداشتن با اثر معجزہآسای حکیم طوس 
سااخته و پرداخته شدہ و سینە بەسینە بەەا رسیدہ است ٠‏ 
موارد اساسی واصول علعی کە دردیگر کتابھای ما رعایت می شد 
دراین کتاب ھم رعایت شدہ و علاوہ برآن بەلحن و زبان وطبقەبندی 
قصەھا از :نظر قابلیت استفادہ بیشتر برای مردمشناسان و محققان 
فرھنگ و ادب عام توجە خاصی شدہ است٠‏ 
از نظر زبان قصە‌ھا۔۔۔ چنانکہ روش ھمیثگی ما و بطورکلی اصول 
گردآ وری و ضبط و ثبت: علمی حکم میکند ۔-بەحریم فکری و ذھنی 
گویندہ قصہ و سبک نگارش او تجاوز نکردہایم ونخواستەایم با در 
دست داشتن قلم وکاغذ وشبیخون زدن بەزندگی وآرامش مردم ذھن 
آنان را مشوش کنیم و وقت آنانرا ناخوش گردانیم و چیڑھائی متکلف 
و ساختگی فراچنگ آوریم زیرا روبروشدن گردآورندہ غزیبە با فرد 
محلی باعث فیشود کہ فزد محلی بی اختیازلحن وزبان‌خود راعوض 
کند و آنطور کە,در زندگی رؤزمرہ میگوید و مینویسد نگوید و ننویسد. 
محقق وگردآوزندہ غریبە و تازەوارد نیز از خطا مخفوظ نیست وچە 
نہ 
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بسا کە بی اختیار کلمات و جملات را آنطورمینویسدکه خود ادامیکند 
یا می پسندد و در نتیجە قصەای مصنوع و دور از واقع تحویل میدھد . 

البتہ این لغزش تقریبا" غیرارادی است و دلایل زیادی دارد 
کە در این مختصر نمی گنجد و مھمتر از ھمە در شفاھی بودن مواد 
فولکلور خلاصہ می شود . بعبارت دیگر قصەھائی کە موقع گفتن و نقل 
شفاھی خیلی روان وسادہ وقابل فھم ھستند اگر بەھمان صورت نوشتہ 
شوند برای خوانندہ وبخصوص خوانندگان ناآشنا بەمحل قصہء مھجور 
و غیرقابل فھم بنظر میرسند وھمین از دلایلی است کە باعث میشود 
کلمات ء جملات و عبارات قصہ را تغییر دھند . اما اگر قلم دردست 
فردمحلی باشد ء ھم تغییر لحن بەحداقل میرسد و ھم عمل نوشتن 
با آرامش خیال صورت میگیرد وبزاین اساس است کە درگردآ وردەھای 
همکاران محلی دست نبردەایم و سعی کردەایم تنھا در مواردخیلی 
ضرؤری و ناچارء کلمە یا جملەای را عوض کنیم و در واقع قصەھا بە 
ھمان زبانی است کە گویندگان محلی گفتەاند وھمکاران محلی شهم 
نوشتەاند و فرستا دەاند . 

طبقەبندی قصەھا دو جنبە می‌توانست داشته باشدء یکی جنبہ 
علمی مردمشناسی وشناخت فرھنگ و دیگری جنبە ادبی وھنری آنھا 
و در این کتاب طبقەبندی قصەھا بترتیبی است کە ھردوجنبە رعایت 
شدہ است . ابتدا قصەھا را براساس شخصیتھا تقسیم کردہایم کە 
قسمت اول فردوسی و قسمت دوم پھلوانان و نبردھایشان است ودر 
وھله دوم قصدها را بترتیب توالی زمانی قراردادہایم: یعنی اگرمثلا'' 
زال پدر رستم بودہ است قصە‌ھایش ھم قبل از قصەدھای رستم آمدہ 
است٠‏ 

در ایتجا اشکالی کە معمولا'' پیش می آید شاخدھای فرعی است 
کە در طول کتاب وجود دارد ء مثلا'' اینکە بعد:|: 


َ زقصہ رستم وسھرابء 
قصدھای فرامرز۔ پسردیگر رستمت بیاید یا قنەھای برزوپسرسهراب. 
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در این خصوص همان کاری راکردیم کە علم وتجربە حکم میکند یعنی 
نظم شخصیتها را براساس نمودار خویشاوندی قراردادیم و بەدھر- 
شاخەای کە رسیدیم آن شاخە را ادامه دادیم تا تمام شد و بەشاخه 
دیگر پرداختیم 2 

ترتیب روایات ھم براساس توالی زمانی استء مثلا'' اگر روایتی 
از قصه زندگی یک شخصیت از کودکی او شروع شدہ و روایت دیگر 
مربوط بەدوران جوانی قھرمان بودہ است روایتاول راجلوترآوردہایم 
واگر از این نظر تفاوتی بین دو روایت نبودہ است سعی ‌کردہایم آنرا 
کە کلی تر و جامعتر انت جلوتر بیاوریم مگردرمورد قصد‌ھای فردوسی 
کە نظر بەغنا و وسعت قصەها و برای اینکہ کوچکترین مطلبی از لم 
نیفتد ھمە سندھا را بەصورت موضوعی درآوردہایم وآنچە را کە مناسب 
روایت نبودہ است بصورت پاورقی و یادداشت چاپ کردەایم : 

مولف برذمہ“ٴ خود میداند کہ سپاس صمیمانہ خود رانثارھموطنان 
وھمکاران عزیزی کند کە درسراسرایران برایگردآوردن‌اسناد گنجینە“ 
فرھنگ مردم وازجملہ مطالب ھمین کتابء بی ھیج توقع و چشمداشتی 
پیوستە او را یاز و مددکار بودەاند ٠‏ 

نکتهٴ گفتنی دیگر آنکە در طبقەبندی مطالب و اضلاح ضروری 
عبارات کتاب آقای علیرضا آیت اللھی و در پاکٹویس و بازخوانی 
آنھا آقایان حسین ناظم زادہ ھرندی و پیرمحمد ابراھیمیان دستیار 
مولف بودەاند و از آنان سپاس دارد . 

امید آنکە این کوشش صادقانہ موردقبول صاحبنظران ومحققان 
ارجمند قرارگیرد . 

تیرماہ ۲۵۳۵ 


یازدہ 
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ہے مھ 


بازیگوشی فردوسی 
کم ھوشی فردوسی 


عوض کردن دختر رستم باپسرچوبتراش 


مشاعرہ فردوسی و دخترش 
فردوسی و حضرت علی (ع) 
فردوسی و مرد احمق 

فردوسی و چوپان 

مانند سنان گیو در جنگ پشن 
شاھا توگلی و گل بەپیشت دسته 
کاسە یشم را تماشا کن 

فردوسی و خلیفہ سلمین 
شاکوچی ماکوچی 

فردوسی در خواب دختر سلطان 
فردوسی و پسر وزیر 

فردوسی و تنگی قافيه 

رستم در خواب فردوسی 
فردوسی و افراسیاب 

فردوسی و مرد خشتزن 
فردوسی و آسیابان 
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یہ پہ لح مھ 
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۵۳ 
۴ن۵ 
۵۴ 


باز یگوشی فرد 2سی 


فردوسی در ھفتسالگی بەمکتب میرفتہ و بچە مکتبی بازیگوشی بودہ و در 
خانهہ ھم مادرش را اذیت می‌کردہ: ملای مکتب دار هر وقت می خواستہ فردوسی را 
تنبیە کند یا بزند او فرار میکردہ و درخانہ قایم می شدہ. روزی معلم فردوسئکەاز 
یک چشم کور بودہ فردوسی را غافلگیر می کند و با کمک چند نفر از بچە مکتبی‌ھا او 
را بەچوب پروی و رڈ وورکیسی ڈز خال کیک حور دن ابق شعررا می ساوت 

مرا میزنی کور ملا اگر بریزد ترا خاک عالم بسر 

نگەمیکنی ھمچوابلیس کور بسوزد هھمە هیکلت در تنور 

بعد از چوب فلک دزدوسی فزارمرکنت و لنکان‌لنکان میروددرمندوفحاتة 
قایم میشود . ملا شکایت فردوسی را پیش مادرش می برد و میگوید ابوالقاسم بەمن 
فحش دادہ. مادر فردوسی عەحا را میگردد:ولی او را پیدا نمیکند تااینکہ راعش 
بەصندوقخانه می افتد. فردوسی ھهم در صندوقخانه از کرہ مادرش دزدیدەبودہو با 
نان میخوردہ کە ماذرش میرسد . فردوسی ازھولش نان‌وکرہ را درمیان عمامہ میگذارد 
و میخواهد فرارکند کە مادرش سر راہ او را میگیرد و بامبی بسرش می زند کە کرہ از 
اطراف عمامہ بصورت فردوسی میریزد : فردوسی خودش را بەزمین میاندازد و خود 
را بەمردن میزند . مادر فردوسی دستپاچە میشودء خیال میکند مغزفردوسی متلاشی 
شدہ و زن ھمسایە را خبر میکند . وقتی دونفری بالای سر فردوسی میرسند فردوسی 
از جایش بلند میشود و فرار میکند : 

اردیبہشت ۱۳۵۴ 


نورالدین قوامی - چہل ‌وهشتسالہ ۔-کارگر 
بە ژوایٹ اڑ شادروان مادرشان ۔۔ قزلجەکند - قروہ 
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چم جہجبمجد 


یادداشت- در روایت دستجردہگلپایکان ۔ ١ردیبہشت‏ ۱۳۵۴ از سیف‌اللااحمدی _ پنجاہ ساله - 
کھاورز ذدر بارہ نکی فزدوقی پیش ازوان اک بەمدرسە برود میآورد ؛ پدر فردوسی بنام حسن 
وشغلش کشاورزی بود و دو فرزند داشت . یک پسر بنام ناصچحالدین که ھمین حکیم فردوسی است 
ویک دختر بنام شادخاتون . این دو در کودکی مادرشان را ازہدست دادند . اما یدرشان‌بخاطر 


این‌کە مبادا از طرف پدر ب آنہا گزندی برسد زن دیگری اختیار نکرد . 


کم‌ھوشی فردوسی 


میگویندفرودوسی کە بدنیاآمد پدرش اسم اورا 'قاسم " گذاشت . وقتی بہ 

پنجسالگی رسید مادرش مردودیگر ازمحبت مادری محروم شد . ھشت سال کە شد 
پدرش اورا بە مکتب فرستاد . ولی ھرچە استاد بەاودرس میداد یاد نمیگرفت . یک 
روز کە معلمش او را جلو ھمشاگردیہایش چوبوفلک کرد از خجالٹش از مکتب فرار 
کرد وچون روی بە خانە رفتن را نداشت بطرف کوھی رفت وآنجاتوی غارنشست . 
درھمانحال زانوھایش ‌رابغل گرفتەبود و باگریەوزاری بەحالو روزخودش فکر میکرد . در 
این اثنا متوجە شدکہ از شکاف بالای این غار چکەچکەآب رویسنگی کەکف غاراست 
میچکد . طوریکەجای افتادن این ‌چکە ھا سوراخ شدەاست . فردوسی‌ازاینکەقطرەھای 
لطیف آب توانستە بودندسنگ بەاین سختی راسوراخ کنند عبرت گرفت : بامشتبه 
سرخودزدوگفت : ای مغز !مگر تواز این‌سنگ هم سخت تری کە درس وبحث درتواثر 
کی 

ازآنجابہ مکتبخانہ برگشت وازآن بە بعدچنان‌بە حرف ھایمعلمشگوش‌میداد 
وچنان سعی وکوششی دردرس‌خواندن میکردکە بہترین شاگرد مکتِیخانەشدوبەجابی 
رسیدکە شاھنامہ راساخت واسم خودش ووطن عزیزش راجاودانی کرد . 


ٹ ہے٠‏ 

عباین کو رگ کس وت سال سے اما کا ام ای ےی لیے 
الشتر- لرستان ٴ 
یادناشت - در بارہہ ھوش و درس خواندن فردوسی دو روایت ذیگر ھم ھست : 

سندی از لای بید ۔- میم ۔-اصفہان - بہمن ۱۳۵۳ - فرستادہ فیض‌اللەھادی - سی سالہ۔- 
کشاورز بەروایت ازحاج‌حسن توکلی - پنجاەوشش‌سالە کشاورزو محمدرحمتی _ شصت وسەسالے ۔_ 
کک عباس کریمی جو نے کشاورز حکایت می‌کند ٠‏ فردوسی آنقدرپرھوشوپرحافظە 
بود کە ھرگاہ کسی شعری یا قصەثی را می خواند بلافاصلہ از حفظ می شد . زمانی کە بیش از شش یا 
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هفت سال نداشت بە مکتب رفت تا کم کم بزرگ شد و از آنجائی کە علاقہ فراوانی بە شعر وشاعری 
ات برقت خوٰد را یہ شعركَفمن میگذرآئد اگاٹھی اوقات پیش شاعران ندیگزمیرفت:و راہ و 
روش شاعری را یاد میگرفت ٠‏ 
در روایت دستجردہ۶گللپایگان -شہریوز۱۳۵۴- ازسیف‌اللەاحمدی -پنجاہساله -کشاورز 
آمذہ است کە ٠‏ فردوسی در چہارسالگی پیش پدرش کہ مرد.با سوادی بود شروع بہ ار زا 
کرد و بە شش سالگی کە رسید قرآن را یبخوبی می خواند . پدرش کە فرزند خود را باھوش دید او 
5 بە مکتبخانە ملاضیا ٴالدین خراسانی فرستاد و حکیم فردوسی درآن‌مکتبخانەمشغول درس ‌خواندن 
شد. هر وقت از مکتبخانہ مرخص میشد تمام بچەھارابہ دورخودش جمع میکرد و برای آنہاقصە‌ھائی 
ڑم عَنیذء رُوڈانقل میگزد ؛ تا اینکہ یکا زوز عمینطوری کە بچەفارابەدورخودش جخ گردۃ 
بود و برای آنہا قصەمیگفت یکی ازٴبزرگا ن اھل علم از آنجا میگذ شت . دید کە حدود صد نفر بچە 
بخدرورامم مع شدەاند و یکی از آنہا برایشان قصە می گوید :جلوآمدواز قصەگوئی فردوسی‌خوشش 
آمد: ازیگی ھا ہی مم سن بعد یر 
و فرزند حسن کشاورزاست ٠ن‏ بزرگ کہ ازشیرین زبانی ناصمالدین خیلی خوشش آمدہ بود او را صدا 
زد و مبلغی پول بە او داد ولی ناصحالدین قبول نکرد و پول را پس داد . شب کەشدیکنفر رابسراغ 
پدر ناصحالدین فرستاد واو و پسرش را بەخانہ خود طلبید .ناصحالد ین از رفتن بە خانەٴآن بزرگ 
خود داری کرد اما پدرش بەآنجا رفت۰٢٢‏ ن بزرگ جلو پای پدر فردوسی بلند شد و او را بوسید و 
داشتن فرزندی مثل فردوسی را بە او تبریک گفت و پیشنہادکردکەمخارجتحصیل فردوسی ر' ابپردازد. 


اما پدر فردوسی قبول نگرد . بہمین ترتیب فردوسی دەساله شد و از آنموقع بە شعرگفتن‌پرداخت ٠‏ 
عوضص کردن دختر فر د2 سی ہا پسر چو بتر اش 


مگورنڈ ون فردومی متتاض دختر کیرش میید واص لا" پپرکیرٹی نمیا پیا 
یک سال کە زن فردوسی حامله بود زن چوبتراش ھم حاملەبود .روزی کەزن‌فردوسی 
میخواست: بزاید,زن چوبتراش ھم میخواستبزاید .ھردوکەبچەشان‌متولدشد دیدند 
بچه٭زن فردوسی دختروبچەزن چوبتراش پسراست . زن فردوسیکەآرزوی‌پسر داشت 
مبلغی پول بە پیرزنی کہ دايە بچەاش بود دادومبلغی پولھم بەزن چوبتراش دادند 
وپسرچوبتراش راآوردندودخترفردوسی رابردندبرای زن‌جوبتراش وبعدخبربەفردوسی 
دادندکە صاحب پسری شدہای . فردوسی ‌ھم ازاینکەصاحب‌پسریشدہ بود خوشحال 
شد. 

روڑھا وماەھا وسالہا گذشت. پسر فردوسی ھم بزرگ شد ٠‏ دخترچوبتراشھم 
بززگ شد . یک روزکە فردوسی درباغ گردش کردەیودو بە خائه برمیگشت یک سطرشعر 
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خوانداما سظر دومش ھرچه کرد یادش‌نبود کە بخوآندوازباغ کەبرمیگشت همین سطر 
شعر را تکرار میکردومیخواند : "بفرمود تا رخش را زین‌کنند "' ازدرحیاط چوبتراش کہ 
گذشت دیدکه دختری درحیاطشان ایستادہ وموقعیکەفردوسی ھمان سطر شعر راخواند 
آن دختر سطردومش راخواند: "سم اندردمش نایزرین‌کنند". فردوسی از دخترسٹوال 
کردکەکجابلدکردیەئی ؟ دختر گفت خودم بلد بودم .فردوسی برگشت بەخانهہء دید 
کە پسرش نشستہ ودارد چوب میتراشد . بە زنش گفت راست بگو این پسر من است 
یانہ والامیکشمت .زنش گفت حالا کەاینطور است راستشرامیگویم .چون من پسرگیرم 
نمیامدوهمەاش‌دختر میزائیدم موقعیکە دختر زاکیدم وزن چو بتراش ھم پسر زائید 
مشت پولی بە زن چوبتراش دادم ودخترم راباپسر چوبتراش معاملەکردم وحالااین 
پسرچوبتراش است . فردوسی گفت پسرچوبتراش راببرید ودخترم رابیاورید . 

تیر ۱۳۵۴ 
دوشیزہ فرنگیس رزمی 'نژاد .۔۔نوزدہسالہ - خانەدار بە روایت از عبداللەرزمی نژاد - چہل وچہار 
سال ۔۔۔-کشاورز - لاور رزمی 11.82.001 1,۷۵۲۰٢‏ ۔۔ دشتستان ٍ. 
یادداشت -بنابہ نوشتہ فیضاللەھادی _ سی سالہ - کشاورز بە روایت از حاجچحسن‌توکلی پنجاہ 
وششسالہ ۔۔کشاورز و محمدرحمتی ‏ شصتوسەسالہ کشاورزوعبااسکریمی ۔ شصتودوسالہ س-کشاورز 
از لای بید - میم - اصفہان در بہمن ۱۲۵۳ : فردوسی شانزدہساله بود کە زن گرفت و ازاینزن 
پسری پیدا کرد . بعد از دو سە سال دیگر صاحب دختری ھم شد و دیگر اولادی ازاو عمل‌نیامد. 
پس از آنکە ثروت‌پدرش را ازدست داد پسرش مریض شد و ھرچہە خرج و مخارج او کرد بیفایدبود 
و پسرش مرد . داغ پسر برای فردوسی خیلی ناگوار بود بخصوص کە بیشتر ملک و ثروتش را ھم در 
مداوای او خرج کردہ بود . پس از مرگ پسرء فردوسی مثل مرغ بال و پر شکستہ از زادگاہ خودرفت 
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و آوارہ شد و عاقبت از شہر غزنینکەآنوقت پایتخت سلطان محمود غزنوی‌بود سردرآورد . 


بە روایت سیف‌اللەاحمدی ی2ا2 کا ت2 ا ورک کور ہیاک چک تہ کا 
بعد از اینکە فردوسی ابتدا پدرش و بعد از دوسال خواھرش را از دست داد و تنہا ماندزن ‌گرفت 
و خداوند دو فرزند بە او داد یکی پسر و دیگری دختر .امابعد از چندسال از بدی اقبال زنشررااز 
دست داد و پسرش ھم درسی سالگی جوانمرگ شد . حکیم در غم مرگ جوان‌ناکا مشباتنہادخترش 
کە پزیرخ نام داشت تنہا ماند و ھمین دختر در روڑھای داغداری و افسردگی فردوسی یارو غمخوار 
و یگانہ مونس او بود . 

بەروایت مرادعبدلی - پنچاہ و یکساله - درجەداربازنشست-حسینآبادناظم سملایر در 
اردیبہشت ۴ فردوسی پس از ھجوسلطان محمود بە عراق فرار کردہ بود و در آنجا بود کە 
خبر مرگ پسرش را شنید و ناچار بە ایران برگشت 


و در غم اُزدست رفتن پسرش‌اشعارسوز: 
: رقفتن پسرش شعارسوزناکی سرود 
و سر انجام ىہ اسر معاربی افتاد کەاز ]ن یڑ نخاعت وہرد 
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اما بەروایت محمدعلی حجازی نیاکی ۔۔۔ کارمند آموزٹروپرورش- لاریجان - گزنک دربہمن۱۳۵۲ : 
پسر فردوسی بە‌مرگ طبیعی نمی میرد بلکە وقتی فردوسی برای تحقیقات خاصٰ شاهنامہ بەزابلستان 
میرود پسرش مریض میشود و بدخواھان و حسودان بەاو داروی عوضی میدھند و باعث مرش 
میشوند و از حکیم فقط یک دختر باقی میماند ٠‏ 

نکتہٴ آخر آنکە در مجموعہٴ قصەھای ایرانی گنجینە فرھنگ مردم این مطلب یعنی دختر 
بودن تمامی فرزندان یک خانوادہء سابقه دارد و در روایات مختلفی کە ھنوز بەچاپ نرسیدہاست 
این داستان را بە پادشاھی نسبت دادەاند کە سرانجام زن یادشاہ پسر نجار یا کوزەگر را بادختر 
خود عوض میکند . 


روا یت دوم 


فردوسی پسرنداشت وازاین بابت خیلی ناراحت بود . میگویند زن فردوسی 
حامله بود جم مرسوم بودبەزنش گفت‌اگراین دفعەپسرنیاوری تراطلاق 
میدھم .این خطونشان )١(‏ کشیدن کارگر افتاد و زن فردوسی راخیلی ترساند . 
بفکر فرورفت کہ اگراین دفعە‌پسرنیاورم چکارکنم شوھرم قسم خو ردہ کە مراطلاق دھد. 
ازقضای روزگار ذرھمنایگی آنہا زن گاوچرانی ‌بودکە اوھم حامله بودوا 
یک 


ین دوزن ذدر 
روز فارزغ شدند . زن فردوسی دخترآورد وزن گاوچران پسر ۔آن‌روزفردوسی نبود 
وذرسفربود ٠‏ زن فردوسیکەدخترآوردخیلی پریشان شدوبه دست وپاافتاد .عاقبت 
موضوع را به مامای بچە گفت وگفت کەای خواھر من شوھرم راخیلی دوست دارمواو 
شرمیخواھد وگفتەاست اگر اینبارھم دختر بزائی تراطلاق میدھم . مامافکریکرد 
وگفت دیشب زن ھمسایە کە گاوچران وفقیراست پسری آورد شاید بتوانیم بادرھمو 
دیناری دلش رابدستآوریم وبچەھارا عوض کنیم . مامابہ خانه بت جنر وپساز 
سلام واحوالیرسی وحرف وصحبتء مطلف خودراکفت نز کاوجران کوٹ اکر جم دلم 
رضانمیدهھدکہ پسرم رابادخترعمسایەعوضکنم اما باشدشب کەشوھرمآمدبااومصلحت 
میکنم واگر رضادا دشماراخبرمیکنم . 

شبکہ گاوچران بەخانہ آمد زنش مطلب رابه میان کشیدوآنچە را گذشته بود 
کر اف کرد مر دہاوجران دش با حال ون فردوہی سوک وی و اک ا 
رفتا نتیجہ را بیرسد زن گاوچران قصە‌دیشب رابرایشتعریف کرد وحاضرشدکەپسرش 
رابدھد ودختر فردوسی رابادویست دیناربگیرد . معاملەصورت گرفت . دخترفردوسی 
رابەخا ئەگاوچران‌بردندوپسرشرابەخانەفردوسیآوردند .وقتی فردوسی ازسفربرگشت 
بەاوخبردادندکەخداوند چیزیکەمیخواسته یعنی یک پسر بە او دادہ وفردوسی هم 


۷ 


٭ اموہد٥ہ‏ ۷ط ١٥2ااواتا‏ ٭ داںانا55!| ٥٥٥۵٢۰٢‏ ۲۸۱۲ 3855کا 66-0 


خیلی خوفحال شد وخدا را شکر کرد . ولی وقتیی پسر را دیدوشباعت‌اورابەخودش 
سنجیدگفت : جلالخالق این‌کە شبیەگاوچران است . 

پسرکاونداردنشانازہدر توبیگانەخوانش مخوانش پسر 
ناچارپسر بچە را بە فرزندی قبول کردواسمش رامحمد گذاشت تاموقع تعلیمشرسید 
ووفت مرش دا فر دوش سس راہ لت کر وٹ اماھرچە کوشیدثمرندا دوزحماتش 
هدررفتبرداشت این شعر رانوشت . 

درختی ‌کەتلخاست وی راسرشت گرش برنشانی بەباغ بہت 

بە بیخ انگبین ریزی وشہدناب ‏ دھیآبش‌ازلعل ودرخوشاب 

سر انجام گوھر بکار آورد هھمان میسوہ تلخ بار آورد 

میگویند فردوسی این پسر راتعلیم میدادکە علوم غریبە‌رابیاموزدوشایدچراغ 
پدرش را روشن‌کند .اما پسرازمکتب میگریخت وباگاوچران‌کەیدراصلیش بود بەصحرا 
میرفت وگاوچرانی میکرد وشب ھا ھم در مطبخ خانہ فردوسی قایم میشدکەفردوسی 
بازخواستش‌نکند ٠‏ تاروزگار پسر رابەجوانی رساندوفردوسی رابہ پیری کشاند . 

ازآنطرف دختر فردوسی راکە بە خانه گاوچران بردہ بودندواسمش را خورشید 
گذاشتہ بودند ء دختری بوددرنہایت حسن وجمال وفضل وکمال . فصاحتش مثل 
فردوسی بود وطبع روانی داشت واوھم پیش فردوسی درس‌میخواند . فردوسی ھمیشہ 
ازتغاوت پسرخودش ودختر گاوچران درعجب بود تا یک روز موقعی کہ شاھنامہ را 
میساخت بەاین مصرع رسید " دریدوبریدو شکست وببست " و برای مصرع دومشرفکر 
میکر دکە دختر سررسیدو دیدکە فردوسی ھی این غعر را تکرارمیکند . دختربلافاصلہ 
گفت " یلان راسروسینە وپاودست " فردوسی کہ این رامیبیند میگویدبخدا این دختر 
من است وآن پسراز گاوچران وبسراغ زنش میرودوزن راقسم میدھد کە حقیقت را 
بگوید . زن ناچسار ماجسرا رامیگوید ومیگویدکە بعلےە )٢(‏ این دخترازما است کە 
تو مرا'ترساندی واورا بایسر گاو چران عوض کردم . 
فردوسی پسر گاوچران رابرمیگرداندو دخترخودش رامیگیرد . 


١‏ - در نوشتہٴاصلی : خط ونشون ۲- 888 > بلی ؛ آری٠‏ درمعاورہاین کر کا 
ی رابافتحه: 


کشیدہ ادا میکنند . 
نورالدین قوامی - چہل وہشتسالە کازگر ۔ قزلجە کند - قروہ 
یادداشت ۔-گردآورندہ ءاین قصہ را از 


ز روی توشتہ مرحوم شیخ رضا کرکوکی روحاتی معل:نقل 
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کردہ است و مانثر ادبی آنرا بە نثری نزدیک بەزبان مردم در آوردەایم ولی در متن‌سنددخلوتصرف 


تشد ات31 
مشاعرہ فردوسی و دخترش 


روزی فردوسی درکوچەای داشت میرفت . دختری رادیدکەازدورمیآید وچادرش 
راحسابی روی صورتش کشیدہ است بطوریکە صورتش پیدا نیست . ھمینکە فردوسی 
بەنزدیکی دختر رسید این بیت راخواند : 

خوبرویان گشادہ روباشند توکە روبستەای مگر زشتی 
دخترھم بدوناینکہ بگوید من دختر توھستم یاعلاقمی ازخود نشان دھدجواب داد: 

نوجوانان کشیدہ قدباشند توکە خمگشتەای مگرپشتی 
وازمقابل فردوسی گذشت . فردوسی ازہشت نکاعی بە سرتاپای دخترانداخت‌وگفت 
فکرنمیکنم غیراز دخترفر دوسی دختر دیگری‌باشد . مدتی درفکرفرورفت ووقتی بەخانہ 
رسیدجریان رابرای دخترش تعریف کرد .معلوم شدکە آن دخترء دخترخودشبودہ 


است 3 


نادرکاوسی ۔. بیستسالہ ۔۔ دانشجو بەروایتاز مھدیکاوسی - پیشەور- سرابی ستویسرکان 
عبدالقاسم مرادی ۔۔ چہل وپنجسالہ ۔-کشاورز - شیرخان -- صحنه ۔-کرمانشاہ _ 
یادداشت- درروایت دا ودکریعی ۔ نوزدہ ساله - کشاورز از آقداش - شرا۶ٴ- اراک _اردیبہشت ۱۲۵۴ 
و چند روایت دیگر این قصەرا به سعدی نسبت میدھند . 

چٹانک از این چند روایت بر میآیٔد ‏ بین مردم مشہوراست کەبرایفردوسی تنہایکدختر 
باقیٰ ماندہ است و ھمین دختر است کہ انگیزەوقاع زندگی فردوسی بخصوروضع مالی او و شاہنامہ 
سراکیش قرار میگیرد . 

بە روایت جمشید صالحی ۔۔ چہل ساله ۔۔ شغلآزاد از ولمرز - شہسوار - فروردین ۱۲۵۴ : 
فردوسی مردی فقیر وتہیدست و بیچارہ بود و یک دختر داشت کە میخواست برای او جہیزتہیەکند 
واورا شوھر دھد . اما پول نداشت . بناچار رفت پیش سلطان محمود پادشاہ وقت تا از او کمک 
بخواھد وپول بگیرد و برای دخترش جہیز و لوازم عروسی بخرد . یادشاہ وقتی تقاضایفردوسی را 
شنید بە اوٴگفت کە من حاضرم بہ تو کک کنم اما در صورتی کە تو شاھنامہ را بنویسی و تمامکئی . 

بەروایت محمداعلی حجازینیاکی --کارمند آموزٹروپرؤرش از لاریجان --گزنک:موقعی کە 
فردوسی سرودن‌شاھنامە‌رابہ پایان رسانید وضع مالیش خوب نبود و در غزنین اجارہ نشین‌بوداما 
صاحب خانہ به حکیم ارادت میورزید واورااز دل و جان دوست داشت . 
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بە روایت فیض‌اللەھادی - سی سالہ ۔-کشاورز از لای بید .- میمہ --اصفہان -- بہمن ۱۳۵۲۳: 
رک سی ا ملاکان طوس بود و در جوانی از حیث مال و منال دنیاازھمہ چیزبرخوردار ٠‏ 
ولی در خرج با دوستان و آغنایان خیلی اسراف بە خرج میداد و شبی نبود کە در خائەاومجلسو 
محئلی اک ودای چندانی بە مال دنیا نداشت و میگفت مال دنیا برای دنیا خوب است ٠‏ 
آدمی تازندہ است باید بخورد و بپوشد و بنوشد و تا میتواند توشہ آخرتش را درست کند ٠‏ 
بپوش و بنوش و ببخش وبدہ برای دگر روز چیزی بنهہ 

اما وقتی بە شعر گفتن پرداخت کم کم مال و ثروت پدری را از دست دادو مقداری از آن راهم خرج 
مداوای پسرش کرد کە نتیجەای تذاد و پسرش جوانمرگ شد . با وجود این‌شاهنامہ را بە خاطر زر 
و مال ننوشت ٠‏ بلکه میخواست بَەاسلظان محمود بَفاگتا کہ ابااایراتی تمیشود رابزی کراد واایزانتی 
دلاوریھای ایرانیان را بەنام بیگانگان نخواھد نوشت . 


فردوسی وحضرت علی(ع) 


میگویند فردوسی موقعی ‌کەجوان بودومیدیدکەسرزمین آباٴواجدادی عزیزش 
وزبان‌وزندگی پدرائش داردنابود میشودزیاد تاراحت میشدوھرچہ فکرمیکردچەکند 
عقلش بەجائی نمیرسید . باخود گفتحالاکە من‌کاری‌ازدستم برنمیآیدخوب ا ست 
خودم را کورکنم تاچشمم اینہا را نبیند . رفت پیش یکی ازحکیم باشی ھا وگفت 
حکیم باشی ‏ یک دوائی بدہ کە چشمہای من کور شود . حکیم باشی اول فکرکردکە 
حتما " فردوسی دیوانەہ شدەاست . ولی وقتی دید نخیر عاقل استاوراھرچہ نصیحت 
کرد نتیجه نگرفت ٠‏ ناچار از روی تمسخر گفت یک قدریگردتنباکوبریز توی چشمہات 
کور میشود . فردوسی هم ھمین‌کارراکردو دراثرآن مبتلا بہ چشم درد سختی شدکەچند 
شبانه روز نتوانست بخوابد . ازشدت درد روبە بیابان گذاشت : قدری کہ ازآبادی 
دورحت اززورخستگی زیر یک درختی‌گرفت نشست وکم کم خوابثربرد : درعالم خواب 
دیدیگ آقای نورانی اوراصدازدکەای کور باطن پاشو ء حالا چہ وقت خواب است ۔ 
فردوسی یکمرتبەہ ازخواب بیدار شد دید بشلہء یک سید جلیل القدریبالایسرش 
ماندہ و بە او اشارہ کرد کە پاشو وبرو وایران رانجات بدہ. فردوسی گفت " ایبایا 
کہ ج بامجکہ روا ہرس ہین چشمہام دارہ کور میشہ ٠+‏ چەجوری میتونم ۱ 
ادا تداع مآ جات ماف اوت مات حم ہنا کرس 
شنوا وزبان گویا میدھیم . بعدکمی ا زآب دھان خودرا بە چشم فردوسی‌کشیدو گفت 
توباید بانوشتن کتاب ایران را زندہ نگاہ داری وشیعیان ماھم کە ڈرزاپرا ماد 
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باید دین محمدیرا زندہ نگە دارند. 
مردم عقیدہ دارند ازآن زمان کە آن سیدکەحضرت علی ‌بودہآب دھان مبارک 
بەچشمہای فردوسی کشید چشمہای اوسالم شدونظرکردەھم شد . چون‌وقتی میخواست 
ستا2( شب ختان بے عالم کان جورنی ترامع کل می جک ان 
دلاوران دیگر میدید وحتی صدای شمشیر ونیزہ وصدای سم اسبہا راھم می شنید و 
آنوقت آنہا را مینوشت . 
مھر ۱۳۵۴ 
علی فولادی ۔ سی وسەسالہ ۔۔کشاورز ۔۔-بەروایت از حاج‌محمدفولادی - شضت‌وششسالہ - کشاورز 
چہار طاق - خمین 
یاذداشت- درسندی کەفیضاللەھادی۔ سی سالہ -کشاورز بە روایت از حاج‌حسن توکلی - پنجاہ 
وششںسالہ .-کشاورزو محمدرحمتی ۔ شصتوسەسالہ۔۔۔کشاورزوعباس کریمی ۔۔-شصت و دوساله - کشاورز 
از لای بید -میمه ‏ اصفہان -بہمن ۱۳۵۳ فرستادہ است ضمن شرخ قرار داد فردوسی و محمود 
برای تہیە شاھنامہ مینویسد : در آن قرار داد فردوسی متعہدشدەبود کەاگر ازعہدہسرودن‌شاہنامہ 
برنیامد مجازات شود و دیگر خیال شعرو شاعری نکند . اما ھم خود محمود میدانست کە آخر کار 
شرظرا میبازد و ھم شاعران دیگر میدانستند کە فردوسی کسی ٹیست کہ بشود ہا او برابری کرد ٠‏ 
سلطان محمود میدانست کە فردوسی مردیست کہ ایران را دوست داردوھیچوقتبرہ ایرانی راگرگ 
تمیدھد و این قرار را گذاشت کە شاید فردوسی از عہدہ سرودن شاھنامہ برنیایدو اوبتواندیەاین 
بہانە فردوسی را از بین ببرد .چون در رب و دوس رہ 
و دلاوران ایرانی مثل کیقباد و کیکاوس و کیخسرو و رستم و سہرا سہراب و فرامرز یاد کند و نام ایرانو 
ایرانی را تاقیام قیامت زندہ و بلند آوازہ کند . از طرفی میخواست امتحان کند و ہبیند کەیکنفر 
ایرانی غریب و دور از وطن تاچە حد بە سرزمین خود علاقہ دارد . 
بنابہ روایت سید صحنعلی شاهرخی برنجکانی ۔-۔ھشتادساله ۔- خدمتگزاربازنشستەاز : :گل 
سفید - پشتکوہ بختیاری در اردیبہشت ۱۳۵۴ :فردوسی بادلی گرم و عزمی راسخ‌بہ ساختن‌شاہنامہ 
پرداخت و این کار را بخاطر و عدہ و وعیدی کە شاہ بە او دادہ بود نمیکرد بلک حمیت و غیرتش 
او را بە این کار وادار میکرد . 
بنا به نوشته شتہ عباس‌نیکورنگ ۔۔ چہلئاله - خیاط از : الشتر -لرستان‌بەروایت ازشادروان 
محمد ابراھیم ماھرخ ھهشتا دوھفتسالە ۔۔کاسب در اردیبہشت ۱۳۵۴ :سلطان محمود میدانست 
کە فردوسی شاعری غیمگو و شیعہ حضرتعلی (ع) است . هعکار دیگرمان سیفاللهاحمدی- پنجاہ 
ساله -کھماؤَرِرَکااز × دستگردہ گلپایگان در آبان ۱۳۵۳ مینویسد : دشمنان ‌فردوسی ‌کەمیدانستند 
فردوسی شیعە است و سلطان محمود غزنوی هم سنی استوازشیعیان‌خوششئمیآ ید شروع بەبدگوئی 
از فردوسی پیش سلطان محمود کردند و گفتند کە او از طرفداران حضرت علی (ع) است ودرمدج 
آن حضرت شعر گفتہ است و بدینطریق فردوسی را از نظر سلطان محمود انداختند . 


۷۱ 
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روا ت ذوم 

سرت دی نتوانستہ بودکہ شاھنامہ رابپایان برساندوجوانمرگشد٥بود‏ . 
سلطان محمودیک روزععرارا جمع کرد وہەآنہافشار آورد کە شاھنامە‌رایپایان ‌برسانند 
ولی ھیچکدام قدرت وتوانائیآن رانداشتند . ھمہ شعراگرد آمدند و رای زدندو در 
ان خودفردوسی را انتغاتِ گزدند ,۔فردوسی‌ ھمآآدمی بودِ بلند بالا ٭لاغراندام 
خوش زبان ‏ خوش طبع و باخدا واین کار راقبول کرد . ولی مقدور حا لش نبود . 
یک روز سلطان محمود بە فردوسی فشار آورد وشاهنامەراخواست . فردوسی از بارگاہ 
سلطان خارج شد و ازترس اینکەنتواند شاھنامہ راتمام کند قدم بە بیابان گذاشت 
ورفت تا بە چشمە آبی رسید . درکنار چشمہ نشست وباخوددر فکر بود کہ چکاریکند 
چکار نکند . عاقبت وضو ساخت ومشغول عبادت شد و باگزیە وزاری روبەدرگاەخد !ا 
کرد تا بلکە خدا چارەئی بکند . باحالت ناراحت بەخواب رفت وحضرت علی (ع) 
را بخواب دید . سلام کردوازحضرت یاری طلبید . حضرت فرمود:فردوسی !ازخواب 
برخیزو بە بارگاہ سلطان محمود برو ء من ترا علم وحکمت‌ الہی دادم ویاری میدھم 
کەایران رازندہ کئی . ایران ازمنست ومن ازایران .فردوسی ازخواب‌بیدارشدوحالت 
عجیبی درخود دید .بالبی خندان و روحی ا بە خدمت سلطان محمؤد رفت ‌وقرار 
کت کدامامناف رام گند سد ا هی مان رت وك گا رنہ 

* فروردین ۱۳۵۴ 

عباس نیکورنگ - سی ‌ونەسالہ - خیاط - الشتر ۔۔ لرستان بە روایت از احمصد دارابی صدو- 
بیست‌ساله -سرباز یاز نشستہ. 
یادداشت- علاوەبر آنچە در اینجا آمدہ است در قصەھای شاکوچی ماکوچی و فردوسی:و چوبان 
(روایتاول) در ھمین کتاب شروع شاھنامہ را بە قبل,از آشنائی و ملاقات فردوخی وسلطان محمود 
نسبت دادهاند . در این زمینە روایات دیگری هم وجود دارد . از جمل: 

بنا برسندلاییید - میمہ -اصفہان از : فیض‌اللەھا دی- بیستونەساله -کشاورزبہ رو ایت 
از حاج حسن توگلی -..پنجاہ وششسالہ ۔۔ کشاورزودامدار و محمدرحمتی ۔ شصتوسەساله کشا ورز 
وو یم کشاورزودامدار در بہمن ۱۳۵۳۔: قبل از اینکہ سلطان محموداز 
رحس اق انام 'قامحابع ظام کو وج بروری کوعواق برڑچاجزوورا: 
١‏ طزیات کامکشی - بخشلار > شہرکرد از : علی ‌ایزدی - بیستوھفت ساله - آموزگاردر 
ردیبہشت ۱۲۵۴ : فردوسی در زفان سلظان محمود غزنوی بود و شغر میگفت و شبرھایش راکەدر 


ر'سروع 
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بارہ پادشاھان و پہلوانان بود برای سلطان محمود میفرستادتا شاید آنہا را بخواند و جایزەئی به 
او بدھد ٠‏ سلطان محمود وقتی شعرھا را میخواند باین فکر افتاد کەدستوربدھدکتابی ‌ازاین شعرھا 
درسثت کنند و اسمش را شاھنامہ بگذارند واز فردوسی خواست کہ این کار را بعہدہ بگیرد: 

اما بە روایت درگز از تیموررستمی ۔۔۔ سی وهشتسالہ ۔۔کارگر کتابفروشی در ضروردین ۱۲۵۴ 
کە بعنوان روایت دوم از قصہٴ فردوسی وچوپان دراین کتاب آمدہ است سلطان‌محمودتقاضاداشت کہ 
شاهنامہ بنام اوتمام شود و فردوسی ابتدا قبول نمیکرد تا اینکە مجبور شد و باین کار تن در داد . 


فردوسی و مرد احمق 

حکیم فردرہیذرتمدفای|کا و سورداق خافقای جنمت: دورد متھزارآ ومکضقز 
ھرچه ھم بەاوگفتند کە شاهنامہ راتمام کند قبُول نکرد . حاکم وقت دیدکەباملایمت 
نمیشود فردوسی رابه راہآورد٠‏ بناکرد بەتہدیدکردن وترسانیدن او . اما فردوسی 
میگفت کەمن از مرگ باکی ندارم ء ھرکاری میخواھی بکنی بکن ؛ پیرشدەام وبه حق 
پیری قسم کە نمیتوانم این کتاب را تمام کنم . 

وزیرحاکم کە خیلی دانشمند وباتدبیربودبەاوگفت : قربان أفردوسی رانمیشود 
بامرگ ترسانید ء اگراجازہ بدھیدمن کاری میکنمکە برای فردوسی بدترازمرگ باشد 
ووحاضر شودشاهنامہ راتمام کند .حاکم قبول کردوزیردستوردادبیگردندھرجاکەاحمقی 
پیداکردندبیاورند . چیزی‌نگذشتکەچند تااحمق راپیش وزیرآوردند . وزیربایکیک 
آنہاصحبت کرد ودید الحق والانصاف احمق ھای تمام عیاری هستند ء ھمه شان 
باعمہ حماقتیکەدارندمدعی هستندکەبہەعلوم اولین‌وآخرین داناهستند .ازیکنفرشان 
سکوال کرد : 

میدانی چندسال داری؟احمق گفت :بل موقعی کہ مادرم راعروس کردہ بودندوبہ 
خانہ پدرم میاوردند من‌جلو اسب عروس" الرحمن " میخواندم . وزیردیدابن یکی 
اَّهمۃاحمق شر ات : یه حکمرآن گفٹٗ این 'یکی برای گار ما بس است ٠‏ حالایایداو 
وفردوسی را زیریک سقف بنشانیم . بەنظرمن ھمنشینی بااحمق برای فردوسی ھزار 
مرتبه ازمرگ بدتراست ٠.‏ 

حاکم بەھوش وزیر آفرین گفتو دستورداد فردوسی وآن احمق را دریکمحل 
ندانی کردند . فردوسی اول ازاین کە یکنفر ھمنشین داردخوشحال شد . اما بعد 
کە دید أَينْ مَرذ یکا وقت 'میخندد ؛ یک وقت گریە میکندو بعضی وقت ھا ھم او را 
بغل میکندو بنا میکند سر و صورتش را غرق بوسە گردن ۰ آخرش ذلە شد وعلتشرا 
از مرد ھمنشینش پرسید . مرداحمق گفت : آقا ! یک موربزی٭ داشتم که ریشش 


کے ك٣‏ 
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عین ریش تو بود ء ھر وقت ریشت را میجنبانی بە یاداومیافتم وعوض اوترامیبوسم 
دوہی این راکہ شنید فریادزد بابابیائید مرااز ھمنشینی بااین احمق نجات دھید ء 
هرکاری کہ بخواهید میکنم . آمدند اورا اززندان بیرون آوردند واو هم شاھنامہ را 


تمام کرک 
تیر ۱۳۲۵۳ 


×٭ ٭و مرا( > مرغزے نوعی بز کە دارای کرک و پشم لطیف است . 
نوروزامیری ۔- چہلسالە ۔ دامدار - چالوار -ابہر ۔۔ زنجان 


فردوسی و چوپان 


فردوسی وقتیکە شاھنامہ را مینوشت سلطان محمود گفت اگر کتاب را بنویسیو 
تمام کنی ھموزن خودت طلایى سفید بە تو خواھم داد. فردوسی بناکرد بەنوشتن 

کتاب . وقتیکە کم ماندہ بود کتاب تمام بشودفردوسی طلاراازسلطان محمودخواست. 
سلطان ‌محمودازدادن طلاخودداری کرد . فردوسی ھم ازنوشتن شاھنامە٥دست‏ کشیدو 
موردغضب سلطان محمود قرار گرفت و بە دستور او روانہ زندان‌شد . 

وقتیکہ درزندان بسرمیبرد ازشعرھای خودش زمزمہ میکردوگریە میکردواشک از 
ریشش سرازیر میشد . ھمین موقع یا تا ھم درزندان‌بودواوهم وقتی فردوسی گریەہ 
میکرد بنامیکرد بە گریە کردن . یک روز فردوسی گفت ببینم ‏ من‌بەحال نے 
مت کت ا و ام یں ن گفبوقتیکەمی بینم امُک 
چشم تو از ریشت سرازیر میشود بە یاد بزی کە داشتم میافتم برایش گریە میکنم . 
فردوسی گفت چطور بەیادبزت میافتی ؟ چوپان‌گفت : : بزمن ھم ھروقتآب میخورد 
آب از ریشش سرازیرمیشد . فردوسی بفگرفرورفت وزندانبان را صداکرد گفت بیائید 
مراآزادکنیدتا شاہنامہ راتمام کنم فتند چراء چە شدکە پشیمان شدی ؟گفت دلم 
بەحال خودم میسوزد . من‌اینجا ارزشم بەاندازہء یک بز است ومرا بایک نادان یکی 
کردەاند . ٠‏ فردوسی را آزادکردندوا وھم شاہنامہ راتمام کرد . 

وایت نیماور - فروردین ۱٣۵۴‏ 

عزیزعلی حسینی (امیر) سک سو 
کشاورر - تیماور - زنجان 


ز حسن قربانی - پنجاہ و پنج سال - 
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غلامرضا فانی ۔- بیستوپنجساله ۔۔کارمند بە روایت از لیلی تقی لو ۔ پنجاەسالہ - خانەدار-خوی 
محمدکیانی - سی وشش۔الہ بە روایت از فتحاللەقصاب زادہ -۔ شصتوپنجسالہ - صراف سخوی 
پرویر سلحوقی کل مال تا کہ ادلی کا ےکا ٭ سعلاں 

یادداشت - در بارہ قول و قراری کە بین فردوسی و سلطان محمود برایتمام کرد نشاھنامەگذاشتہ 
شد و پاداشی کە طبق این قرار میبایست بە فرد و سی بدھند روایاتی متغفاوت نقل میکنند : 

بنا بە روایت گزنک ۔ لاریجان از محمدعلی حجا زی نیاکی ۔-کارمند آموزش و پرورش و آنطور کە در 
روایت دوم قصە 'مانند سنان گیو در جنگ پشن "میآید فردوسی بە شرطی شروع بە سرودن شاھنامہ 
کرد کە در مقابل هر بیت یک مثقال طلا بگیرد . اما بنا بهہ سندلاور رزمی۔ دشتستان از دو شیزہ 
فرنگیسرزمی نژاد- نوزدہساله -خائەداربه روایت از یدرشان در نیر ۱۳۵۴ : سلطانمحمودقول 
دادہ بود کە در مقابل هر مصرع سی مثقال طلا بدھد ٠‏ 

درقصہٴ "'کاسەیشم راتماشا کن "از طلا نام بردہ ولی مقدار آن 5 تعیین‌نکرد٥است ٠‏ سند 
میرآباد ۔ شہرفا از عبدالکریم فخری -بیست‌ویکسالہ ۔۔۔کارمند بە روایت از علی مولائی ۔-۔شصت 
وپنچسالهہ ۔-کشاورز و مسلم عظیمی - چہلونە ساله ۔-کشاورز در شہریور ۱۳۵۴ و قصے "شاکوچی 
ماکوچی '' حاکی از یک بارزراست .بەروایت سوم ازقصہ ”فردوسی وچوپان " :سلطان محمود بەفردوسی 
میگوید اگ در بارەرستم زال شاهنامہ نوشتی ترا در گودالی قرار میدھم و تازانوھایت طلا میریزم 
و کر انت رس ولا ہوان عفد سالک کاب ا مو را یا کی ۱۳۵۳ ار و اجوہ 
ھموؤزن شاھنامہ بە فردوسی طلا بدھد . 
در روایات زیر پاداش فردوسی را از قرار یک سکە طلا در مقابل ھر بیت نوشتەاند : 

یعقوب!رزن‌لو - خوی 

علی ایزدی ۔۔ بیستوھشتساله --آموزگار - کاھکش - لار - شہرکرد -اردیبہشت ۱۲۵۴ 
فرمانعلی بھرەور - پنجاەوسەساله ۔-کشاورز - سیہمله بہار -ھمدان -اردیبہشت ۱۲۵۴ 

محمد علی جعفری ۔- پنجاەوچہارسالہ -آرایشگر - فریدن - فروردین ۴ 
صفررجبی چہل وھفتساله --آموزگار - قرەقپاد -آبیک -قزوین -بہمن ۱۲۵۳ 

سیذصحنعلی شاھرخی برنجگانی ۔۔ هشتادسالۂ- خدمتگزاربازنشستہ -گلسفید - پشتکوہ بختیاری۔- 
اردیبہشت ۱۳۵۴ 

جمشیدضالحی۔ چہلسالہ ۔۔۔ شفلآزاد : ولمرز - شہسوار - فروردین ۱۳۵۴ 

داودکریمی ۔۔نوزدەسالہ -کشاورز -آقداش - شرا؛ٴ -اراک - تیر ۱۳۵۴ 

ناصرمساعی - چہل وسەساله کارمند جز:ٴ ۔-کرویە ۔ شہرضا -اردیبہشت, ۱۲۵۴ 

صفرعلی موگوئی ۔ پنجاہسالہ -۔ زارع --کمران‌موگوئی ۔ فریدونشہر -- فروردین ۱۳۵۴ 
فیض‌اللەھادی - سی ‌سالہ -کشاورز -لایبید میمه ۔-اصفہان -بہمن ۱۳۵۳ 

بنا بە سندسیدصحنعلی شاھرخی برنجکانی : فردوسی قبول کرد شاھنامہ را تمام کندبە 

شرطآ نکە سلطان محمود علاوہبرپرداخت سکەھای زربہ حاکم طوسدستور دھد املاک فردوسی را کە 


مصادرہ کردہ بودند بە او باز گردانند ٠‏ 


۵ 
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در روایت حسٰین آباد ناظم < ملایر از مزا عبدلی -پنجاہ ویکساله ‏ درجەدار بازتشستہ 
در اردیبہشت ۱۳۵۴ بە جای یک سکە از چند سکە طلا ذکر شدہ است . 

بە مضمون بعضی از روایات قول و قراری قبلی بین فردوسی و سلطان محمود وجود نداشت: 
اما وقتی سلظان محمود شاہنامہ را دید پاداشی برای فردوسی در نظر گرفت کە از نظر این‌روایات 
نوع آن مختلف است . 

بە روایت احمد محرابی ۔۔ نوزدہ ساله - دانش آمؤز الیگودرز ۔ در بہمن ۱۳۵۳ مبلغ ایسن 
پاداش فقط صد دینار بود و روایت دوم ازقصہ 'فردوسی و چوپان ''حکایت از پانصد اشرفی میکند. 
سندیھم از دستگردہ - گلپایگان از سیف‌الله احمدی -پنجاہ سالہ ۔-کشاورز بەروایت ازحسینعلی 
مظفری ۔۔ پنجاەسالہ --کشاورز وجود داردکە طبق آن سلطان‌محمود پس از دیدن‌شاہنامەحوالەای 
بەفردوسی میدھد کە بەوسیلہ آن میتوانستہ است نان مورد نیاز خودش را تا آخر عمر از یکدکان 
نانوائی بگیرد . 


رواٴت دوم 


یکی بود بی نبود. درَرْمَان سلطان محمود مرد شاعر وشر شناسی بودبەاسم 
فردوسی . یک روز سلطان محمود اورا خواست وبەاوگفت کہ تو بایدشاهنامەراباسم 


من بنویسی وتمام گئی . فردوسی قبول نکرد . سلطان محمود دیدکەفردوسی ازنوشتن 
شاھنامہ بەاسم او خودداری میکندوھر چە بەاو اصرارمیکندنمی شنود دستور دادکە 
فردوسی رازندانی کنندتا شارت بترسد وشاھنامہ رابہ اسم سلطان محمود بئویسد : 
ولی فردوسی زندان رابہ نوشتن شاھنامہ بنام علطان محمود ترجیخ داد 

یک روز چوپانی راکە گوسفند درکشتزار مردم رھاکردہ بودوخرابی ‌ببار آوردہ 
بود گرفتند وبافردوسی دریک جازتدانی کردند .یک روز کە برای آنہا غذا آورده 
بودِند ھمراہ این غذا ھندوانەای ھم گذاشتہ بودند فردوسی کک ھندوانه میخورد 
دائەھای آنرا ازگوشہٴ دھانش بیرون میآورد .وقتیکەچشم چوپان بە فردوسی ‌افتاد 
کە دانەھایھندوانە راازگوشہ دھانش ببرون می آورد شروع بەگریەکرد . فردوسیکە 
این رادید ازچوپان پرسیدچراگریەہ میکنی . چوپان گفت بیادٹریزمافتادم خردوسی 
گفت مگرنربزت چظور 2ز 2ت ۳ رو با زا گنت مامتا ڑج ۷ یرسرک یکن 
میانداخت درست مثل دھان توبود . این ‌بودک وقتی دھان‌ترادیدم بە یاداوافتادم 
وگریەام گرفت ٠فردوسی‏ موقعیکە این حرفہا ما شتتا باھردودہست زد 


توی شزوحاد 
کشید :ای ھوارووفریادا 2ت 


ا ا : 
نوسی دم فی ونااات یچین رون فردوسی یەرکجا سہدء 


ست . بیائید ومرااز پیش این مرد نفہم وکودن بیرون ہیٹاؤرید و بەسلطا 


ن محمود 
ع۶۶ 
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کرت عام ات ا ات اود ادا مس 

این خبر بە گوش سلطان محمود رسید . سلّطان محمود گفت بروید وفردوسی 
ر پیش من بیاورید . آنہا رفتند وفردوسی رااززندان آوردند پیش سلطان محمود . 
سلطان محمود علت داد وفریادرا ازفردوسی پرسید .فردوسیگفت تومرا بایک آدم 
تو گنھج ےر مسڈائد وادب سرض نمیتود دریک اطاق زندانی کرد دای پالد 
ھم سرو صدایم درآید . سلطان محمود گفت اگر شاھنامہ رابەاسم من‌ننویسی دوبارہ 
تراھمانجاکە بودی یعنی پیش ھمان چوپان میفرستم . فردوسی گفت قبول میکنم و 
شاهنامہ را بەاسمت مینویسم . بعد فردوسی راآزاد کرد . وقتیکە فردوسی از پیش 
سلطان محمود رفت سلطان یک نفر راماءٴ مور کردکەمراقب فردوسی باشد مبادا فرار 
کتد. 

۱ چند روز گذشت ٠‏ بکروز سلطان ‌محمودگفت برویدفردوسی رابەاینجابیاورید. 
رفتند او را آوردند . سلطان‌محمودگفت حالا وقتش رسیدەکەتوشاھنامہ رابنویسی . 
فردوسی گفت بسیار خوب اما یک شرطدارد (١)سلطان‏ محمودگفتآن شرطچیست . 
فردوسی گفت برای من از مس اطاقی درست کن کە من داخل آنشوم وھیچکس هم 

مرااذیت نکند کەحواسم پرت نشود وبتوانم شاھنامہ راتمامکنم .ھروقت میخواھید 
یه من غذا یدھید یایک سنگریزہ بە دیوار خانه یزنید تامن قلم رازمین بگذارم ٠‏ 
سلطان محمودھرچہ راکە فردوسی گفتہ بود برای شآمادەکرد وفردوسی داخل اطاق 
سی شد(5):_۔ 

چند سال گذشت . یک روز بە سلطان محمود گفتندکہ فردوسی ثشاھنامەراتمام 
کردہ وازاطاقش بیرونآمد٭. سلطان‌محمودگفت برویداورابیاورید .ھنوزحرفش تمام 
نشدہ یودکه فردوسی بایک کتاب بزرگ وقطور وارداطاق شد )٢(‏ . سلطان محمودتا 
چشمش بە او افتاد ازجایش بلند شد . بازوی فردوسی را گرفت وپہلویش نشانید و 
گفت بیا کە الان ازتو صحبت میکردم ٭آنوقت دستوردادکەازفردوسی پذیرائیکنند . 
کر وو کت پک وٹ ما مقامو را ا اک دی پا از دوس کات فا الع 
سلامت باشد تمامش کردم ۔حالا مبلغی بە من بدھیدکہ بروم حمام وسرووضعم را تمیز 
کنم ٠‏ سلطانمحمود بەخزانه دارگفت بیارپانصد اشرفی بە فردوسی بدہ.خزائه دار 
رفت وبعداز وی برگشت . پانصد اشرفی رادر کیسەای ریخته بود وآورد و بە٥دست‏ 


یر افردوسی پولہاراگرفت وازقصر سلطان محموذ بیرون شدوبەحمامرفت 


۷ 
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امن بات اعرنی رادزحمام خرج گد و'بَیووَن قد وَيّه خاتەاش رفت ٠‏ باخودش 


گفت حنما'' سلطان محموداین چند سالرا کە برای شاهنامەزحمتکشیدم حق زحمتم 
اخواھدداد. زحمتی کە روی این کتابّ'کشیدە٥ام‏ حقش این پانصد اشرفی نیست . 
کە 


ر‌ 

چندروز گذشت . فردوسی دیدکہ ازسلطان‌محمود خبری نشد . بە دخترش 
تنھامونس او بود گفت من بروم شاید سلطان محمود حقزحماتم راکەبرایشکشیدەام 
بدھد . بعد پیش پادشاہ رفت وباو گفت قبلەعالم سلامت‌باشدازحق‌الزحمتم خبری 
نشدوھنوز ماندہ است . سلطان محمود گفت حقالزحمت ترا چند روز پیش دادم ٠‏ 
فردوسی کەاین راشنید ھیچ نگفت وازآنجابرگشت . چندروز گذشت . دوبارہبرگشت 
وآمد وگفت قبلەعالم بگوشاھنامەرابیاورنددوخط شعرفراموش کردەام درآن‌بنویسم . 
آن دوخطراھم بنویسم تاشاھنامہ ناقص نباشد. سلطان محمود دستوردادکەشاہنا مہ 
را آوردند . فردوسی کتاب را ورقزد و آخر کتاب دوخط شعر نوشت (۴) : 

اگر مادر شاہ بانو بدی مراسیم وزرتابه زانوبدی 

ھماناکەتو نانوازادہەای بہاییکی نان‌بەمن دادہای 

بعدشاہنامہ رابست وبدست سلطان محمود دادوخودش ازقصر بیرون شدو بە 
حانعاش امش مو کٹ ری کفت د سے ویای اہم ادن کاآزازن کے کو کک کک 
سلطان محمودبەمن نرسد . دخترشھم فوری وزود دست وپایش راجمع کرد و آنروزبا 
پدرش از آن شہر کوچ کردند وبە شہر طوس رفتند (۵) . بعدازرفتن فردوسی سلطان 
محمودگفت بروید شاھنامہ رابیاوریدیبینم فردوسی چە نوشتەاست . وقتیکەچشمش بە 
آن دوخطغعرافتاد صدا کردو گفت بروید ھرجاھست فردوسی را پیداکنیدوبەاینجا 
بیاورید .ما مورین رفتند ھرجاراگشتند فردوسی راپیدا نکردند .فقط یکی ا زآنہاگفت 
کەفردوسی چندروزی‌است ازاین شہرکوچ کردەاست . سایر ما: مورین‌آمدند و گفتندکہ 
فردوسی فرارکردەاست . 

غا ان م٭خفود کدری ٹکرتردوباخودکنت فردوچی ا یں جرقہا رااےخوڈ ننوھت' 
من باید معنی این دوخط غعر راہدانم . شب کە بە خانەاش رفت مادرش راصضداکرد . 
را حود و رن ارح عیرس کا یراک وا فی باب یکا ا ھا 
اگردروغ مکوکی این احلیڈی وڑا تع ةاتطمہ افیکنم ویش سکا یا رد ازع :ماکرع کت 
پسرم بگو ببیٹم موضوع چیست وازچہ حرف میزنی . آنوقت سلطان محمود دو خط 


شعر فردوسی رابرای اوؤخواند . مادرش گفت اوراست ودرست نوشتہ است , تو ہک 
. توپسرپ 
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نانواھستی وقضیەاش ھم اینست کە پدرت موقعیکە مراگرفت من ھر چە بچہ بەد نیا 
میآوردم دختر بود . یک روز پدرت گفت اگراین مرتبە ھم دختر بە دنیا بیاوریھم 
تو وھم بچە ات را خواھم کشت . من کە حامله بودم ازقضا این بارھم دختر شد.بہ 
وا کو ای ہے ود کے ارمر جا ماش ک سر بج شی ا 
بە گوش پادشاہ برساند کە این بارھم دختر است هر دوی ما رامیکشد. اوھم رفت 
یئ نا درمارے ازمہں کناتواازا بیدا دک زی اف ہس پجوای ہو نیا اوت 
بود . قابله موضوع را بە نانوا وزنش گفتہ بود .او لآنہاقبول نکردەبودندکہ بچەشان 
راجائن عو گند ابا قَاب راد الاب زفارحواعت:کزہہ ہودجا "انگ کجازازائی 
کردہ بودکه چند بدرہ طلا بگیرندودرمقابل بچەرابدھند .قابله ھمان شببچە را با 
دختر من عوض کردوطلاھا راھم بە نانوا دادہ بود وگفتہ بوداگر پادشاہازاین موضوع 
بوئی ببرد ھم ترا وھم زنت وھم زن‌خودش رابەدست جلادخواھد سپرد .بعدازاین 
حرفہا وقتی پادشاہ بە خانە آمد بە اوخبر دا دندکەہ خداوند بەتوپسری عنایت‌کردہ 
است . پادشاہ ازشنیدن این خبر خوشحال شدوبالای سرتوآ مدوگفتکەاسم ترامحمود 
بگذاریم . ازآن شب توکە پسر یک نانوا بودی شدی پسر پادثشاہ. کم کم بزرگ شدی 
تابه شانزدہ سالگی رسیدی کە پادشاہ مرد وتوجانشین اوشدی .فردوسی راستگفتہ 
استء تویک تانوازادەای (ع) : 

سلطان محمود موقعیکہ این حرفہا را!زمادرش شنید ازخانە بیرون رفت ۔چند 
تفرراماءمور کردوبەشہزها فرستادوبہ آنہاگفت : هرجا ھست فردوسی راپیداکنیدو 
بیاورییّد من باید اورا بە طلا بگیرم . ما مورین رفتند ھرشہری راگشتند فردوسی را 
نیافتند وبر گشتند بەسلطان‌محمود گفتند کە او را پیدانکردیم . یکی ازمامورین کہ 
گذارش بەشہر طوس افتادہ بود فہمید کە فردوسی درآن شہر است .رفت بە خائه 
فردوسی . دراین موقع فردوسی سخت مریض بود . ماٴموردررا بصدا درآورد. مدتی 
بعددخترفردوسٰی دررابہ روی او واز اوپرسید چە میخواھی وباکی کار داری٠‏ 
ماءمور گفت بافردوسی کاردارم . د ختراورا پیش یدرثربرد . فردوسی ازماٴمورپرسید 
پسرم ازمن‌چہ میخواھی . ما مورگفت کەمرا سلطان محمودفرستادەاست تاشماراپیش 
اوہبرم .فردوسی ازشنیدن‌این‌حرفترسیدکہ مباداسلطان محمود اورابکشد .این ‌بود 
کەگفت میبینی‌کەمن مریض ھستم ونمیتوانم ازجایم کرو ٠‏ برو بەسلطان محمود 
بگوکہ فردوسی نمیتواندبیاید .ما مورکەاین‌راشنیدزیا داصرارنگردو پیش‌سلطان محمود 

۹ 
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برگشت وبەاوگفت کەفردوسی مریض است‌و گفت نمیٴیم . سلطانگفت حالاکەفردوسی 
کےا یں کرو عو ہش راپ طلابارکنیدتابروم تمام بدن‌فردوسی‌رابە طلا 
ہرم ٠امر‏ سلطان محموداجرا شدوھفت مت را ارطلا بارگردند. سلطان محمود گفت 


ععابرویٔد منہم پشت رتان میایم ٠‏ ھفت بار ٹر لا بہ جّائب شہرطوسرروان ‌شد. 


موقعیکە طلاهابه دروارة ٹر طوس رسید فردوسی'درخال مرگ بود . : 
قوم وخویشان فردوسی ششیکة بود نلاکهة سلطان محمود برای فردوسی ھفت بار 
شترطلا فرستادہەاست . ھمە بەخانه فردوسی رفتند شروع بە چاپلوسی کردندو ھر 
کدام بە نوعی زبان بە تملق گشودند .ٴ فردوسی‌ازدخترش پرسید چەخبراست اینہا 
دور وجوم میگردند وشیرین زبانی میکنند . دخترش گفت اینہا شنیدہاندکہ سلطان 
محمود برایت‌طلا فرستادہ است وآن طلاھهاهم اکنون بە دروازہ رسیدەاست .وقتیکه 
فردوسی ‌این‌حرفہا راشنید خندہای کرذوگفت : ۱ 
چە خوش گفت فردوسی طوسی کە مرگ خر شد و سگ را عزوسی 
و بعد جان‌سپرد . وقتی کە ھفت بار طلا داخل شہر شد و بەدر خانه فردوسی ‌رسید 
جنازەفردوسی ‌راھم ازخانەاش بیرون آوردندواو نتوانست با چشمان‌خودآن‌طلاھارا 
فروردین ۱۳۵۴ 

تیمور رستمی ۔ سی و ھشت سالە ۔-کارگر کتابفروشی - درگز . 

یادداشت - علاوہ بر سند حاضر در چند متن دیگر مانند نوشتہ صفسر علی موگوئی ۔ پنجاہ 
ساله -زارع بەروایت ازغلامحسینالقاصی ‏ شصت و پنجسالہ ۔۔ زارع از کمران موگوئی ۔ فریدن- 
فروردین ۱۲۵۴ نظم شاھنامہ را بنا بە تصمیم سلطان محمود نوشتہ است . 

1- در روایت علی ایزدی ۔۔ بیست و ھشت سالە -۔آموزگار _کاھکش:- لار " شہر کرد _ 
اردیبہشت ۴ مدہ است کە فردوسی اشعاری در بازہ پہلوانان میگفت و برای سلظان محمود 
میفرستاد کە آنہا را بخواند واز قدر و مرتبہ او آگاہ شود . سلطان محمود با خواندن شعرها بفکر 
افتاد کە ازآنہا کتاب شاھنامہ را بەوجود آورد و به فردوسی دستور دادکە آنہا را تبدیل بەکتابں 
شاہنامہ کند . : 

ےو روأیت عبدالقاسم مرادی - چہل و پنچ سال -کشاورز و دھبان - صحنہ کرمانشاہ۔۔ 
7 ا ار در جا موی ونام عل جات سخول نومتن فاشات مد می کر 
زمین جایمناسبی برایش ترتیب دادند کە کسی بەآنجا راہ نداشتەبا شد وبااوکا 

بجاگات رہ 5ہع زا کادا ئق ٠ء‏ امت فدل جب ا2 
شہر بود کە سلطان محمود برای این کار در اختیار فردوسی گذاشت , 


ری نداشتەباشند. 


در باغی دربیرون 
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۳- بە روایت سیف الله احمدی ۔ پنجاەسالہ ۔-کشاورز ۔ دستگردہ گلپایگان --آبان ۱۳۵۳ 
چون در آن زمان کاغذی در کار نبود شاهنامہ روی پوست آھو نوشته شدہ بود و بەخاطر سنگسن 


یں 


نود تین" 


آنرا باریک شتر کردند و بە حضور سلطان محمود فرستادند . بنا به سند لای بید ۔۔ میمم 
اصفہان در بہمن ۱۳۵۸۳ از . فیض الله هادی ۔۔ سی ساله ۔۔کشاورز -ھنگامیکە فردوسی شاھنامہ 
را تمامکرد آن را در مجمعەای گذاشت و رویمجمعہ ھم روپوشی انداخت و بە وسیلە چند نفرغلام 
و سرباز کە از سلطان محمود بودند پیش او فرستاد . 

۴- علاوہ بر این در هفدہ روایت دیگر ھم آمدہ است کە فردوسی بە عنوان تکمیل کردن 
شاہنامہ آنرا پس گرفت و ھجویەای را کە سرودہ بود بە آن اضافه کرد . اما مطابق سند شیرخان - 
صحنہ ۔۔۔کرمانشاہ در دی ۱۲۵۱ از عبد القاسم مرادی ۔۔۔ چہل و پنج سالە -کشاورز : فردوسی بەہ 
کتابخانه سلطان محمود رفت و در آنجا ھجویەای را کە سرودہ بود در آخر کتاب نوشت . 

بنا بەسند کاھکش - لار - شہرکرد در اردیبہشت ۱۳۵۴ از علی!ایزدی۔۔ بیستو ھفت ساله 
آموزگار و سند دستگردہ -گلپایگان در اسفند ۱۲۵۳ از سیف الله احمدی -پنجاہ ساله -کشاورز 
بە روایت از حسینعلی مظفری پنجاہ سالە -کشاورز : فردوسی ھجویەاش را برای محمود میفرستد 
رخ رك زرابکاول تَا انل گا کیر کر جا (ھق! تك اما اوت کارلزان انار 
انجاممیدھد . : 

درقصہ 'فردوسی وخلیفه مسلمین "آمدہ است کە فردوسی ھجویە را بر سر در مسجد مینویسد 
و فاز سنذ لاور - رزمی - دشتستان در تیر ۱۳۵۴ از دوشیزہ فرنگیس ززمی نژاد . نوزدہ ساله - 
خانەدار بەروایت از عبدالله رزمی نژاد چہل و سە سال ۔-کشاورز* فردو سی شعری را کہ درھجو 
اماک کا کٹ اس بخوابتا٥‏ ای منوست. 

۵ چنانکە در قصه ”فردوتی ؤ خلیفہ مسلمین" میآید فردوسی بە خانه دوستش و بعد بےە 
بغداد :میرود و سند کوشکی بالا - بروجرد در دی ۱۳۵۳ از جمال امیدی - سی و ھشت ساله - 
کارمند ھم حکایت از فرار کردن‌فردوسی بە بغداد میکند . بنا بە قصهہ ”شاکوچی ماکوچی ''فردوسی 
بە ھند میگریزد و برابر سند میرآباد شہرفا در شہریور ۱۳۵۴ از عبدالکریم فخری - بیستاو 
یک سال --کارمند بە روایت از علی مولاقی - شصت و پنج ساله --کشاورز و مسلم عظیمی - پنجاہ 
و سە سالە ۔۔۔-کشاوز: فردوسی بە عربستان میرود . 

اما بیشتر روایات حاکی از فرار کردن فردوسی بہ طوس است ء از جملە روایات : 
جمشید صالحی ۔۔ چہل سال ۔ شغل آزاد - ولمرز -۔ شہسوار - فروردین ۱۳۵۴ 
فیض الله هھادی ‏ سی سالہ ۔-کشاورز - لای بید - میمہ -اصفہان - بہمن ۱۳۵۳ 
یعقوب ارزن لو ۔- خوی 

۶-در دہ روایت نانوا را ھمسايه و ھم محل سلطان محمود معرفی کردەاند و براہر سەروایت 
سلطان محمود پسر نانوای در بار پدرش بودہ است ٠‏ براساس سند کاھکش ۔لار ۔۔ شہر کرد در 
اردیبہشت 1۳٣۵۴۰‏ از علی ایزدی ۔-بیست و ھشت ساله -آموزگار و سند صائین قلعه -ابہر - 
زنجان'درفزوردین ۱۳۵۴ از علیمحمد محبی ۔ بیعنت و چہار ساله تکارمتد : مادر سلطان محمود 


اي 
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اک 
اعتراف میکند کە بە وسیلە یکنفر مرد نانوا اغفال شدہ و محمود حاصل آن ن اغفال است . بەرو' 
سالہ ۔۔۔آموزگار و روایت 


ارغون -بوشہر در اردیبہشت ۱۳۵۴ از 9 قرہ بیگی ۔- بیست و پنج 
سیہملەسفلی - بہار -ھمذان در اردیبہشت ۱۲۵۴ :از فرمانعلی بھرەور مادر محمود دختریکنفر 
070 ٔ ۱ ا 

روا,ت سو 

سلطان محمودوقتی ذلستان رستم زال رامیشنود دستور میدھدکەکسی را پیدا 
کنیدکەھم شاعر باشد وھم داستان رستم زال رابطورکلی بداند . درباریانبەسلطان 
محمود میگویٹذ کہ کسی بنام فردوسی مُعت کاظبع :غا رئا در دوگله دازامت ( )٠و‏ 
ھم داستان رستم زال رابطورکلی میدائد . فرمان میدھد کە هر کجا هست او راپیدا 
کنیدو بیاوریدش٠‏ درباریان پس از جستجو فردوسی رامی‌یابندوبەنزدشاہمیاورندش 
وقتی فردوسی بەحضور شاہ میرسد شاہ بە او میگوید شما ھمان فردوسی ھستی کہ طبع 
کات سرت خر ارہ رت زا ما دسا خلت اش 
سلطان محمود اورا آزاد میکندوبە در باریان‌فرمان میدھدکەھرچەزودترفردوسی رابہ 
اینجابیاورید . درباریان بعدازچندی جستجووتحقیق درمی یابند کەفردوسی ھمان 
شخصی بودکە آوردہ بودندش ٠‏ دوبارہ فردوسیرا بە نزد سلطان محمود میاورند 
سلطان‌محمود بە فردوسی میگوید کە باید حقیقت رابگوئی و گرنە بە زندان خوا ھی 
افتاد. فردوسی دوبارہ همہ چیز را حاشا میزند ولی سلطان محمود باورش نمیشود. 
فردوسی بە سلطان میگویدکە من یک گلە دارھستم ٭اصلا''ازشعروشاعریسردرنمیاورم. 
سلطان محمود دستور میدھدکہ اورا بە زندان بیندازند . 

7 ی۷۸ا اتال رك دکست اطر رت اعد وید ای د سی مس 
درزندان درغل وزنجیر وکند چوب بسر میبرد ء تایکروزکەیکنفرلر بەزندان اضافہ 
میشود . یک روز کەفردوسی در فکر فرورفتہ بودہ برای خودش شعری زمزمہ میکند . 

یکبارہ لری کە در زندان بودہ بە گریە می نشیند ٠‏ فردوسی سبب گریە اورامیپرسد . 
موا ور اتا میگوید : من بزی دارم کہ ھمیشہ جلو گوسفندان میرودوبرا یخودش 
ذکریگوید. وقتی کەشمازمزہ کردید بہ فکر ہزم کہ زمزمہ میگند تہ گریہ دقستم > 
فردوسی دربان زندان راصدا میکند وبە او میگویدکہ بە سلطا 


: ۱ ن محمود بگو فردوسی 
بە فردوسی بودن خود اقرار کرد . ٠‏ در بان زندان بەپیش‌سلطان محمود میرودو قضیه 
راازاول تابه آخسرمیگوید . سلطا 


ن محمود فردوسی رامیخواھد .فردوسی بە نزد شا ہ 
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میآید وھمه چیز را اقرارمیکندوقضیە زندان وآن مرد لررا میگوید ومیگویدمن داشتم 
شعری دربارہ مسلم بن‌عقیل میخواندم واین مرد بە گریە نشست . گفت ازخواندن 
من‌بیاد صداکردن‌بز خودش افتادہ است .چون دچارآدم نفہم و ”ھیچ سرشنش و "تا 7 
حال نشدہ بودم ء مجبور شدم خودرا معرفی کنم . 

سلطان‌محمود بەفردوسی میگوید اگر دربارہ رستم زال شاھنامہ نوشتی ترا در 
گودالی قرارمیدھم وتازانو ھایت طلا میریزم وفردوسی قبول میکند (۲).فر دوسی 
مدت سە سال بە نوشتن شاھنامہ پرداخت . دراین مدت حتی بەحمام وسلمانی‌ھم 
بت کرک نال کی ضافنل رن کا کت یکرت مم اطان نس وظکوکہد ک 
نرڈرکییرافناییئرواضایاکزنڈو امام مرف لبزائیکزخوق داہنا دب چناشونابعان 
ھمین وقت بودکە خبر بە شاہ دادند اما وزیر سلطان محموداوراگول میزندومیگوید : 
شاھا ! میخواھی خزانە راخالی کنی ؟ این یک چوپان‌است ٠‏ اوچیزی سرش نمیشودء 
طبع شاعری دارد داشتہ باشد . داستان رستم زال را میداندکہ بداند ء اوبین‌طلاو 
نقرہ رافرق نمیگذارد ء اورا نقرہ بدھید )٣(‏ سلطان محمود قبول نمیکند . وْلی با 
وسوسەئی کە وزیر میکند سلطان رابه قبول کردن این حرف وامیدارد .سلطان محمود 
دستور میدھدکەنقرہ ھا رابہ حمام ببریدو اورا درگودالی قراردھید وتازانویشنقرہ 
بریزید وبە او بدھید. 

درباریان تقرہ ھا را یه دستور سلطان‌محمود یه حمام بردند و فردوسیرا در 
گودالیٰ قراردادند و تا زانویش نقرہ ریختند و بەاو دادند . فردوسی درھمان‌وقت 
نقرہ ھا را نصف کردونصف آن رابه دلاکی کە اورا شسسمیظذادہ بود دادونصف دیگر 
رابەحمامی داد (۴) . بعد بە در باریان گفت کەاین‌شاھنامہ دوسطردیگرباقی داردو 
درآخر شاھنامه نوشت : 


اگر مادر شاەبانو بدی مراسیم وزر تابه زانو بدی 
ھماناکەشەنانوازادہاست بەجایى طلانقرەام دادہاست 
وبەآ نہا میدھد ومیگویدکە شاهنامہ راتحویل سلطان دھید . وقتی کەشاھنامہ رائزد 
سلطان میاورند سلطان محمود پس از خواندن شاھنامہ دستور میدھدکہ فردوسی را 
ھرکجا کە ھست بیاورندش ٠‏ پس ازجستجوی فراوان فردوسی رامی یابند وبەنزدسلطان 
محمود میآورند. سلطان میگویدمعنی ‌این‌شعرکەدرآخرشاهنامەنوشتی چیست ٠‏ فردوسی 


اور 
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کرت مات نے کا ظات پیش آادرش میروداوازاؤ معنی این شعر رامیپرسدو 
کر 1 ول ات اکر سا نا الکو ےکا ون ورك حمقایعماى حر 
دو آبستن بودیم ومن این شکم عشتم یود کە.آبمتق بودام ایدرت ملبگتگین'بەمن 
گفت کہ تابهہ حال ھرچە زائیدەئی دختربودہ وتابہ حال ھفت تادختر زائیدہ ئی ء 
اگران ھم:دخترباشدہ ترا واوٴوال خوآھم کشت .ئن بیداز نة:ماہ:ونہ:روزکەزاشیدم باز 
دختر بود وھمسايه مان کە زن نانوا بود ھمان‌روز پسری زائید . من برای حفظ جان 
بچە وخودم تورا با آن بچە عوض کردم ٠‏ 

سلطان محمود بە پیش فردوسی آمد وگفت کەتراطلاخواهمدادوگفت ھم اکنون 
دستورخواهم دادکہ ترا درگودالی قراربدھند وتازانو ھایت طلابریزندولی فردوسی 
قبول نکرد ودرجواب گفت"' من ایتقدر بخشندہ و بزرگوار بودم کە آنچە فرستادی 
نصفش را بە دلاکی کە مرا شسته بوددادم ونصف دیگررابەحمامی +درمقابل درباریان 
خودت . ولی توھمان شعر کە برایت نوشتم قابلت بود . و ازآنجا بیرون میایدو بە 
خانەمیرود. 

اما آن وزیر ھم بە کیفر خودمیرسد . سلطان محمودبخاطر شعرفردوسی دلپراز 
کینەٹئی نسبت بە وزیر پیدا کرد. روزی ازوزیر پرسیدکەنجس ترین نجس ھای دنیلے 
چیست ٠‏ وزیر از سلطان سە روزمہلت خواست ودراین سە روزمہلت‌بەھمەنجس ھای 
دنیا.فکرکرد ولی آخرنتوانست بە نتیجہ برسد . صبح روز سوم فکریبەنظرش رسید 
کەبەحالت جنون ازدربارفرارکند تاشاەازاین سقوال صرفنظرکند .پابرھنە‌بالباسہای 
وزیری پابہ فرارگذاشت وسربە بیابان ٠رفت‏ ورفت تابہ چوپانی رسید . خستەوگرسنے 
یود . چوپان بە اونان وشیر دادوازلباسہایش فہمید کەاو بکی ازیزرگان در بار شاہ 
ات , از اؤ پرسید کہ کیسٹی واڑکجا مکی وچراٴایْنَجا آمدی کوَزَیرعال و اخوال 
راتا" گفت:چو پان گفت ابن کہ خیلی سادماست وزیر میگوید؟ 
میگوید : گوش کن ببین من چە میگویم آن درہ 


ن‌چیست مچوپان 
: ر می بینی ؟ درآن درہ یک گنجبزرگ 
حست: من آن راجنت روزپیش بدستآوردم اگرتواین را بە شاہ بگوئی دیگرجوابآن 
و یت یی مر وت وآن گنج را 
تَ فک کے درہ میشوند چوپان ٭وزیر میگوید اگر تو ھمینطور گنج را 
و از وی سا رع کاب ا یں 
آن گنچنگاہ کئی . وزیر اذرار میکند و عہر یہ 1.. 

*کوزہ ٠‏ پس آزآن‌بەچوپان میگوید بیابرویم 
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گنج را ببینیم . چوپان میگوید کدام گنج . اگر گنجی در کار بود من خودم زرنگتر 
از تو بودم ٠‏ و بہتر از تو میتوانستم بخورم.. پس بدان کە ھیچ چیز نجس ترازطمع 
نیست و طمع نجس ترین نجس ھای دنیاست . وزیسر ناراحت میشود و شکایت اورا 
پیش سلطان محمود میبرد و بەسلطان میگوید کە امروزصبح حالت جنون بەمن دست 
داد و سر بەبیابان گذاشتم و این چوپان پس از دادن نان و شیر بەمن این بلا را 
سرم آورد. شاہ چوپان را میخوامد . چوپان بەنزد شاہ میآید و بەخاک میافتد و 
عرض ادب میکند . شاہ از او میپرسد کہ این کارتوبودہ است ؟ چوپان سرتاپایقضیەہ 
را برای شاہ میگوید . چوپان میگوید کە این نجس ترین نجسما را از من پرسید من 
بەاو گفتم کە در این حوالی گنجی ھست ٠‏ او را بەنزدیک درہ بردم و گفتم ادرار 
خودش را بخورد . او از طمع گنج خورد ۔ اینکە وزیر بود از طمع گنج ادرار خود را 
خورد پس باید بداند کە نجس ترین نجسہا طمع است . شاہ در حق او احسان کرد 
جو ایا سان توز زار تر اخ رہ ںا جا وا وبا ن کس 
ا سور دک اہی مس و وک ا ما ماک 
وزیرھا وقتی دیدند یک چوپان برهمہٴ آنہا پیشی گرفت حسادت بردند و منتظر 
بودند کە:یک خطا از اوسر بزنداتفاقا” چند شپ پشت سرھم دیدند کە چوپان یہ 
اطاق میرود و در اطاق را بەروی خود می بندد . بەاطاق کە نزدیک می شدند صدای 
بازشدن در صندوقی را میشنیدند . روزی بەپیش سلطان محمود می روند و میگویند 
چوپان هرشب بەاطاق میرود و در را بەروی خود میبندد . سلطان میگوید یک شب 
کە در اطاق رفت بطور پسہانی مرا خبرکنید یکشب بەسلطان خبرمیدھند کەچوپان 
بەآن اطاق رفتہاست سلطان وقتیکە بەاطاق نزدیک میشود صدای بازوبستەشدن در 
صندوق رأ میشنود . ھموامان‌غلطان:ٹیگویند نچاھا! نیشنوق؟:إو تمام چزانمزرإخالی 
کردہ و هرشب پولہا را پنہانی میآورد و دراین صندوق پنہان میکند ٠‏ سلطان‌ھنوز 
صداى صندوق را می شنید کە وزیر را صدا کرد ٠‏ وزیر فورا" در را باز کرد ٠‏ سلطان 
محمود با ھمراھانش وارد اطاق شد . صندوق در گشادہ را دید کە لیاسہای کہنہە و 
ا ا اف تس روش اما کک مت ا ا ہا 
و پولہا؟ ھمراھان سلطان ھمه رنگ پریدەبەسلطان نگاەکردند. پس سلطان محمود 
با وزیر گفت چرا این لباسہای تکە و پارەرا ت۔۔ ؟ گفت شاھا من‌روزی 


یک چوپان بیش نبودم و حال بەاین ن مقام رسیدەام . نلاس ھا را کە از دوران 


۲۵ 
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چوپانی من بود در اینجا گذاشتہ بودم و ھرشب در این صندوق را باز میکردم و 


این لباس ھا را زیرورو میکردم کە بەخودم مغرور نشوم و بەمال مرد 

۱ ظا 
کە از مردم است تجاوز نکنم و ھرشبکە اینہارا زیرورومیکردم بەخود میگفتم :ایاز 
مقام رسیدی یک روزی ھم تو از کار برکنار 


م و خزانەدولت 


تو یک چوپان بیش نبودی و حال بەاین 
خواھی شد. مثل آن وزیر کە برکنار شد . یا خواھی مرد. پس بەخود مغرور نشو و 
م دستگیری کن ء بەمال ایشان تجاوز نکن . سلطان محمود دستور دادکەپس 
تاریخ نویسان و کٹایٹویسان و گویندگان اول اسم ایاز را بگویند و بعد محمود 


از مرد 
ازآن 
را. یعنی اینکہ بگویند ایاز و محمود ٠‏ 
فروردین ۱۲۵۴ 
1 تقی لطفی ۔-ھجدہ سالہ - محصل بە روایت از غلام حاج باقری -۔ھشتاد و یک ساله تٹ 

کشاورز -ھمایونشہر -اصفہان 

31 روایت سیف‌الله احمدی - پنجاہساله - کشاورز از دستجردہ -گلپایگان در شہریور 
۴ مدہ است کە فردوسی "ھم مائند پدرش بە کار کشاورزی مشغول شد " و بە روایتی دیگر از 
ھمین را وی در آبان ۱۳۵۳: فردوسی باغ و خانەای داشتہ کە در ھمان باغ کشاورزی ھم میکردہ 
ات وا زآنآراَزندگیش زا میگذراتدہ:است ٠‏ 

۲-جدا از قصہ فردوسی و حضرت علی (ع) کە علاقہ فردوسی را بە ایران انگیزہ سرودن 
شاهنامەمیداند و در آغازآن ذکری از سلطان محمود ٹمیندہ قصه فردوسی و مرد احمق و روایت 
اول از قصەفردوسی و چوپان ھم حاکی از این است کە فردوسی سرودن شاہنامہ را شروع کردہەبود 
کە با سلطان محمود غزنوی مواجە شد . 
فیض الله هھادی - سی ساله کشاورز بە روایت از حاج حسن توکلی پنجاو شش سای 
کشاورز و محمد رحمتی ۔۔ شصت و سە سالہ ۔-کشاورز وعباس‌کریمی ۔- شصت و پنج ساله -کشاورز- 
لای بید - میەہ -اصفہان - بہمن ۱۳۵۳ موقعی کە آوازہ شاعری فردوسی بە گوش سلطان محمود 
رسید او را بە غزنین دعوت کرد واز او خواست کە شاھنامہ را بنویسد . 

بنا به سند دوشیزہ فرنگیس رزمی نژاد .۔. نوزدہ سالە ۔۔ خانەدار بە روایت از عبدالله رزمی 
نژاد - چہل و سہ ساله - کشاورز -لاور رزمی دشتستان - تیر ۱۲۵۴ سلطان محمود اعلام کرد 
بە هر کسی کە شاهنامہ را بہ شعر در آورد در مقابل هر بیت سی مثقال طلا میدھد و فردوسی کە 
در طوس بود و برای ساختن سد دختر نیاز بە پول داشت داوطلب سرودن شاهنامہ شد . 

۳ بەجز این روایت در چہار ستد دیگر نیز منعکس استکە وزیر سلطان محمود باعث خلف 
وعدہ او شد زیرا آن 


5 ا آخت کت 7 5 ا 
وزیر با فردوسی اختلاف عقیدہ مذھبی داعشت. در چند سند ھم زیادبودن 


تعداد اشعار شاحۃ : 
سرد شعار شاہنامہ را - کە بہ هر بیت یک سکہ طلا تعلق میگرفت .۔۔ سیب وعدہ خلافی سلطان 


ذاتکۂ انت: 
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۶ 


سند کرویە -شہرضا- دراردیبہشت ۱۳۵۴ از ناصرمساعی ۔ چہل و سە ساله -کارمند جز: بە 
روایت از شادروان پدرشان علی مساعی - نود و پنج سالہ - سنگتراش و روایت گزنک - لاھیجان 
از محمدعلی حجازی نیاکی ۔۔کارمند ءوزرای سلطان‌محمود را باعث تصمیم او میدانند.بہ روایت 
اخیر و سندمیرآباد - شہرضا در شہریور ۱۳۵۴ از عبدالکریم فخری ۔ بیست و یک ساله -کارمند 
بەہ روایت از علی مولائی ۔- شصت و پنج سالہ -- کشاورز و مسلم عظیمی - پنجاہ و نہ سال - 
کشاورز:در قرار بین سلطان محمود و فردوسی آمدہ بود کە کلمەای عربی در شاھنامه نباشد .اما 
پس از تمام شدن شاھنامہء وزرای سلطان محمود در داستان نبرد رستم و اشکبوس خواندند : 

قضا اگفت گیر و قدراگفتزدہ فلک کفت زا ےن ملک گفت زہ 

و بەسلطان محمود گفتند کەفردوسی کلمەہ عربی ''احسن "را بکار بردہ است . فردوسی گفت احسن 
را من نگفتەام ءفلک گفتہ است و اختیار فلک ھم در دست مننیست کە بگویم بە عربی حرف بزند 
ار 

بنا بەسند لای بید ۔ میمہ -۔اصفہان‌در بہمن۱۳۵۳ از فیض الله هادی۔سی ساله ۔۔کشاورز 
بە روایت از حاج حسن توکلی -پنجاہ و شش سال ۔کشاورز و دو نفر دیگر: وقتی شاھنامہ را بە 
حضور سلطان محمود بردند دستور داد تمام شاعران دربار حاضر شوند و ببینند آیا نکتەای در 
شاہنامہ ھست کە بر خلاف قرار سلطان با فردوسی باشد یا ئە؟ شاعران هر چە شاھنامہ را ورق 
زدند و خواندند نکتەغلطی پیدا تکردند و از شیرینی امعار آن‌چنان لت بە داندان گزفتەیودند 
کەلبہایشان غرقہ یه خون شدہ بود . وقتی بیٹھای شاھنامہ را شمردند دیدند چندین هزاربیت 
است .سلطان محمودِ کە بایدیرابر هر بیت یک سکەزر بدھد خشمگین شد و ھمە را از مجلس‌بیرون 
کرد و بە وزیر دست راستش گفت : "قصد من از قرار با فردوسی در واقع این بود کە از طرفی نام 
شاهنشاھان و پہلوانان ایران از بین برود و مہ چیز بنام من نوشته شود و از طرفی ھم این مرد 
را کە رافضی است گوشمالی دھم ۔ اما او بە خوبی از عہدہ شرطش برآمدہ است و حالا بایدتمام 
خزانەام را بدھم و گرنہ مہر و امضاٴ من کە سلطان مملکتی ھستم از اعتبار میافتد ٠‏ فردوسی ,در 
دا اتا ہے کے را گفتہ و چیزی در بارہ من نیاوردہ است . حال آنکہ الان در لشکرمن 
ھزاران رستم وجود دارد .ای وزیر ا چارەای بکن " وزیر صلاح دید کہ بە جای سکە طلا بەفردوسی 
سکە نقرہ بدھند ٠‏ 

بە روایت ھدایت ارشادی -۔کتابفروش --خرداد ۱۳۵۴ :فردوسی در داستان بیژن ومنیژہ 
گفتہ:است کە رستم :سنگ چاہ را بلند کرد و بە بیشەای در چین انداخت , کسانی کە با فردوسی 
خوب نبودند بەسلطان محمود گفتند فردوسی خیلی اغراق کردہ است .وقتی سلطان محمودموضوع 
را بە فردوسی گوشزد کرد فردوسی ھیثتی از معتمدین سلطان محمود را بە سر چاہ و محل سنگ 
برد و دیدند کە چاہ بیژن در ترکستان در دو قدمی مرز چین‌است و آنطرف مرز در جین بیشەای 
وجود دارد و سنگ در آن افتادہ است و فردوسی اغراق نگفتہ است . افراد ھیئت خجل شدند و 
برگشتند . 


کر یات دنک مم مہ ایك کە فردوسی نقرەھا زا بین حمامی ھا تقسیم کرد , اما 
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0٤‏ 0 8+ کککازمان امس لی ولا 7ضازا بین غلامان و خد متگزاران سلطان محمود 
در روایت‌کوشکی بالا - بروجرد در دی٣۱۳۵‏ ازجمال امیدی- سی و ھشت سالە ۔-کارمند : 
سلطان محمود با عفت بار زر به سراغفردوسی میرود . اما وقتی بە طوس میرسد کە فردوسی مردہ 
ات 
برابر سند 'الشتر --لرستان در اردیبہشت ۱۳۵۴ از عباس نیکو رنگ سی و نہ ساله - 
خیاط بہ روایت از شادروان‌محمد ابراھیم ماھرخ -ھشتاد وھفت ساله -کاسبو چنانکە درروایت 
دوم قصەفردؤسی و چوپان آمدہ است سلطان محمود فردوسی را بہ حضور میطلبد تا بە قرارخود 
عمل کند ۔ 
بەروایت دستگردہ -گلپایگان در آبان ۳۵۳ از سیف الله احمدی -پنجاہ ساله --کشاورز 
و روایت صائین قلعہ -ابہر -زنجان درفروردین ۱۲۵۴ از علیمحمدمحبی - بیست وچہارساله- 
کارمند و روایت سیہمله - بہار -ھمدان در اردیبشت ۱۳۵۴ از فرمانعلی بھرەور: سکەھایىطلا 
را برای فردوسی فرستادند . اما موقعی کاروان سکەھا از دروازہ طوس وارد شد کە اڑ دروازہ دیگز 
آن شہرجنازہ فردوسی را بیرون‌میبردند و بنا بەروایات زیر قرار شدکە سکەهھا را بە دخترفردوسی 
تحویل دھند . 
سیف الله احمدی - پنجاہ سالە ۔۔۔-کشاورز - دستگردہ -گلپایگان - شہریور ۱۳۵۴ 
علی ایزدی- بیست وھشت سالہ -آموزگار - کاھکش - لار- شہر کرد -اردیبہشت ۱۳۵۴ 
صفر رجبی ۔۔ چہل و ھفت سالە ۔آموزگار -قرہ قیاد --آبیک - قزوین - بہمن ۱۳۵۳ 
فرنگیس رزمی نژاد ۔ نوزدہ ساله ۔۔۔ خائەدار -لاور رزمی ‏ دشتستان - تیر ۱۳۵۴ 
جمشید صالحی - چہل سالہ -شفل آزاد - ولمرز - شہسوار - فروردین ۱۳۵۴ 
حسین عظیمی -بیست و دو سالە ۔-ارتشی - مقصود بیک _ شہرضا - فروردین ۱۳۵۴ 
مراد عبدلی - پنجاہ و یک ساله - درجەداربازنشسته- حسینآباد ناظم - ملایر- اردیبہشت ۱۳۵۴ 
فیض اللہ هادی - سی ساله -کشاورز - لای بید - میعه -اصفہان - بہمن ۱۳۵۳ 


مائندسنان گیو در جنگ پشن 


میگویند روزی از والی طوس ظلعی نسبت بە فردوسی سر زد و فردوسی دیگر 
نتوانست در طوس بمانئد : ناچار راھی غزنین پایتخت سلطان محمود غزنوی شد و 
ئ09۷ زیاد بەشہرغزنین رسید . اول شہر گذارش بەدر باغی افتاد کے 
ادن درآن باغ سە نفر از شعرای دربار سلطان محمود یعنی عسجدی و عنصری و 
فرخی جشن گرفته بودند . فردوسی کە آنہا را دید گفت بہتر است پیش آنہابروم 


باجافوکا لو کرد فکتم کی خذا اڑھانابکزہو ئن جسنگی و کرنگی ر 


۲۸ ااموہہةء ۷ط ٥۵عاآواتا‏ .ہا اا5ہ5ا ط۲۰٥٥٥‏ 855۲ا 0-0 


سوچ لم رت 77ک 07ت انائ ھوت کيڑ ھا کرک و لاف ڑگ 
طف تا میا تاراحت مدند وہا خود گزتیہ ائن تفاتیٰ |نروںمسافتەا ر مین ما 
را بہم میزند . یکی از آنہا گفت او را امتحان‌میکنیم اگر اھل علم و ادب بود اورا 
راہ میدھیم و شاید از وجودش استفادہ کنیم . اما اگر اھل علم وادب نبود او رااز 
باغ بیرون میکنیم . قرارشد ھمینکە فردوسی بەآنہا رسید ھرکدام یک مصراع شعر 
بگویند و مصراع آخری را ھم او بگوید . ١(‏ 

وقتی فردوسی رسید عسجدی گفت : چون عارض تو ماہ نباشد روشن 

فرخی گفت . ھمرنگ رخت گل نبود در گلشن 

عنصری گفت : مژگانت گذر ھمی کند از جوشن 

فردوسی ھم کە فہمید جریان از چە قرار است فوری گفت : 

مانند سنان گیو در جنگ پشن 

وقتی کە آنہا حرف گیو و پشن را از فردوسی شنیدند خیلی تعجب کردند و 
از فردوسی جویای مطلب شدند کە گیو کیست و پشن کدامست ؟ فردوسی ھم جریان 
زا رشان ظرح داد . دییدند فردوسی خیلتی داتشمند است . با 'خود گفتنذ'اگز:این 
مرد بەدربار سلطان راہ یابد در خدمت او مقامی بزرگ پیدا میکند و بەھمین علت از 
باغ کە خارج 'شدند و بطرف دربار سلطان محمود براہ افتادند بەحاجبان و پاسبانان 
دربار سفارش کردند کە اگر مردی بەاین ھیثت و نشانی خواست حضور سلطان برسد 
جلوش را بگیرید )٢(‏ . ناچار فردوسی هرقدر خواست خودش را بەدربارسلطان محمود 
برساند حاجبان و پاسبانان مانع رفتن او میشدند و فردوسی از راەیافتن بەدرباربکلی 
ماپوس شد 

تا اینکە روزی یکی از خواص سلطان در سجد بەاو برخورد میکند و وقتی او را 
مرادی فاضل و دانشمنذ میبیند بەخانە میبرد . آن روز در خانەاش پایصحبت فردوسی 
مینشیند و بەدربار سلطان نمیرود . فردا کە بەدربار سلطان میرود سلطان سبب غیبت 
دیروزش را میپرسد . او ھم در جواب سلطان میگوید کہ مردی دانشمند درخانەام بود 
و از محضر او استفادہ میبردم بہمین جہت نتوانستم اینجاحاضرشوم . سلطان محمود 
میپرسد کە این مرد دانشمند کیست؟ برو او را اینجا بیاور ٠‏ او ھم میرود و فردوسی 
را بەحضور سلطان میآورد و فردوسی ھم قطعەشعری کە درمدح سلطان‌سرودہ بود برای 
او میخواپد. سلطان محمود از دیدن چنین مرد دانشمند و شاعری خوشحال میشودو 
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گر مرزمااائ و بک 7 اکھارو ھا7 سی و خوبت مثل فردوس 
کردی و از ھمان روز او را بالقب فردوسی نامیدند . 
فردوسی در دربار سلطان محمود مقام والائی پیدامیکند ٠‏ محوملطاتق 

محمود مامور میشود کہ شاھٹامہ رایەنظم درآوزد : سلطان با اوشرط میبندد کە دربرائر 
ھر بیت از شاھنامہ یک دینار بەاو بدھد . فردوسی ھم مشغول سرودن شاھنامہ میشود 
و بقولی شش سال و بقولی سی سال طول میکشد تاآن راتمام کند . شاهنامہ شصت ھزار 
بیت است کە بخاطر ھمان شرط سلطان محمود می بایست شصت‌ھزاردینار بەاویپردازد 
اما فقط بیستھزاردرھم بەاو میدھد . فردوسی هھم بسیار ناراحت میشود و اشعاری در 
مذمت سلطان‌محمود میگوید و در پاکتی میگذارد و بەایاز وزیر سلطان محمود کە با او 
خیلی دوست بود میدھد و بەایازمیگویدکہ ھرموقع مناسب دیدی این پاکت را بەحضور 
شاہ تقدیم کن و خودش راھی طوس میشودوھمانجا ازدنیا میرود و اورابەخاک میسپارند . 
ایاز ء وزیر سلطان محمود ھم آن پاکت را موقع مناسب بەسلطان محمود میدھد . پاکت 
را کی ٹاز رم مد می تید کہ اخغازی در مخت سلظان ٥ر‏ مہد شی او سرودہ مك 
سلطان محمود پشیمان میشود و پول زیادیبەغلامان خود میدھدکہ درطوس بەفردوسی 


برسانند . ولی وقتی وارد طوس میشوند می بینند کہ فردوسی ازدنیارفتەاست وناامید 


برمیگردند, 


روایت آقداش - تیر ۱۳۵۴ 
داود کریمی ۔۔ نوزدہ ساله ۔۔کشاورز -۔آقداش ۔ شراء ۔اراک 
صفر علی موگوئی - پنجاہ ساله -آموزگار و زارع -کمران موگوئی - فریدن -اصفہان 
محمد علی حجازی نیاکی ۔۔کارمند -۔گزنک - لاریجان 
ھرخی برنجکانی -ھفتاد و نہ ساله - خد متا کا مت کے ف شن 
یت متگزار ز نشسته گل سفید۔ پشتکوہ 
-١‏ دوسند قرہ'قہاد .-_.!بیک - تزوین بە روایت صفررجبی ۔۔ چہل و ھفت سالە آ موزگاردر 
بہمن۱۳۵۳ آمدہ است کە فردوسی برای شکایت ازحاکم طوس کە بە اوظلم میکرد داشت بە غزن 
ای و 5 2ا پو ٤‏ تو 
میرفت بین راہ در قہوہ خانەای شنید سلطان محمود تصمیم گرفتہ است کتابی به اسم شاھنامەبه 
خراجچت کچریہالو کوک را با رر مسارم رت کے ‪ 
برای این کار سیصد نفر از شعرا را طلبیدہ ٤‏ 


کردہ است و باز بین آن ھفتاد و 


طلا میدھد . 
ست و بین آن سیصد نفر ءھفتاد و پنج نفر راانتخاب 
پنج نفر عدہای را برگزیدہ است تا سە نفر کە از همه بہتربا شند 
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معلوم شوند . فردوسی از شاگرد قہوەچی محل آن سە نفر را میپرسد و بە سراغ آنہا میرود و بین 
آنہا مشاعرہ پیش میآید . 
٢-بنا‏ بە سند لای بید - میمہ -اصفہان در بہمن ۱۳۵۳ از فیض الله ھادی بە روایت از 
حاجحسنتوکلی ‏ پنجاہ و شش سالہ ۔۔-کشاورز و دو نفر دیگر : وقتیآوازہ شاعری فردوسی بەگوش 
سلطان محمود رسید او را طلبید و وقتی وارد غزنین شد از او استقبالی گرم بعمل آورد و ھمین 
باعث هد کہ سایر شاعران بە فردوسی حسادت بورزند و کینە او را بە دل بگیرند. 
روا بت دوم 
در زمان پادشاھی سلطان محمود روزی صحبتاز اوضاع قدیم وجنگ پہلوان‌ھای 
ایران ند متا ا مد شاہ بەوزیرھایش گفت ماق دارم کتابی بەاسم شاہنامہ 2 قضایای 
کیان تا,حالا برای من بنویسید . وزیرھا گفتند : قربان ! ما کە در آن زمان نبودیم کە 
چیزی دیدہ باشیم یا فہمیدہ باشیم ٠‏ ممکن است کسی پیداشودو قضیە را برای ما نقل 
کند تا آن را بەشعر درآوریم . شاہ گفت این مطلب را قبول ندارم و کتاب را از شما 
میخواهم ٠‏ وزیرھا ناچار چہل روز مہلت خواستند . شاہ قبول کرد و وزیسرھا بعد از 
چند روز مجلسی در یک باغ گرفتند کے در نزدیکی شہر قزوین بود و مشغول مشورت 
:بودند کە راہ حلی پیدا کنند . 
دست برقضا خواجە ابوالقاسم معروف بە فردوسی از طوس عازم قزوین پایتخت 
ا رے د ترش ہے ای ری کی رای رت تی ا 
شد ء دید چند نفر از وزیرھای سلطان محمود مجلسی دارند و ھمه درفکرند. درعین 
حال از آمدن خواجە کە وضع مرتب و لباس منظمی نداشت ناراحت بودند ء گفتندھر 
کے باید نصف سظر شعربگوید وھرکسی نتوانست ازمجلس بیرون‌رود.ازنفراول شروع 
شد و نفر چہارم خواجە بود . اولی گفت : ”مائند رخت گل نبود در گلشن". دومی 
اگفت ؛: " چون عارض تو ماہ نباشد روشن ٠."‏ سومی گفت ؛ "مژگانت گذر ھمی کند از 
جوشن ". نفر چہارم کە خواجە ابوالقاسم فردوسی بود گفت . " مانند سنان گیسو در 
کک یں اک ڑا ھمه حیرت زدہ پرسیدند :گیو کگیست و پشن کے باشد ؟خواجەه 
گفت اینہا مال دورہ جنگ کیانیان با افراسیاب وتورانیان است. پرسیدندشما اطلاعی 
از جنگ آنہا دارید؟ فردوسی گفت بقلہ. گفتند سلطان ازماچنین‌کتابی خواستەاست 
اما:از غہدٹوما بزنعیآید ء:هعا میکن,است کتاسی اؤزاین چنگا قِ داوران کان آترائما 
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بنویسید ؟ فردوسی گفت بئله. 

وط را پیش سلظان محمود یردند و جریان را بەعرض او رساندند ٠‏ سلطان 
اع حا و ا ا ا اع یا اک جہار 
کت تماحت : مک است ؟ خواجەگفت بئله. سلطان محمودگفت من"گل "میخواهم : 
وز گفت من 'خریں' میخواھم .آباز گفت من "پیاز ' میخواهم . حکیمی ھم بود کة 


مقرب سلطان بود و گفت من " دستەھاون " میخواہم . خواجہ گفت ‏ 

شاھا تو گلی و قامتت گلدسته ما را برھان زدست خرس ‌خسته 

ماحرف ایاز را پیازی نخرسم بر کون زن حکیسم ھاون دسته 

سلطان و وریرھاو حکیم خفہ اذ عدند وٴقرار گذاقتند کە خواجہ'گتابیٰ بەنام 
شاھنامہ بنویسد . خواجہە قبول کرد اما بەاین شرطکە در مقابل ھربیت یک مثقال طلا 
کو شا ارول کرد او فرا کاڈ را س تخت مدنی طول کشر و موا کیا راب بل 
ھزار شعر تمام کرد و بەخدمت سلطان فرستاد. سلطان ‌خیلی خوشحال شد وبەوزیرھا 
قربان! در عوض طلاء چہل‌هزارمثقال نقرہ میدھیم ٠‏ سلطان قاصدی با چہلھزار 
مثقال نقرہ بەخانہ خواجہ فرستاد . قاصد ھمینکہ بەخانەخواجەرسید خواجە‌ازحمام 
بیرون آمدہ بود و مطلب را کە شنید نصف نقرہ را بەقاصد بخشید و نصف دیگررا 
ھم بەحمامی داد و بەقاصد گفت : کتاب را بیاورید تا چند شعر بە آن اضافه کنم . 
کان ساپ را بەوسیلە قاصد پیش خواجه فرستاد و خواجە این شعرھا را در آخر 
کتاب نوشت . 

اگر شاہ را شاہ بودی پدر 

اگر مادر شاہ بانو بدی 

یقینم کە شہ نانوازادہ است 


بعد کتاب 5 پس فرستاد , ھمینکە سلطان شعرھا راخواند ناراحت شد وفوری ‌مادرش 


رہد درجوا تاد سلطان سے کی مطاں 
گفت دروغ میگوئی بەخدا راست بگو و گرنہ دستور می دھم ترا بکشند . مادر دید 
علاج نداردء پسرش را بەخلوت طلبید و گفت ما درجان ء من ھرچە حامله میشدم 
دختر میزاقیدم ؛ شکم آخر سبکتکین گفت اگر این با 

۳۲ 


بەسر برنہادی مرا تاج زر 
مرا سیم وزر تابە زاو بدی 
بەجای طلا نقرەام ذادہ ات 


را طلبید ء پرسید کە پدر من چکا 


ر دختری آوردی تو و دخترت 
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ر میکشم . اما بازھم دخٹر بود ء ھمسایە بارگاہ یک نانوا بود کە زنش زائیدوپسری 
آورد کہ تو ھستی ٠.‏ من ھم از ترس با پول و مت دخترم را با تو عوض کردم : 


بہمن ۱۴۵۳ 

قربانعلی زارع ۔-بیست و ھفت ساله -تعمیر کار ۔-ھرابال -بیضا۶ ک شیوزان 
یادداشت - بنا بە روایت محمد علی جعفری -پنجاہ و چہار ساله --آرایشگر - دارآن‌فریدن 
فزوردین ۱۳۵۴/این مثٹل کە گوید : "شاھنامہ آخرش خوش است"' اشارہ ہم ھمین اشعاری است کە 
فردوسی بە آخر کتاب شاہنامہ افزودہ اشت: 

ھمکار ذیيگرمَان شھر بانو ساریخانی سی ودو الہ - ڈبیر دبَی رتا ای تہران کەازقلعه 
باباخان ملایر در مورد ھجویه حکیم فردوسی بعد از آوردن این دو بیت: 

گمانم کە شہ نانوا زادہ است بہای لب نان بە من دادہ است 

اگر مادر شاه باننو بدی مرا یم و زر تا بسزانوبدی 
نزفتم استزارن دو بیت در محمود پشیار اثر میکند و درجالیکباطتاي چختدانی و بزنگی 
فردوسی معترف است با خود می اندیشد مردی بە سخن سنجی و دانائی فردوسی ھیچگاہ سخنی 
ندانسته نمیگوید . حتما در این گفتار حکمتی است کە باید بر من معلوم شود . زمانی می ‌اندیشد 
و بعد پیش مادرش میرود و میگوید : مادر از تو پرسشی دارم کە باید راست جواب بگوئی . مادر 
سوگند میخورد و قول میدھد کە جز حقیقت نگوید. محمود میگوید فردوسی مردی است فہمیدہ 
و دانا ءراستگو و راست کردار؛ بی سبب این ھجو را برای من نسرودہ است . عقیدہ تو دربارہاین 
شعر چیست و دو بیت رأ برای او میخواند .مادر حیران بفکر فرو میرود و سکوت میکند . این ‌سکوت 
محمود زا شاک اکٹ .فی ر ازاثیام میکشد و فریاذ برمیدارد یا حرف بزن مادر یا تراخواهم 
کشت .مادر در حاليكە از ترس میلرزد میگوید : بله فردوسی بحق مردی سخن شناس و راستگفتار 
است . حقیقت اینستکہ موقعی کە طفلی در شکم داشتم پدرت عہد.کردہ بود اگر فرزندمن دختر 
باشد او را خواهد کشت و من از این حرف او نگران بودم تا سرانجام موقع زایمان فرا رسید ومن 
سے تا سان مرو ال عاطر کو اگ موا وٹ ا ا 


پش پدر و نفرت او در امان نخواھد بود . میترسیدم مبادا دختری بدنیا آورم کە بیگناہ نابود 
شود . از قضا فرزند من دختری بود ۔ قابله کە ناراحتی مرا فہمیدہ بود مرأ دلداری داد وگفت 
نگزان با کہ اڑوز رنَفلأ انار بَدائیا آورد ٠طفل‏ زا 'باادخکزاتو عوض خوٰأهھم کڈ ۔چٹین 
کرد و تو را کە فرزند زن نانوا ھستیآورد و دختر مرا بە خائه زن نانوا برد و تا بحال ھمھیچکس 
از این راز بہوئی نبردہەاست جز من و زن قابلہ کە او ھم سالہای سال است کە مردہ است وحالھم 
تو از واقعهہ خبرداری و اما نمید|ائم فردوسی چگونەہ فہمیدہ است شاید او را بە اسرار ازلی پیوندی 
است وٴالہام بخش اخعاز اوآز چایگاھی بلنسد است کہ ما را از آن آگاھی نیست٠‏ ذر اینجا بود 
ك ود واا یہ فردزسی'ایغان پیٰذامیکنذکو از الک ان رفٹاوغیرٴانسانی ڑا درٹازہ او ائجام 


ذادہ است سخت ناراحت و پشیمان میشود و برای جبران رفتار ناشایستەاش کسائی را با کیسەھای 


ى۳ 
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رحظطرت ۵غا ن ان میسازد . اما افسوس زمانی پیکھا بە دروازہ شہر میرسند کە جسد بیجان 


فردوسی را یه جانب گور میبردند .سرانجام او را بە باغی کە در خارج شہر داشت بخاکسپردند. 


کنائخبیرفوٹ فردومی ڑا بەمحمود بردند درحالی کە برای محمود جزدنیائی پشیمانی وندامت 
کی اہ ساب ا 
شاھا تو گلی و گل بە پیشت دسته 
قزا رود کە وقتی 'فردوسی شاھتامہازا ثوثت در بزاہر هر فرد شفر یک سک ظلا 
بەاو بدھند . ولی وزیرسلطان محمود نگذاشت و گفت خزانە خالی میشود ودرعوض 
بەاو سکە نقرہ دادند و فردوسی ھم قہر کرد ٠‏ وزیر رو بەسلطان محمود کرد و گفت 
من و شعا و ملکە ھرکدام یک کلم میگوقیم اگر فردوسی آن را بەشعردرآوردبەاو طلا 
میدھیم . شاہ قبول کرد و گفت گل . ملکە گفت : دستە. وزیرگفت+خرس٠‏ فردوسی 
فی المجلس گفت : 
شاھا تو گلی و گل بەپیشت دستہ بر اول و آخر وزیر بیلدسته 
وزیر ناراحت شد و گفت قربان ! فردوسی توھین‌کرد اجازہ بدھید اورا بکشم 
فردوسی گفت مگر چە شدہ؟ من گفتم : 
شاھا تو گلی و گل بەپیشت دستہ نار برھاں زدعت ری معتا 
وزیر خوشش آمد و بەسلطان محمود گفت قربان ! باید بەاو طلا بدھیم وبەاو 
طلا دادند. 


اسفند ۱۳۵۳ 


کاسه یشم را تماشا کن 


میگویند سلطان محمود بفکر افتاد کہ تمام شاعرھا رایکجا جع کند وازہین 
شاعرھا:حرکدام بہتر یود شاھنامہ زا ابنویسد تا اینکہ شاعرها را بەیا ہتخت دعوت 
کرد ٠‏ روزی کە همہٴ شاعرھا جمع شدہ بودند فردوسی دیر رسیدویکراست‌رفت بالای 
۰ ر‌ تردائوو تر مت لوٹ ار ئک فردوبی پرد ماما ار ہیں 


کە برای ما جاور ود ناڈ درف زاقی ألتدا یک رفئز نگوین ھا عرا۔ گنن سا 
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خودتان یک شعر بگوقید تا ما ھم شروع کنیم . یک کاسە سفید پر از آب آنجا بودء 
چشم ملک الشعرا کە بەکاسە افتاد گفت : 
کاہسە: یشم را تماشا کن 


شاعر کنار ملکالشعرا کە دید فردوسی با قبای کہنەہ و ریش بلند آمدہ و در بالای 
مجلس نشستہ است برای اینکە اورامسخرەکند ھمینطوری کہ بادست بەریش فردوسی 
اآشارہ میکرد گفت : 
ریش پر پشم را تماشا کن 
فردوسی کە دید قصد مسخرہ کردن او را دارند جواب داد : 
بند تتبان بندہ را بگشا مار یک چشم را تماشا کن 

تمام شاعرھا خندیدند و ملکالشعرا و شاعر کناردستی او کە شعرھا را گفته بودند 
شرمندہ شدائد ‏ فردوسی رابالاترنشاندند و گفتنڈ ازحالا تو بایدملکالشعرا باشی . 

سلطان محمودھم کە خودش درجمع شعراحاضربودحاضرجوابی فردوسی راپسند ید 
و گفت ھمین شاعر یعنی فردوسی باید شاهنامہ را بنویسد . فردوسی ھم قبول کرد 
بیرون شہر باغی در اختیار فردوسی گذاشتند و فردوسی چندنفرنویسندہ خواست 
که نویسندہ ھم بە او دادند . اما وزیر سلطان محمودمردی حسود بود و میخواست 
کە شاھنامہ رایکی ازقوم وخویش‌ھای خودش بنویسد و چون فردوسی را خود سلطان 
محمود انتخاب کردہ بود کاری از ک شش بر شس اآمد تا اینکه دخترش را وادار کرد 
پشت دیوار باغ ء جائی کہ فردوسی شعر میگوید ء بنشیندوھرچە فردوسی شعر گفت 
این دختر ھم بنویسد بطوریکە فردوسی متوجەنشود و ھمین‌کار راھمکردند. ھرچه 
فردوسی شعر می ساخت و بەنویسندەھایش میگفت کە بنویسند دختر وزیر ھم کە 
صدای فردوسی رامی شنیدومی نوشت وبەدستور پدرش هر ورقی کە می نوشت روی آن 
خاک میریخت کە خط ھا کہنہ بنظر برسد ؛ تا اینکە یک روز فردوسی شعری گفت و 
آن شعر را تمام نکرد. دختر وزیر ھم این شعر از کتایش ناتمام ماند. بعد فردوسی 
بقیهٴ این طل زا کیٹا کا لاعت راتسد اوَرَكتَاش نباؤژد: جاایتٹجا گتابی کہ: دنر 
وزیر نوشته بود یک نقص داشت . 

کر از بیست سال کتاب تمام شد و بەسلطان محمود خبردادند کتاب تمام 


تکک ٥ة‏ است ٠‏ کتاب ر بافردوسی پیش سلطان محمود بردند . سلطان محمود خیلی 


۵ 
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کے سے اس و سج وس 
دی اک شد و گفت : قربانت‌گردم ء شعرھای کتابی کە فردوسی خدمتشما آوردہ 
ازخودشنیست۔من‌این‌کتاب راازچند سال پیش دیدهامءاگراجازەبدھیدیرومکتاب‌رابیاورم 
و رفت کتاب را آورد : تا چشم سلطان محمود بەکتاب‌افتاد دیدکتاب کہنەایا/ست 
کە ھرشعری در کتاب فردوسی ھست دراین‌کتاب ھم ھست . تعجب کرد و بەفردوسی 
گفت کە ؛ من دسٹور دادم از خودت شعر بگوئی نہ اینکە شعر شاعر دیگریرا براہم 
بیاوری. فردوسی در فکر فرو رفت و باخودش گفت عجب کلاھی سرم رفتہ است . 
ھمان موقع آن شعر ناقصی کە گفته بود یادش آمد و بەسلطان محمود گفت در ورق 
چندم در فلان شعر ہبینید آیا آن شعر تکمیل است یا خیر . سلطان محمود کیتاب 
را ورق زد دید بئلە کتابی کە وزیر آوردہ استِ ھمان شعری کە فردوسی اشارہ کرد. 
نقص دارد. فردوسی گفت ھر کە بودہ موقعی کە من شعرھایم را برای نویسندەھا 
میخواندەام او ھم میشنیدہ و مینوشتەہ. امااینجاک من نصف دوم شعر رانخواندەام 
اووھم نشنیدہ و ننوشتہ است . بنظر من این نیرنگ وزیر است. سلطان محمود گفت 
جلاد را حاضر کردند و جلو جلاد بەوزیر گفت راستش را بگو والامیگویم این جلاد 
گردنت را بزند . وزیر دید اگر راستش را نگوید او را می کشند ء قضیہٴ شعر نوشتن 
دخترش را تعریف کرد . سلطان محمود دستورداد وزیرش را از دربار بیرون کردند 
و دوبارەبەفردوسی خلعت داد . اما بجای طلا کە قرارگذاشتہ بود بەفردوسی بدھد 
نقرہ داد . 
فردوسی کە دید پادشاہ بخیلی کردہ است شعر ھجوی درست کرد و برای 
سلطان محمود فرستاد و فرار کرد رفت بەطوس٠.‏ سلطان محمود وقتی شعر راخواند 
2 ہی بەشعر گفتہ است کەتو نانوا زادہ ھستی و بہای یک تە نان )١(‏ بەمن 
2 یت بفکر فرو رفت و بعد بلند شد رفت پیش ما درش و گفت موضوعی است کہ 
کی میگوئی یا ترا میکشم . مادر سلطان کە دید پسرش اینطور در غضب 
سی راد اور راستش رامیگویم. سلطان محمودپرسید مگر من شاہزادہ 
میم وش تک تو ھنوز توی شکم مادرت بودی و منہم توی‌شکمم بچەای 
ا ا رات ٹر گت اکوپریدییا اوردی کو جے والا وا ےکم 


ی۳۶ ضاموہة٥٥٥‏ ۷ط ٥٥مءا1واتا‏ ١دا‏ ا8۸8! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 606-0 


بعد از رفتن او من زاقیدم ٠‏ ولی بچەام دختر بود ٠‏ شبی کە من زائیدم تو ھم کە 
مادرت نانوای ما بود بەدنیا آمدی . من دخترم رادادم بەمادرت و ترا گرفتم٠‏ تو 
پسر ھمان نانوا هستی . 

سلطان محمود بفکر فرو رفت و گفت عجبکاریکردم. چکنمکەحق زحمتہای 
ند رتح راابدس مآ دا ایگ گفٹا دا سر جوامزأت با ز کاڑاداھا وجاظطو ڑآ 
فردوسی فرستادند . وقتی شترھا بەطوس رسیدند و خانہهٴ فردوسی را پیدا کردند 
فردوسی بیمار بود و امیدی بەخوب رفتنش )٢(‏ نبود . قوم وخویشانش هھم کہ دیدہ 
بودند فردوسی پس از چند سال دست خالی برگشتہ او را تنہا گذاشتہ بودند .اما 
ھمینکہ آوازہٴ جواھرات را شنیدند هەە قوم و خویشان جمع شدند و جواھرات را 
رو یایت+رحسیڈکڈدارناردکگیتکھا: 

چە خوش گفتہ است فردوسی طوسی کە مرگ خر شد و سگ را عروسی 
فروردین ۱۳۲۵۴ 

-تە نان ت قرص نان ٢‏ ٢--خوب‏ رفتنش > خوب شدئش 
محمد کریمی - سی و دو سالە -کشاورز -بە روایت از حسین وزان ۔۔۔ شصت و یک سالە و 
غلامعلی فرزانہ - چہل و دو سالە و محمد قائمی - پنجّاہ و پنج ساله -کشاورز - فروتقہ ۔۔ کاشمر 


فردوسی وخلیفه مسلمین 


میگویند سلطان محموذ غزنوی بەحکیغ ابوالقاسم فردوسی وعدہ ,داد کە در 
برابر ھر یک فرد از اشعار شاہنامہ چند سکە بەاو بدھد . وقتی حکیم فردوسی پس 
از سالیان سال توانست شاہنامہ را تعام کند و بەخدمت سلطان ببرد سلطان دید 
اگر بخواهد بەقولی کە بەفردوسی دادہ است وفا کند باید مقدار خیلی زیادی سک 
زر از دست بدھد ناچار با وزیرش مشورت کرد و وزیرش گفت : 
دربرابرھرفردشعر بەجا ی‌سکەطلاء سکەنقرہمیدھیم وفردوسی کہ مردیفقیروتہیدستا 
است سکەھای نقرەرادرکمال میلورضا قبول میکند و سلطان دستورداد چندکیسہٴسکە 
نقرہ پیش فردوسی گذاشتند . 

حکیم فردوسی از بی لطفی سلطان سخت ناراحت شدہ و عرض کرد : شاہ بە 
سلامت ) چند شعر بەنظرم آمد کە حیف است آن را در آخر کتاب نیاورم. و کتاب 
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عاخای )ا جال رنائ را حر خطار احاہحی نتجصد۶دت 
خارج ماق از قصر کیسەھای نقرہ را میان غلا مان وخد متگزاران سلطان محمود تق ہم 
کرد واز بارگاہ بیروورقت : فردوسیٰ اکر کرد کساظات را جھااہ ا وا او واا 


بەآنجا میرفت نوشت : 


اتا خان محمود کٹورگٹتای ز من گر نترسی بترس از خدای 
سە دەسال بردم زشہنامەرنج کە شاھم ببخشد بە‌پا داش ؛ گنج 
ھمانا کہ شە نانوازادہ انت بہای لبی نان بە من دادەاست 
اگر مادر شاەبانو بدی مرا سیم وزر تابەزانو بدی 


و چون یقین داشت سلطان محمود قصدکشتنش راخواهدکردبەخانەیکی ازمریدانش 
ساد کر ا اک سار شتاسان و سستاں کر تار کافس لے زرل و الات 
پیدایش کنند طشتی پر از شیر کرد و تکە آھن مناسبی بالاى طشت پراز شیر گذاشت 
و روی آن نشست . 

از طرفی سلطان وقتی بەمسجد رفت و چشمش بەنوشتەھای سردر مسجد افتاد 
فرمان داد فردوسی را دستگیر کنند و بەحضورش بیاورند . وقتی ماموران از پیسدا 
کردن حکیم مایوس شدند سلطان از ستارہ شناسان خواست تا محل و مخفیگاہ اورا 
پیدا کنند . ستارەشناسان پس از مدتی کە رمل و اسطرلاب انداختند ھمگی متفق - 
القول عرض کردند فردوسی بالای پل آھنی روی دریائی از شیر نشستہ است و در 
کمال راحتی بسر می برد . سلطا ن دستورداد نقشہ تمام دنیا را راآوردندوچون محلی 
با این نشانی‌ھا ندید دست از تعقیب حکیم فردوسی کشید . 

فردوسی ھم مخفیانە از خاک ایر ان خارج شدوبەعراق رفت‌و پناھندہ خلیفه 
مسلمین شد . خلیفہ ھم مقدم حکیم را گرامی داشت و اوراباعزت وا حترام پذیرفت . 
سلطان ایران کە از وجود فردونی در عراق آگاہ شد از خلیفہ خواىت تا اورا بے 
ایران روانە گند ء ولی خلیفه خواست سلطان ١‏ بران را نپذیرفت و جواب داد این 

حکم دانه بسیار پرارزشی ر دارد و محال است کە آن را آ0 دست بدھیم . 

طرفی سلطان محمود کە بی ب؛ەوجود فردوسی بردہ بود آزکردہ؟“خود نسبت ک 

فردوسی پشیمان شد و نامەای بە خلیفە بغداد نوشت واو را تہدید کرد اگرحکیسم 
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را تحویل ندھد فرمان خواهدداد سپاەایران خاکبغداد را بەتوبرہبکشند . خلیفهہ 
این‌بار سلطان را بەآ یہ آسمانی اصحاب فیل متوجە ساخت و سلطان تاحمل 
بەعراق بەخاطر فردوسی دست کشید . 
پس از مدتی فردوسی از مرگ پسر جوانش باخبر شد و ناچار بەایران‌برگشت 
و در شہر خود ساکن شد و بەخاطر مرگ پسرش شعرھای سوزناکی ساخت وسرانجام 
غم فرزند او را بەبستر بیماری انداخت . وقتی سلطان محمود از مراجعت فردوسی 
باخبرشد فرمان داد مطابق قولی کە بەحکیم دادہ بودمقداربسیارزیادی طلا ھمراہ 
چندتن از سان سپافیەخذ مت فردوسی روانه کنند و چون از عزٹنفس حکیمآگاہ 
تود1تا کید اکر بە ھرنحویکه ھست سکكەھاراتحویل فردوسی بدھند. ولی فرستادگان 
سلطان موقعی وارد شہر حکیم شدند کە حکیم دیدہ از جہان بستە بود و او را بہ 
خاک سپردہ بودند و چون دستورسلطان این بود کە سکە‌ھاراتحویل فردوسی بدھند 
ماموران درجستجویبازماندگان حکیم برآمدند و وقتی دانستندتنہاوارث وبازماندہ 
فردوسی ذشتریٰ اسٹ وکس دیگری“ ڑا قدازد در صفاد:بزآمداند کە سکەھایق:ژرزابہ 
دختر فردوسی از گرفتن سکەھا خودداری کرد ودربرابر سٹوال ماموران سلطان 
گفت پدرم آنہمە رنج و عذاب کشید بەخاطر اینکە از دسترنج خود پلی بالایرود 
وسط شہر بسازد:و مردم را برای رفتن ازاینطرف بەآنطرف رودخانه کمککند . حالا 
کە او اعت دن حق تقالت :را پول رااندازم " وقتی کہ سلطاق ڑا ازقطلافردونی 
آگاہ کردند دختر فردوسی را مورد لطف قرارداد و سکەھا را ھم بەاوداد تاخودش 
در سان پل موَردتظرفْردوْسی تظارت کنٹا وٹا'اتجَاماین کارخیر روح فرڈوسیٰ 
را ھم شاد کند٠ٌَ٭‏ 
اردیبہشت ۱۲۵۴ 
مراد عبدلی - پنجاہ و یک سال ۔ درجەدار بازنشسته - حسین آباد ناظم - ملایر 
و بەروایت دستگردہ -گلیایگان‌در آبان ۳ز سیف اللەاحمدی- پنجاہسالہ -کشاورز : 
امیر قافلەای کە جواھرات را برای فردوسی بردہ بود موقعی کە با جنازہ فردوسی روبرو شد دستور 
داد جواھرات را وی ناڑا خاریختتی یہ حذی کمردنگراجٹازہ حکیم بدا نوہ و بعدآمند حر 


فردوسی گفت کە جواھرات را بپذیرد . اما دختر نپذیرفت و گفت : 


۳۹ 
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چو عمر پدر آمد این دم بە سر چە کار آیدش دیگر این سیم و زر 


بە سلطان بگوٹید تا بد پدر زجورت ھمی گشتە بود دربدر 

افتخا 
اگر چە پدر رفت از این روزگار بسود مہہر ایسران ھمی ر‌‌ 
چرا داد شٴگوش بردۂمتان چە شدتا کەقدرش چنین شدعیان 


ة ایت سَیہَملۂ ‏ بہار ے هَعَدانڈ را رَدیبہعك ۱۴8۴ ازافرمانعلی' نھرەور؛سلطان محمودد ستور 
داد با آن زرھا چند کاروانسرا بنام فردوسی بر سر راهہا ساختند . 

مطابق سند لایبید - میعہ :اصفہان در بہمن ۱۴۵۳ از فیض اللہ هادی < سی سالہ - 
کشاورز بە روایت از حاج حسن توکلی - پنجاہ و غَنْن سَالهُ کھاوزؤا قافالار دستورداد زرھا 
را بە غزنین برگردانند و بە ماموران سلطان بدھند تا خرج شہر گنند . : 

تاب سد کر قپاد -آبیک - قزوین در بہمن ۱۳۵۳ از صفر رجبی ۔۔ چہل و ھفت سالهە:۔ 
آموزگار: دختر فردوسی پولھا را گرفت و آب نہری را کە بیرون از شہر طوس بود بە آن شہر در 
آورد. 

مطابق سند لاور رزمی - دشتستان‌در تیر ۱۳۵۴ از دوشیزہفرنگیس رزمی نژاد۔۔-نوزدەسالە- 
خانەدار بە روایت از پدرشان و سند میرآباد - شہرفا در شہریور ۱۲۵۴ از عبدالکریم فخری ۔- 
بیست و یک ساله -کارمند بە روایت از علی مولائی ۔۔ شصت و پنج سالە ۔-کشاورز: سکەھای طلا 
را بەہ مصرف ساختن سدی در شہر طوس رساندند کە سد دختر یا سد فردوسی نام گرفت . 

آنطور کە در روایت دوم از قصه "مانند سنان گیو در جنگ پشن " ھم آمدہ است طلاھا را 
خرج ساختن پل کردند . 

برابرسندالشتر -لرستان در اردیبہشت ۱۳۵۴ از عباس نیکو رنگ ‏ سی و نە ساله ۔ خیاط 
بەروایت از ابرا ہت کت میں 

روایت آز محمدابراھیم ماھرخ ۔مشتاد و ھفت سالہ ۔۔کاسب : وقتی خبر مرگ فردوسی بەسلطان 

محمود رسید دستوردادپاداش‌وعدہ شدہ را بەدخترش 


بدھند و دختر ھم بنا بە وصیت فرد 
خرج ساختن رصدخانہ کرد . 


وسیآنرا 
شاکوچی ماکوچی 
میگویند فردوسی ھفت سال روزی یک صفحہ شعر 


کردی من یک با 


مینوشت و آنرا در یک اطاق 
د شنید . بەفردوسی گفت اگر تو این کتابَ را درست 
یم وزر بە تو جایز و 

رسیم وزر ون ٣م‏ تردوسی با زحفت ہسار کتات را 


درستت رکراد و یش اھا فا برن, عطلطا:ء 3 ٠‏ 
کرد و پیش شاہ بر ن محمود دستورداد کہ یکبار نقرہ بەاوبدھند . 


فردوسی ھم قبول نکرد و رفت و نامەای بەشاہ نوشت کەہ: 
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اگر مادرت شہزبانو بدی مرا سیم و زر تا یه زاننو بدی 
گا یس رگا اسالد:ائ بجای طلانقرەام دادەای 
وبەھند فرار کرد . وقتی کە بەھندرسید دیدکہ عدەزیادی از ایرانیان آنجاگرسنہ 
و بی نان هھستند . فکری پیش خود کرد و بەشاہ گفت من میتوانم کلاہ زنبیر خبال 
برای شما درست کنم کە ھرکە تخم یدرش است می بیندوھرکہ نیست نمی بیند .شاہ 
گفت چقدر وقت لازم داری. فردوسی گفت از حالا تا شصت روز بعد از عید . شاہ 
دستور داد کە شروع کند . فردوسی گرسنگان را بەدو قسمتکرد . عدہایرااینطرف 
و عدەای را ھم مقابل آنہا آنطرف روبروی ھم نگاهداشت و بەآنان گفت شماباید 
دستہاتان را بەسینە بزنید اما وقتی کە دست‌راستتان رابەسینہ میزنیدباید بگوئید 
”شاکوچی " و دست چپتان را کە زدید باید بگوئید "ماکوچی ". عمینطورازصبج تا 
شب اینہا میگفتند شاکوچی ماکوچی تا شصت روز بعد از عید کە گندم بدست آمد 
و مردم ٠‏ دیگر میتوانستند نان خودشان را بدست بیاورند: فردوسی گفت حالا بہ 
چہار دسته بشوید و مثل اینکەپایہ یک چیزی را گرفتہ باشید بە طرف قصر حرکت 
89 مم عفان کار ا کرد ند یمٹی نشان اآدید لو دارمل جتزیاراحک میکنٹد 
وقتی ھم کە کلاہ زنبیر خیال را بە دربار شاہ هند میبردند میگفتند :برویدکنارکە 
کلاہ زنبیر خیال آمد . آوردند داخل قصر و روی سرشاہ گذاشتند و رفتند ولی البتہ 
کر نویک پر دم بد ہف کر نگا مٹکرکاناد و کسی ہیقت کہ می بیٹیں برایا پت 
اگر میگفت نمی بینم ا ؤاکپیٹ سر دنت کە تو مخ بدرت نی جا اٹک بدا 
متوجە شدند کە فردوسی این تدبیر را بعلت بیکاری مردم اندیشیدہ بود : 
از طرفی شاہ محمود روزی با لشکر و وزر خود بە جائی میرود و چشمە آبی 
می بیند . بەوزیر میگوید من میخواھم اینجا نا بکنم و لباسہایش را درمی آورد و 
میرود داخل آب . وقتی سیا از ات یرون ما وزد می نک کک شساران اپتا 
7ار اکر یور ہم غوری تا روب تن میکندتا آزدوںک وٹ سرامی می تح 
میرود نزدیک می بیند کە چادری ھست . مردم داخل چادرمی بینندکه یک نفر لخت 
مادرزاد بطرف آنہا نزدیک مینود+ فوڑی' یکالباس بزایش می برنڈاو می گوینڈ کجا 
میخواھی بروی؟ میپرسد اینجا کجا است ؟ میگویند شہر بلخ است و ما هم درسە 
فرسخی شہر بلخ ھستیم ٠‏ میگوید خیلی خوب مرا راهنمائی کنید تا بەشہر بروم : 
۴۱ 
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سوج روالن وع ا ایا فا کرت تااینکہ یکروزمیرود داخل 
ک جا ت۴ا داخل آب میبرد و وقتی شرش را از آب بیرون میآورد 
ہیتی فا آن'فلظائ ا عٹریک ب کلاف تک ااحت کا دنا ھتان کرام داعلن 
آب نگہداشتەاید . سلطان میگوید من ھفت سال در شہر بلخ بودم ٠‏ وزیر و وزرا" 
کرش ہخروم اضا ہہ ئزھ رع ام کوحنة خداوندھم بەاین شکل ازشما انتقام گرفت ٠‏ 
عنان ىف اشمافاء جع فاظة الال انردوتی میفرستد . اما رسیدن قاصدھا بە 
ا لا ا ںا از دروازہٴ شہر مصادف میشود . 
فروردین ۱۳۵۴ 
حسین عظیمی -بیست و دو سالە ۔-کارمند بەروایت از مشھدی رضا عظیمی --شصتو یکسالە 
کشاورز - مقصود بیک ۔۔ شہرضا -اصفہان٠‏ 
فرددسی درخواب دختر سلطان 
میگویند سلطان محمود دختری داشت بسیار باایمان کەہ دوستدارحضرت علی 
(ع) و آل علی بود و قرآن را خیلی خوب میخواند . این دخشر یک شبی حکیم 
فردوسی را در خواپ دید کە در بہشتِ در یک قصر بسیار زیبائی یا پبرودخترش 
زندگی میکنند . دختر سلطان محمود در عالم خواب جلو رفت و بەحکیم فردوسی 
سلامکرد . اما دید کە حکیم جواب سلام او را نداد. باز ھم سلام کرد و باز ھم 
جواب او را نداد. دختر کە این عمل را از حکیم فردوسی دید جلورفت و گفتای 
حکیم ! چرا جواب سلام مرا نمیدھید؟ حکیم گفت مگرمن نام پدرتِ را بلندآوازہ 
نکردم ؟ چرا در عوض این خدمت بزرگ دستور قتل مرا صادر کرد کہ من سالہا از 
وطنم فراری شوم ؟ 
ران مم مود کا از چربان بی خ رود گفت گر شجا جم تو فکابید بد 

کە یدرم قصد جان شما را کرد؟ حکیم گفت جرم من ابن بود کہ در شاہنامہ اسم 
حضرت علی را ا کت ای ین کی اوت نآ حضرت 
هستم اگر اینطور کہ شما میگوئید بامدِ یدرم مرا خواعد کخت, و در جوا آدلفشر: 
حکیم فردوسی دیگر چیزی نگفت . دختر گفت ای حکیم ! بدانید کە شما در مقابل 
این خدمتی کە برای ایران کردید نزد پدرم خیلی مقام و مرتبە دارید . من‌خیلی 


ھا ناەموہتخ٤‏ ۷ط ۵0ء|واتا .دا اا5۸۰! 0-٥ 85۳۲۱۱۲ 6٥٥3۲٥۸‏ 


دالغ مَخواعت غماازا از نزدیک ببیىغ × ٹکز خذاکه'هعاارا دیدمآ من‌ھم مثل تھا 
از شیعیان حضرت علی ہستم و حکیم فردوسی دست دختر سلطان محمود راگرفت 
و درباغہایبہشتی بەگردش مشغول‌شدند. دراین وقت دخترسلطان محمود یکمرتبہ 
از خواب بیدار شد و خودش را در رختخوابش دید . 
باز خواہش برد و طولی نکشید کە بازھم حکیم فردوسی را در خواب دید 
دختر گفت ای حکیم ! تعریف کن ہبینم چە چیزی باعث شد پدرم حکم قتل تو را 
صادر کند ؟ حکیم فردوسی گفت ھمائطوری کہ گفتم چندتاشعر دربارہ حضرت علی 
(ع) ترودہ٥یودم/ء‏ برای ایق بودکہ,یڈرٹ حکم 'قتل مر(ذاد .دتفترسلطان محمود 
گفت باید آنہا را برای من بخوآنید . حکیم فردوسی آنہا را برای دختر خوائد . 
وقتی تمام شد دختر سلطان گلوبندش را کە بەاندازہ تمام ایران میارزید از گردنئش 
یرون کزڈاؤ اد يك کیم دال. حکیمفردوشی گفت :ای دخترٴلاگرتغام) نگ کومھا 
رکلم ع تا ات مل مای س ازس رکا کی درد وی از 
سلطان محمود بەدخترش خیلی شکایت کرد . 
دختر سلطان محمود کە درآن‌وقت خیلی تشنہ شدہ بودگفت ایحکیم ! قدری 
آب بەمن بدھید . حکیم فردوسی گفت بلندشوبرویم . حکیم فردوسی وپسر ودخترش 
وٴدختر سلطان محمود رفٹند سریکحوض و حکیم بەاو گفت ای دختر ! ھرچەمیخواھی 
از این آب بخور . دختر سلطان محمود یک جرعە ازآنآب خورد دید بە چە آبی! 
کە در طول عمرش با آنکە دختر سلطان ایران بودہ مثل آنرا نخوردہ است . پرسید 
ای حکیم ! این آب از کجا میآید؟ حکیم فردوسی گفت ای دختر! آب حوض کوثر 
است و فردای قیانت:هِغه دوستان حضرت علی(ع) ازآب ھمین حوض خواھندخورد. 
دختر سلطان محمود دو بارہ از خواب پرید و ھرچه در اطرافش نگاہ کرد جز 
خودش کسی دیگر را ندید. بٹاکرد بەگریە کردن. در آن وقت شب تعام کنیسزان 
دور او جمع شدند . ھر کاری کردند کە او را از گریەکردن باز دارند نتوانستند وتا 
صبح گریە کرد . صبح کە شد این خیر بەگوش پدرش رسید کہ ازنصف شب تا بەحال 
دخترت دارد گریە میکند . سلطان محمود کەہ خیلی دخَیرئل را دوست داشت آمدو 
گفت دخترم ! چرا گریە میکئی ؟ دختر گفت پدرجا تاقاز ز ظلم تو باید بەجای اشک 
خون گریە کنم ٠‏ سلطان محمود کە این حرف را از دخترش شنید گفت فرزندم!مگر 
۴۳ 
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چە شدہ است ؟ دختر ھرچە را کەه در خواب موی ا ٠.‏ سلطان 
| نکشتەام دختر 
ای ڑا 


محمود گفت دخترم ! حکیم فردوسی ھنوز زندہ است و من ! ور 
گفت چرا دستور فادی او را یکشند؟ چرا قدر اورا ندانستی؟ چرا حق 
گذاشتی ؟ چرا مقام او را گرامی نداشتی ؟ تو نمیدانی کە حکیم فردوسی بعد از آن 
کانار تن نزو چف مقامی:دارد :ااکوافوزی :کیم افردومیٰ را دنق اوارضایت 
او را فراھم نکئی خودم را میکشم . 

میگویند از ھمان ساعت سلطان محمود دستور داد چند تا شتر جواھرات بار 
کردند و برای حکیم فردوسی بردند . ولی افسوس کە دیگرخیلی دورشدہ بود ودیگر 
کار از کار گذشتہ بود و حکیم فردوسی از دنیا رفته بود . وقتی خبرآوردندکەحکیم 


ابوالقاسم فردوسی ازدنیا رفته است واین خبر بەگوش دخترسلطان محمودرسیدفوری 


ور زیرپا 


غش کرد ٠‏ او را بەھوش آوردند ولی بازھم بیہوش شد . وقتی دوبارہ او را بەھوش 
آوردند پدرش سلطان محمود بر بالین او حاضر شد و احوال دخترش را پرسیسد . 
دخترش گفت پدرجان . تو باعث مرگ حکیم فردوسی شدی . بدان کہ من همخودم 
را خواھم کشت . سلطان محمود کە این حرف را ازدخترش شنید خیلی ناراحت شد 
و بەاو گفت دخترم ! ھرچە بگوئی برای حکیم فردوسی خواهم کرد . دخترگفت دیگر 
بعد از او چەکاری میتوانی برایش بکئی ؟ تا زندہ بود از ترس آن کە تو او را نکشی 
آوارہ: ولایات بود حالا دیگر چە میتوانی بکنی ؟ 

میگویند بەدستور دختر سلطان محمود کە اسمش ماھپارہ بسود یک سال تمام 
یکانفر بالای قبر حکیم فردوسی قرآن میخواندہ است و ھریک ماہ یکبار آن دختر 


از شہر تغزنین برای زیارت قبر حکیم و مرقد حضرت رضا (ع) بەطوس میرفتہاست: 


۱ آذر ۱۳۵۴ 
سیف الله احمدی - پنجاہ سالە ۔۔۔ کشاورز ۔۔ دستگردہ بگلیایگان : 


فردد2سی دإپسر وزیر 
گویند موقعی کە حکیم ابوالقاسم فردوسی حماسە سرایبنام وعالی مقام ایران 
بەامز سلطان محمود تصغیم بەنوشتن شاہتامہ میگیزد: از غلظان*مّخواخد نا ضَمن 
تامین و تہیەٴ کلیە؛ٴ مایحتاج زندگی از قبیل خوراک و وسایل خواب و خدمتکار 
-یک مکان مناسب ء دور از شہر و آبادی در اختیارش بگذارد و قدغن شوذ کە تا 
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۴۴ 


شعاع هزار قدمی کسی نزدیک محل سکونتش شود تا بتواند با خیال راحت وفارغ 
از جنجال این سند تاریخی و افتخارآمیز را زندہ کند . سلطان ھم خواهش حکیم 
را میپذیرد و قلعەاى نسبتا" باستانی را کہ مسافتی ازشہروآبادی دوربودہ باکلیە: 
مایحتاج زندگی و غلام و خدمہ در اختیار فردوسی میگذارد و دستور میدھد کےە 
ھیچکن حتی خود سلطان ھم حق ندارد بەقلہہ نزدیک شود . 

مدتہا میگذرد و حکیم فردوسی باخیال راحت وخاطریآسودہ ھمچنان سرگرم 
نوشتن شاهتامہ است تاروزی از روزھاپسروزیرسلطان محمود کنجکاومیشودومیخواهد 
برخلاف رای و دستور سلطان محمود بەنزدیک قلعه برود و ببیند چە رمزی استکە 
قدغن کردەاند کسی تا ھزار قدمی قلعه نزدیک نشود . القصه پسروزیر سوار براسب 
میشود و بطرف قلعہ حرکت میکند و ھمینکہ نزدیکقلعه میرسد غفلتا" تیری ازطرف 
مقابل میرسد و قلب پسر را می شکافد و پسر ھلاک میشود . این خبر فوری در شہر 
و در میان مردم شابع میشود و بخاطر بی توجہی پسر بەدستوزات شاہ و کاری کە 
خودسرانہ انجام دادہ است ء سلطان دستور میدھد کسی حق ندارد جسد پسر وزیر 
را از زمین بردارد. از طزفی کسی هم بادیدن این وضع تعجب آور جرثت نزدیک 
شدن بەجسد را بسگند ود رتتی حم جسد پیروژم چندروزی قمائجا مماند ڈاایت 
دختر وزیر یعنی خوأاھر پسر بدون اعتنا بەدستور شاہ برای برداشتن جسد برادرش 
بطرف قلعه حرکت میکند و ھمینکە بەسە قدمی جسد میرسد بنامیکند گریە کردن و 
تال ہا ہے میگیرد کە اشکھایش را پاک کند . ھمینکە چشم باز میکند با 
کمال تعجب پیونردئا الا سینی سُلو اوایکھھای ازوتحلوخودظٹآمدة بیکنت وِخبز 
وحشت میکند و نہیب میزند: کی ھستی ؟ پیرمردجوابی نمیدھدوباسراشارہ میکند 
بەطرف دختر کە سکەھا را یگیرد . :دخٹز ھم, سینی۔را باسکەھایزر ازپیرمرد میگیرد 
و تا میخواهد سوالی کند می بیند ھیچکس نیست . دختر جسد برادرش را باسینی 
پر از سکەھای طلا برمیدارد و بەشہر برمیگردد و مطلب رابایدرش درمیان‌میگذارد 
وزیر ھم بەحکم وظیفہ ماجرا را بەعرض سلطان محمود میرساند ٠‏ سلطان با دیدن 
سینی طلا و سکەھای زر تعجب میکند و چون کسی قادر نبود معمای کشته شدن پسر 
و سکەھا را حل کند سلطان ھم چیزی نمیگوید تا فردوسی شاھنامہ را تمام میگندو 
بە٭حضور سلطان محمود میرسد ٠‏ 


(۴۵ 
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سلطان قبل از هر سوالی و جوابی موضوع کشتہ دن پیراو سکەھای طلا را 
میپرسد و فردوسی میگوید کشتەہ شدن پسر وزیر درست لحظەای بود کە من غرق در 
فکر صحنہ۶ جنگ رستم و اشکبیوس بودم رامنکا یک ای زا عظ ولرنعم رات زال 
رھاکردن تیر بەطرف سیئنہٴ اشکبوس مجسم میکردم تیر بەقلب پسر وزیر اصابتکرد 
وکشتە شد والان ھم تیر در دەقدمی محل غلتیدن پسروزیر درخاک فرورفتہ است. 
در مورد سکەھای طلاھم فردوسی درجواب سلطان میگویدبعد از کشتہ شدن اشکبوس 
کشانی بەدست رستم ء شاہ کاوس بپاس این فداکاری دستور بزم میدھد و بەگنجور 
امر میکند سینی پراز سکەھای زر بەعنوان‌انعام تقدیم نیسراعظم کند و سکەھاموقعی 
بەدختر دادہ شد کە من داشتم مجلس بزم شاہ را می سرودم و بەپہلوانانی کہ در 
حضور شاہ نشستہ بودند فکرمیکردم و صحنە انعام دادن بەرستم را پیش‌خودمجسم 
میکردم ء روی ھمین اصل هھم بود کە من از حضور شاہ خواستم کە دستوردھند کسی 
بەتیر رس قلعه نزدیک نشود . 


بہمن ۱٢۲۵۳‏ 
مراد عبدلی -پنجاہ و یک سالە ۔ درجەدار بازنشسته -حسین آباد ناظم ملایر. 


فردوسی و تنگ ےی قافیه 


میگویند فردوسی طی سی سالی کە بەسرودن شاھنامہ مشغول بود برای پیدا 
کردن بعضی کلمەھای فارسی کە از بین رفته بود خون دلہا خورد و مرارتہاکشید . 
مثلا" وقتی کہ گفت "بفرمود تا رخش را زین کنند " مصرع دوم آن‌رانتوانست بسازد 
سیت روی کلماتی کە باید درمصرع دوم بکاربرد مرورکرد دید واڑہ فارسی خالی 
ان را بەخاطر نمیآورد . بەھمین جہت دستازکارکشید و روانه بیابان‌ھاوشہرھای 
دیگر شد کہ شاید از میان گفتەھای اھالی 


شہرھای دوردست کلمات فارسی مصرع 
دوم تار خلا مدتشش ماہ تمام 


١‏ در شہرھا و دھات و بیابان‌ھا سرگردان 

میگشت و کلمات دلخواہش را پیدا نمیکرد . 
ا ۹ 

یی وریہ جم وزئن بدفجریٰ آفتا د خرص ان وقدم رتا ناد رمان جازان 


ن شہر پیش میرفت . یکمرتبە جلو دکانآھنگری رسید دیداستادآھنگر قطعهآمنی 
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7٦ 


سسجت 


تر شدہ را با انبر مخصوص از کورہ بیرون کشیدہ و روی سندان نہادہ و چند نفر 
نا پتک بزرگی کە در دست دارند روی آھن سرخ شدہ میکوبند . بعد از چند دقیقہ 
کی ری او کی دو ہیں کی ارہ اسکاہ ان را داع کووہا ریا 
حڈائت تاد وماوہ سرخ شود و قابل چکشکاری باشد . بدا سچا:د اھکر بەکسی کہ بالای 
کورہ پشت دمبی و آھنگری ایستادہ بود گفت : بدم . او ھم فوری بنای دمیدن باد 
بەداخل کورہ کرد . وقتی دمبی دست‌راستی را بادست‌راست فشار میداد کە بادش 
داخل کورہ شود دمبی دست چپی پر از باد میشد و موقعی کە دمبی دست چبپی را 
فشار میداد دمبی دست راستی ترجات مر شی و اکا ا کات میداد تا آھن سرخ 
شود و استاد بگوید : ندم . فردوسی بقيه شعر را اینطور تکمیل کرد . دماندردمش 
نای زرین کنند ” 
بہمن ۱۳۵۳ 


پو أ0ا ۔ انبان ھای چرمین دم آھنگری 
غلامعلی ملا ابراھیمی - پنجاہ تال َاپیْشۂور -“دماوّتذ* 


روات دوم 


میگویند حکیم ابوالقاسم فردوسی موقع نوشتن کتاب شاھنامہ صحنەنبردھفت 


لشکر درنظرش مجسم میشود و میرسد بەجائی کہ ؛ 


چکاچاک خنجر بەگردون رسید 
میخواهد بند دوم شعر رابگوید ولی چیزیکە مناسب باشدبەنظرش نمیرسد .فردوسی 
بەفکر فرو میرود بەطوری کە دو ھفتہ تمام برای تکمیل این شعر وقت صرف میکندو 
آخرش ھم موفق نمیشود تا یک روز کە طبق معمول در اطاق مخصوص خودش خلوت 
میکند و برای گفتن بقيه شعر بەفکر فرو میرود . از قضا وقت صرف ناھارش میرسدو 
غلام مخصوص ھندی حکیم با سینی غذا وارد میشود و سلام میکند . ولی فردوسی 
طوری غرق تفکر است و متوجە ورود غلام نمیشود . غلام ناچار پیش میرود وسینی 
غذا را جلو روی حکیم میگذارد و یا صدای کمی بلند فردوسی را متوجه سینی غذا 
میکند . فردوسی کە میبیند غلام رشته فکرش را بریدہ است با شمشیر گردن او را 
مل نظو راک نون کف اظا ق7( فیگیرد . 'وقتی ابمخون کف اطاقنگام میکند ٹیم 


دیگر شعر بەنظرش میرسد و مینویسد : 


۴۷ 
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ز هندوستان خون بەجیحون چکید 
اردیبہشت ۱۳۵۴ 
ران مقالی ینتا کا ھا کت لن ات ا ا و 
روات سوم 
روزی فردوسی مشغول نوشتن شاھنامہ بود و داشت در بارہ اینکە دولشکرسر 
تاج شاھی جنگ میکردەاند شعر میگفت و بەاین مصرع رسید کە: 
تبرزین بەخون یلان گشت غرق 
ولی ھرقدر فکر کرد نتوانست نصف دیگرشعر رابگوید . دخترفردوسی کەدید بدرش 
ھر روزہ چندین شعر میگفتہ اما امروز از صبح تا بعد از ظہر بەجز نصف شعر چیزی 
نگفته علتش را از پدرش پرسید و پدرش موضوع رابرایش تعریف کرد . دخترکہ دانا 
و زیرک بود بەپدرش گفت بیا قدری باھم قدم بزنیم تاحال و حوصلەات سرجایش 
بیاید و بتوائی بقيە شعر را بگوئی . فردوسی قبول کرد و بادخترش درجائی کە مرغ 
و خروس زیادی میچریدند شروع کردند بەقدم زدن . دیدند دوتاخروس‌باھم جنگ 
میکنند و نکشان را برتاج یکدیگر میزنند . دختر بقيه شعر پدرش را اینطور تکمیل 
میکند : 
جز ناج خروداو رعنتئ وزرف 
روایت کرویە 


اردیبہشت ۴ 


ناصرمساعی - چہلو سە سالہ۔-کارمند جز ٭بە روایت از مرحوم پدرشان ن علی مساعی - کرویەہ۔ 
محمد کیانی - سی وششسالہ - بە روایت از فتح الله قصاب زادہ 
خوی. 


شہرضا 


- شصت و پنج سالە ۔۔ صراف - 


رستم درخو اب فر 2۵ سی 
فردوسی موقع سرودن شاھنامہ و شرح قہرمانیہای رستم گفتہ بود کە 
من رستم کردم ٠‏ و گرنە اینطور تبودء من اورا بەاین‌پایہ بزرگ 
ین شعر رأ بەفردوسی نسبت میدھندکہ گفتہ است 
کە رستم یلی بود در سیستان پوت داستای 


میکویںت ث فردو ات 
کی سی رستم را بخو ب میبیند ور ستم از فردوسی گلەمیکند 
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رستم را 


دم و در این‌بارہ 
۱ 


۴۸ 


کە چرا در بارہ او اینطور گفتہ. فردوسی میگوید منظورمن‌این‌بودہ کہ تودر داستانہا 
فراموش میشدی و من با بنظم درآوردن کارھای‌توہ ترازندەکردەام و رستم داستانہا 
شدہای و گرنه پہلوانی بودی ونامت ! زیادھامیرفت . رستم از زگفته فردوسی شا دمان 
میشود و بەفردوسی میگوید من گنجی نزدیکی فلان پل پنہان کردم وازآن دور 
افتادم, آن گنج ھمانجا مائم.:تو رو و آن گنج را بنا ظز زحعتی کہ مراف :جاودان 
کردن نام من کشیدی بردار ٠‏ فردوسی از خواب بیدار میشود و پس ازچندیبسراغ 
آن گنج میرود و بانشانەھائی کە رستم دادہ بود گنج را پیدا میکند. در آن موقع 
کە تنگدست ھم شدہ بودہ آنگنج خیلی باعث‌راحتی خیالش میشود تااینکەشامنامہ 
را تمام میکند . پس از تمام شدن شاهنامہ پیش سلطان محمود می رود و شاہنامہ را 
بەاو میدھد ٠‏ ولی سلطان محمود بقول خود وفانمیکندوفردوسی دلشکسته میشود ۔ 

میگویند پس از آن موضوع فردوسی گفتە بود کە حتی مردہ ھم بەوعدہ خود 
وفا کرد و اجر و زحمت مرا داد.ولی سلطان مخمود بەعہدش وفا نکرد : 

روایت بجنورد 
اردیبہشت ۱۲۵۴ 

جمالامیدی سی و ھشت ساله ۔ کارمند ۔۔گوشکی بالا ۔ بروجرد 
فرنگیس رزمی نژاد ۔۔۔ نوزدہساله خانەدار بە روایت از عبدالله رزمی نژاد چہلوچہارساله - 


کشاورز ے لاور رزمّی - دشتستان ٠‏ 
نا زم شا <عاہعالت رفاک 


روا,ت دوم 

میگویند یک شب حکیم ابوالقاسم فردوسی مدتہا دربسترخواب دراین‌اندیشہ 
بوذ کە آیا حماسەای کە در بارہٴ قہرمان شاھنامہ ء رستم دستان‌سرودہ استحقیقت 
دارد متا هن قودی فگر میکرد؛ اصلا' رستمی خم وجود داقت یا اینک من 
او را بەوجود آوردەام ؟ و خلاصہ آنقدر فکر میکند تا خواہش میبردودرعالم خواب 
رستم را باعمان وقار و با ریش دو شاخ و مغفر و کلاہ خود با کلہٴ دیوسفیدمی بیند 
کە دارد بەطرفش می آید . فردوسیٰ بەرستمتنلام میکند امارستم اڑاوٴروبرمیگرداند : 
فردوسی علت آزردگی او را جویا میشود و رستم 'میگوید "چرا تو تسبت بەوجودمن 
شک کردی؟" فردوسی میپرسد " یعتی آنچە راکە درموردتو سرودەام صحت دارد ؟“ 


۴ 
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رستم در جواب کے "آری. ھرچە در وصف اجدادمن و خودمن و تو اسنا 
گفتەای و نوشتەای درست است و من برای اب ین آمدم کە ترا از تردید در بیاورم ." 
فرکوسی بەرستم میگوید " چطور میخواھی مرا از تردید ڈ رکا وڑیا؟"' رستم میگوید 
لڑ من کم کاب دی 1 و فلا انارپ کڈ اشتم وب ظرف 
جایگاہ دیوسفید رفتم در سەقدمی غاری کە دیو درآن جای داشت با قطران غلام 
مخصوص دیو گلاویز شدم واوراکشتم و هنگامی کە خواستم سرش را از تن‌جداکنم 
:۰ لھا ثات افتاد کە وسط دوشاخش بود ٠‏ من آن-پیالے 
2 نت ا قصد که ِ کشتن دیوسفید موقع برگشتن از 
زنگی را در 6 
فار آنرا باخودم بیاورم ولی وقتی دیو را کشتم برای نجات جان‌شاہ و ھمراھانش 
کە در بند بودند عجلە داشتم بەاین خا طرفراموش کردم و پیالەزنگی طلا درھمانجا 
ا ا تا اہ سے ہی سی کے ای دچاراس و دش پپلوانان 
ایران در شاھنامہ آوردەای صحت دارد بەآن محل برو و سەقدم ماندہ بە غار دیو 
سفید ء خاک سمت چپ رابردار. ببین چە بەدست میآوری . ” رستم اینرا میگوید و 
در عالم, خواب از نظر فردوسی غیب میشود . فرداىآن شب فردوسی عازم سفرمیشود 
و بعد از راہ پیمائی طولانی میرسد بەھمان جائی کە رستم درعالم خواب نشان دادہ 
بود و در سە قدمی دھانە: غار سفت چپ مقداری کە زمین را پیکت :تا کال یف 
چشمش بەپیالە زنگی بسیار بزرگ و سنگین‌وزنی می افتد . آنرااز زیزخاک درمی آورد 


و باخودش بەولایتش میبرد و وقتی کەپیالە زنگی طلا را وزن میکند می بیند سەہ من 
وزن دارد . 


ا یں نا داع 
بہمن ۱۳۵۴ 

مراد عبدلی -پنجاہ و یک سالە ۔۔ درجەدار بازنشستە - حسین آباد ناظم - 

عباس نیکو رنگ ۔-۔ سی و نە ساله -خیاط - بە روایت از عزیز بقائی - هشتاد وھفت ساله ے 

خیاطے الشتر -لرستان - خرداد ۱۳۵۴ 


یادداشتتے تنہا تغاوتی کە روایت الشتر باروایت حاضر دازد اینست کە در روا ت/المحٹر 
بجای پیالە زنگی طلاء شمشیر شیشیر طلالَدۃ امت و وخ یہ ٹردروسیٰ میکورناادر لگ ہا دیو ۔فرےد 
شمشیر من کە از زر ناب بود شکست و در غار دیو سفید ماند ء برو آنرا بردار . 
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ردوا,ت سوم 

زمانی کہ حکیم بزرگوار توس دراثر حق‌ناشناسی سلطان محمود غزنوی خسته 
و ملول راہ طبرستان را درپیش گرفتء شبی بین‌راہ دزعالم خواب خودرا در دامنەٴ 
کوہ الیرز دید. در ھمین موقع ناگہان سواری مانند کوہ بەسرعتباد ازقلہ؟ البرز 
فرود آمد و چون نزد شاعر رسید حکیم توس گفت "بەگمان‌من توھمان‌جہان‌پہلوان 
رستم تاجبخش ھستی "٠‏ سوار جواب داد "بلی من‌رستم ھستم " و پس ازسپاسگزاری 
فراوان از زحمات سی ساله فردوسی بەاوگفت "چون تو بااشعارخودت نام مراجاودانی 
کردەای و از شاہ ھم غیر از ناسپاسی ندیدہایء از تو میخواہم کە بەغار دیو سفید 
بروی و جام زرینی راک آنجا زیر خاک پنہان کردەام برداری ؛ آن جامرا من پیش 
از رفتن بەجنگ دیوسفید در آن غار پنہان کردم تا بعدازجنگ بردارم امافراموش 
کردم و ھمانجا ماند. حالا از تو میخواھم کە رنج راہ برخود ھموار کنی و آن جام 
ر بەدست آوری تا من خشنود شوم "٠.‏ فردوسی گفت "ای پہلوان . خیلی خوشحالم 
کە در وصف بخشش و جوانمردی تو راہ خطا نرفتەام و احسان و نیکی تو همان‌است 
کە من در شاھنامہ از آن سخن راندہام ۰" 

فردوسی از خواب بیدار شد و بی درنگ تصمیم گرفت بەغار دیو سفیدبرود و 
بەراہ افتاد. بعد از مدتی خود را بەغار دیو سفید رسانید و در مدخل غار پس از 
آنکە زمین را کند جام زرین را بەچنگ آورد . 

روایت خوی 
فروردین ۱۳۵۴ 
ناصر دھقانی چہل و نە ساله ۔-کارمند دیمه میل -یاسوج -فارس 
محمد کیانی ۔- سی و شش سالہ ۔ شغل آزاد بەروایت از فتح الله قصاب زادہ - شضت وپنج ساله 
صراف - خوی٠‏ 
روا یت چھارم 

حکیم فرڈوسی ھنگامی کە عاھنامہ را بەیایان رسائید یک غب در حالی کەاز 
قدرناشناسی سلطان محمود افسردہ خاطر بود بەخواب رفت و رستم بەاو گفت "تو 
مرا زندہ کردی و پہلوانی ھای مرا بەیاد مردم آوردی. منہم میخواھم پاداشی بہ 
تو بدھم کە اجر زحمات تو باشد.ٴ ھنگامی کە من دیو سفید را کشتم حلقەای گردن 


۵۱ 
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کا 
او بود کە آ: نرا در زیر خاک پنہان کردم مو آن حلقەرا از خاک بیرون بیاور 
جاکہ ! بەزمین فرورفت 
بعد رستم تیری در کمان اگذاےتاو زھااکرداوگنت پھر پن تیر 
ھمانجا را میکنی حلقەھمانجاست : " تیر رفت و بالای تپەای نزدیک سنگی بەزمین 
7 ۱ 1 د۰ رفت بەجائ ٹیک 
فرو رفت ٠‏ فردوسی وقتی از خواب بیدار شد برای تعبیرخواب خو 7 
7 و ا 
رستم نشان ذادہ بود و کنار آن سنگ 'را:کند و حلقە را بیرون ورد ٠‏ پن‌حلقه از 
و وزنش در حدود دو من بود : 
فروردین ۱۴۵۴ 
حسن آدینە ۔- ھجدہ بَا مھ لاباروایٹ ازپدرش‌علی حسینآ دینہ ۔- چہل و تەشاله نڈکشاوزز 
روستای غینر 061:08۲) کراڑک تار اك 


روات پنجم 


شبی رستم بەخواب فردوسی میآید و میگوید ای شاعریزرگ شما سالہای زیاد 
زحمت کشیدید و مرا بەمقام والا رسانیدید و افسوس میخورم کە نمی توانم زحمات 
شما را جبران کنم از شما خواہش میکنم هدیہٴ کوچکی از من قبول کنید وآ ن‌هدیە 
اینست کە من دیو سفیدرا کە کشتم قلادہای بە وزن هفدہ من طلای ناب در گردن 
داشت . آنرا از گردنش بیرون آوردم وٴدر محلی مخفی کردم . بعد تیری در چلە۶ 
کمان گذاشت و سنگ بزرگی را کە در محراب افتادہ بود نشانە گرفت و تیر رابطرف 
"آن سنگ انداخت و گفت قلادہ درکنار آن‌پنہان‌است آنرا از زیرخاکبیرون بیاورید 
واین هدیەٴ کوچک مرا قبول کنید . فردوسی از خواب بیدار شد و بە آنجا کە در ٴ 
خواب دیدہ بود رفت وآن سنگ را دید و گفت آنجا را کندند وقلادہ را اززیر سنگ 


بیرون آوردند . 


روایت موگوئی 


۱۳۵۳ بہمن‎ ١ 
ہے کے رکھه رک ۔۔-آموزگار - قرہ قپاد -آییک - قز‎ 


' وین -بہمن ۱۳۵۳ 


موزگار ۔-کمران موگوئی تو1( 0780 فریدن: 
دواِت ششم 
حکیم فردوسی در راەطوس شبی توووشت شترہ خواب آرنی و ذرغالم 
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سیت 


زا زال را دید. رستم او را بوسید و بەاو گفت " دلتنگ مباش بەکوہ "چل تن " 
برودر آن کوەدرەای است کە رودخانەای از آن درہ میگذرد در سر چشعہٴ آن رود 
صخرہای بەرنگ آبی خواھی دید . درآنجا من پہلوانی راکە دشمن ایران‌بود کشتم 
وزتعصٰ آوزاندر باقن فغرہ بمعاکٹرمپردم :او گزدنآن پہلوان یک ناضو سی او 
طلای ناب آویختہ بود . آن ناقوس طلا را بردارتامنہم خدمتی بەتوکردہ باشم : ” 
حکیم از خواب بیدار شد و نیروی عجیبی درخوداحساس کرد تا اینکەبەطوس‌رسید 
و پیش از اینکە بتواند دنبال آن گنج برود مریض شد و پس از مدتی از دنیارفت . 
بہمن ۱۳۵۳ 
محمدعلی حجازی نیاکی -کارمند آموزش و پرورش ۔-گزنگ لاریجان ٠‏ 
رواإٴت ھفتم 

فردوسی یک شب در طوس رستم را درخواب دید . رستم بەفردوسی گفت "تو 
زحمت زیادی کشیدہای و نام مرازندہ و بلندآوازہەکردہای ٠‏ منہم درعوض‌این‌خدمت 
تو میخواھم پاداشی بەتو بدھم . درجنگ‌باافراسیاب مننیزہای‌بطرف اوانداختم . 
افراسیاب سرش را از جلو نیزہٴ من دزدید و خم کرد . آنوقت تاج جواھرنشان و 
راچا ہد مامت از شرش :افتا تو شودش فرار کرت : اس رمیں را بائوگائیزہ 
کم ونام را زیر خاک پنہان‌کردم و حالامی خواہم تو صاحب آن‌تاجبشوی ٠‏ ٭ 
بعد رستم نشانی محلی را کە تاج را دفن کردہ بود بەفردوسی داد. فردوسی وقتی 
از خواب بیدار شد بەمحلی کە رستم بەاو نشان دادہ بود رفت و تاج افراسیساب را 
اکر خاک درآورد. 
فرمان علی بھرەور - پنجاہ ساله -کشاورز -سیہملہ سفلی - بہار -ھمدان ٠‏ 

فردوسی و افراسیاب 

می کو یٹنا کە فردوسی یک شب درعالم خواب افراسیاب رادید کە بەاو میگوید : 
' تو چرا:در:شاهنامہ اینقدر کیخسرو و رستم و پہلوانان ایرانی را تعریف و توصیف 
کردەای و از پہلوانی من چیزی نگفتەای زیرا دلیری وشجاعت من از پہلوانان!یرانی 
کمتر نبودہ است .فردوسی ھمبەاو میگوید من در شاہنامہ یک شعر در بارہ توگفتەا م 
کە اگر دقت کئی غمان یک ععر مقام ادلیری و ذلاوری تزا:یسیار بالا:بردہ,استوآن 


۵۳ 
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ھ7 


شعر اینست : ٌ 
شود کوہ آھن چو دریای آب اگر بشنود نام افضراسیاب 
اردیبہشت ۱۳۵۴ 


وت نا ا 
دا ود کریمی نوزدہ ساله _-کشاورز -آقداش - شرا _-اراک 


فردد9سی ومرد خشتزت 


میگویند فردوسی روزی زیر سایەٴ درختہا مشغول استراحت بود ٠‏ درنزدیکی 
درختہا مردی مشغول کار بود و خشت میزد. فردوسی میبیندکە مردخشتزن آوازی 
سر دادە وبا صدای بلند میخواند . وقتی خوب گوش میدھد متوجه میشود کەدارد 
شاهنامہ میخواند اما درست نمیخوائد: فردوسی کە از این موضوع ناراحت‌شدہ بود 
بەکنار او میرود و ھرچهە سراسر روز خشت زدہ بود پاساب و میکند . داد وبیدادمرد 
بلند میشود کە چرا زحمت یک روز مرا خراب کردی؟ فردوسی ھم کە ناراحت شدہ 
بود میگوید تو زحمت چندین‌سال مرا خراب میکنی و میخواھی من زحمت یک روز 
ترا خراب نکنم ؟ خشت زن کە تازہ فہمیدہ بود این مرد فردوسی ‌است موقعیکەخشت 
میزد سعی میکرد شاھنامہ را درست بخواند. 


فروردین ۱۳۵۴ 
* ا۲4 - پاساب - لەکردن چیزی ئا پا 


حسن آدینہ ۔_-ھجدہ ساله اتی( نوز بەروایت آ0 پدازشای حسینآدینہ ت چہل و نەساله - 
کشاورز ۔۔کزاز !راک . 


فرددسی و آسیابان 


فردوسی و یکی از دوستانش بەشہری سفرمیکردند . پس ازطی مقداری راہ هوا 
تاریک شد و آنہا نتوانستند خودشان را بەقلعەای آبادیئی و منزلگاھی برسائند . 
در ییابان آسیابی دیدند و ناچار رفتندومیہمان‌آسیابان شدند ٠‏ پس ازشام خوردن 
فردوسی خواست روی بامآسیاب‌بخوابد. آسیابانگفت : امشب ھوا بارانی است بہتر 
ا 6 کان یو ٔ 
3ر تع سقف بخوابید . فردوہی بەآسمان نگاەکرد ابری ندیدبه آسیابان 
2 راز کھاسیکوئ یکا خببازان میآید آ من ھمینجا بیرونآسیاب میخواہم: 
0۴ ضاموصد٥ە‏ ۷ط ۵0کاا|واتا .هاںاا55! ٥٥٥۵٢۰۳‏ 355۲۱۲کا 66-0 


ہمت وت 


آسیابان گفت : من چیزی میدائم کە میگویم ء شب وقتیکە بارانآمد اگرشمابخواھید 
دا ل٥ایا‏ بث فافپا تر ٦را‏ جازاتميکتم! 

فردوسی و رفیقش روی بام آسیاب خوابیدندوچون خستەبودندفوری خوابشان 
برد . اما چیزی نگذشت کە ریزش باران ازخواب ‌بیدارشان‌کرد . دیدندباران تندی 
میبارد . ناچاردر آسیاب رازدندوالتماس‌کردندتاآسیابان‌گذاشت درآسیاب بخوابند . 
فردوسی از آسیابان خواهش کرد کہ صبح خیلی ہما رغاع کک ×ہآسابان گنت 
وت باشیدء وقت نماز صبح بیدارتان میکنم . فردوسی و رفیقش خوابیدند تا 
رت چا رمع شد . آسیابان ء فردوسی و رفیقش راصداکرد برخیزید وقت 
نماز است . فردوسی بیدار شد ازآسیاب بیرون آمد ..دیدھنوز هوا تاریک است .بہ 
آسیابان گفت : از کجا میگوئی وقت نماز است ٠‏ نوز شبتمام نشدہ . آسیابانگفت: 
نا٣ما:ذہ:‏ وید و نماڑتان'را بخوائیذ خوامید“ دید کا نزدیک'ظلوع آفتَاب' است: 


فردوسی و رفیقش برخاستند و آمادہ نماز خواندن شدند . ھمینکە نمازشان‌تمام شد 


دیدند چیزی نماندہ کە آفتاب طلوع کند . 


فردوسی کە از فہم و تشخیص آسیابان تعجب کردہ بود از او پرسید : شما بہ 
چٗ حسابی گقتید امشب باران میآید؟ چطور نزدیکی طلوع آفتاب را در آن ھوای 
تاریک تشخیص داد؟آسیابان گفت : من سگی دارم کەسمولا” شب‌ھا بیرون آسیاب 
می خوابد . امشب ازاول شب داخلآسیاب آمد و زیرسقف خوابید . فہمیدمکەا شب 
قرار است بارآن اللہ >اوت را اراکازگا تکرڈکرذەام او حمَجَوَتٹاعغ خلاف کیوبہ 
دیگر آنکە روباہ ھرکجا کە باشد صبح نزدیک طلوع آفتاب بەآبادی و قلعه وآسیاب 
نزدیک میشود و زوزہ میکشد و درحقیقت رسیدن‌صبح راخبرمیدھد . منہم تاصدای 
روڈ رونا مرا غقدم فقل رازرچا کرد رکھ پمازتان ررا بعوق خوانیڑن 

فردوسی این حرف‌ها را کە از آسیابان شنید از رفتن بە آن شہر منصرف شد 
رو بەرفیقش کرد و ٴگفت از ھمینجا برمیگردیم و دیگربەشہرنمیرویم ٠‏ رفیقشیرسید 
بەچە علت ؟ فردوسی گفت جائیکە ھواشناسش سگباشدو وقتشناسش روباہء رفتن 


ندارد: 


روایت بادلوکاغذکنان 
آذر ۱۳۵۳ 
۵۵ 
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د یف ان کالْقال 571ر ۱۱۳۵۳ 
اتا سے وت شک وہ ٌ 2 کت 
سی تشیدو : ۱ ارت از حاج محمد جواد مری- ھثتا 
فریدون طاھری -پنجاہ و هفت ساله و کے یٹ 5 

: ماک کس فتای کت سم فلی - بہمن ٣‏ 
چس ا ہیں ہے یں ہر اک ںا 
عباس مھیار -سی و ھشت سالہ - دہیر دبیرستانہای تہران - و 
اتپ او مال ار علمایى معروف شیعه نسبتمیدھصد و 
یادداشت - در روایت سمیرم ین قصه را به شیخطوسی آر ۱ 7 
و توته در آن 
کی سے ا سو ای ا ا 
7 وک ا یی ہی : ٠‏ امشب 
ماندند . موقع خوابآسیابان بە شیخطوسی گفت : ات وس ےچ ای 
< باران سختی خواھد آمد " شیخ طوسی نگاھی رہ اسان کرٹ ات مات دی تا ۱ . ٦‏ 
6 گفت: 'کی گفتہ باران میآید ؟ حیف نیست کہ با این ھوای خوب و آسمان صافوم بی 
ا کر کی اہ ںا 
وا سارہ بیّائیم در آسیاب بخوابیم و تا صبح صدای قراقر آسیاب گوشمان را کر پت 
آن ئک چ 1 کہ بعلاوہء من بە علم نجوم تسلط دارم و امشب کە ھیچء فردا وپس 
فردا ھم باران نمیبارد . " ولی ھمانطور کە آسیابان گفتہ بود باران بارید وشیخ بە آسیاب پناہ 
برد و وقتی عنید کە آسیابان از خوابیدن سگش در داخل آسیاب آمدن باران را حدس زدہ است 
اقرار کرد کە با ھمہ ادعایش در علم نجوم بە اندازہ سگ آسیابان سرش نمیشود . 
در روایت آذر شہر آمدہ است کە شیخ بھائی برای مطالعه و سیاحث بە سیر و سفر پرداختہ 
بود .روزی تنگ غروب بە در آسیابی میرسد و میخواھد شب را آنجا بگذراند . بە سفارش آسیابان 
مرکرردا فصآ رات عامہ سیسات کرات × فص اف2 کہا نات ائوضارفرامدق 
بیدارش میکند و پاسی نمیگذرد کە تحویل سال و رسیدن عید را بە او تبریک میگوید . شیخ کہ هر 
چەجستجو میکند علم و دانشی دراو نمی بیند باتعجب موضوعرا با خود آسیابان در میان‌میگذارد. 
آسیابان میگوید :هر وقت سگ من در آسیاب بخوابد باران خواھد آمد ء هر وقت خرمن عرعرکند 
صبح صادق است و هر وقت بیضەام درد بگیرد معلوم میشود کە سال تحویل شدہ. چون هر سال 
یکبار در ھمین لحظہ تحویل سال درد میگیرد . شیخ بہائی با تعجب میگوید : 
آسیابان‌می گویسدمسروقت سگ من در آسیاب بخوابد باران خواھد آمد ء هر وقت خرمن عرعرکند 


'بیر یشرین کی ھاواشوناسی ثیت اولدیء اذانچی سی اشک ٠‏ مونجیمی داشاخ آغریسی ء 
قالمالی یئر دبی اک 
یئوھ مھ 92 : ٠‏ 
, عفللفط نصَلززدمملل حلقتظ دنومقعخ ,[010 1٦‏ نمفسںڈ ؤبئ انا رترو 2-0۱ 
۷٢8۸٢ 0(۰‏ نلقمدلڈل) ,نی نو۸ 
جائی کە ھوا شناس آن تگ باغدء موذن آن الاغ و منجمش درد بیضه ؛ آنجا قابل ماندن 
پت او کرت 
"بیرا قالمالی یئر دیی 1م ٣لا‏ نلفصلہ() دطنھ 
یعنی اینجا جای ‌ماندن نیست . 
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لوا زع وسر 
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جنگ شمسوار با دیو سفید 
نبرد گرشاسب با کوہ آھن ربا 
گرشا سب و سیمرغ 

سام و کوہ آھن ربا 

سام و کودکی زال 

زال و سیمرغ 

مرگ زال 

رستم و کوہ آھن ربا 

رستم و شغاد 

کیفیت مرگ زوارہ 

رستم و سھراب 

رستم و برزو 

فرامرز 

آذربرزین و بھمن 


گمشدن رستم در خاک پریزادان و... 


ٹریمان و بھمن 


سرگذشت ھژبر فرزند جھان پھلوان رستم 


دختر رستم و پھلوان خوش سیما 


تولد وعروسی دختر رستم گلبانو وگلنسا 


عروسی دختر رستم 


۵۸ 


۵۹ 
۶ 
۶۲ 
۶۴ 
۶۵ 
۶۶ 
۷۳ 
۷۴ 
۷۴ 
۷۸ 
۷۰۸ 
"|۶ 
۸ 
ك١‎ 
۲ 
۹ 
۶۱ 
0۶۵ 
0۶۵ 
۶۲۷ 


رستم واشکیوسں 

رستم و خاقان چین 

رستم و طوس 

رستم و کودک کوھزاد 

نبرد رستم و اسفندیار 
رستم و ترنج اسفندیار 
اسفندیار و دیو دوازدہ سر 
رستم و شبان مازندرانی _ 
رستم و فیل گرشاسبی 
رستم و ببر بیان 

رستم و دیو دوسر 

رستم و دیو غواس 

جنگ رستم و دیو سفید 
مغفر دیو سفید 

زندگی امیرگودرز 

مرگ بھرام علمدار 
داستان دخترچوپانو فرخ پسرگودرز 
امیر گیو 

بیژن و منیڑہ 


66-0 355۲٣۲ ۲٥٥٥٥٢۰٢ ۷ط 0٦2اآواتا .داںاا5۰!‎ ہ٥٥ةأہومان‎ 


۷۶ 
۸'۴ 
۸۷ 
۸۸ 
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۲۷ 
۲۰" 
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۲۰ 
۲۶ 
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جنگٹ شمسوار با دیو سفید 


می گویند از میان پہلوانان بلیانی (١)یکی‏ اترد )٢(‏ و دیگری شم(٣)‏ سوار 
دارای یکچنان نیرو و قدرتی بودند کە ھیچگاہ مسلح وارد میدان جنگ با حریف 
نمیشدند . و از اسلحه استفادہ نمیکردند . ھروقت کە بادشمن روبرومیشد نداسلحہ۶ 
خصم را میگرفتند و ھمان را عليه جان ھم نبرد خود بکار میبردند . در لشکرکشی 
سلم و تور بەخاک ایران دیو سفید پسر ریمن بەیاری تورانیان وارد جنگ میشود و 
عرصہ را طوری بەایرانیان تنگ میکند کہ سپاہ ایران سنگری میشود . در این موقع 
شم سوار بەکمک ایرانیان قیام میکند و چون دست خالی با دیو روبرو میشود طبق 
رون روا کی راضمفدطرالئی مرا با رہ اضھاز فا شعسیزس با 
طرف شم حملە میکند و شم ھرسە ضربہە۶ دارشمشاد را بەمردی ومردانگی ازخود رد 
سعثوا جارمغاہ ویوۃوفافودارالساٰکب وخعکمولرینیجارعطماد 
قابل استفادہ نیست از پشت پیل سواریش بەزیر میآید و نعل دست‌پیل جنگی خود 
را بادست ‌بیرون میکشد و سپس بەطرف دیو حملە میبرد و با یک سیلی محکم دیو 
سفید را از پا درمیاورد . 
وقتی دیو بەالتماس میافتد شم از او قول میگیرد کە ھیچگاہ عليه سپیاەایران 
قیام نکند و وقتیک بەشم می ‌گویند دیو پابندقولش نیست وپیمان‌را فراموش میکند: 
شم نعل پیل خود را بەگوش دیو فرو میبرد و می گوید این نشانہٴ عہد و پیمان ما 
باشد کە ھرگاہ خواستی عليە ایران عملی ‌انجام دھی نعل پیل جنگی من ترا بەقولی 
کە دادی آگاہ کند و میگویند در نتیجە ضرب دست پہلوان ایران شم سوارء پردہ 
گزلق ندی با رہ:کیفوٹ :و جزکااو جرانط ار گڑھش لع آید کاورلک تارفانی کاب دبنگ 
رستم کشتە میشود آثار جراحت در گوشش باقی میماند و جرکت درآوردن نعل پیل 
۵۹ 
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جنگی شم سوار را از گوش خود نداشتہ است . 
سص8ڈ' -3 0٥4‏ سے نصەرلدظ -1 اردیبہشت ۱۳۵۴ 


مراد عبدلی - پنجاہ و یک سال ۔۔ درجہ دار بازنشستہ - حسین آباد ناظم - ملایر 


نبرد گر شاسب با کوہآھنرہا 


میگویند وقتی کہ گرشاسب یل جہان‌پہلوان نامی ایران از طرف شاہ منوچہر 
برای سرکوبی یاغیان راھی هندوستان شد و بر دشمن غالب شد سلطان‌ھندوستان 
دوصدد برآمد گرشاسب را از میان بردارد و برای انجام قصد پلید خود سوداگران 
هند را تحریک کرد تا در حالی کە گرشاسب مشغول نوشیدن شراب است بە دربار 
ارت مو کان ار گرم تقاط کین ڈائئ ئ نار من رترا ذامت کات گنی 
و بگویند کوہ تمام اموال و مال التجارەشان را بەخود جذب کردہ است ۔ 
چون نیرنگ سلطان ھندوستان کارگر شد گرشاسب تصمیم گرفت باکوہ بەنبرد 
بپردازد و ھفت‌دھائەٴ آن را کە جا ذبەفی قوی داشت باعمودخراب‌کند. امیرگودرز 
کاویانی کە در آن وقت افتخار نیزەداری گرشاسب را داشت و خودنیز جوانی بسیار 
نیرومند و در عین‌حال دانا بود گرشاسب را از نبرد باکوہ برحذرساخت . ولی چون 
پہلوان نامی ایران قصدش از انجام این‌کار خدمت بەھمنوع خود بود بەخرف گودرز 
توجہی نگرد و ھمراہ بلدی عازم جنگ با کوہ شد . 
امیر گودرز کہ میدانست گرشاسب در انجام این کار موفقیتی بەدست ‌نخوامد 
آورد و امکان نابودیش ھم ھست از پہلوان خواست تاآلاتبحرت خودرا عفراہنیرد 
و بەجای جوشن و زرہ از تح غاد کنا زہرا خوبب داضت ک اگرگ رقاب حی 
بک وصله از آلات نبرد آھنین باخود داشته باشد قادر بەنجات جان خودنخواهھد 
بود ولی گرشاسب باز پیشنہاد گودرز را قبول نکرد و در حالی کە سراپا ضرق در 
وسایل جنگ یود بەطرف کوہ حرکت کرد و با آنکہ توانست سەدھانہہ کوو را باضرب 
عمود فرو ریزد چون بەدھانہٴ چہارم کوہ رسید نیروی مغناطیسی کوہ گرشاسب را 
بەطرف خود کشید اوھرچه پہلوان لنگر'اتداخت کہ شایدریتوانن خود رآ ا زِدھات 
چہارم کوہ دور کند نتوانست و سرانجام پس از ساعتہا تلاش ء خستگی و تشنگی بر 
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گرشاسب چیرہ شد و جفت پاھایش از زمین کندہ شد و در وسط زمین و ھوا بالای 
دھانہٴ چہارم کوہ آویزان و معلق ماند . 

پس از مدتی امیرگودرز باتلاش بسیار و احتیاط لازم بدن گرشاسب رابەزمین 
آورد و در آرامگاہ ابدیش بەخاک سپرد . خبر کشته شدن گرشاسب ہء بە منوچہر شاہ 
رسید و چون سلطان ھند را مسبب قتل پہلوان دانستند فرمان داد ٹریمان پسر 
گرشاسب باسپاھی بسیار بەھندوستان حملە کند؛ او ھم حملے کرد و بەسپاہ هھند 
تلفات بسیار وارد آورد . 

آنوقت شاہمنوچہر بەنریمان امر کرد تا بەایران برگردد و از آن بەبعد کرسی 
گرشاسب را سیاہپوش و بلااستفادہ در دربار سلطنتی نگەداشتند وچون‌شاہمنوچہر 
ٹریمان را لایق تکیە زدن بەاورنگ پہلوانی پدر نمیدید فرمان داد اورنگ ھمچنان 
سیاەپوش باقی بماند و کسی برآن تکیەندھد . سام سوارھم ازاورنگ پہلوانی گرشاسب 
استفادہ نکرد تا اینکە رستم پسر زال کەبەبیست‌وسە سالگی رسید و کوکبن‌کوھزادو 
اگ ٥ر‏ نا.2 نبال کظرتداک راد یکاکرز اتا 70 وجار خلا بنا 
اورنگ گرشاسبی را با انجام تشریفات خاصی بەرستم واگذار کردند و رستم آخرین 
پہلوانی بود کەاز اورنگگرشا سبی استفا دہ میکرد زیرادرحملہ بہمن‌شاہ بەزابلستان ؛ 
بہمن فرمان داد اورنگ گرشاسبی رازیرپای پہلوانی بنام آد عرابەنشین قراردادند 
وچون‌پشوتن وزیر کە از دوستداران خانوادہ۶ٴ گرشاسبی و زال بشمار میرفت نتوانست 
این منظرہ را ببیند مخفیانہ جہانبخش پسر فرامرز را از سپاہ زال دعوت کرد تابہ 
بارگاہ بہمن بیاید و سزای بہمن و آد را بدھد. 

فیگویند چون جہانبخش وارد چادر شاہ بہمن شد و چشمش بەآد افتاد کےە 
بر اورنگ جدش تکیە دادہ است و روبروی شاہ بہمن در حال نوشیدن شراب است 
پیش رفت و در حالی کە ھردو آرنچ دست را از عقب بالای دوش آد قراردادہ بود 
بہمن را مخاطب قرارداد و او را از انجام ا کارب ریش کرد وت کر مات 
لحظەای کە با بہمن صحبت میکرد شانەھای آد رافشارداد بطوریکە آد را بااورنگ 
روی زمین پہن کرد و دست برد کمربند بہمن را گرفت و ازمیان سپاہایران درآورد 
و بەحضور زال برد کە بعد زال واسطە شد و بہمن را مرخص کرد . 

فروردین ۱۳۵۴ 
۶۱ 
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مزاد عبدلی - پنجاہ و یک سالہ - درجەدار بازنشستہ - حسین آباد ناظم - ملایر : 
ً رواٴت دو 

پس از اینکە گرشاسب سراسر ایران را امن و امان کرد نام دیگری بجز ایران 
و یونان و چین و ماچین نبود . گرشاسب غرق در فولاد یعنی با زرہ و کلاەخود و 
وسیلەھای جنگی کە با خود داشت از جنگہاہی کە پیروزشدہ بودبر میگشت ٠‏ شیطان 

بەاین آرامش و امنیت کشور حسد برد و نقشەای ریخت و بصورت پیرمردی درآمد 
وقتی کە گرشاسب رسید بەدامنہ*کوھہای نیشاہورء رفت پیش گرشاسب !گفت: پہلوان| 
آفرین برتوباد کە ھمەجا را امن و آرام کردی . دیوی قوی ھیکل این درہ:ٴسرسبز را 
قرق کردہ است . از تو خواهش دارم کە این اھریمن را کہ باعث رنج و آزار مردمان 
این دیار است خلاص کنی . اما شیطان دروغ میگفت در آن کوہ ء کلی معدن آھنربا 
ککو سا در انا ای ات حائت گی کد: پ نگائی 
گفت من تنہا میروم این اھریمن را نابود میکٹم و برمیگردم . ھیچکدام از شماھا 
دنبال من نیایید . اما بعضی از سرداران میدانستند در این کوہ آھنربا وجوددارد 
و برای اینکە همە پیروزیہا بەنام آن پہلوان مود براو حسد بردند و چیزی نگفتند. 
گرشاسب بەسوی کوہ روانە شد اما از سرتا پا غرق در آھن بود . پیش رفت تانزدیک 
آھنربا رسید . ناگہان دید چیزی دارد او را بە سوی خود میکشد اما دیر فہمید . 
میخواست کہ لباسہایش را دربیاورد نتوانست و آھنربا آن پہلوان‌را پیش می کشید 
و ھرچند مقاومت کرد نتوانست خودش را نگاہ دارد تا آخر الامر آن پہلوان بغدت 
ھرچە تمام تر بەکوہ خورد و استخوانشن توتیا شد و صدای شدت خوردن پہلوان بە 
کوہ بەگوش لشکریان رسید . می گویند حالاهم کوھہای نیشابور آھنربای زیادی دارد. 
خرداد ۱۲۵۴ 
علی اکبر بازوبندی ۔۔ بیست و ہشت ساله ح یس ز سالار کاظم بازو بندی - 
شصت و ھشت سالە ۔۔کشاورز ۔۔ بازو بند نیشابور . 
گرشاسب و سیمرغ 

میگویند گرشاسب پدر نریمان بودہ و ٹریمان پدرسام بودہ. گرشاسب پہلوانی 
نامی بودہ. روزی گرشاسب از بیابانی میگذشت ھوا زیاد گرم بود . چشم گرشاسب 
بەدرختی کە در بیابان بود افتاد باخود گفت بروم زیر سایەٴ این درخت‌استراحت 
۶۲ 
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کنم . رفت زیر سايە:ٴ درخت نشست دید از بالای درخت صدای جیکجیک میآیسد 
نگاہ بەبالای درخت کرد دید یک اؤدھا از بدنەٴ بدرخت بالا میرود . از جای خود 
بلند شد و شمشیر خود را کشید و اژدھا راکشت دید دیگرصدای جیکجیکازبالای 
درک فا باعرد گت گل ےالہ وھانہل 
اما سیمرغ از ھوا کە میآمد دید یک انسان زیر درخت خوابیدہ است . باخود 
گفت این ھمان آدمی ‌است کە ھرسال میآید و بچەھای مرامیبرد . سنگی از روی زمین 
برداشت و بەبالای سر گرشاسب رفت کە آن سنگ را از بالا روی ‌سرگرشاسب بیندازد 
ناگہان از درختی کە بچەھای سیمرغ روی آن بودند و گرشاسب هم زیرآن‌خوابیدہ 
بود صداىی جیک جیک بچەھای سیمرغ بلند شد کە بەما درشان سیمرغ می گفتند ما در 
سک 1ا رر رخ ا مد فائ عونت برسد چرا؟ پعتعایٰ میرم کٹخ ا اک 
بود کە جان ما را نجات داد و ماجرا را برای مادرشان تعریف کردند و گفتند این 
اژدھابی کە دونیم شدہ است و آنجاھست میخواستما را بخورد ولی ‌این پہلوان- 
اژدھا را کشت و جان ما را نجات داد. سیمرغ کە این حرف را از بچەھای خمود 
شنید سنگ را روی زمین انداخت و رفت بالای سرگرشاسب ایستا دتاگرشاسب ازخواب 
بیدارشددیدمرغی بالایسرش ایستادہاست وبەگرشاسب‌سلام کرد .گرشاسب جواب مرغ را 
و ام واھی ای مرخ ٢‏ سیدرق کرت ون مع موی کس اسم سر یا 
توکیستی ؟ گرشاسب گفت من اسمم گرشاسب است و نام پدرم اترنڈ. سیمرغ بەگرشاسب 
گفت برای خدمتی کە بهە من کردی وجان‌بچەھایمرانجات دادی چە چیز میخواھی ؟ 
کر ہت آئ شرع من کا ری اتجاء ٹا دقا پیم رکفت ای مہ می رد 
ایی ‌اژدھاراکشتہای این ‌اژد ھاهرسال بچە‌ھای مرامیخوردتوشراین حیوان ‌را ازسرمن‌کندی 
وبخا طراین خد مت تاھفت پشت تراخد مت خواھم کرد . گرشاسب گفت ترااز کجامی توانم 
پیدا کنم ؟سیمرغ یکد ستەازپرھای خود راکندوبەگرشاسب دادوگفت ھرکجا کارتگیرکرد 
این پرھا را آتش بزن من فورا" حاضرمی ‌شوم و بەاولادخودت‌ھم بگو تا این پرھای 
اہن بزنند من درخدمت آنہا حاضرمیشوم . ازآنجابود کە سیمرغ با این سلسله ٠‏ 
خرداد ۱۳۵۴ 
۴×۴ 010 


۶۳ 
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محمود خلیلی ۔ سی وهشت سالە ۔۔نانوا - اصفہان ٠‏ 
یادداشت _ در سند شریف فرضی ۔ سی ویک سالە ۔- زرینآباد - بہارآب - مرداد ۱۳۵۴- 


ای داستان بەرستم نشبّت آذاا 3ة شد ٥‏ استء 
سام و کوہآھنر با 

یک روز سام پسر نریمان برای شکار بەکوہ میرود وچون شب درکوہ میماند توی 
غاری ماندگار میشود . خوب کە نگاہ میکند میبیند تمام آن, غاز از استخوان است و 
صندلیہابی طرف چپ و راست آن نصب شدہ. سام از این غار حیران میماند و با 
مان کر کرات اب جات تار کر دوج اٹ ہا ا براو یا رک مشش وہہ وںں 
وقتی بەکوہ رفتم شب در غاری ماندم . تمام آن غار از استخوان بود و صندلی ‌ھابی 
این ور و آن‌ور غار نصب شدہ بود ؛ خیلی تعجب کردم . پدرش جواب میدھد ای 
فرزند چرا رفتی توی آن غار؟ آن کاسہ؟سرگرشاسب بود ء گرشاسب ھم جد خودت 
اسنت 5 سام گفت چطور شدہ کە کا سەہٴ سرگرشا سب آنجاست؟ ٹریمان حکایت گرشائٹت 
را برای سام تعریف میکند . میگوید گرشاسب قہرمانی دلیروشجاع و قوی‌ھیکل بودہ 
و بەھمان کوہ کە آھن‌ربا دارد میرود برای اینکە آھنربا بیاورد و هر وقت بە جنگ 
میرود آھنربا را بدست بگیرد تا اگر اردوی دشمن فرار کند آنہا رابەوسیلە۶آھن 
ربا جلو بکشد و نابود کند و بکشد . اما کوەآھن رباجوشن‌وزرہ و چہارآینہگرشا سب 
ا محکم گرفتہ و گرشاست ھمانطور ماندہ و خشکشدہء این‌است کە کاسە: سرش آنجا 
افتادہ. زرہ و چہارآینەاش ھم بوسیلہٴ نمد پائین آوردەاند . یعنی نمدباخودشان 
بردەاند وآن را بەدور خود پیچیدەاند و آنہا را آوردەاند. 

دی ۱۳۵۳ 
پنجعلی قزوینەای ۔۔۔ چہل‌وچہارسالە ۔۔- کارگر - صحتہ*ٴ کرمانشاہ 
رواٴت دوم 


میگویند یک روز سام نریمان و پسرش بە شکار رفتند . نزدیکی های یک کوھی 
رسیدند . پسر سام گفت ای پدر ء این‌کوہ آھن‌رباست‌وباید ازھمین ‌جا وسایل آھنی 
را از خودمان دور کنیم و آن‌وقت بەکوہ برویم. چون آھنربامارابطرف خود میکشد . 
سام گفت اگر وسایل مرا آھن‌ربا گرفت کوہ را باوسایلم از جا بلند میکنم . رفتند ٹا 
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بەکوہ رسیدند . کوہ اول پوتین‌ھای سام را گرفت . ولی سام تکانی داد و پوتین‌ھا 
را از زمین کند . بعد زرہ سام را گرفت. سام تکانی داد وآن ھم کندہ شد. بعد 
کلاەخودش را گرفت و سام هرچە کرد نتوانست کاری بکند. سرش چسبید بە سنگہا 
وہ 

چند سال بعد رستم گفت میخواھم بروم جدم را ببینم ورفت تابەکوہ رسید. 
ر قحال د یت ارک خازق:عَك ×ذ رعاز رن رك تنا لی ناتقئ ا کااطا ٹرک ھن 
و گفت پس کوجدم ؟ گفتند اینکە رویش نشستەای دندان جدت است و این غار ھم 
ڈھٹش اشت ‏ 

شہریور ۱۳۲۵۴ 
کمی عان ہہ و سالک در دا ارس سس ارت ٦‏ مکی ما 00ک م0 00ن 
کشاورز - میرآباد شہرضا . 
سام و کود کی ان 

میگویند زال وقتی متولدشد مثل دمبەٴگوسفندی بود کە روی زمین‌تکان میخورد. 
وقتی افراد بذلەگوی زیرک برای قدم مبارک باد بەدربارآمدند در زبان قدم مبارک 
باد میگفتند ولی زیرلب میخندیدند . عدہ ای ھم بەگوش سام گفتند کە چون زن شما 
فرنگیس بەشما خیانت کردہ غضب خداوندباعث این‌کار شدہ کہ مورد سرزنش دیگران 
قرار گیرد . سام در غضب شد و نوزاد رابەجنگلانداخت کە سیمرغ او رابرد و بزرگ 
کرد و بەفرنگیس ھم بی ‌احترامی کرد . سام بەکیفر این کارش مرضی کثیف پیدا کرد 
کە از شہر بیرونش کردند و بەبیابانی رفت و درکثافت زندگی میکرد ء بطوریکہ اگر 
کسی بەنزدیکی او میرفت از بوی بد او فرارمیکرد . پزشکان و جادوگران زمان برای 
علاج او تصمیم گرفتند فرنگیس را باعدہای کنیز زیبارو برخلاف جہت وزش بادبہ 
نزدیک سام بفرستند و چون بەسام رسیدند بەاو بگویند توبی فرزند نریمان ؟وقتی 
سام این حرف را بشنود ممکن است بەھوش بیاید . منظوراز خلاف جہت وزش باد 
رفتن این بود کہ مرض سام بوی بد داشت و اگر در جہت وزش باد میرفتند بوی‌او 
همە را از پای درمیآورد. 

فرنگیس وکنیزان بەاین۔شکل بەسام ریدند وائەاو ھمان کلام.راگفتند.,سام 


۶۵ 
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کە نجاست خود را بەبدن خود مالیدہ بود کمی بەھوش آمدوفرنگیس راکە دیدگفت 
از نزدیک من برو۔ قسم خوردەام کہ ترا نکشم و گرنە تاحالا ترا کشتهہ بودم 

سام سی ا ز این حرف در آب چشمەای رفت و از علم خدا تمام فکر و ھوش 
او بجا آمد بەخود نگاہ کرد دید ھیچ لباسی ہے عاعسبوے 


خودش را پاکیزہ شست وشوکرد . بدنش دیگر مشتی استخوان‌ولاغر شدہ بود. موقعی 


کە خود را تمیز کرد در فکر بازگشت بەبارگاہ بود . اما میدانست کە لخت است ودر 
روز نمیشود بەشہر برگردد . در گوشەای بیرون دروازہ۶ شہر پنہان شدوھمینکہ ھوا 
تاریک شد خود را بەدروازہٴ شہر رسانید و لخت و عور بەبارگاہ دوید . فرنگیس و 
مردم شہر کە ای ریا سام برگشتهہ ھراسان شدند. امادیدند کە سام یکراست بەبارگاہ 
رفت و بەاطاقی رفت و در اطاق را از داخل بست . گوششان را بەدر اطاق گذاشتند 
و شنیدند کە سام بەدرگاہ خداوند توبە و نالەوزاری میکند کە چرابەزن خود تہمت 
رمعاوے توف 

خدایا غلط کردم ء توبەء دیگر توبه ء کاشکی فرزندم بةمری ترگرذ 3 ذر این 


موقع بود کە سیمرغ زال را بەسام برگردانید . 
تیر ۱۳۵۴ 


جمال امیدی سی وھشت سالہ کارمند بەروایت از غلامحسین امیدی ۔ صد سالهہ معامله گر - 
قیقد ود 


زال وسیمرغ ِ 

میگویند کە سام پسر نریمان کە از پہلوانان دربار بود رفت بەچین و بادختر 
سلطان چین عروسی کرد و عروس را باخود بەایران آورد و بعدازمدتی ازاو صاحب 
پسری شد . پسر را در قنداقہ پیچیدند و بست و بندش کردند و بردند توی بارگاہ 
و پیش روی سام ٹریمان هشتند . )١(‏ سام سیل )٢(‏ کردودید کە این بچه موھایش 
جج تھر وت یت تپ ہوبر چا 
گول شیطان را خورد و خیال کرد کە این بچە مال خودش نیست ٠‏ او را ورداشت() 
کرات وا راخ و یسوی کشا زوواڈمت۔ رفت و رفت تا بەدامنەہٴ یک کے (۴) 


رسید کە سیمرغ درآن چال ( ۵) کردہ بود . ٠‏ رودخانەئی را دید بچە را بەھوا بردو 
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از روی غضب پردش (۶) کرد توی رودخانہ. خودش هم حالش بہم خورد و مشل 
دیوانەھا سر بەکہسار ھشت (۷) ھمان موقع سیمرغ پروازکنان میخواست بەچال خود 
برود ء چشمش بە‌بچەای افتید (۸) کە توی آب رودخانہ پیش میرفت ہ باچنگش(۹) 
قنداقەٴ بچە را گرفت و پروازکنان او را بەچال خود برد . بەجوجەھایش ھم قدغن 
کرد کە این بچە را نخورند تاگت )٠١(‏ شود . جوجە سیمرغ ھا ھم سفارش سیمرغ را 
گوش کردند و مواظب بچە بودند و با او بازی میکردند . چون بدن و موھای؛ بچه ٤‏ 
زال و سفید بود سیعرغ او را زال نامید. سیمرغ زال را خیللی دوست می داشت و 
محبتش میکرد و خوراکی آبکی سیش((١)‏ میآ وردوذرہذرہ توی دھنش میکردتابخورد. 
زال کم کم درشت و درشت تر میشد . 
دست زال و سیمرغ را ول کنید و دست‌سام ٹریمان رابگیرید کە دیوانەوار در 
کہسار بسر میبرد و در آنجا بایک دیب (١۱)بەاسمفرھنگ‏ روبرو شد. فرھنگ دیب‌و 
پاے خی بودا متا ما2ار مڈی جھسی و نارافہ کیرک 1نا اریت اب اوت جا 
بر زمیٹش بزند و او را بکشد ء اما فرھنگ دیب‌گفت ای سام! مرا برزمین نزن و نکش 
ک کا ناما غلفموحلق تکوش کو اباش یذ سام خ رت او'ا قول کرد امام فکڈت 
ب فا درس افک+ خورہ کن غلام بناء-باش گر ادرکر خفائ تی لاہ اہذاشت گھر 
دیبی بەشیرمادرش قسم بخورد دیگر خطا نخواهدکرد . او را بخشید و فرھنگ دیب 
ھم با او ھمراہ شد و در ھمەجا یار و یاور سام بود . روزی فرعنگ دیب دیدکە سام 
پریشان است و مثل دیوانەھا شدہ و ابدا”بەفکرسر و وضع خود نیست و بدنش خیلی 
چرک و کثیف شدہ. از او خواست تا شنا کند و چون سام ھوش وحواسش سرجانبود 
فرھنگ دیب او را توی آب انداخت و بدنش را پاکپاک شست و سام ھم کمی ھوش 
آمد. بدنش پاک و طاھر شدہ بود و شب کە شد خوابید. در خواب جمشید جم را 
دید کە بەاو نہیب زد ایسام ! اگر پسرتزال را ازچال سیمرغ پیش خود نبری کاری 
بەروزگار تو میآورم کە مرغان ھوائی سیت )۱١(‏ گریە کنند . سام از خواب پرید و از 
: غلامش فرھنگ دیب اسب خواست . فرھنگپرسید کجامیخوای‌بری ؟(۱۴) سام جواب 
داد: ۱ 
دلےم خونست از کار زمانےەه نە سر دارم نە سامان و نہ خانه 
اگر اسبی برای من بیاری(۱۵) روم آنجا کە سیمرغ کردہ لائەہ 


۶۷ 
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فرھنگ قایب کە این 'سخن رااقنید دائدلت کە سام میخواعتاترائ"آوزدکزال 
بەچال سیمرغ برود . فوری اسبی برای سام حاضرکرد. سام براسب سوارشد و بطرف 
ھمان کہی کە سیمرغ درآن لانه داشت حرکت کرد و فرھنگ دیب ھم بەدنبالش 
روانه شد . چندشبانه روز رفتند تارسیدندبەچال سیمرغ ٠‏ سیمرغ پرزنان بروی سرشان 
آمد و پرسید کە ای آدمیزادہ و ای دیب در اینجا چە میکنید ؟ چە میخواھید ؟ سام 
خود را معرفی کرد و گفت کە برای بردن‌پسرم زال بەاینجاآمدەام. زال دیگر درشت 
شدہ بود و بەسیمرغ میگفت ننە (1۶) سیمرغ کە این سخن را شنید رفت توی چال و 
بەزال گفت ای زال ! پدرت سام بەاینجا اومدہ (۱۷) و ترا از من میخوات (۱۸) ٠‏ زال 
گفت : "ننە جون ء نمیرم ء میخوام پہلو تو باشم . " (۱۹) 

اما سیمرغ گفت تو آدمیزادی . باید کەپیش آدمیزادیروی‌وباآنہا زندگی کنی. 
خلاصہ سیمرغ زال را وادار کرد کە باپدرش سام بەشہر برود و چند پر خود را ھم 
کند بەاو داد و گفت این پرھا را بگیر و برو ھروقت کہ مشکلی سیت پیش اومد (٢٢)٭‏ 
یکیش را تش )۲٢(‏ بزن تا من بیام و ھر مشکلی داری حلش کنم . بعد سیمرغ زال را 
بەدست پدرش سام سپرد . سام فرزندش زال را با خود بەشہر آورد و او را زال زر 
میگفتند . سام دیگر دانسته بود کە زال پسرخودش است٠‏ زال زر کم کم درشت میشد 
و بەسوار بازی )۲٢(‏ ء تیراندازی ء شمشیربازی کشتیر گیری (۲۴) و چوگون (۲۴)بازی 
میپرداخت و شد پہلوانی کە نظپر نداشت . 
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)٣ہمچس چوگان‎ _-٣۴ 
۱۳۵۴ مرداد‎ 
محمدمھدی مظلوم زادہت بیست وهفثعالہ ۔ بەروایت ازکریلائی عباس جامەدارے عغصت ود وتَألَه‎ 
کازرون‎ 
روات دوم‎ 

سام یکی از پہلوانان نامی ایران و حاکم قسمتی از ایران‌بود ٠‏ روزی خداوند 
پسری بەاو داد وسام خیلی خوشحال شد۔ اما وقتی کہ ی4ا کت درجایش خشک 
شد. چون تمام بدن پسر را موی سفید پوشاندہ بود . سام مشکوک شد و گفت مثل 
اینکہ این پسر از نژاد دیوان است .من نمیتوائم او را پسزخودبنامم آبرؤیم:بکلی 
میرود ء غلامان را خواست و دستور داد این پسر را ببرید بەدامنە؛کوھی بیندازید 
و برگرذاید ٠‏ غلامان بەدستور سام پشں زا ہو ہا ودردامنهٴ کوہ رھا کردند. بعد 
از یک روز محبت فرزند در دل سام بجوش آمد و عاطفہه:پدریش بیدارشد. ازکردہ 
خود پشیمان شد و بەغلامانگفت برویدبچە راھرکجارھاکردەاید برداریدوبیاورید. 
لک سض للو دنہ (ھگرسمسسٹھامئ اوشتال٭جزشتی جےعاقع۔ 
برگشتند . از آن طرف بەارادہ: خداوند بەسیمرغ حکم شد کە پسر سام رابیرد در 
لانہٴ خود بزرگ کند . سیمرغ پسر را بەنوک گرفت و بەگردنہٴ کوھہای البرز پرواز 
کرد و مشغول بزرگ کردن پسر سام شد. 

سام روز بروز بیشتر از فراق پسرش بی تابی میکرد و پانزدہ سال ھرچەگشتند 
اثری از پسرش بدست نیاوردند . تا اینکە بعد از پانزدہ سال سام درخواب صدابی 
شنید کە میگوید ای‌سام تو دراین‌پانزدەسال جزایفرمان‌خود رادیدی حالا میتوانی 
پسرت را در کوھہای البرز بیابی . سام صبح زود با عدہەای سوار بەسمت کوہ البرز 
حرکت کرد و پس از صد روز راھپیمابی بەمحل پسرش رسید . دیددرقلہٴکوہ پسری 
لخت دیدہ میشود . ولی محال است کسی یاحیوانی بتواندبەآن‌بالا برود . از ھیچ 
طف راھی نبود. سام بەخاک افتاد. عرض کرد خداوندا من دیگر بیش ازاین‌تاب 
دوری فرزندم را ندارم . در این موقع بەسیمرغ حکم شد پسر سام را ببر پائین‌وبہ 
پدرش تحویل بد٠‏ سیمرغ پسر را بەنوک گرفت و بەپائین پروازکرد وپسر را بەزمین 
گذاشت . ولی پسر نمیخواست از سیمرغ جدا شود و با پدرش برود٠‏ سیمرغ بە پسر 


گفت این پدر تو است . تو باید باپدرت بروی و چندتا از پرھایش را بەپسر داد و 
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گفت اگر گرفتاری برایت پیش آید یکی از پرھا راآتش بزن من پیش تو حاضر میشوم. 
پسر و سام از سیمرغ وداع کردند و بەشہر خود برگشتند و آن پسر ھمان زال پدر 
رستم است . 
شہریور ۱۴۵۴ 
فیروز نادری -۔ چہل ونەسالُ کارمند اوقاف بەروایتاز مجیدمجدی _ غصتسالہ ۔پاسبان‌باز- 
نت بات“ آذرا ا3ا 
روا,ت سوم 

میگویند سام پدر زال پہلوان بقدری قویھیکل بودہ کہ اسب نمیتوانستہ او 
ببرد و مرکب سام فیل بودہ و ھمیشہ سوارفیل میشدہ. زن سام ھم مثل شوھرش 
خیلی قوی بودہ .روزی سام بەزنش میگوید اگر ما بچەدار شویم و آن بچە پسرباشد 
پہلوانی خواھد شد کە در دنیا نظیر نداشتہ باشد . وقتی سام این‌کلمہ حرف را زد 
و بەخود مغرور شد خداوند پس از نە ماہ بچەایبەآنہاداد کە توی پردەبەدنیاآمد . 
خبر بەسام رسید کە بچەدار شدید وآن بچە توی پرده است . سام آمد دید مشل 
اینکە این بچە نیست مقداری گوشت توی پردہ است . ناراحت شد و با خود گفت 
اگر مردم این بچە را ببینند بەمن میخندند ٠‏ دستور داد بچە را ھمین طوری کەدر 
پردہ بود ببرند و توی دریا بیندازند و ھمان کار را ھم کردند . بچە را آب برد. 
ولی سیمرغ از این کار باخبر شد و رفت بچهە را از روی دریاگرفت و برد ازتوی پردہ 
بیرون آورد و نگہداری کرد . پانزدہ سال طول کشید کە سیمرغ زال را بزرگ کرد و 
سام ھم دیگر بچەدار نشد . 

روزی سام بەزنش گفت ایکاش آن بچە را در آب نینداختہ بودیم. ممکن‌بود 
ھمان بچە پہلوانی نامی میشد . از خداوند خواستند کە ھمان بچە رااگرزندہ است 
بەآنہا برساند. سیمرغ خبر آورد کە بچہٴ شما زند٥است‏ و بە‌پائزدەسالگی رسیدہ 
سام کە این حرف را از سیمرغ شنید خیلی خوشحال شد و از سیمرغ پرسید آن بچە 
کجاست ؟ سیمرغ گفت آن بچە پیش من است . وقتی بەمن خبر رسید کە تو بچەدار 
شدہای و او را در آب انداختەای او را از روی آب گرفتم و بزرگ کردم . حال اگر 
پسرت را میخواھی دستور بدہ تا شہر را آئینہ ببندند و او را بیاورم . سام دستور 
داد شہر را چراغان و آئینەبندان کنند . شہر را آئینہ بستند و چراغان کردند . 
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سیمرغ زال را آورد و سام و تمام مردم شہر بەدیدن پسر سام آمدند. چشم سام کہ ٴ 
بەپسرش افتاد او را درآغوش کشید و بوسید . ھمان جا خداراشکر کرد و چون سیمرغ 
ای سای زا لا جرد موہ ار سھو یسام او مس رااحفغ کات 
سیمرغ گفت بەبچە نگاہ کن و خودت اسم ای رااکتان سام نگاھی بەبچە کرد دید 
موھا و ابروھای او بور و صورت و بدنش سفید است حتی یک موی ‌سیاہ ھم دربہدنش 
دیدہ نمیشود ء بەسیمرغ گفت اسم پسرم ژا(:اسشت ‏ 


خرداد ۱۳۵۴ 
محمدخلیلی - سی وھشتسالہ ۔ نانوا- اصفہان . 


روا بت چھادم 

سام خیلی نذر و نیاز کردہ بود کە پسری گیرش بیایدوجانشینش شود تا اینکە 
خدا پسری بەاو داد. اما تمام ھیکل و ھمە موھای تن این پسرسفید بود و بەھمین 
خاطر ھم اسم او را زال گذاشتند . سام از ترس ابنکە وقتی پادشاھان بە دیدنش 
میآیند و بچە را میبینند بەاو نخندند بچە را برداشت برد روی سنگی دردامنەکوہ 
البرز گذاشت و برگشت . از آنطرف خدا بەسیمرغ حکمکرد کە بچە رابردارد و بزرگ 
کند . زال در غاری کە خانہ سیمرغ بود بزرگ شد و کم کم یک غول حسابی شد. با 
آن ھیکل خیلی گندہ و لختش تنە درختی را برداشتہ بود و بەھرقافلەای کە درآن 
تزدیگی میگذشت حمله,میکرد. 

وقتی خبرش بەسام رسید سام ازنشانی ھائی کہ داشت باخودش گفت این ھمان 
سفری اعت کی یراد رفامثع کوہ گداقتموحالایق گشنو ھا وزٹروت ایر ناوت 
ویەطرف زالحرکت ,کرد و وقتی یەزال رسیدِ قعواش را تعریفکرد از زال خوامت 
کە ھمراہ آنہابەزابل برگردد . زال گفت من بەیک شرط میآیم ٠‏ سام پرسید بەچےە 
شرطی ؟ زال گفت بەشرطی کە هر روئی کە زدم رویم را بگیری . سام قبول کرد و بہ 
شہر برگشتند . زال را بەحمام بردند و لباسی خوب بەاو پوشاندند و تربیتکردند 
تا اینکهہ پہلوانی بەتمام معنی شد ٠‏ 

یکروز سام بەزال گفت کە حالا دیگر اینجا جای تو نیست . موقعش شدہ کے 
بەمرز بروی و اگر دشمن خواست حملہ کندجلوش رابگیری. زال اردویش رابرداشت 


و بەطرف مرز رفت . در مرز متوجہ شد کە سە تادختر ھرروز ازآنطرف مرز ۔ىەکوەھای 
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ایران میآیند و گل و گیاہ میچینند و میروند . یکروز باخودشگفت بروم ببینم اینہا 
کی ھستند و چەکار میکنند ؟ وقتی بەآنہا رسید دید چە دخترھای قشنگی . امایکی 
از آنہا خیلی خیلی قشنگ است و گرفتار این دختر شد . نگو کە این دخترء دختر 
مہراب‌شاہ کابلی است . زال پرسید شما نمیترسید کە بەاینطرف مرز میآئید و گل و 
گیاہ میچینید ؟ دختر گفت اگر تو اینجا نبودی چرا ء ولی تا تو ھستی از ھیچکس 
نمیترسم . زال پرسید از کجا میآئید ؟ دختر قصر خودش را نشان داد . زال پرسید 
اگر بەآنجا بیایم مرا میہمان میکنی ؟ دختر گفت بەشرطی کە شب جمعە بیائی . 

شب جعەعە کە شد زال بەطرف قصر دختر بەراہ افتاد. بەقصر کەه رسید دید 
دربان‌ھای قصر جلو در ایستادہاند و تکان نمیخورند . در فکر بود چەکار بکند چە 
کار نکند کە دختر از پشت‌بام صدازد گیسوی مرا بگیر بیا بالا و کمندگیسوانش رااز 
دیوار قصر بە‌پائین انداخت . زال بەمیہمانی دختر رفت و تا صبح بە عیش و نوش 
نشستند ٠‏ صبح کە شدزال برخاست برود دختر و عدہاش گرفت کەشب جمعہ دیگر 
ھم باید بیائی و زال ھم قبول کرد و هرشب جمعە این‌کارشان بود تااینکہ کنیزھای 
دختر بەمہراب‌شاہ کابلی خبر دادند کە بقلهء یک پہلوان است کە ھرشب جمعەبە 
سراغ دخترت میآید و تاصبح پیش ھم هستند . 

مہراب شاہ کابلی دخترش راطلبیدوگفت : کنیزھایت چەمیگویندواین پہلوانی 
کە بەقصر تو میآید کیست ؟ دختر گفت پہلوانی است کە دم گدار را گرفتہ است و 
عاشق من شدہ اگر بەعزت بدھی مرا میگیرد و اگر بی عزت ھم بدھی میگیرد حالا 
چە بہتر کە باعزت بدھی . شب جمعە کە شد زال مثل ھمیشہ بەقصر دختر واردشد 
و از آنجا بەقصر مہراب شاہ آمدند . مہراب‌شاہ تا چشمش بەزال افتاد دیدپہلوانی 
است کە دومی تدارادۃ پَرسیک'اسمت چیشثاٴ؟ گفت:: زال. مہرابشاہ کڈ ا 
است کە عاشق دختر من هستی ؟ زال گفت : بلە. مہراب‌شاہ گفت مبارک است . اما 
زال گفت من باید نامەای بەپدرم بنویسم و ببینم کە او چە جوابی میدھد. 

زال در نامه بەپدرش نوشت وقتی کہ شرط کردم اگر روزی چیزی خواستم رویم 
را بەزمین نیندازی برای چتین موقعی بود . حالامیخواهم بادخترمہراب شاہکابلی 
عروسی کنم و سام ھم جواب داد: مبارک است ٠‏ زال پس از این کە بادخترمہراب 
شاہ عروسی کرد عروس را برداشت و آورد پیش خودش٠‏ عروس حامله شد و موقع 
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زایمانش کە رسید از بس بچهە بزرگ بود نمیتوانست بزاید . شکمش را شکافتند وبچە 
را بەدنیا آوردند و اسمش را رستم گذاشتند. رستم دەپانزدەسالە کە شدہ بود یلی 
بود و گرز گاوسر را برای خودش ساختە بود . 
یک روز سام بەزال نامہ نوشت و او را بەزابل دعوت کرد . وقتی زال ودختر 
مہراب‌شاہ و رستم وارد زابل شدند سام از دیدن رستم کە باآن سن‌وسال کم چنان 
بروبالاقی داشت تعجب کرد و پرسید این کیست ؟ زالگفت نوەات‌رستم است : رستم 
دست سام را بوسید و سام روی رستم را بوسید و از نوەای کہ پیداکردہ بود سراز پا 
خرداد ۱۳۵۴ 
علی ایزدی - بیستوھفت ساله ۔۔ آموزگار -۔ کاھکش _ سامان - شہرکزد .-اصفہان . 
مر کت زال 
میگویند هشتاد سال پیش زالزر پدر رستم مرد٥استوتا‏ آن زمان زندہ بودہ. 
اغلب پیر مردان قدیمی میگویند کە خودشان با چشمان خودشان سیمرغ‌رادیدەاند 
کە در حال پرواز در آسمان اغلب شہرھا مہم آن زمان وآبادیہای‌بزرگ بە سردم 
میگفتەاست ۶ زالزر مرد و ھر جا کە میرسیدہ این زال زر مردرا سە بار تکرار میکردہ 
و بە شہُر دیگری میرفتہ و این خبر را شہر بە شہرمیرساندہ .حالامعلوم نیستشاید 
این خبر را بە نصف عالم رساندہ باشد. این پیر مردان کە آن زمان بچە بودەاند 
میگویند رنگ سیمرغ چون بت‌سفید بودہ و بە اندازہ یک گاو بودہ وصدای‌بالہایش 
مقل صدای سکەھای دوریالی و پنج ریالی کە بر ھم بکوبند بودہ وآوازشھم درست 
مثل آواز یک آدم کامل ٠‏ 
نکر معلوم نکردۂ کە زال زر از کجا و در چە محلی فوت کردہ وتا این زمان 
کە ھیچ پہلوانی ١‏ ز آن زمانہا نماندہ چطور زال زر درحیات بودہ و چطوری زندگی 
کردہ کە بشر از وجود 'اشرار آمیز اوخبری نداشتەاست .این پیرمردان میگویندآن روز 
در تمام ایران در عرشہری کە خبر مردن زال زر پدررستم دستان نراشنیدەاند مراسم 
عزاداری و فاتحەخوانی بپا داشتەاند و خیرات کردەاند . 
روایت گہوراہ گوران 
فرورد ین ۱۳۴۵۴ 
۷٣۳‏ 
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سید مجید پناھی ‏ سی ونە ساله ۔نقاش و تابلوساز -۔ گہوارەگوران -شاہآباد غرب . 
احمد خاص کلارہ - سی سالہ ۔ پاسدار مرزی بەروایت از پدرشان باباخان خاص کلارہ -ھفتاد سال 
-دھبان. 

رستم و کو ٥آھنر‏ با 
می گویند وقتی کوہ آھنربا گرشاسب را بەخسود کشید و کشت ء قصہ را برای رستم 
تعریف کردند . رستم نمدپوش شد ؛ نعلہای اسبش را کشید انداخت دور ء روانہ کوەہ 
آھنربا شد . رفت تا رسید بە کوہ آھنربا ءقدری گشت تا شب شد چیزی در کوە‌پیدا 
نکرد . چشمش بە غاری افتاد. توی غار دید سی و دو عدد صندلی ردیف ھم چیدہ 
شدہ .اسب خود را در گوشەای بست و خودش روی یکصندلى نشست: شب رادر آنجا 
گذراند و وقتی کہ صبح شد برگشت و ھر چە دیدہ بود برای پدرش زال تعریف کرد _ 
پدرش افسوس خورد و گفت آن غاز کە تو میگوٹی کلە جڈ تو بودہ و آن‌صندلیہاهم 
دندانہایش بودہ تو بی احترامی کردہای کە شب را آنجا ماندہەای. 


فرورد ین ۱۳۵۴ 
عزیز علی حسنی ( امیر) - سی وچہارسالہ ۔۔ کشاورز - زنجان . 


رستم و شقاد 
اسفندیار پسری داشت بە اسم بہمن . رستم وقتی اسفندیار را بە راھنمائی 
سیمرغ کور کرد دلش بە حال اسفندیار سوخت و به او قول داد کە یہمن را کەھنوز 
کودک است پیش خود ببرد و پرورش دھد و بزرگش کند وحتی برتخت‌شاھی بنشاند 
وقتی اسفندیار مرد رستم بہمن را پیش خود برد و پرورش داد, اما برادر رستم ء 
زوارہ و ہدرش زال ہا این کار مخالفت کردند .زوارہ گفت. "ای برادر!اژدھاکشی 
و بچم اژدھا,را پرورش دھی؟ فردا یہمن پہلوانی دلیر میشود و ترامیکد ". 
کشی اژدھابچەاش پروری بەدیوانگان ماند این داوری 
پدرکشتی وتخم کین ‌کاشتی پدر کشتە را کی بود آشتی ؟ 
اما نصیحتہای زوارہ بە گوش رستم نرفت ٠‏ رستم فکر میکرد کە دور ازمعرفت 
ورانیانیت و,چوانمردی است کە طفل ہی سرہرستی را دور بیندازد ویە عہد خود 
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وفا نکند . بشنوید از بہمن کە کم کم درخانه رستم پرورش یافت و درشتودرشتتر 
شد . در این مدت او ھم مثل ھمە پہلوانزادەھا مشغول سوا مھ 
وکشتیرگیری وچوگون )٢(‏ بازی شدودنجوانی شد دلاوری کە نظیر نداشت . اما برا 
اینکە پدرش بە دست رستم کور شدہ و از بین رفتەبود کینە رستم را در دل داشت 
و باکینە توزی در پی انتقام بود . شغاد برادر رستم کە بارستم مخالف بود با بہمن 
دوستی داشت و هر دو تا سی )٢(‏ خون رستم تشنە بودند . خلاصہ دراین موقع 
شاہ ایران مرد و جانشینی نداشت .رستم بنا بە قولی کە بە اسفندیار دادہ بود بە 
عہد خود وفا کرد و پسر اسفندیار یعنی بہمن را بە تختشاھی نشاندو چندشبانەروز 
جشن و عیش و نوش راہ انداختند . بہمن با اینہمەہ خدمتی کە رستم در پرورش و 
بە شاھی رساندنش انجام دادہ بود ھنوز کینە او را در دل داشت و در پی انتقام 
بود .خلاصہ بہمن برای رستم ” مارتوی آستین پیغعبر بود (۴) " 

بہمن فرستاد شغاد برادر رستم رابەخدمتآوردند وبا او مشورت‌کردونخشہ: 
کشتن رستم راکشیدند. قرارشد خندقبزرگی درشکالگاہ(۶) بکنندورویش رابیوشائند. 
بعد آن بر (۷) خندق ھم چاھی بکنند و تویش نیزہ و کارد و خنجر و شمشیر سرپا 
وادارند و روی چاہ را ھم بپوشائند . 

بەھرحال دستور دا دند خندقی در شکالگاہ کندند و رویش را باچوب وخاک 
تک کا ار ان شی سی شاو اک و دسر در ناریا مالعا وج 
و چادر زدند و شاہ و ھمراھان ن درآن بودند . بہمن‌شاہ یک نفر را بەسراغ رستم 
فرستاد و رستم بەشکالگاہ بەخدمتش آمد. ظاھرا" بەاو خیلی احترام هشتند (۸) و 
خوب ازش پذیرائی کردند . تیراندازان طبق نخشہ سوار براسب دنبال شکال (۹) 
میرفتند و شکالہا کە فرار میکردند آنہا نرسیدہ بەخندق سرپوشیدہ شکال رادنبال 
میکردند و وامیگشتند )١١(‏ تا نوبت رسید بەرستم . شاہ بہمن ازرستم خواست تا او 
ھم ہە نبال شکانچرود و اگر توانست شکال کند. وقتی چندشکالی بەنزدیکی چاذر 
میآمدند رستم سوار بر رخش شد و تیر در چلہٴ کمان هشت )١١(‏ و بەدنبال شکالہا 
اسب را بەتاخت و تاز درآورد . چون رستم نمیدانستکہ برای ازبین‌بردنش خندق 
و چاہ کندەائد و رویش را پوشاندەاند بسرعت پیش میرفت کە یکمرتبە خواستتوی 
خندق فرو رود اما رخش کوس بست )٢١(‏ و از روی خندق پرید بەآن تی اما 

۷۵ 
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چون آن بر خندق ھم چاہ کندہ بودند دستہای رخش رفت توی چاہ و تا خواست 
خود را بەھوا بپراند و سوارش را نجات دھد کە توی چاہ فرو رفت و ھردو تە چاہ 
افتیدند )۱١(‏ . اما چون اسب زیر بود تمام شمشیر و خنجر و کارد و نیزەھا توی‌بدن 
رخش فرو رفت و رخش مرد. رستم کە دید رخش مردہ است ازجان‌خودواز زندگیش 
بیزار شد و بەھمین جہت برای بالا آمدن از چاہ تلاش نکرد و ھمانجا ماند تا در 
کنار رخش وفادارش بمیرد . 

بہمن‌شاہ بەعنوان طعنە آمد بالای چاہ و جار زد ایرستم! دستہایٹرا دراز 
کن تا ترا بالا بکشم ولی رستم ھنوز ھم بەاو کاری نداشت و بەاو بی احترامی نکرد. 
ولی از توی چاہ دید کە برادرش شفاد تیر و کمان بەدست گرفتە و بە٥درخت‏ چناری 
تکیە دادہ و قصد کشتن او را دارد. رستم پیشدستی ‌کردو تیری درچلە کمان ھشت 
تا بەشغاد بزند برادرش شفاد از ترس رفت پشت درخت کر (۱۴) شد ولی رستم از 
توی چاہ چنان تیر را بەتنہٴ درخت زد کە تنەٴ درخت را سوراخ کرد و از آن بر (۷) 
سردرآورد و شفاد را بەچنار دوخت . رستم دیگرازچاہ درنیامد. دید زندگی کردن 


بعد از رخش برایش فایدہ ِدارد ۔ ھمانجا توی چاہ ماند تامرد و بعداز اوھم دیگر 


کسی کە بتواند مثل رستم باشد از مادرش بەدنیا نیامد . روایت کازرون 
مرداد ۵۳۴ 

[- انت سواری ٢‏ کشتی ء تناة٥کا‏ چوگان , وہ 

56 یارب٣۳‎ 


۴- میگویند پیغمبر ماری در آتش دید کە چیڑی نعاندہ بود بسوزد . فوری آستین حضرت مبارکرا 
جلوگرفت و مار رفت تویآستین حضرت و پیغمبر اکرم تا ھفتسال از او نگہداری کرد ولی عاقبت 
ھمین مار بەحضرت نیش زد . 

۵- نقشہ 1116 ۶ شکارگاہ ‏ ۔لەولہ:اہ5 


۷طرف 0.٢‏ ۸۔گذاشتند 1161001 
۹ شکار لتناہ8 


۱- گذاشت )118 


۷١٢7٠۸٤4 برمیگشتند‎ -۰ 


۲- دورخیز کردن 0۸ائ8ماہںک1 


-٣۳‏ افتادند ‏ .01101001 ۴-پنہان مک 

محمدمھدی مظلوم زادہ - بیست‌وھفت سالە بەروایت از کربلائی عباس چامەدار شصتودوساله - 
کاو 

زرون * 


جمشید صالحی ۔۔ چہل۔الە ۔ شغل آزاد - ولمرز ‏ شہسوار. 


ناصر مرق سرخ ۔۔۔ هفدہ سال دانشآموز بەروایت از حیدرمرق سرخ - پنجاہسالە ۔-کشاورز _ الزک 
کاشان. 
ں 
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روا بت دوم 


رستم برادر ناتنی گی داشت بەاسم شفاد. شغاد آن‌زور بازوی رستم رانداشت 
و بەھمین خاطر بود کە بارستم خوب نبود . رستم کە از دشمنی برادرش باخبر شد 
مل رانا ا کب الع براف کاسف ان رر ا 
آزاری بەرستم برساند او را تشویق کرد کە از ایران بەتوران برود و نامەای هم بے 
او داد کە وقتی بەتؤران :میرسد پادِشاہ1توزان ازااؤ نگہذاری کنند . غاد آیەتوران 
رفت و نامە را بەپادشاہ داد و پادشاہ ھم قبول کرد کە از او نگہداری کند . 
یک روز پادشا6علت)آمدن:شغا درا پر سیذ .و شغاداکە میدانست, پدرش ابرای 
چە او را بەتوران فرستادہ مطلب دشمنی خودش را بارستم بەشاہ گفت . شاہ همکە 
دل خوشی از رستم نداشت قبول کرد کە با شغاد ھمکاریکند و رستم را نابودکنند. 
آخیورقت یک ایض کرند راصاو ید تہ وروزدی خٹسروشظیواو نیزم یک وروی 
آن را طوری پوشاندند, کە معلوم تشودممیعد اون ارستع وا برای شکار اد عوت ‌کردند. 
رستم از روی چاہ رد شد و بەچاہ افتاد. رستم کە فہمید حیلہٴ برادرش ھستبەاو 
گفت حالا کە مرا کشتی ٘ تیر و کمان مرا بدہ کە تا زندہ ھستم خوراکلا شخورنشوم . 
شغاد ھم قبول کرد و تیز وکمان را بەاو داد. رستم تیری در کمان گذاشت کەبە- 
سوی شغاد بیندازد . شغاد فہمید و رفت پشت درخت چٹاری کہ آنجا بود قایم شد . 
اما رستم تیر را چان بەدرخت چنار زد کە تیر از درخت گذشت و شفاد را کشتو 
خودش هھم از دنیا رفت . 
روایت اردستان 


فریقل ےی عالاےخارآت سانلا کت 
عباسعلی کامرانیان ‏ شائزدہ ساله --ھنرجو ۔ بەروایت از سھراب‌کامرانیان - پنجاہ و پنج سال 
۔-کشاورز ‏ سہاميە -اردستان -اصفہان ٠‏ 
غلامحسین مھربان -بیست سال ۔۔ شغل آزاد ۔-کازرون ٠‏ 
عباس نیکورنگ - سی وؤنە ساله ۔۔ خیاط بەروایت از احمد دارابی - یکصدوبیست ویک ساله- سرباز 
غائق۔الشتر ےلزشتان۔ 

یادداشت - سند بہارآب ایلام این نکتہ را علاوہ دارد ”رستم بەامر حقتعالی در تە چاہ 
زندہ است تا آخرالزمان کە از چاہ بیرون آید و در رکاب حضرت صاحبالزمان با کافران‌بجنگد." 


۷۷ 
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گیقبیت مرگ زوارہ 


رستم دو برادر بەنام شغاد و زوارہ داشت . شغاد با آنکە با رستم برادر یک 
پدر و یک مادر بودہ مع الوصف طوری کینہەٴ رستم را در دل گرفت کە سرانجام کمر 
قتل او را بست . ولی زوارہ کە برادر نامادری نیراعظم بود و ازناحيه کمرنیز معیوب 
بنظر می رسید طوری نسبت بەرستم وفادار و مہربان بود کہ ھیچگاہ رستم را درھیچ 
سفر یا ماموریتی جنگی رھا نمی کرد و مثل غلامی زرخرید در رکاب رستم حرکت میکرد 
و بموقع مرکب سواری برادرش را تیمار وتوجه میکردوآمادہ میساخت بطوریکەرخش 
بەفرمان رستم بجز زوارہ کس دیگری رانمیشناخت و ھیچکس جز زوارہ جرئث نزدیک 
شدن بەرخش را نداشت . ٰ 
میگویند وقتی کە شغاد بدکردار بەدستور مہراب شاەکابلی جہان‌پہلوان‌رستم 
دستان را در نقب انداخت و جسد بیجان نیراعظم را بەارک گرشاسبی بردند زوارہ 
کە قبلا" بەفرمان رستم برای انجام کاری بەچمن خان بالغ رفته بود سر رسید وچون 
خبر مرگ برادر را شنید و جنازہٴاورادید خودش رابالای جسدبیجان ‌رستم انداخت 
و صورتش را بەصورت برادر چسبانید و باھمان‌حال باقی ماند . پس از چند دقیقہ 
کہ خواستند زوارہ را از رستم جدا کنند دیدند زوارہ ھم جان بەجان‌آفرین تسلیم 
کر :است؛ 


اردیبہشت ۱۳۵۴ 
رستم 3 سھر اب 


گویند رستم پہلوان روزی ھوس ثکارکرد؛ رفت شکار: خیلی گشت ولی شکاری 
پيداٴ نکڑنا : خستە و خشمگین برگشت . خیلی تشنە بود خود را بەروستائی رساند بہ 
خانهہ اول کە رسید در آن را زد و تقاضای آب کرد . دختر خوشگلی در را باز کردو 
عوض آب برای رستم شربت آورد. رستم تا آن موقع ھیچگونہ عشقی برسر نداثت 
فقط عشق بەشکار و تیراندازی در سر داشت و دیگر ھیچ چیز: خلاصہ رستم ئە یک 
دل بلک صد دل عاشق دختر شد و بەاوپیشنہاد ازدواج کرد . ھفت شبانئەروز جشن 
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گرفتند و دختر را بەازدواج رستم درآوردند . رستم پہلوان بعد از دہ روز بازنشٰ 
خداحافظی کرد . زنش گفت : ای‌پہلوان من‌باردار خواھم شدویچەای بەدنیاخواهم 
آورد شما ھم میروید ولی خواہش میکنم اقلا”'یکیادگاری بمن بدھید: رستم پہلوان 
بازوبند خودش را از بازو باز کرد و بەزنش داد و گفت : اگر فرزندم پسر باشد این 
بازویت راپ ٹازویٹن [ہنتتح: ارشتم آرفت :و زن(بعم ازرگ ماوآزانے زور چز یآ نانیا 
آورد . نامش را سہراب گذاشتند . سہراب روزبەروز قویتر و بزرگتر میشد . روزی از 
مادرش پرسید مادر من پدر ندارم ؟ اگر دارم کجاست و نامش چیست ؟ مادرش اول 
حقیقت را نگفت ولی سہراب التماس کرد و مادرش ھمەچیز را گفت . سہراب گفت: 
مادر من باید پدرم را پیدا کنم فردا سفر میکنم . مادرش ھرچە التماس و خواھش 
کرد نشد . گفت : پسرجان تو کە میروی پس بیا این بازوبند را بەبازویت ببندء پہدرت 
با این بازوبند ترا خواهھد شناخت . سہراب بازوبندرابەبازویش بست وروی مادرش 
را بوسید و خداحافظی کرد و رفت وقتیکہ دشمنان‌رستم آگاہ شدندکە رستم فرزندی 
دارد و فرزندش برای یافتن پدر آمدہ باحیله سہراب‌رابەاردوی خود دعوت‌کردند 
و خیلی زیاد بەاو پول دادند و گفتند در اینجا مردیھست کہ باپدرتو دشمن است 
تو می توانی او را بکشی و جان پدرت را نجات دھی . سہراب گفت : دشمن‌پدرمن؟ 
گفتند : بلە دشمن پدر تو . خلاصہ باحیلەھای خود سہراب‌رابەجنگرستم فرستادند. 
رستم دید جوانی برومند و خوش اندام بەجنگ میآید. گفت : ای جوان چطور جرئثت 
کردی بەجنگ من آمدی فکرنمیکنی جان‌خودت رامفت ازدست میدھی ازمن میشنوی 
برگرد میترسم از جنگ بامن پشیمان بشوی. سہراب گفت : یس کن آمدہام تاخون 
ترا بریزم ٠‏ رستم خشمگین شد بەطرف سہراب آمد. جنگ شروع شد. رستم خیلی 
خشمگین بود چون تا آن زمان ھیچکس او را بەزمین‌نزدہ بود ٠‏ رستم از جنگ دست 
کشید دو رکعت نماز خواند و دعا کرد و گفت : خداوندا بر پیری من رحمکن نگذار * 
آبروی من برود ٠‏ نوبت چہارم رسید باز جنگ شروع شد . این دفعه رستم سہراب 
زا بەزمین زد و بی معطلی خنجر را کشید و بەشکم سہراب فرو کرد . خون ‌جاری‌شد. 
سہراب در آخرین نفس خود گفت : ای پہلوان ! من سە دفعه بەپیری تو رحمکردم 
را دوًفرائئکن رغق: کزدیھر مولکسی +رلچھرماکہدا سوا جواساکقّھ 
و گفت : پدرت:کیست ؟ سہراب گفت ٠‏ رستم پہلوان . رستم وقتی کە این حرف 
۷۹ 
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را شنید فوری بەبازوی سہراب نگاہ کرد بازوبند رادید. دودستی بەسرخودکوبید . 
گفت : ای وای بدبخت شدم سہراب را بغل کرد و بەنزد حکیمان ببرد اما نتیجه 
نبخشید . فالگیران و دعانویسان گفتند اگر سہراب را چہلشبانەروز پشت کنی و 
ھیچ زمین نگذاری و بگردانی زندہ خواھد شد:. رستم این کار را کرد سی ونەشبانەہ 
روز سہراب را گرداند:وقتی کە دشعتان خبردار شدند سہراب زندہ میشود دست 


بەحیله زدند و بەیک زن پیر یک پیراھن سیاەدادند و گفتند : ببر بشور تا سفید 
شود . زن پیراهن را برد ھرچە شست سفید نشد . در این موقع رستم از آن طرف 
میگذشت گفت زن چکار میکنی ؟ پیرزن گفت : این پیراھن سیاہ را می شورم تاسفید 
بشود. رستم گفت : پیراھن سیاہ کہ سفید نمیشود . زن گفت : سیاہ کە سفید نشود 
چطور ممکن است مردہ زندہ بشود . رستم وقتی کە این را شنید سہراب را بەزمین 
گذاشت و یک روز ماندہ بود سہراب زندہ شود ولی دشمنان نگذاشتند . 


تیرماہ ۱۳۵۴ 
محمدمیرزا جانی ۔۔شانزدہ سالە ۔۔۔-کشاورز بەروایت از پدر خود علی اکبر میرزاجانی - شصتسالہ 
۔.کشاورز ۔ شریفآباد ۔ ایہر - زنجان ٠‏ 

یادداشت -از قصهە سیاھی بەشستن سفید نمیشود روایات زیر ھم آمدہ است : 

جمال امیدی ۔ سی وھشت سالە ۔۔کارمند یەروایت از غلامحسین امیدعلی ۔۔. صدسالہ ۔- معاملەگر- 
کوٹکی بالا - بروجرد ۔ تیر ۱۳۵۴ء 

مسلم زمانی -پائزدہ سالہ ۔۔ دانش آموز بەروایت از اسکندر حمایتی -۔ سی وپنج سال دکاندار 
- تنگ ارم -بوشکان - برازجان ۔- خرداد ۱٢۲۵۴‏ 

جمشید صالحی ۔- چہل سالە ۔۔۔ شغل آزاد - ولمرز ۔۔۔ شہسوار - ۱۳۵۴ 

حسین عظیمی ۔ بیستویک سالہ ۔۔ارتشی بەروایت از رضا عظیمی ۔ چہلسالہ ۔۔کشاورز میرآباد- 
شہرضا -اردیبہشت ۱۳۵۴. 

ھمام الدین ھمامی - پنجاہ ساله - کشاورز - بجنورد - 
احمد فرھنگ ۔۔۔ دانش آموز۔۔۔ کاشان . 
عباس نیکو رنگ ۔۔۔ سی ون سالہ - خیاط - الشتر - لرستان - تیر ۱۳۵۴. 


اردیبہشت ۱۳۵۴. 


رواِت دوم 
رستم در چمن شہر سمنگان زین و برگ رخش را گرفت بەچرا رھا کرد . زین 
و برگ و سپر را زیر سر نہاد و خوابید . وقتی بیدار شد رخش را ندید زین و برگ 


را بەدوش گرفت در پی پیدانمودن رخش درمسیر آثارپای آن چند ین قدر راہ پیمود 
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خستە شد . در دامن تپەای زین و برگ را بیەزمین گذاشت دراز کشید خوابش برد. 
ازطرف دیگر تپه ٠‏ تہمینہ دختر شاہ سمنگان‌با کنیزانش بەشکارگاہ آمدہەخیمہ زد ہ 
بود . یکی از کنیزان گذارش بەرستم افتاد . برگشت بەخانمش گفت : یکجوان قوی 
جثئە در آنجا درازکشیدہ وخوابیدہ. تہمینەگفت : برو بیدارش کن وبگو اگر گرسنگی 
داری بیا خیمە ما غذا موجود است . کنیز آمد طوری کە شایستہ بود رستم را بیدار 
کرد و گفت معلوم است غریبی اگر گرسنە ھستی بەچادر ما بیا غذا حاضراست‌بخور. 
رستم گفت : من گمشدہ دارم بەدنبالآن میروم. اگر ممکن‌است غذارا اینجابیاورید. 
کنیز جواب رستم را بەخانمش رسانید . تہمینە دوبارہ گفت برو بگو غذادادن بےە 
آنجا مناسب نیست . میخواھم مہمان باشی و از حال و احوال ھم آگاە شویم. دو 
بارہ کنیز آمد سخنان خانمش را گفت . رستم قبول کرد کولە بارش را بەدوش گرفت 
آمد بەخیمەگاہ تہمینه در زمین نشست . تہمینہ از نظر خریدار بەقدوقوارہ وصورت 
واندام رستم نگاہ کرد و ازدل آرزو کرد کاش از این جوان نطفەای در من بوجود 
می آمد ..باچہرەای جذاب لب بگشود پرسید نامت چیست ازکجا آمدی و بکجامیروی؟ 
رستم گفت نامم فیروز سیاح اھل مشرق زمین . مرکب مرا دراین چمن بردہاند . آثار 
پایش این طرف آمدہ در این ولایت من غرییم مرا ھدایت کن . گفت درابن نزدیکی 
شہری ھست آنجا شایع بود یک مرکب توی ایلخی آمدہ بسیار وحشی است بەکسی 
رکاب نمیدھد . او را در قلعه دربست نگہداشتەاند. رستم گفت آن مرکب مال من 
است بەدست میآورم تہمینہ دستور داد غذا آوردند . پس از خوردن غذا رستم 
کولەبارش را بەدوش گرفت و خداحافظی کرد و بسوی شہر روانە شد . وقتی بە شہر 
رسید کە شب بود و دروازہ بستە بود .صلاح در این دید کہ شب دربیرون‌شہر بماند 
و روز داخل شہر بشود .از طرف بیرون دروازہ دو سکوب ساختہ شدہ بود ٠‏ زہن و 
اسباب و سپرآلات خود را در وسط دو سکوب روی ھم نہاد و کمر خود را روی آنہا 
گذاشت .ٴ سرش را بەیک طرف سکوب و پاھایش را بەطرف سکوب دیگر نہاد درازکشید 
و خوابید و راہ عبور را بست . صبح کە شد دروازەبان دروازہ را گشود دید یک نفر 
پفت دروازہ خوابیدہ راہ عبور را بستە سرش مثل دیو شاخ دارد:امابدنش آدم است. 
برگشت بەمردم گفت برگردید دیو آمدہ دم در دروازہ را گرفتہ مردم چندتاچندتا 
میآمدند تماشا میکردند ولی ھیچ کس جرئت نداشت نزدیک شود . شاہسمنگان واقعهہ 
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را شنید پسرش زندەرزم را باچند نفر فرستاد کہ بگوئید خراج سالیانےە را دادەایم 
دیز برای چە سرراہ مردم را گرفتەای ؟ آمدند دیدندخوابید٥است‏ بەزحمت بیدارش 
کردند پرسیدند چکارہای برای چە آمدہای؟ رستم گفت من سیاحم مرکب صرا در 
چراگاہ دزدیبدند آٹان اِیشن:آمدہ بەاینجا مرکب خود 5 او شما میخواھم ٠‏ زندەرزم 
گفت یک مرکب آمدہ توی ایلخی شاھی کمر چند مادیسان را شکستہء وحشی است ٠.‏ 
کسی جرئت نمیکند نزدیکش رود . آب و علوفەاش را از شکاف دیوار میدھند . شاہ 
سمنگان , نگہااشٹہ بعید میدائم کە مثل شما آدمی بتواند مرکب بگیرد . رستم گفت: 
ھمان مرکب مال من است . ھیچکس نمیتواند مرکب مرا ندھد . خلاصہ آمد ند حضور 
اہ رستم زقن و۔یرگاےارا بەزمین گذاشت . زندەرزم گفتگوی گذ شتہ بارستم را بە 
عرض شاہ رسانید . شاہ سمنگان گفت : تو یک غریب چطور میتوانی از چون منی کە 
شاہ ولایتی ھستم مرکب بگیری؟ رستم گفت : ترا با تمام مردمانت چون کوزەسفال 
زیر پا خورد میکنم و مرکب را می برم . شاہ باخشم و غضب گفت : بە من جسارت 
رکاب نمیدھد . اگر توانست و زین و لجامش کرد کە ھیچ امری‌است علیحدہ و اگر 
مرکب سرش را کند و پامال شد دعوا تمام است . شاہ سمنگان قبول‌کرد. رستم زین 
و برگ برداشت رفت بەحصاریٴکە رخش آنجا بود . در را باز کرد رخش پریدطرف 
ریت |تزرستم صدا زد چموان :مرا اگم:کردئ وبتزدیکۓ زفت زیرا الع و گزتش ردیت 
نوازش کشید زین را بەپشتش گذاشت و سوار شد . 
بہمن ۱۳۵۳ 
علی محمد طاھری -ھفتادونہ سالہ .۔آموزگار بازنشستہ - تاکستان ۔ 
ولی ساکی -بیست ساله - خیاط- نہاوند عشوند ۔-ھمدان - مہر ۱۳۵۴. 
دواِت سوم 
روزی تہمینەہ دختر پادشاہ سمرقند با ارابہ سلطنتی ھمراہ چندنفر ازدایەھا 

برای گردش بەخارج شہر رفت ٠‏ راھی از وسط جنگل کە نزدیک شہربود میگذشت و 
تہمینہ ھمع ابا ارائی میخواست ازآنٰ :راہ کو در وسط جنگلیود عبورکندء اھ حمیرک 
بەوسط جنگل رسید دید کە یک درخت کےتلا بسیار بزرگی را باد شکسته و وسط 
راہ انداختہ و او نمیتواند از آن جا عبور کند بەناچار از دایەھا وھمراھان‌خواست 
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کە آن درخت بزرگ را از میان راہ بردارند کە ارابہ بتواند رد بشود . اما ھیچ یک 
ارآ مرا فاق:اورتوا ابق یلت کردن آن درخت زارذامضہ :راز تضا رستم کرای 
شکار آمدہ بود در جنگل گردش میکرد . دراثرخستگی نزدیکی آن‌راہجنگلی خوابیدہ 
بود و اسبش ھم در اطراف مشغول چرا بود . 
رستم در خواب بود کە از سروصدای زیاد ھمراهان تہمینه یکدفعهہ ازجا بلند 
شد. وقتی کە ارابہ و ھمراھان را دید فہمید کە آن درخت مانع عبور آنہاست و 
کسی را یارای تکان‌دادن آن درخت شکستە نیست . این بود کە رفت جلو و با یک 
طرف شانە خود آن درخت را بلند کرد و بەکناری انداخت و ارابهہ تہمینە از آنجا 
گذشت . اما تہمینە کە ھیکل قوی و ریش بلند رستم را دید تعجب کردو باخودش 
گفت این چە آدمی است ء چہ قوەای دارد و چە جوان ورزیدہای است . خلاصہ بەہ 
ا لاحم امس تر ال کوک ڈاما بدوں الگ کی حرنی اہر ار !و کٹکراکزد 
و روانه قصر شد . وقتی پیش پدرش آمد ماجرای افتادن درخت و بلند کردنش را 
بەوسیلە رستم برای پدرش گفت ولی از علاقہ خودش بەرسٹم چیزی نگفت. پادشاہ 
کە پیش از این رستم را دیدہ بود و از پہلوانی و جوانمردی او ھم با اطلاع بودبا 
نشانی ھائی کە از دخترش شنید دانست کە آن مردجوان رستم است اما بەتہمینهہ 
چیزی نگفت و از رستم نامی نبرد . گفت حالا کسی را میفرستم تا برود و آن مردرا 
بیاورد تا ببینم کیست و بەاو پاداشی بدھم . اما ھمراھان تہمینە کە نمی خواستند 
بارستم روبرو شوند و میترسیدند کە رستم باآنان بەجنگبپردازد گفتند خوب است 
یکنفر برود اسب رستم را بدزدد و بیاورد و درجائی پنہانش کنیم تارستم خودش 
بەداخل شہر بیاید و او را بگیرند و بەخدمت شاہ ببرند. چون رستم وقتی ببیند 
کہ اسبش گم شدہ برای پیدا کردن اسب مجبور می شود بەشہر بیاید. ھمین کار را 
کردند . یک نفر رفت و اسب رستم را دزدید و بەشہرآورد و درجائی پنہان‌کردند. 
بعد رستم کە متوجە شد اسب او را دزدیدەاند بلند شد و رد پای اسب را گرفتآمد . 
تا رسید بەداخل شہر آنجا کە ھمراھان تہمینە در انتظار ورود او بودند ء رستم را 
گرفتند و پیش پادشاہ بردند . شاہ کە رستم را دید اورا شناخت و بەحضور پذیرفت 
و بدون اینکە از او تام و نشانیش را بپرسد گفت : ای جوان امشب پیش ما بمان و 
فردا صبح اسب خودت را بگیر و برو. رستم قبول کرد و شب را در بارگاہ پادشاہ 
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ماند. بەاحترام رستم مجلسی آمادہ کردند و باشراب و غذاھای خوب ازاو پذیرائی 
کڑداتتا؟ بہار شام بادشاہ از اد خترش بہےمينتة خواست کہ اطاقی برای مہمانآمادہ 
کتذ و تہمینہ کە دل بە٥عشق‏ رستم بستە بود و بادیدارقبلی عاشق دلخستہٴ او شدہ 
بود از دل و جان قبول کرد و موقع انداختن رختخواب عشق و علاقہ خودش را با 
رستم ذڈرمیان کذاستا و گفت کە چقدر دوستش دارد و آن قدر وسوسە کرد تا رستم 
بەاو دل سپرد و آن‌شب را درکنارھم گذراندند. درآن‌شب تہمینە از رستم باردار 
شذ وآفرزندی را در شکم گرفت . صبح ھنگام کە رستم می خواست اسب 7 بگیردہ-و 
برگردد بازوبندی بەتہمینە داد و گفت : هروقت فرزند ما بەدنیا آمد این بازوبند 
را بەبازوی او ببند و خود اسب را گرفت و بەایران آمد . از این راہ و با این ‌وصلت 
سہراب بەدنیا آمد . 

فروردین ۱۳۵۴ 
جمشید صالحی چہل ساله شغل آزاد ۔ولمرز ‏ شہسو 
فرھاد رحمانی ۔۔۔ سی ویکسالە -آموزگار - نازمکا صوم بت کی ا دی 
اشرف سدھی کویشاھی۔۔ چہاردہسالە دانشرآ موزبەروایت از خا نم محمدی ھفتا د سال خانەدار 
-کویشاہ -خمام -رشت -اردیبہشت ۱۳۵۴. 
حسین گلبان - بیست وھشت سال - تحصیلدار -اصفہان -اردیبہشت ۷۳ء 


زدواِت چھارم 
میگویند رستم دوتا زن گرفتە است یکی دخترگودرز و دیگری دخترشأەسمتگان 
کە نامش تہمینە بود . میگویند رستم وقتی بەسن‌بلوغ میرسد میگوید من باید دختر 
تودروارا بگورماکدارمن فررندانیٰ مٹل فززنداقگودزن‌توجود بیابند بی خبت 
میرود خواستگاری و دختر گودرز را میگیرد کە فرزندی از او بوجود میآید کە نام 
را فرامرز میگذارند . فرامرز جوان بسیار شجاع و دلیری بود . 
میگویند یکروز رستم میرفتہ شکا ر درصحرای شہرسمنگان کنارچشمەای خواہش 
سرد تہمیباردخترشاہ بعنگان باکنیڑھایٹن مورفتہ تفریے زستم را مین عاعقش 
میشود و دستور میدھد اسب رستم را کە در چرا بودہ می گیرند و می برند در شہر 
قایم میکنند ٠‏ رستم بلند میشود و میرود بەشہر سمنگان دنبال اسب خودش . شاہ 
سمنگان تا میفہمد رستم است اورا میبرد خائە و حسابی,یذیرائی میکند و دستور 
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میدھد اسبش را ھم بەاو بدھند . اما میگوید باید دخترم تہمینە را بگیری . رستم 
قبول میکند . تہمینہە را میگیرد و چند روزی آنجا میماند یک بازوبندھم بەتہمینە 
میدھد و میگوید اگر پسر شد این بازوبند را بەبازوی راستش می بندی و اگر دختر 
شد بەبازوی چپش می بندی و اگر پسرشد اسمش راھم میگذاری سہراب . فقط مواظب 
باش کە افرآسیاب نفہمد کہ من پسری مثل سہراب دارم. اگریفہمد میآید آو را گول 
میزند میبرد و میکشد . تہمینەہ گفت خاطرجمع باش. رستم خیلی بەتہمینهہ 0۷ 
کرد و رفت بەایران زمین ٠ )١(‏ :" 
سہراب بەدنیا آمد و کم کم بزرگ شد . وقتی میرفت توی کوچە بچەهھا بەاو 
میگفتند کە تو پدر نداری ء سر راھی ہستی . سہراب ھرچە میآمد بەمادرش اصرار 
میکرد کە پدر من کیست نمیگفت . تا اینکە یک روز مادرش را با شمشیر تہدیدکرد . 
مادرش مجبور شد و گفت : پدر تو رستم پہلوان دلیر و شجاع است و حکایتآمدن 
رستم بەسمنگان و گرفتن تہمینە را برای سہراب گفت . سہراب بەسن دوازدہ سالگی 
سد رظن ا ار رم شرف ظا ص راک ارد کا اک 
ھنوز سنش دوازدہ است اینقدر قدرتمند و شجاع و دلیر است وای بەآن وقتی کە 
بەسن و سال ھجدہ و بیست برسد و بارستم دست بەیکی کنند کلکھمہە ما را میکنند 
ای 1 حیت کی گذاردی ایح ار ایت می سی رت 
نمی شناسد ببریم . خلاصہ رفت و با ھرکلک و حیلەئی بود سہراب را فریب داد کە 
من از طرف پدرت آمدەام و میخواھم ترا پیش او ببرم و سہراب را گول زدہ وبرد 
بەلشکر خودش . گفت من یک دشمن دارم کە اگراورا بکشی میتوانی پیش رستم بروی. 
ات کوت و او را ساٹ گنت افلاتی و جلا بی رٹ راانضان شراب داد نے 
دشمن من اینست . سہراب رفت بەجنگرستم اول خیلی باھم بانیزہ وسپر و شمشیر 
منگیدند ھمینکە شمشیرو ٹیزوھا شکیتتگختبد باید کشتی‌یگیریم۔ رفتند پرکشٹی 
گرفتن . دو دفعه کە کشتی گرفتند سہراب رستم را زمین زد خواست بکشد کەرستم 
گفت رسم ما اینستکە سە دفعهہ کشتی بگیریم . دفعه سوم ھرکس دیگری را زد زمین 
مات کش سرت ہفت بامون تب کو شر آمدخات کک یس جوات امت 
تا بەحال ھیچکس نتوانستہ پشت مرا بەخاک برساند ولی این جوان رساند. بلند 
شد وضو گرفت و شروع کرد بەنمازخواندن و سر نماز خیلی دعا کرد بەدرگاہ خدا. 
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خیلی نالید کہ فردا بتواند سہراب را زمین بزند خیلی ھم گریەوزاری کرد. فردا 
کە آمد میدان وقتی باسہراب دست بغل شد این دفعه رستم سہراب را زمین زد ؛ 
تا او را زد زمین زانویش را گذاشت روی سینە سہراب و کارد را از کمرش درآوردو 
شكم او را پارہ کرد . تا شکم او را پارہ کرد سہرابآھی کشید وگفت اگر پدرم بفہمد 
کە مرا بەاین روز انداختی ترا تیکەتیکە میکند . رستم گفت پدرتکیە ؟ سہرابگفت 
پدرم رستم پہلوان است. رستم تا این را شنید دو دستی زد بەسرش و گفت خاک 
عالم سرم شد و پرسید نشائەات چیە؟ سہراب گفت : بازوبندی است کەه بە بازوی 
راستم بستە است . رستم باز کرد بازوبند را دید کە بعله سہراب پسرش است : زد 
بەسرش ٠‏ ھرچە گریە کرد دیگردیرشدہ بود نعش‌سہراب‌را گرفتکولش آوردخانەاش ٠‏ ٴ 
خیلی بەدرگاہ خدا نالە و نفرین کرد و آہ و زاری کرد . از خدا حکم شد کہ اگر نەماہ 
و نە روز و نە ساعت و نە دقیقە و نە ثانیە سہراب را بەکولش ببندد و ھمینطورشب 
و روز بگرداند دوبارہ زندہ میشود . رستم این کار را ھم کرد . شب و روز سہرابرا 
بەکولش بستە بود و داشت میگرداند کە سرجوئی رسید و پیرەزنی را دید کہ پلاس 
سیاہ را میکوبد تا سفید بشود . رستم گفت : ای ننە جون پلاس سیاەباکوبیدن سفید 
نمی شود پیرەزن برگشت گفت : مردہ را در کول گرداندن کە زندہ نمیشود . تا این 
حرف را پیرەزن گفت رستم سہراب را کە جانآمدہ بود ازکولش بازکرد افتادزمین. 
پیرزن |میدرستم رابریدہبودکسہراب زندہ نمیشود .این پیرەزن‌شیطان بود میخواست نگذ ارد 
کە رستم سہراب را'زندہ کند* رستم سہراۓ را بڑژد خاک کرد و دا غدارشد . سہراب 
یک پیری اداشت ہنام برزوکە زن ہراب نگڈاشت کہ رستم توە ای را ببیند و یک 
وقت آن را ھم بکشد . رستم یک برادری داشت کە وقتی شنید رستم سہراب راکشتہ 
است خیلی ناراحت شد . چون سہراب را خیلی دوست میداشت و علاقه زیادیبە 
او داشت و حتی او را از چشمانش بیشتر دوست می داشت . نقشہ کشید تا رستم را 
نابود کند بلکە انتقام سہراب را !ا ز او بگیرد و دلش خنک شود 000087 
یک چاھی کند کہ چہل متر گود بود تہ چاہ را پر از شیشہ و شمشیر کرد و آمدرستم 
را خبر کرد کە برویم شکار. رستم را آورد سرچاہ و گفت اگر رخشت از این چاہ پرید 
میدانم کە ھنوز ھمان یدوقدرت را دا 


ون شہر 


ری ٠‏ تا رخش رستم رفت عقب و خیز بست و 
آمد از چاہ بپرد افتاد در چاہ. رستم با ھزار مکافات خودش را تا سر چاہ رساند . 


۶م 
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دید برادرش پشت درخت قایم شدہ است . تیر و کمان را کشید و از ھمان پشت 
یچ برادرش را ھدف قرارداد و تیر را رھا کرد . تیر درخت را سوراخ کرد و 
برادرش را آنطرف درخت کشت . دوبارہ رستم لیزخوردوافتاد تەچاہ کەمیگویند 
دیگر نتوانست از چاہ بیرون بیاید . ھمانجا ماند تا مرد : 
خردادماہ ٣۳۵۴‏ 
علی ایزدی ۔۔بیست و هشت سالہ ۔۔آموزگار کا ەکش - شہرکرد . 
عبدالله مصری -ھجدہ سالہ ۔۔ دانش آموز ۔۔ بەروایت از ابوالفضل تمجیدی - سی و هفت سالە- 
رائندہ و حسین یخشی - چہل وپنج ساله --حمامی -مأمونیە - زرند - ساوہ - فروردین ۰۱۳۵۴ 
راد کا نت کے روا عندا لاعت میا ا سس ال کیا ہی جا 
:کردا عاوت کم رشتت ززاق کرت نا :ھا رسقت ×ابراعت غائن او ٹاڈ 
ات کنا ری توف رۓ وا رو نکی دن کاتفاع برناو متا فاوردگکردادکھسٹ 
کے سار اف تک امو کا کیا سوک ار اد کل 
آر ہا اسمی انشخاب کرد مائند مائل رستم ل٠‏ شمائل رستم پیلتن و همینطور تا آخر؛ 
روا ت پنجم 
تم نامدار برای نجات کیکاوس کە در بند: دیو سفید بود ھفتخوان را طی 
د. یکی از این ھفت منزل یا ھفتخوان رھاشدن رخش رستم بود وافتادن دشتبان 
بەدستا‌رستم و کندنگوش دشتبان ‌بەدستە‌رستم و خبربردن دشتبان نزدشاہسمنگان 
حال داستان این است ٠‏ رستم بەنزدیکی شہرسمنگان میرسد. مطابق عادت ھمیشگی 
رخش را رھا میکند و شکاری میزند باشراب میخورد و بعد از خستگی بەخواب میرود. 
در این موقع رخش گلە مادیان شہر را می بیند. رستم را فراموش میکند و بسویگلە 
مادیان حرکت میکند . چند نفر دشتبان هم اظراف مزرعە بودەاند. در این حال 
با کمند و طناب رخش را بەگیر میآورند و میبرند پیش شاہ سمنگان )١(‏ . شاہ کەاین 
اسب عجیب و غریب و درشت و قویھیکل را می بیند بەدشتبان میگوید اگر میتوائید 
2ئ“ بن اسب را کاووش ناف مرفاک جالھا ال اافاکرانزوااونگوکو' کڈاز 
د سڈنا دق درکر ا لان من رئا فابف ٹ7 والقا ن ذرذیکاایتافاررنضش؛ فان 
خرکت میکند و میرود صحرا. یل نامدار تازہ از خواب بیدار شدہ دشتبان باتندی 
صدا بەرستم میزند و سنگی ھم پرتاب بەرستم میکند . رستم بازبان ملایم دشتبان, 
را بەنزدیک دعوت میکند و بەاو میگوید چرا سنگاندازی میکئی:؟ دشتبان می گوید 
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اسب تو مزرعە ما را خوردہ و ما ھم اسب ترا بردەایم در شہر:والان در طویله شاہ 
است . شاہ برای مجازات تو مرا فزستادہ کە ھرچه زودتر بەخدمت شاہ برسی.رستم 
میگوید من حرفی دارم کە آھستہ باید درگوش توبگویم و بروی‌بەشاہ بگوئی . دشتبان 
تری کا میشود رمع دو گوش دشتبان را میکند و میگذارد در دستش و میگوید برو 
ھرچە زودتر بەشاہ بگو کە صاحب اسب گفتە اسب رامیفرستی یا اینکە جنگ میل داری؟ 
دشتبان حرکت میکند . در راہ برخورد میکند بەچندنفر از همکارانئش آنہا او را از 
وق ای ہی مرکنئد مود کو اوکز ال اکا تراما خسان پعو نا لئ 
بگورش کنیم ٠‏ دشتبان کە ضرب شست رستم انید و اٹ ما ما ا ہا 
خریف آو نخواهیم رد وزیایدہ بروم بنغاہ اِظلام دھم کم ھرچہ زودتر اسچےان1دھ 
را باھرچہ۔کە میخواھد بەپیشش بفرستد . بہرصورت آن چند نفر اصرار میورزند و 
شخص گوش بریدہ را بەعنوان بلدچی میبرد محل خوابگاہ رستم و از ھمان دور بە 
آنہا نشان میدھد و خود نظارت میکند . این چندنفر یکدفعه بەرستم حملەمیکنند. 
ولی رستم دستخالی جلوآنہا میایستد و چندنفرشان رابەضرب سیلی ازپا درمیا ورد 
و چند نفر دیگر ھم فرار میکنند و بطرف شہر حرکت می ‌کنند و گوش بریدہ ھم با 
آنمہا میآید خدمتشاہ و تمام وقایع را بازگو میکند وازآنجاکە شاہ ھم تا اندازەای 
با فکر و عاقل بودہ خودش شخصا" سوار می شود ورخش راهمزاەمی برددیحالیکەرستم 
نشستہ بودہ و از ھمان دورکە رستم می بیند بەنشان دوستی دست بلند: میکند . رستم 
ھم کە بامعرفت بودہ از شاہ استقبال میکند . شاہ پیادہ میشود و رستم را بەآغوش 
میکشد و بەاو میگوید بفرمائید سوار رخش بشوید وماجرایآمدن اینجا و بقیەحرفہا 
را در جائی کە رفع خستگی کردید ابگوئید ٭رستم سوار بر رخش میشود و میآینددر 
بارگاہ شاہ سمنگان . مجلس آراستہ میشود دستە رامشگران شروع میکنند برق بنا 
سازھای چھنی و شراب‌ھای ارغوان بدست ماہرویان در مجلس یگردش در میآید : 
میگویند رستم باندازہ صدنفر از اھل آن مجلس شام و شراب خورد ٠‏ شاہ پس از 
فہمیدن نام و نشان رستم خیلی خوشحال میشود کە می بیند او پہلوان نامسدار و 
جہان‌پہلوان ایرانی است ٠‏ شب جلسە پر رونقی داشتند و سروصدا و بزن بکوب و 
رقص زیاد بود . دختر شاہ میآید از نزدیک میہمان را ببیند . در تاریکی گوشەئی 
را انتخاب میکند و خوب بەقدوبالا و بازوووچہرہ مردانہ رستم در روشنائی شمع ھا 
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نگاەمیکندیکدل نەبلکەھزاردل عاشق‌رستممیشود . موقع خواب میرعد رستم رابہاطاقی 
خوب و مناسب میفرستند کە بخوابد رستم کمی دراز میکشد اما خواب نمیرود این 
رستم خصلتی داشت کە ھروقت کسی درانتظارش بود و یا کسی از دوستانش‌گرفتاری 
پیدا میکرد خواب نعیرفت ٠‏ در ھمین‌موقع بود کە دراطاق رستم بازمیشود و دختر 
پادشاہ باشمع ؛ صورتی مطابق نورخورشید و ھیکلی بسیار زیبا و درشٹاستخوان و 
جذاب و شیرین وارد اطاق میشود و سلام بەپہلوان میکند . پہلوان بلند میشود و 
میگوید شما کیستید . اینجا اطاق خواب من است نکنداشتباہ کردہ باشید وآن جائی 
را که میخواستم ھمین‌جا است. رستم اسم او را میخواعد و دختر میگوید من دختر 
شاہ هستم و میخواھم امشب با تو باشم . رستم میگوید رسم پہلوانان و ایرانی این 
نیست کە جائی نمک بخوریم و خیانت بکنیم ٠‏ بہرصورت: دختر اصرار زیاد میکندو 
رستم قبول نمی کند تا اینکە از سروصدای پہلوان شاہ بیدار شد و موضوع رافہمیدہ 
فوری ھمان‌شب قاضی زا طلبید و دخترش را بەعقد رستم درآورد . بہرصورت‌رستم 
یک ھفتە آنجا ماند و پس از یکہفتہ خراج وپول خرجی بیست سال داد بەدخترشاہ 
سمنگان و از شاہ و زن خود پس از یکہفتە خداحافظی کرد و بەزنش گفت ؛ اگر بعد 
از من توزادی بدنیا آوردی و دختر بود ھرچە بتو میداھم برای مخارج؛ اگر پسربود 
این باوبند را بەبازویش ببند و روانہ ایران کن : 

دشسم پس از آزادکردن کیکاوس از سیاەچال دیو سفید و مداوا کردن چشمان 
او و بزرگان ایران باخون قلب و جگر دیوسفید و کوتاہ کردن دست دیوان از ایران 
برای استراحت رفت بەجایٰ اصلىی خود کە سیستان باشد : رستم در زابل بەعیشو 
ٹوش مشغول بود و نمیدانست چە وضع دلسوزائەای در انتظار اواست . 

افرانتیاب سیاوش را کشتە بود . کیکاوٴس بەامید پہلوان نامی ‏ ایران !ما بدون 
او جنگ دیگری ر براہ موا ارک افراسیاب با تمام کو میں مقاومت میکند ٠.‏ دولشکر 
نزدیک بە دژسفید صف بستە بودند امادنیا آبستن واقغه دیگری‌است بتفع افراسیاب. 

دختر شاہ سمنگان پس از بار حمل پسری بەدتیا می آورد و نام او را سہراب 
میگذارد> طفل بین بچەھای سمنگان غریب و باغرور بود ٠‏ ھربچەای را کتک میزدو 
بچەھا بەاؤ میگفتند تو یتیم هستی (۲) . مادر ھنوز نام پدر را برای سہراب نگفتہ 
بود :تا سن چہاردہ سالگی. روزی سہراب خنجر میکشد بەروی مادر و میگوید: مادر! 
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یا گفتن نام پدرم ء مردہ یا زندہء یا کشتن خودت . مادر سہراب کە امید داشت 
عودارےم بەسگای ترود و سہرات 5 بە٥دست‏ او بدھد مجبورشد نام ونشانی 7ت 
سے رات لا سا بگوید . سہراب از پدربزرگ خود اسب و زین و سلاح خواست ٠.‏ شاہ 
ھم وسیلہ برای نوہ خود آمادہ کرد و سہراب آمادہ سفر شد . تہمینە بازوبندی را 
کە رستم بەاو دادہ بود بەسہراب داد و بربازویش بست ٠‏ دای سہراب راھم برای 
شاعد رس مریر اخ سیا کاب ابا ات و را کے 
کە چندمرتبە کیکاوس رستم را آزردہ کردہ و سہراب بەامید این شدکہ کیکاوس رادر 
بند یگیرد و افرا ساپ :را ریّڈان کند و امو جہان را و داگزا رد رک دای ال 
و سپہسالار لشکر ایران باشد . غرور بود ء جوان بود ء زورمند و قوی بود از نطفهٴ 
سام وات ران و ظك و رستم دستان بوکۓ القصہ حرکت کرد روبەایران . وارد خاک 
ایران شد بەھرکس میرسید سراغ رستم رامیگرفت. ولی گوئیا واقعهہ باید عملی می شد 
چون ھیچکس نام و نشانی از رستم بەسہراب نمیگفت . میآید و میآید تا مسنی 
صحنہ کارزار ایران و توران را می بیند () . قضا وقدرکەھمینطورراہنمای سہراب 
ا اکا ار کا ا وت ھا ہے ی اطپست 
میافتد و چند نفر بەافراسیاب خبر سوار تازہ راہ رسیدہ را بازگو میکنند . افراسیاب 
باپای پیادہ سہراب‌را استقبال میکند و او را می برد در جای خود بضل دست خود 
می نشاند . پس از یکشبانەروزاستراحت سہراب صحنعکارزار را از افراسیاب میخواهد 
افراسیاب بەسہراب شک میبرد و می گوید من پادشاھی ھستم ..کیکاوس نامی رستم 
نامدار را رنجانیدہ و معلوم نیست کجا سربەنیست کردہ حالا ھم میخواھد سرا از 
ریاست و پادشاھی بردارد و بەجنگ من لشکر کشی کردہ. پادشاھی است دیوانەو 
مفرور. اینجا سہراب دشمن خودرامی شناسد چون‌مادرش دشمنی افراسیاب را گفتہ 
بود . ولی سہراب بەکین آزردہء رنجی پدر در خانە؟ٴ دشمن میماند کہ کین‌پدر را 
از کیکاوس بگیرد . خلاصہ افراسیاب کە تا آن حال نیمہ شکست خوردہ بود آب وتابی 
دیگر بجا میآورد و زندہ میشود و لشکر مہمی فراھم میآورد از صبح جنگ راشروع 
میکند . (۴) لشکر ایران دستەدستہ و گروەگروہ شکست میخورند و بەحال محاصرہ در 
میآیند ٠‏ دژ سفید پناھگاہ ایران بود و فرماندہ دژ بانوئی شیرزن بنامگردآفریدبود. 
چندین روز جنگ ادامہ داشت و سہراب جنگ میکرد ولی ھیچیک از ایرانیہا را از 
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دم شمشیر نمیگذراند . فقط اسیر میکرد و قدغن‌کردہ بودکہ نبایداسیرا ن‌کشتەشوند . 
افراسیاب خیلی از این روش جنگ سہراب مشکوک میشود . خلاصہ لشکرشکست خوردہ 
لیران پا انفزارومگڈارتدو ےا 7 !|0 مٰیووەە)" 1 
گار مات تد لات( را اروام گار کرجا ا کات 
ترجہ ایا ایک ایا را جوا رام یا ہے ےا یلرک طز 
از گوشیرگیر کە رستم باشد نیست 

جو ہجوت نوشت و اظہار پشیمانی کرد و چند نفر از سران را ھمراہ 
نامه بەزابل و سیستان فرستاد. رستم فوری رخش راخواست وبحرکت درآمد بەطرف 
میدان نبرد کە 2 دژ سفید بود . از آنطرف هھم کیکاوس عدہزیادیلشکر فرستاد.. 
موقعی کە رستم بەمیدان کارزار رسیددید لشکر کاوس‌شاہ ھم با تمام سران‌رسیدەاند 
کلک اتا کا رکز سنا کہ لد طف الج س تک ہزازد کو رعنمت تخل 
چادر برپا میکنند . لشکر افراسیاب از آمدن رستم مطلع میشوند ولی افراسیاب بە 
لشکریانش میگویداسمی از رستم نیاورید . سہراب کہ تا دامنەکوہ سفید پیشرفتکردہ 
بودہ آن قسمت را هم در دست داشتهہ. سہسراب از در جنوبی دژ سفید حملە را 
شروع میکند و سنگ اندازان و تیراندازان ھیچ آسیبی بە سہراب نمیرسانند . تنہا 
بە قلعه سفید بالا میرود و پشت دروازہ جنوبی دالان را از بن میکند و وارد حصار 
دژ سفید میشود .گردآفرید فرماندہ دژسفید بە جنگ سہراب میپردازد (۵) ٠پس‏ 
از جنگ با شمشیر و غیرہ سہراب کمند میاندازد و گرد آفرید را بە کمند می ‌آورد و 
از زین بپائین میکشد .کلاہ خود از سر گردآفرید برمیدارد و گیسوان بانوی قہرمان 
چون تارھای ابریشم نمایان میشود . سہراب کمند را رھا میکند و بە دختر میگویسد 
من کاری نە بە تو دارم و نە بە افراد تو فقط رستم را بە من نشان بدہ. 

دخترمیگوید رستم زابل است ‌اینجا نمیآید . سہراب میگوید من فہمیدەام دیشب 
و امروز لشکریان زیادی با کیکاوس آمدەاند اینجا . من دست ترا می بندم و میبرم 
جائی در بلندی کوہ سیاہ کە لشکریان ایرانی دامن آن جا دارند . فقط تو سرداران 
ایرانی و رستم را به من نشان بدہ. دختر قبول میکند و دژ بە دست لشکر توران 
میافتد .ولی سہراب قدغن میکند کە دست‌بەخرابکاری نزنند و میگویداھل دژسفید 
دای مہو جلامیکد ا لتحراہھ ز(ھنحچاف تھے 
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وچادرھا را یکی یکی بە علامت‌ھائیکە داشت با کەک چند ایرائی دیگر بە سہراب 
معرفی کردند .تا رسید بە چادر سبز کە دور از ھمه چا درھا بپا بود ٠‏ سہراب صاحب 
چادر سبز را سوال کرد . گردآفرید و ھمراھانش از گفتن اسم رستم خودداریکردند 
کلت !ا ہی فادرااسبعزلق اسہا وا ابا ٹہ کخاطاكق؟ کنحداارٹسٰ 
زابلستان استو اینجا نمیآٴید . سہراب خشمگین برگشت بە چا درش.شبِ دائی خود 
را برداشت و لباس شبروی پوشیدند و حرکت کردند در اطراف چادرھای ایرانی بە 
گشتن کە بوسیلہ صدا زدن کسی بە رستمیا شنیدن تعریف رستم یااینکہ بگویدرستم 
آمدہ و یا مجلسی از رستم را ببینند و در تاریکی روشنائی را نگاہ کنند . شاید در 
مجلسی‌شبانه رستم را ببینند و یا اسم وحرف زدن آدمہای باھم رستم رابشناسنہ. 
اینجا گوئیا شب سیاہ ھم با سہراب دشمنی داشت . گوئیا آن شب روز را درآسمان 
بازگردانیدہ بود. ماہ ھم در آسمان نبود. چند چادر را در سیاھی گذشتند کە 
نگہیان تیزبین ایرانی دو نفر را می بیند و بە آنہا ایست میدھد. سہراب از ترس 
آبرو چند قدم تند برمیدارد و ذور میشود ولی بدبختانه دائی سہراب کە رستم را 
اگر از نزدیک بە چشم میدید می ‌شناخت بە صدای نگہیان پایش بە بند چادریگیر 
میکند و می افتد و نگہبان امانش نمیدھد با شمشیر او را دو نیم میکند :.(۶) .موقعی 
راب با کک انیل ٹردکرا ککہ جاؤفدا ی اگرنت دس تد : 
سہراب ھم دو سە نگہبان را هدف تیرمرگ قرار میدھد و کشتە دائی راھمان 
شب ھمراہ خود بە چادرگاہ و لشکریان:افراسیاب میآورد و بسته بندی میکند و بے 
ھمراھان می سپارد کە ھرگاہ برگشتند نزد مادرم تہمینەبگوٹید این تحفه راسہراب 
فرستادہ. اگر من زندہ بودم کە ھیچ اگر کشتە شدم وٴپدرم را ندیدم مردہ مرا ھم 
برای مادرم بفرستید. چون این خود دلیل دارد چرا ہہ بین اینقدر نفوس ایرانی و 
دشمن ایرائی یکی نیست بگوید من رستم را می شناسم و یا اصلا کجاست . 
بہرحال سہراب :در جنگہای قبل ھمیشہ دائی خود را برای شناختن رستم 
ھمراہ میبرد و این دائی ھم ھمش میگفت رستم داخل این لشکر نیست . چراغ عمر 
بلدچی سہراب ھم خاموش شدہ بود و سہراب سرگردان بود تا صبح کە طبل جنگ 
از لشکر کیکاوس بلندشد . سہراب در میدان جنگ سی نفر را بە کمندگرفت وفرستاد 
زندان و همش میگفت اگر راست میگوئید رستم را بفرستید ٠‏ رستم واردمیدان شة. 
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سہراب نگاھی بە رستم کرد و رستم نگاھی بەسہراب .دل پسر و پدر بە طپشافتاد 

سہراب گفتای شخص ترا بە خداقسم اگر رستمی بگو.رستم گفت منفرستادہ رستم 
ھستم ( ۰)۷ جنگ پدر و پسر شروع شد.رستم بە هر چە زور و فن تیراندازی و گرز 
وکمند وشمشیر کشی داشت کاری بە سہراب نکرد .ولی سہراب مطابق کسی کەادای 
جنگ را در آورد و تمرین کند با رستم جنگ میکرد و مہر پدری در دلش قرار گرفتہ 
بود .بہرصورت سەشبانە روز جنگ ادامەداشت نە پدر پیروزمیشد و نە پسر درصدد 
نابودی رستم برمیآمد . 

رستم خیلی خستە شد و شب سوم رفت در کوہ و درہای کە آتشکدہەای درآن 
بود بنام آتشگاہ رو بە درگاہ الہی نمود کە خدایا مرا زور بدہ. خدایا نگذارآبروی 
من از بین برود. رستم تا نزدیک صبح بود کە همەاش در جلو آتشکدہ از خدازور 
میخواست . صبح می بیند کە موقعیکە میخواھد راہ برود پایش در زمین فرو میرودو 
نمیتوائد راہ برود میفہمد کە زورش زیاد شدہ شکر خدا را بجا میآورد و دعامیکند 
کە زورش کمی کمتر شود .بطور عادی زوری کە میخواستہ گیرش میآید (۸) ٠‏ حرکت 
بیکند بەطرف لشکرگاہ و از آنجا میرود میدان نبرد . جنگ را باکشتی آغاز میکنند 
نوبت اول سہراب رستم را میکوبد بە زمین و به رستم میگوید راست بگو اگررستمی 
بگو تا من‌ترا نکشم .رستم میگوید من رستم نیستم ولی قول میدھم کہ اگر مراببخشی 
میروم ورستم را از زابل برایت میاورم ٠‏ سہراب از سینە رستم بلند میشود . رستم 
ہم از خاک بلند میشود و بە سہراب میگوید پہلوان !من قسم خوردەام کە تاجان 
در بدنم ھست رستم را بە کسی نشان ندھم قول دروغ بە تو دادم ٠‏ من نوگررستم 
ھستم .تا ترا از پای در نیاورم از میدان‌بیرون نمیروم خلاصہ دوبارەدست بەدوال 
کمر بستند تا غروب پسین کە ھوا غمناک بود . گردو غبار مرگ از آسمان بە طرف 
دع رہ گر ال گود یدہةآت ود خان نکوت گرہ.مرغہا ا صدا ایستادئم: 
خلاصہ دنیا سیاہ شد .گوئیا ھنوز کہ هنوز است این سکوت پسین و غم ۔غروب 

بە خاطر اینست کہ :زستم سہراب را بە زمین زد و بدون پرس و بدون رحم شکم آن 
جوانمرد راپارہ کرد و لحظەای امائش نداد .ہراب درحال شکم پارگی ھنوزخونش 
. گرم بود . گفت ٠‏ پدرمء پدرم ءایرانیہا بە پدرم بگوٹید این مرد مراکشت. دوبارہ 
. افتاد بە زمین . آستین سہراب پارہ شد . بازو بند رستم کە بە بازوی سہراب‌یستہ 
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شدہ بود بە چشم رستم افتاد. از آسمان صدایى نفرین میآمد . 
رستم پہلوان الہی اندامت در خنجر و نیزہ و شمشیر باشد و چنان بە پا در 
آئی کە نە دادی داشتە باشی و نەہ دادرسی . رستم از سہراب پرسید پدر توکیست؟ 
سہراب گفت: پدر من رستم است و مادرم تہمینە دختر شاہ سمنگان این نشانہ کە 
بە بازوی من بستە شدہ نشانە پدرم است . رستم با دودست زد بە سر خود گفت :جوان 
عزیزم ٭پہلوان شکست ناپذیر ء پہلوان جوانمرد پدر مردہ. من رستمم خاک برسرم 
کە لیاقت فرزندی مثل ترا نداشتم . رستم دست برد بە خنجر کە شکم خود راپارہ 
کندء دلیسران ایرانی ریختند و دست جہان پہلوان را گرفتضد . از آن طرف 
افراسیاب کە این وضع را می ‌بیند پابفرار میگذارد ونامرد عدہای از زندانیان!ایران 
را میکشد . عدہای ھم کە بە امید سہراب ماندہ بودند بنا بە وصیت سہراب رستم 
آنہارابخشید و دست بە کشتارشان نزد . القصه رستم فورا شخصی را فرستادپیش 
کیکاوس کەداروی بیہوشی بفرست کە خودم بە دست خودم خاک سیاہ بسرمکردەام 
کم سہراب دلیرجگرگؤشہ خودم را ھمچون شکم گاوپارہکردەام (۹) قاصد ب٭ درگاء 
کیکاوس میرسدعدہای بدخواہ رستم به کیکاوس میگویند دارو مدہ کە اگر سہراب زندہ 
شود پادشاەدر دنیا نخواھد ماند .کیکاوس فریب خورد وگفت بە قاصد برو بەرستم 
بگو دارو خلاص شدہ بجز اینکە بفرستیم از پایتخت بیاورند چارہای نداریمرستم 
کە سہراب را بە دوش گرفتە بود و با او حرف میزد قاصد آمد و گفت ٦‏ بیہوش دارو 
نیست ٠‏ این رستم سہراب را بە زمین گذاشت . حرکت کرد بە طرف چادر کیکاوس ٴ 
خبر بە گیکاوس دادند کە رستم میآید .کیکاوس مقداری بیہوش دارو درد ستگرفت 
وآمد بەسوی رستم و گفت من این را پیدا کردەام و خودم میخواھم بیاورم٠‏ رستم 
با کیکاوس برگشتند بر سر نعش سہراب دلاور. دیدند سہراب مردہ است . 


مرداد ۱۳۵۴ 
شکراللہ طباطبائی - چہلودوسالہ -کشاورز - فہلیان - مسنی . 
اردشیھر کشاورز ۔۔۔ بیستوسەسالە ۔۔ دانش آموز ۔بابامیدان - مسنی خرداد ۱۳۵۴ء 
-١‏ بەروایت غلامحسین کرزبر -۔ چہلسالە ۔۔.کشاورز ۔۔ بصری ۔ بروجرد : موقعی کہ رستم بہ . 
خواب رفته است و رخش را بەطرف سمنگان میبرند درخواب میبیند زال مردہ است وبیدارکەمیشود 
میبیند رخش را بردەاند . در این سفر از رخش کرہاسبی بوجودمیآید کە گلرنگ نام میگیردوبعدھا 
بەسہراب سواری میدھد . سہراب در بازی کلاەبرداران ( بازبی بروجردی است) موقع برداشتن 
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کلاہ ھمبازیانش سر آنہا را هم میکند . مادر یکی از این بچەھا بەسہراب تہمت بی‌یدری میزند و 
سہراب در پی پدرش برمیآید . رستم پس از اولین شکستی کە از سہراب میخورد روی خود را بے 
خاک میمالد و زور اولیەاش را از خدا باز میطلبد و خداہم ھمان‌روز ھفتگلہگاو را کہ رستم داعتہ 
است بەاو برمیگرداند . اما درعین‌حال جبرفیل را مامور میکند کە در صحنه نبرد بەرستم کمککند 
و جبرٹیل در صحنە نبرد دستہای سہراب را از غیب میبندد کە رستم او را بەزمین بزند و پیروز 
موک 

۲ بنابہ سند محمدمھدی مظلوم زادہ ۔۔ بیست و ھفت سالە ۔۔۔ شغل آزاد -بە روایت از کربلاشی 

عباس جامەدار ۔ شصت و دو سالە ۔۔-کازرون ۔-مرداد ۱۳۵۴ : از بس کە سہراب بچهەھا را اذیت 

میکرد مادرھایشان نغرین میکردند : "الہی سہراب بری جائی کە جوونمرگ بشی ". 

۳ بەروایت اصغر آقائی - سی وچہارسالہ - زارع وبنا۔ قاسیمکندی - برزندمغان : سہراب 
درصدد یافتن رستم بەطرف زابل حرکت میکند و در حوالی آن شہر بین او و دہ نفر از پہلوانان 
زابلی نبردی درمیگیرد . سہراب نە نفر از آنہا را اسیر میکند و یکنفر را آزاد میگذارد کە بەرستم 
خبر دھد . رستم بەطرف سہراب حرکت میکند و ھمانجا شروع بەکشتی گرفتن میکنند . 

بنابہ سند نادر کاوسی ۔ بیست سالە ‏ دانشجو ‏ سرابی ۔ تویسرکان -خرداد ۱۳۵۴: 
سہراب شہر بەشہر بەدنبال پدرش میگشت تا بەشہری رسید کە رستم آنجا بود و مبارز میطلبیدو 
سہراب بدون اینکە او را بشناسد داوطلب شد و بایکدیگر کشتی گرفتند . 

7 .0 را تی ات 0ار 
فروردین ۱۳۵۴ : اسفندیار از افراسیاب کە پدر بزرگش بود خواست کہ سہراب را از نژادش آگاہ 
ا ا 1 و یا یں ال کس مت 
معرفی نکند و خون یک نفر سرباز ایرانی بریزد رستم او را بەفرزندی قبول نمیکند . سہراب درمرز 
با ھژیر و گردآفرید کە نامزد یکدیگر بودند جنگید و برآنہا پیسروز شد و دل بەگرد آفرید بست . 
گردآفرید پنہانی فرارکرد و حملہٴ سہراب را بەپایتخت خبرداد . 

سہراب مژیر را باخود نگہداشتہ بود کە رستم را بەاو نشان بدھد . ولی ھژیر رستم را بےە 
سہراب نشان نداد و رستم ھم بانقاب و بەاسم نوکر خودش الواد بەمیدان سہرابرفت . کیکاوس 
کە دید رستم نتوانستہ است بر سہراب پیروزشود بەطوس دستورداد گردن‌رستم را بزند . امارستم 
با کوبیدن پشت دست بە سیئەٴ طوس او را بەطرفی پرت کرد و گفت اگر راست میگوئی دستور بدہ 

گردن سہراب را بزند . در میدان نبزد رخش و سمند ء اسب‌ھای رستم و سہراب بەزبان بی زبانی 
آنہا را از جنگ با یکدیگر برحذر میداشتند . اما بەھرحال نبرد صورت گرفت و رستم کە در نبرد 
اول شکست خوردہ بود دور از نظر ایرانیان خود را حلقآویز کرد . اما غیبت او باعث شدکە زال 
تصمیم اورا حدس بزند واورا نجات دھند. 

در این میان دختر رستم بەنبرد سہراب رفت و کتف او را چنان شکست کہ تا سە ماەبستری 
بود . پس از بہبودی بەلشکر ایران حمله کرد و وقتی بەسنگر سومایرانیان رسید طوس جواب‌حمله 
او را نداد. سہراب با تعجب علتش را پرسید و طوس جواب دادبەاین علت کەتو مرد نیستی واز 
عہدہ۶ یک زن برنیامدی . بعد از ایک طوس برای سہراب تعریفکرد کسی کہ شانەاش ‌راشکستەاست 
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یک زن بودہ سہراب مایل شد آن زن را ببیند و بەطرف سراپردہ دختر رستم بەراہ افتادند. در, 
اینجا دختر رستم و سہراب بایکدیگر گرم گرفتند و نسبتِ بەیکدیگر احساس محبت و علاقەخواھر 
ا ا ا کو ا یا ا کا کرات 
چوردہ است سرزنش میکند و در نبرد آخر تہیگاہ سہراب را پارہ کرد و پس ازاینکە متوجەشد پسر 
خود را کشتہ است با حالتی نیمە دیوانه بەزابل برگشت ٠.‏ 

۵ بنابغ سند عباس تیکورنگ ۔- سی ونہ سال -خیاط بەروایت از احمد دارابی --یکصد و 
بیست و یک ساله -۔از کار افتادہ ۔۔الشتر لرستان ۔-اردیبہشت ۱۳۵۴ : قبل از این کە سہراب 
بە دژ سفید برسد با گردآفرید روبرو شد و بعد کەمتوجه شد همنبردش یک نفر زن بودہ است بے 
قلعه دژ رفت و کمند انداخت و بالا رفت و در آنجا بەگردآضرید رسید . گردآفرید هم کە منتظر 
چنین فرصتی بود از او استقبال کرد و با یکدیگر عروسی کردند و نتیجەاش بەدنیا آمدن نرزوبود. 
پس از عروسی ء گردآفرید بەسہراب سفارش کرد باھژیرکە اسیراو است باملایمت رفتارکندوسہراب 
ھم قول داد و برای جنگ با رستم بەراہ افتاد . 

اما بەروایت قنبر عزیزی ۔۔۔ بیست و دو سالہ ۔۔۔آموزگار ۔ مزدکآباد -۔ یاسوج -آذر ۱۳۵۴ : 
گردآفرید حاضر بەازدواج با سہراب نشد . 

۶-بنا بەروایت شریف فرضی --سی سالە - شغل آزاد ۔-زرینآباد بہارآب - مرداد۱۳۵۴: 
۔دائی سہرابء رستم را شناخت و خواست کہ او را بەسہراب معرفی کند . اما لکنت زبان داشت و 
و سو ات کر دا را او ےت اہ یب ماک ای ای پا 
و ھمینجا گیر کردہ بود کە رستم او را کشت و نگذاشت کە حرفش را تمام کند . 

۷ بنا بەسند نصرالله قورچی ۔۔ چہاردہ سال ۔۔۔ دائش آموز ۔-۔ھندودر ۔-اراک 

-رستم از ترس اینکەبەدست سہراب کشتە شود و باعث خفت خودش و ایرانیان بشود روی 
صورتش نقاب انداختہ بود و خودش را غلام رستم معرفی میکرد . 

۸-بفروایت نعمتاللە الواندانی ملایر: 

رستم بەکوھستان رفت و چوب خیلی بلندی بەقلەھای دوکوەگذاشت و وسطآن طنابی بست 
و گفت خدایا : یا زوری زیاد بەمن بدہ کە بتوانم این‌جوانرا بەزمین‌بزنم یا اینکہ خودم رامیکشم . 
از غیب بەرستم وحی شد کە طناب را از دور گردنت بازکن کە خداوند زورھفتگاونر را بەتوداد . 

۹۔۔بەروایت سیف الله احمدی ۔۔ پنجاہ سالە ۔-۔کشاورز - دستجردہ -گلپایگان - ارد یبہشت 
٣۴‏ سرستم از نوشین شاہ طلب نوشدارو کرد . 

در روایت اصغر آقائی - سی وسەسالہ - زارع و بنا - قاسیمکندی - برزند مضان این دارو را 


شدارو میگویند . 
خر روچ ھجدہسالە ۔کارگر۔ گرجی بیان - سنقرکلیائی ۔۔ اردیبہشت 
۴ این داروی شفابخش را از کلہ دیو سفید درست کردہ بودند . 
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روا_ت ششم 

هنگامیکە کاوس شاہ با چند تن از سران سپاہ برای خواستگاری بانو گشسباز 

رستم بە زابل رفت ءرستم پیش از اینکہ از قصد و نیت کاوس با خبر شودروی خصلت 
مہمان‌نوازی و شاهدوستی تدارک شکار افکنی دید و بە ھمراہ شاہ و دیگران و 
'زوارہ برادرش عازم شکار شدند . وقتیکە از شکارافکنی دستکشیدند و برای ‌استراحت 
بە چادرھا رفتند کیکاوس رو کرد بە رستم و پرسید جہان پہلوان ! اینکە میگویند 
رخش مرکب سواری شما جز بە خودت بە دیگری سواری نعییدھد درست است ؟رستم 
در جواب شاہ گفت : قبله عالم بسلامت بائد رخش جُز من در برابر برادرم زوارہ 
هم تسلیم است وبە او ھم مانند خودم سواری میدھد و برای اینکە حرفش راثابت 
بکند بە زوارہ گفت :رخش را زین کن و سوار شو. ولی این دفعه بر خلاف گذ شتەکە 
حیوان زیر پای زوارہ قرار میگرفت تا زوارہ خواست سوار بشود رخثربہه او حملەکرد 
و زوارہ را از خودش دور کرد رستم کەاین نافرمانی را از رخش دید سخت برآشفت 
و تصمیم گرفت حیوان را ادب کند و در برابر خندہ و تمسخر زرین کفشھا ازقبیل 
طوس و غیرہ سوار رخش شد و تازیانە را کشید بە جان حیوان و بی هدف و مقصد 
یکطرف بیابان را پیش گرفت و رفت. یک وقت متوجه شد دید نزدیک ظہراست و 
عرق از تار موھای رخش میریزد . با خودشگفت : ای دل غافل نکند حیوان ازہین 
برود و در این بیابان ناشناخته پای پیادہ بمانم .با این فکر رخش را از رفتن باز 
داشت و درپای چند درخت بالای چشمہ آبی پیادہ شد و پس از عرق گیری مرکب 
زین ازپشت حیوان‌گرفت و رخش را برای چریدن بە گوشەایسرسبز رھا کرد وخودش 
ھم زیر درخت دراز کشید تا بعد از رفع خستگی خودشو رخش از راھی کە آمدەبود 
برگردد . ولی بە حکم تقدیر رستم بە خوابی سنگین فرو رفت و رخش در حالیکە 
سرگرم چریدن بود بە اسارت رمە‌بانان سہرم شاہ سمنگانی در آمد و ھمراہ رمہ بےە 
شہر سمنگان بردہ شد . طولی نکشید کہ رستم از خواب بیدار شد و چون بە اطراف 
نگاہ کردائری از رخش مرکب سواریش ندید ٠‏ ناچار زین ‌بردوش گرفت و رد سم اسبہا 
را گرفت و راہھی شہر سمنگان شد و یکسر وارد قصر سلطان سمنگان گردیسد و سراغ 
مرکب سواری خود را گرفت ٠‏ ژندہ رزم پسر سہرم شاہ سمنگانی نیر اعظم خداوند 


رخش را با توجە بەنشانی ھایش شناخت و رستم را باعزت و احترام بە حضورسہرم 
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شاہ برد و جہان پہلوان نامی ایران را بە پدر معرفی کرد . سہرم شاہ ضمن ابراز 
خوشوقتی ‌از دیدن جہان‌پہلوان رستم پسر زال درصدد برآمدتا بہرنحوی کەامکان 
دارد شب را میزبان خداوند رخش باشد و وعدہ داد مرکب سواری نیر اعظم رانیز 
صبح ھمان شب در اختیارش قرار دھد. رستم ھم کہ در جوانمردی و حسن نیت 
شہرہ بود دعوت شاہ سمنگان را پذیرفت و شب را با صرف شام در حضور سہرم و 
ژندہ رزم و دیگر سرداران سمنگان بە نیم رسانید و چون با راھنمائی ژندہ رزم در 
خوابگاہ اختصاصیٰ بە استراحت پرداخت در نہایت تعجب تہمینە دخت شاہ راکە 
سرزدہ و بی خبر از دیگران‌بە اطاق خوایش رفتە بود دیدو از حضوراو بسیارناراحت 
شد و نہیب داد کە خوابگاهش را ترک کند ولی تہمینہ کهہ دختری بسیار شجاع ونازن 
عین حال زیبا بود و از مدتہا پیش آرزوی دیدن رستم را داشت بدون "وج بےە 
مخالفت جہان پہلوان رستم بنا کرد از علاقہ و عشقی کە بە او داشت سخن گفتن 
واز نیراعظم قول گرفت تا صبحآنشب کە بە دربار سہرم شاہ میرود از اوخواستگاری 
کند و رستم ھم فردای آنشب بە حضور شاہ سمنگان بار یافت وہنا بە قولی کە دادہ 
بوڈ ےمیت جوا ان وم اما وا جاوی کردی اش رم شا کمانکا اد کت اٹھا نا 
افراشیاتا دش خطرتاک اوران بود ہا ١‏ عو بار پیشتباد زنت را پڈیزقت و بای 
مخفیانہ و سری مراسم عروسی دخترش تہمینە و رستم رابرگذار کرد و سعی کرداین 
خبر بگوش افراسیاب نرسد و رستم با آنکە تعجیل بەبرگشت از سمنگان داشت‌بخاطر 
چند نبرد کە با دشمتان داخلی و یاغیان شہرسمنگان و دشمنان سہرم شاہمتحمل 
گردید در سمنگان باقی ماند از طرفی تہمینە از رستم باردارشدہ بود و چون ‌بیش 
از چند روزی بە فارغ شدنش یاقی نماندہ بود صلاح بر آن دید تا موقع تولدطفل 
پیش ھمسرش باشد . 
زال زر کە از سرگذشت رستم بی خبر بود ناچار ھمراہ با تنی چند از سران 
سپاہ نیمروزبہ دنبال رستم راھی شہر سمنگان شد و بەرستم پیوست و چون از عروسی 
فرزندش با دختر سہرمشاہ با خبر گردید بسیار شاد و خوشحال شد .تا اینکەروزی 
از روزھا به رستم مژدہ دادند کە خداوند بزرگ پسری بسیار زیبا بە او اعطافرمودہ 
است و رستم کە برای اولین بار صاحب اولاد پسر میشد از این خبر شاد شد وہ 
دستور سہرم شاہ طفل را از حرمسرا بەہ حضور آوردند . تایہ مخصوص بە اشارہ سہرم 
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شاہ قنداق بچە را بە طرف رستم دراز کرد . ولی بە محض اینکە قنداق روی دست 
رستم قرار گرفت بچه تاب نیاورد و بنا کرد بە گریە کردن . در این موقع زال طفل 
را از رستم گرفت و رستم در نہایت تعجب دید بچه آرام شد. 

دوبارہ رستم دست دراز کرد و قنداق طفل را از بالای دست زال گرفت ولی 
این بار ھم بچهە تا روی دستپدر رفت طوری ناراحت و گریان شد کە رستم برآشفت 
و بچه رابطرف سہرم شاہ پرتکرد و دست زال را گرفتو با حالت قہر از دربارگاہ 
بیرون رفت ٠‏ هر چە سہرم شاہ و درباریان تلاش کردند تا شاید او را از رفتن باز 
بدارند رستم راضی نشد و سرانجام تہمینە را ھم متہم بە خیانت کرد و گفت چون 
2 از آن مرد دیگری است روی این اصل است کە بالای دست من تاب نمیاورد. 

ین اتہام طوری بە سہرم شاہەو تہمینە گران آمد کەتہمینہ تصمیم بە قتل رستم گرفت 

و قبل از خارج شدن رستم از شہر لباس رزم پوشید و در سر راہ شوھرش کمین کرد 
و چوت رستم در تیررس قرار گرفت تہمینەہ تیری بە طرفش رها کرد و رستم بازرنگی 
و چابکی تیر را از خودش دور کرد . وقتی کە رستم تہمینە را دید و شناخت قصسد 
کشتنش را کرد ولی با وساطت زال رستم از کشتن ‌تہمینە منصرف شد و ھمراہ زال بہ 
ایران برگشتند و دیگر یادی از تہمینہ و پسرش نکرد . 

از طرفی دشمنان شاہ سمنگان خبر ورود رستم بە شہر سمنگان و عروسی‌کردن 
ترقاعت لمناقرلم حاخرد الام اتزاحاک رعاصڈتت ا افراقاب جافظا 
خشمگین شد .بطوزیکە گرسیوز برادرش را با سپاھی بسیار مامور کرد تا سہرم شاەرا 
بخاطر وصلت با دشمنش رستم دست بستە بە حضورش ببرد ولی پیران وزیر اعظم 
شاہ افراسیاب بخاطر دوستی کە با سہرم شاہ داشت مخفیانەوسیلہ نامەای شاەسمنگان 
را از قصد افراسیاب آگاہ کرد و سہرم شاہ نیز بعد از مشورت با سران سپاہ سمنگان 
وفرزندش ژندہ رزم صلاح بر آن دید کە در برابر گرسیوز و سربازانش ایستا دگیکند 
و نامەای ھم برای رستم دامادش روانە کرد تا بە تب کند. زیرااطمینان 
داغت کہ نیراعظم اگر چہ بطور قہرسمنگان را ترک گفت ولیبەخاطر حفظ حیٹیتش 
بی کە باشد بە یاریش خواھد آمد و روی ھمین اطمینان خاطر ھم بود کە خود را 
آمادہ نبردبا امپراطور توران زمین افراسیاب‌کرد . طولی نکشیدکہ گرسیوز ولشکریانئش 
وارد سرزمین سمنگان شدند و گرسیوزچون سہرم شاہ را آمادہ جنگ دید ابتداوسیله 
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نامەای ازاو خواست تا خود و فرزندشتسلیم شوند و ھمراەاو بەہ حضورشاہافراسیاب ‏ 
بروند شاید مورد عفو امیراطور واقع:گردند . ولی سہرم شاہ کە فکر میکرد رستم بە 
کمکش خواھد آمد زیر بارحرفہای گرسیوز نرفت و در نتیجە نبردی بس خونین ہین 
سپاہ سہرم شاہ و گرسیوز در گرفت و پس از کشت وکشتاری کہ بہر دو طرف واردآمد 
تر(گاموتبا یر2 شاہ مغلوب سپاہ گرسیوز شد و شاەسمنگان و ژنداہ رزم بەاسارت 
کؤالوفاىہل الف اٹہ جلاک تو نی رن تاکرہچاؤ فرکٹ پافلینروان 
پدر برایحفظ ناموس خود قبل از اینک بە اسارت دشمن درآید ھمراہ نوزادشسوار 
مرکب شد و بطرفی فرار کرد .ولی تحت تعقیب سواران گرسیوز قرار گرفت و چون بہ 
کنا ر رز دی ررشلّیو خوظ راز قل ات رط دید تا جاق تال ا ہرحفظ غان آفادٹن 
بەه فکر نجات بچەاش افتاد و قنداق طفل را در میان سپرش گذاشت و در آب زما 
کرد و خودش هھم بە آب زد. وقتیکە سواران گرسیوز بە کنار رود رسیدند اثری از 
تہمینە و بچەاش ندیدند و نا گزیر بطرف اردوگاہ خود برگشتند و بە گرسیوز خبنر 
دادند کە تہمینە با فرزندش در آب غرق شدند . گرسیوز ھم سہرم شاہ را باژندہ 
رزم دست‌بستە بە حضور شاہ افراسیاب برد و افراسیاب دستور :داد هر دورازنذانی 
کرداندا 
از طرفی تہمینە وقتی کە بە ساحل رسید و جان بسلامت برد بە یاد فرزندش 
افتاد ورو کرد بەطرف آسمان و از خدای بزرگ خواست تا طفلش را صحیح وسلامت 
بە.او بازگرداند . تہمینە ھنوز مشغول مناجات کردن بود کە چیزی دورا دورنظرش 
را بە خود جلب کرد ھمین کہ خوب نگاہ کرد در نہایت حیرت و تعجب طفل خود 
رادید کە میان سپر نشستہ و بە سویش میآید . تہمینہ.یچەاش را از آب پسں گرفتو 
از ھمان وقت نام سر آب را برای فرزندش انتخاب کرد و مدت(ھشت سال تمام دز 
جنگل ھا با سرآب ماندند .میگویند روز اول کە تہمینە با سرآب بە جنگل رفت مادہ 
شیری بە او حملہ کرد و تہمینە از ترس بچە را رھا کرد و خود بالای درختی رفت 
در بالای درخت دید مادہ شیر سرآب را زیرشکم خود قرار دادبطوریکە طفل پستان 
حیوان را در دھان گرفت و بنا کرد یہ مکیدن . 
تہمینە کە این محبت‌والفت را از مادہ شیر دید آھستەآھستہ از درخت پائین 


آمد و مسافتی دورتر بە تماشا ایستاد و رفتهہ رفته با مادہ شیر خو گرفت . بطوریکە 
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مدت ھشت سال تمام خود و فرزندش در جنگل با شیر و سایر حیوانات گذراند و 
سہراب نیز روز بە روز بزرگتر و نیرومند شد . سہراب بطوری با شیرھای جنگل خوی 
و الفت گرفت کە چندان توجہی بە ما درش نداشت . 

یک روز دست تقدیر کشتی تجارتی سوداگران سمنگان دستخوش توفان شد و 
در ساحل کنارجنگلی کە مکان تہمینە و فرزندش بود پہلو گرفت . رئیس سوداگران 
تہمینە و سہراب را می بیند و با خود بە شہر سمنگان میآورد و بطور ناشناختەای 
از تہمینهہ و سہراب نگہداری میکند . پس از مدتی تہمینە از نجات دھندہ خود 
اجازہ میگیرد تا برای نجات پدر و برادرش از زندان افراسیاب اقدام کند . زیرا 
یج6 میشود کە گرسیوز در حملە بە سمنگان آنہا را اسیر کردہ است و بە پایتخت 
شاەافراسیاب بردەاست و بەفرمان افراسیاب زندانی شدہاند .تہمینە ھمراەفرزندش 
سہراب بطرف بلخ میروند و در بین راہ با راھزنی بنام امیر طغرل روبرو میشوند . 
در نبرد تن بە تن امیر طغرل مغلوب تہمینە میشود و چون در می یابد کہ حریغفش 
تہمینەہ دختر سہرم شاہ است و ھمسر نیراعظم رستم خود و عدہ زیر فرمانش‌تسلیم 
تہمینە می شوند و با او بطرف بلخ پایتخت افراسیاب حرکت میکنند تا سہرم شاەو 
ژندەرزم را از زندان نجات دھند . در نزدیکی پایتخت بە رمہ شه افراسیاب برخورد 
سو عدافتی ار افعمای لق اقترا یا و دفرت کول جات 
سمند کرہ رخش بە دست سہراب میافتدو مرکب سواری سہراب یل میشود . 

حکایت است کہ امیر طغرل پس از اینکە با تہمینہ سہرم شاہ و ژندہ رزم رااز 
زندان افراسیاب نجات میدھند و بە سمنگان برمیگردند برای نبرد مجدد باشه 
افراسیاب خود را آمادہ میکنند و امیر طغرل تربیت سہراب را بعہدہ میگیردوتمام 
فنون‌جنگ و شمشیر زئی رأ بە اویاد میدھد و سرانجام ھم خودش موقع تمرین‌ جنگ 
بطور غیرعمد بدست سہراب کشتەمیشود . در جنگ دوم کە سپاہ سمنگان بە سرکردگی 
سہراب باسپاہ افراسیاب رویرو میشود سہراب زخمی'مہلک برمیّدارد ونتمتد مرکبا 
سواری سہراب را از میدان جنگ نجات میدھد و بە باغی متعلق بە شہرہ دختر 
پادشاہ زرشت میبرد . سہراب بدست شہرەدرمان میشودو مورد مہر و محبت دختر 
قرار میگیرد بطوریکە سہراب شہرہ را از شاہ نوذر زرشتی خواستگاری میکند ونوذر 
شاہ بظاھر سہراب را مورد محبت قرار میدھد و چون یقین میکند کە سہراب نوہ 
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شاہ سمنگان از دشمنان سرسخت افراسیاب است پس از انجام عروسی دخترش با 
سہراب دستور میدھد بطور ناجوانمردانە او را دستگیر میکنند و با تعدادی سرباز 
بەخدمت افراسیاب میفرستند .ولی در بین راەتہمینە کە اوھم در نبرد باافراسیاب 
و سپاھیانشزخمی و فراری میشود بەسہراب برخوردمیکندو فرزندش را نجات میدھد. 
سہراب سەبار در برابرسپاہ گران افراسیاب مقاومت کرد . از طرفی تہمینذدو 
بار بە رستم نامہ نوشت و وسیلە قاصدی بە زاہلستان روانه کرد تا مگر شوھر جہان 
پہلوانش بە یاریش بشتابد. ولی از بخت بد ھیچیک از نامەھای رستم نرسید و 
چون افراسیاب ھم پی بە نژاد اصلی سہراب برد و دانست پسر رستم است با 
مشورت و صلاحدید پیران‌درصدد برآمد با سہرم شاەسمنگانی از در دوستی درآید 
و سپاھی گران بە سرداری سہراب یل برای تسخیر ایران و نبردبا رستم روانەایران 
گند وبرای ٹیل بە مقصود سہرمشاہ را کە تا آنوقت در زندان‌بود با عزت واحترام 
آز زاد کرد و پس از دلداری و نوازش بسیار از او خواست تا سہراب را از مقاومت با 
امیراطور توران زمین منصرف کند و مقام سپہسالاری سپاہ توران را از افراسیتاب 
بپذیرد ٠‏ سہرم شاہ نیز کە مردی دور اندیش بود و میدانست نبرد با افراسیاب جز 
نابودی خود و مردم سمنگان نتیجە دیگری ندارد سہراب را وادار کرد تا دعوت 
شاہافراسیاب را برایکسب مقام سپہسالاری سپاەتوران زمین‌بپذیردو چون ‌افراسیاب 
خود رادر این کارموفق دیددستور دادبزمی بەافتخار سہراب یل در چا درفرماندھی 
خودترتیب داد و لباس مخصوص فرماندھی سپاہ توران زمین را در میان سینی طلا 
وسیلە گنجور پیش روی سہراب قرار دادند . 
فروردین ۱۳۵۴ 

مرادعبدلی ۔پنجاہویکتالة 2 3رجەڈار بازنشمتة سی نآباد کاظم - لایر 


سیاوش چھاردولی یی تی یا ا ا مو کر اھر 7 
عزتاللەسالمی ‏ ھجدہ ساله ۔-کارگر ۔ گرجی بیان - سنقر کلیائی 


روات ھفتم 


صیادپی صید بگردد ھنری نیست صید ازپی صیاد بگرد دمزہ دار د 
وقتی رستم مرب خودرا ازتوقیف شاہ سمنگان د رآورد سوارشدودرمیدان شہر 
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چند دور تاخت و آمدجلو بارگاہ پیادہ شد. وزراباتفاق گفتند دوستی با چنین 
آدمی برای کشور ما لازم است . جا داردکہ بااو ازدردوستی درآئیم . شاەسمتگان‌با 
رای وزرا موافقت کرد وبە ژندہ رزم دستور داد ازاوپذیرائی کند .ژندەرزم پہلووی 
اطاق خوابگاہ خود برای رستم ھم خوابگاہ درست کرد . رستم روزھا دربارگاہ شاہ 
سمنگان‌بود وشبہا درخوابگاہ خودش استراحت میکرد . 

تہمینەازوقتی کە ازشکار برگشت هر روزغلامش رابەبارگاہمیفرستا دتااز نتیجہ 
ماجرای آمدن فیروز برای گرفتن مرکبش باخبرشود . از روزی کە رستم واردشہرشد 
تاموقعی کە بە رسم مہمانی وسیلە ژندہ رزم پذیرائی میشد تہمینەخبر 'داشت . تایک 
شب کە دیگر عشق رستم درقلب ورگ وپوستش شعلە کشید . ازجا برخاست رفت بہ 
عمارت ژندەرزم دید هەە غلامان خوابیدەاند . آمدپشت درخوابگاہ رستم دیداو 
ھم خوابیدہ .آھستە دررا بازکرد وداخل شد وغرق تماشای سروصورتواندام رستم 
شد ٠‏ رستم بیدار شد. برخاست گفت توکی هستیغ برای چەنصف شب بەاینجاآمدی ؟ 
تہمینە گفت :؛ من دختر شاہ سمنگانم درشکار گاہ ترادیدم وعاشقت شدم و دیگر 
قرار ندارم . عشق تو اختیارم راازدستم گرفتہ . آمدم پیش تو کە شعله این عشق 
راخاموش کنم . رستم گفت:برگرد برومنآدم تمک بە حرامی نیستم .تہمینەہ خواست 
تکرار کندکە رستم بیرونش کرد ودراطاق رابست ٠.‏ تہمینە برگشت وآن شب را با 
ناراحتی گذراند. 

شب دیگر دوبارہ آمد و در را باز کرد وداخل‌اطاق‌شد :رستم ازخواب بیدار 
شد گفت بازھم آمدی ء شرم نمیکنی ؟ تہمینە اظہارعجز وعشق وعلاقه کرد ورستم 
جواب ناروائی داد. ازطزف دیگر ژندہ رزم ھنوز بەخواب نرفته بودکە ملتفت شد 
یکنفردم در اطاقش عبور کرد . بلند شد آمد پشت در خوابگاہ رستم وحرفہای 
کم یج را ملاو نَا ر کردا غزٰاطاقاہ1:علوامءت جالع بادمھأ انت 
داد. خجالت کشید وسر به زیرانداخت ژندہ رزم گفت خواھر برایچه بە اینجا 
آمدی ؟ تہمینە دانست کەحرفہایش را ژندہ رزم شنیدہ ودیگر جای حاشانیست : 
گفت برادرمن این پہلوان رامیخواھم کەاگرخدابخواھد ازنسلش بہرہمند شو م . 
ژندہ رزم روکرد بە رستم وگفت تو چرا قبول نمیکئی ؟ رستم گفت من قبول دارم 
اما درصورتی کە پدرش ھم قبول کندو خطبەای ھم خواندەشود . ژندەرزم گفت پس 
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معامله نزدیک است باشد فردا مطلب را بە پدر میگویم وبە تہمینە گفت توبرو بے 
خائەات وراحت باش٠‏ روز بعد ژندہ رزم در بارگاہ صحبت تمایل تہمینەبہ رستم 
را به میان کشید . شاەسنگان پرخاش کرد وگفت چگونە میشودیگانه دخترخودرابہ 
آدمی جہانگرد ولامکان بدھم . بعد کجا میتوانم اورا پیداکنم ؟ تہمینە پردہ را 
کنار زد وآمد پیش عرض کرد پدرجان ! اینطور ھم نیست کہ ھرکجا فیروز رفت من 
ھم بروم . قصدمن اینست کہ ازچندروزی کە در این شہر است‌استفادہ کنیم وبچەای 
ازنسل او دراین ولایت باقی بماند . شاہ سمنگان کمی ساکت شد وبعد گفت : من قبول 
میکنم اما بہ شرطی کە فیروز ھم شرایط مرا قبول کند. رستم گفت : شرط شما هسر 
چە باشد انجام میدھم . شاہ گفت : بالا بند آب ولایت مادر خجنداست و"توق 
چر" کماندار ازطرف افراسیاب امیر آب آنجا است . بااینکە خراج سالانەرادادیم 
حقابہٴ مارا قطع کردہ. اگر بروی آن بند آب را بشکافی ‌کە آب جاری شود و بیا ید 
تہمینہ رابە تو میدھم . رستم گفت کار مہمی نیست . من نامه مینویسم یبریدیبەاو 
بدھید او خودش حق آب شما را میدھد . شاہ وحاضران یه حالت تمسخر بےەاو 
لبخندزدند ءشاہگفت : توق چر بە شاھان تمکین‌نداردآنوقت چطور بە توتمکین 
میکند ؟ رستم گفت او از بخشیدگان یکی ازجنگہای من‌است . مراخوب میشناسد . 
رستم نامه نوشت وامضا۶ کرد : "رستم تاج بخش" ازاینجا بود کە رستم را شناختند 
ودست تابعیت بە دستش دادند و بە او احترام گداشتند . نامہ رستم و سك 
نامه رسان بەہ دست توق چر کماندار رسید مطالعہ کرد وبعدازچند دقیقہ سکوتنامہ 
ر بر چشم گذاشت وبە نامہ رسان گفت منآب را ھرقدر بگشایم رستم بہانەمیآورد 
ومیگویدکم است ومرا تنبیه میکند بگوئیدخودش بیاید ھراندازہ میخوامد بند آی 
را بشکافد . 
پیغام توق چر کە وو یھی لات خوتق ضا مر ناد ور کر 
منتظرمن نباشید . اگر بعدازدەروز نیامدم بدائید کە حیلە بکار بردەاند و دستگیر 
ےے آزؤقتم اتنام راخ یں ائرا ریم ہیواز رخ شدورکٹی لنمنرا: 
ج۔ توق چرکماندار بالای تپه دڑی ساخته بودکە راہ آن سر بەبالابودواز دو 
طرف راہ دو دیوار بلند ساختہ بود وفاصله دو دیوار با ھم اندازہ ۶ دوزرع بود , 
چند سنگ استوانەای فا کواقالب و ناقاماس رامرو مات جہبود والای راخ 
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جادادہ بود . هروقت دشمن‌یاآدم ناشناسی میخواست ازرامروبهہ طرفبالابرودنگہبان 
دژ یکی از سنگ ھای استوانەای راغلط میداد کە عابر را خردوخمیر کند . آن موقع 
خود توق چردردڑ بود و بە نگہبانان گفت آدم ناشناسی قرار است بە اینجابیاید 
خودتان راپنہان کنید ووقتی صدازد جواب ندھید .ھمین کەچندقدم بالاآمد یک 
سنگرھاکنیداگر سنگرا ازخود رد کرد سنگ دوم رارھاکنیدو اگر خودراازسنگ دوم 
ھم نجات داد آن وقت بە من خبر بدھید. رستم با راھنمائی مرد بلد آمد تاپای 
تپ . مرد بلد گفت توق چربالای تپە در دژاست . رستم رخش را بە چرا رھاکرد 
وپائین تیە ھرقدر صداکرد نگہبانان جواب ندادند . از راھر و بالا رفت: چند قدم 
گذاشت دید یک پارہ کوہ غلط غلطان‌سرازیر میآید کە همەپہنای راھرو را گرفتەو 
راہ عبور یا گریز ازآن ممکن نیست ٠‏ زانو رابە زمین گذاشت و سپررابہ زانوتکیەداد 
وسنگ رارد کرد. چند قدم دیگررفت بازسنگ استوانەای دیگری آمد. آن را ھماز 
خودش رد کرد وبە راہ خود ادامہ داد. نگہبانان بە توق چر خبر دادندکەعابردو 
تاسنگ را ازخودرد کرد ودارد میآیدبالا .توق چر حرک کرد تابہ راھرو برسدرستم 
راہ راطی کردہ بود وآمد ہ بود بالابا توق چر بە ھم رسیدند . توق چرسلام وتعظیم 
کرد وبە نگہبان دشنام دادکەچرا بە دوست من جسارت کردید .رستم رابەقصرخود 
چا سح عرری گت نفاؤ2 فی ماوع ملاع اقم موا نت 
بیاورید دیدار تازہ شود . حالا استراحت کنید صبح بندآب را بازمیکنیم .بعد بے 
خدمتکاران دستور دادکە داروی بیہوشی درغذایرستم بریزند . رستم پساز خوردن 
غذا سرش‌گیج خورد واحساس کرد کە حیلەای بکاربردەاند . بلندشد کەتوق چررازیر 
زانو بگیرد وخردکند اما بە زمین‌افتاد و بیہوش شد . بازنجیردست وپایرستم را 
محکم سن ورڈ ا مان ڈو 

توق چر تصمیم گرفت لشکریآمادەکنذوبەسرکوبی شاہسمنگان برود . ازآنطرف ھم 
وقثاہ ۵٥آروزہرشتم‏ بسررست واز اوخبری تشد وزندہ رزم وتہمینەباعدہایرزم آور 
بەسراغ رستم رفتندوبەمحل خجند رسیدندآنجا باگروہ جلودارتوق چرروبرو شدند 
وباعم پیکار کردند . سرانجام خجندی ھا زندہ رزم را با تہمینہ دستگیر کردندو 
برذند زندان ودست وپایشان راکند وزنجیر کردند .رستم ھم درھمان‌زندان حیس 
رن" یم اش کزد کە تة تاریکی زندان کسی دیگر ھم ھست کہ داردباخدای 


"۵ 
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خود رازو نیاز میکند. گفت برادر آن کیست کەدرکنج تاریک زندان‌نالەمیکند :زندہ 
رزم ھم متوجە شد وگفت : آنجا کیست ؟ کە ھستی ؟ رستم گفت :من یکنفرزندانی 
ھستم توکیستی ؟ زندہ رزم نام خودش‌راگفت وگفت ھمراہ تہمینە بە نجات رستم 
آمدەایم ودستگیر شدہایم . رستم فریاد برآورد وگفت خاک برسررستم کە تہمینەبہ 
نجات او آمدہ.تکان خورد وبا نیروی قہرمانی بەبازوھا فشار آورد زنجیر پارہ پارہ 
شدوھر دودستش آزاد شد . بایک دست کندہ را بالا کشیدوبادست دیگرچنان مشتی 
برکندہ زدکہ لاشہ لاشہ شد وپایش راھم آزاد کرد:آمددست وپای زندہرزم وتہمیٹہ 
راھم از کند وزنجیر بیرون آورد وگفت : 

فا یوار لہ کرس ھک نت ۳ سا ر2 ال اش گان 

بہمن ۱۳۵۳ 


حاج علیمحمدطاھری ۔ مشتادساله -]موزگار بازنشستہ ۔تاکستان - قزوین . 


رستم و یر رزو 

وقتیکە نوذر شاہ زرشتی پدرشہرہ ھمسرسہراب درحملہ*افراسیاب بە سمنگان 

کشتە شد شہرہ بەخاطر نجات جان‌خودش و نطفەای کە از سہراب در رحم داشت با 
لباسی مبدلگریخت ودریکی ازآباذی ھای خیلی دور کلفتکدخدای دہشدوبااسی 
ڈیگرڈر خانه کدخداباقی ماند ٠‏ وقتی ازکشتهہ شدن سہراب شوھرش بە دست رستم 
باخبر شد خیلی ناراحت شد بە طوری کہ این نارا حتی از قیافہ !ا ش معلوم میشدو 
عاقبت ھم ناچار شد کە برا بر پرس وجوھای کد خداخودشررا معرفی کند .کد خدای 
دہ کە مردی مہربان ومردم دوست بودوقتی از نام ونژاد شہرہ باخبر شد با چشم 
دیگری بە او نگاہ کرد وشہرہِ را مثل دختر خودشن دانست نست . رفتە رفته شہرہ فارغ 
شد و یتیم سہراب یل بە دنیا آمد وا طفل راب رز و گذ ا متند یرزو کم کم بزرکی 
شد بەطوری کە دردہ سالگی ھیچ جوانی یارای برابری با او را نداشت و برای آنکە 

احساس بی پدری نکند شہرہ وانمود کرد کە پدرش عقان مرد کدخدای دہ است 
برزو در زراعت و رسیدگی بە کارھای دہ با پدرش ھمکاری میکرد وبە سن بالاتشرکە 


رسید کدخدای آبادی کەاورا لایق میدید ھمہ کارھای دہ رابہ او سپرد وبرزو طوری 
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برای مردم دلسوزی میکردکە هەه مثل جان خودشان دوستش داشٹند . 

روزی از روزھا کەافراسیاب وپیزان ویسه وچندتن ازسران سپاہتوران ‌زمین برای 
گردش وھوا خوری دردشتی سر سبز وخرم پای کوھی درجوار آبادیکە‌برزودرآن‌بود 
چادر زدند وبەہ خاطر آنکە جائی خوش آب وھوا بودافراسیاب تصمیم گرفت کەمدتی 
رادرآن دشت بماند . چندروزی کەگذشت افراسیاب ھمراہ پیران تصمیم گرفتندکەاز 
محصول وکشت وکار آبادی دیدن کنند . ازقضا برزو در آن روز یکه وتنہا سرگرم 
آبیاری بود ووقتیکە افراسیاب نزدیک اورسید و برزو تحت زدن دیدتعجب 
کرد . زیرا تا آنسروز ئەافراسیاب و نە پیران و نە ھیچ کس دیگر عو را با آن 
زورمندی وشجاعت وقامت رشید ندیدہ بود. افراسیاب از پیران خواست تا در 
اطراف برزو تحقیق کند شاید بتواند او را در لیاس سپاھیگری دربیاوردواز وجودش 
استفادہ جنگی بکید 

پیران ھم بە فرمان افراسیاب بە برزو نزدیک شد وضمن ستایش ونوازش برزو 
از او خواست کە خودش رامعرفی کند . ولی برزو کە تا آنوقت بەامر زراعت سرگرم 
بود وباآدمہائی غیرازاھالی دہ مواجەه نشدہ بود درحالیکە بیلش راتا دسته به دل 
زمین غرق کردہ بود مدتی خیرہ خیرہ بە پیران نگاہ کردوسپس‌بالحنی تواٴم باخشم 
ونفرت نہیب دادنام من ونژاد من بە کسی مربوط نیست و دوبارہ مشغول بیل زدن 
شد . پیران کەاین حالت راازجوان‌برزگر دید عقب عقب رفت وخودرابہ افراسیاب 
کە درچند قدمی ناظر برخورد پیران وبرزو بود رسانید وعرض کرد : قربان ! منکە 
دیگر جرکت روبرو شدن بااین اژدھا راندارم ھمانطوری کە دیدید نزدیک بسود 
بامشت مغزم را پریشان کند . افراسیاب کە فکری دیگردربارہ برزو بە سرداشت‌ازیک 
چنان صولت وصلابتی کە درجوان برزگر دید خوشحال شد وبە پیران گفت :پیران! 
تصور نمیکنم این جوان یک فرد معمولی و برزگر زادہ باشد وباگفتن این حرف از 
بنا حڑامت تابه آبادی برود وکدخدای دہ رابەخاطرآگاھی ازنژادجوان بەخدمت 
افراسیاب بیاورد . افراسیاب بە قدری شیفتہ۶ زور ونیروی برزو شد کە پس از رفتن 
پیران بە آبادی درھمانجا ایستاد وازنزدیک بەجوان زورمندبرزگرنگاہمیکرد .برزوھم 
بی خیال وبی توجهە بە پادشاہ توران زمین کە در چند قدمی اوایستادہ بود مشغول: 
بیل زدن شد وگہگاھی کە سر برمیداشت وبا آن قیافہ:ٴ مردانەاش بەافراسیاب خیرہ 
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میشد افراسیاب وحشت زدہ چندگام از برزو فاصلە میگرفت ٠‏ 
طولی ن کید کہ پان ھمراہ کدخداىی دەبەحضورافراسیاب رسید وقتی چشم 
کدخدا بە پادشاہ افتاد بە خاک افتاد ودر براہر شاہ توران زمین عرض ادب کرد . 
برزو بادیدن‌یک چنان وضعی کە پدرش را تا آن حد در برابر مردی دیگر مودب و 
متواضع میدید سخت تعجب میکرد ولی چیزی نمیگفت وھمچنان ساکتبود . دراین 
موقع پیران بە افراسیاب فہماند کە ھمین مرد یعنی کدخدای دہ پدر برزو است . 
لی سھزھزات جزدوفسک اف تو کوت مپوکفیطرمووملئیل 
کدخدا راگرفت واورا مورد مرحمت قرار داد و با خود بە چادر سلطنتی برد و ازاو 
خواست تابرزو را هھم بە حضورش بیاورد .کدخداکەازحسن توجہ پا دشاہتوران زمین 
نسبت بە خود وبرزو آگاہ شد درپی برزو رفت وضمن سفارشات لازم برزورا بەحضور 
شاەبرد وسرانجام افراسیاب باکمک پیران توانست برزوی برزگر را رام 9 مطیع خود 
کند ۔ 
افراسیاب مدتی در ھمانجا باقی ماندوفرمان داد پیران‌کەخود کہیەایردازی 
جنگ آور یود برزو رابہ فنون و رموز نبرد و شمشیر زنی آشنا کند . برزوھم کەازنژاد 
پہلوانان نامی ایران بود درمدتی کوتاہ بە تمام فنون نبرد آشنا شد بە طوری کە 
افراسیاب سخت تعجب کرد وکد خدا راوا دارکردنڑاداصلی برزورافاشکند . افراسیلب 
ازاینکہ میدید باز ھم سرداری از نژاد گرشاسبی رابه دام انداختەاست خوشحال شد 
ودستورداد کسی برزو رااژنژاد اصلی خودش آگاہ نکند .ازطرفی شہرہ ما دربرزوراھم 
مت بسیار ووعدہ وعید قانع کرد . ٠‏ شہرہ کہ رستم ڑافاتع پژہرات عمسراش 
انست ازاینکە میدید فرزندش باقاتل سہراب بەنبردخواهدرفت نەتنہا مخالفتی 
ازخود نشان ندا دبلکەخیلی ھم ١‏ زاین موضوع خوشحال شد واجازہ دادفرزندش در 
خدمت افراسیاب بەپایتخت واز زآنجا برای نبرد بارستم بەایران برود ٠‏ ولی برزو را 
حریف جنگبارستم نمیدیدوتصمیم گرفت بہ محض حرکت سپاہ تور ان بەطرف خاک ا 
خودش بالباس مبدل وبطورناشناس دورادور سپاہ تورا تن ان باشدتااگربرزوبەرستم چیرہ شد 
ناظرتقاص خون سہراب باشد واگر برزو مغلوب رستم شد خودش رابەرستم برساند و 
برزورابەاو معرفی کند تافرزندش ھم مانند پدرش سہراب بەطور ناشناختہ کشتە تنشود , 
موقعی کەافراسیاب موافقت شہرہ وناپدری برزوراجلب کرد درنگ راجا یزندانست 
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وبە ھمراہ برزو وپیران وسایر ملازمائش بەسوی بلخ حرکت کردہ و بە افتخار برزوی 
برزگر مجلس بزم و جشنی بپاساخت ودرحالیکە برزو سرگرم نوشیدن می بود فرمان 
داد گنجور لباس سپہبدی رامیان سینی طلا بو حضورآورد .افراسیاب بادست خودش 
لباس رابەتن برزو کرد ویل برزگر زابہ سمت فرماندھی کل سپاہ توران زمین بە ھمهہ 
سران لشکر معرفی کرد . وقتیکە برزو راخوب بەوظیفہٴ سپاھیگری آشناکردفرمان‌داد 
سپاھی بە سرداری برزوی برزگر بەعزم نبردبارستم و تسخیر خاک ایران بە طرف 
رود جیحون حرکت کرد وافراسیاب خود مانند دفعات گذشتە ھمراہ پیران‌ویسە در 
معیت برزو وسپاہ راھی ایران شدند وپس از تصرف قسمتی ازمرزوخاکایران بەدستور 
افراسیاب در کناررودجیحون سپاہ توران مستقرگردید و در انتظار عکس العمل سپاہ 
ایران ماتذ٠‏ 
خبرحملہ۶ سپاہ توران کە بە شاہ کاوس رسید دستوردادضمن باخبر ساختضن 
رستم سپاہایران بە طرف مرز جیحون حرکت کرد وھردو سپاہ دربرابر یکدیگرصف 
آرائی کردند ودرمدتی کوتاہ دوازدہ نفرازسرداران بنام ایران در نبرد :تن بەتن 
بە دست برزو اسیر وزندانی شدند ٠‏ برزو چنان صحنہ را بە ایرانیان و کاوس تنگ 
کرد کە کاوس در ورود َ دقیقه شماری میکرد و وقتیکە رستم با فرامرز یل وھنگ 
مخصوص دو پشتہ سواران بلوچ وارد شد ء شاہ کاوس ‌فرمان دادیەافتخارورود جہان 
پہلوان بزمی شاهانە بیاراستند. رستم کەدر بزم امیر گیو و سایر سرداران‌ایران‌را 
تدیدا' وذدانست کہ بدست آشر داز ٹوران زمین اسیر شدۂفاند سوگند یا دکرد مادام کەه 
سران سپاہ ایران‌رانجات ندادہ است ازشرکت در بزم و نوشیدن شراب خودداری 
اگنداة 
شب کە بە نیمە رسیدٴ رستم تصمیمگرفت بالباس شبگردی بە سپاہ خصم رخنه 
کند وضمنآزاد ساختن سرداران وُتدانی طبق معمول ازنزدیک سرداردشمن رام 
ارزیابی کندوازقدرت ونیرومندی حریف آگاہ شود . از طرفی وقتیکە خبر ورودرستم 
بە سپاہایران بە گوش پیران رسید فرمان دادتعداد نگہبانان اردو را بە دو برابر 
برسانند وھو مان براذر خودرا ھم بە سمت افسر سرطلايه دار انتخاب کرد وپس از 
سفارشات لازم بە حضور:افراسیاب رفت . افراسیاب قصدکشتن سرداران‌ایران‌راداشت 
اما پیران شاہٗ توران زمین راازانجام این کار بازداشت وگفت تارستم درسپاەایرا ن 
۹ 
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ا اد رک رجہ 
ازطرفی رستم غرق درلباس شبگردی شدوازاردوی ایران خودرابەاردوی دشمن 
رسانید ودرنہایت احتیاط وارد چا در ھومان شد .ھومان‌کەقبلا ”چندبارضرب شستی 
ازجہان پہلوان رستم دیدە‌بودبەمحض مشاهدەقیافە مردانہ رستم ازوحشت خودش 
رابەخواب‌گرفت . ولی رستم خود رابہ ھومان رسانید وبایک دست شیرقلاب کمرش 
راگرفت وازبالای کرسی بلند کرد رو در روی خودش بە زمین‌گذاشت وگفت :ھومان ! 
قصد دارم افسران ایرانی رااززندان‌آزادکنم سوگندبەخدای نادیدہاگرصدایت درآ ید 
جا سے حت سر رابرد مس داد قاالا اح ےک وت عورت 
کس ا ا ا ردو باخبر نشوند مرابه سراپردہ زندان راھنمائی کن . 
ھومان ناچار اطاعت کردودرحالیکە قول میداد کوچکترین‌مزاحمتی برای رستم ایجاد 
نکند رستم ر بە سرا پردہ زندان رسانید . 
موقعی کە رم سرداران‌!ایران را ازبند آزاد کردتصمیم گرفت از برزوھم دیدان 
کند وہرای احتیاط ھومان رابە دیرک چادری بست وپس ازمشاھدہ برزوازنزدیک و 
آگاھی از زور ونیرومندی او بە سردار ان ایرانی پیوست وفرمان دا دھریک ازسرداران 
لا لچ ضر ای کید بج زان کت مل ا اما 
رستم دست راست راگذاشت روی شانە چپ و دست چپ روی شانە راست وباصدای 
بلند فریاد کشید: افراسیاب ! بدان و آگاہ یاش کہ منم رستم پیرزال زرء آمدم 
بە سپاہ توران وبہ کوری‌چشم تو سرداران سپاەایران را از بند نجات دادم .پس از 
رستم امیر گیو فریاد کشید, افراسیاب,! منم کیو الف عالار یہ کوری,چشم تو 
زدم بە قلب اردوی توران زمین .خلاصہء ھریک از سران سپاہ بانعرہ*ٴ بلند خودرا 
معرفی کردکە یک مرتبە سپاہ تور ان درتاریکی شب افتادند بہ جا 


فرق پسر ؛ شمشیر پسر بە فرق پدر ء برادر بە بردار ودرحالیکە 


نھم شمشیر پدربەه 
رستم وسایر سران 
سپاەایران ازراہ بیراهہ ازسپاہ توران خارج شدند وبە سپاہ ایران رفتند بیکش بکش 
درمیان سربازان و سرداران توران درگرفت . 

یک وقت ھوا روشن شد وافراسیاب دید ای دا دبیدا دھرچەلاشہ درخاک افتا دہ 
است همەاش از سربازان توران است . فرمان داد سپاەازنبردبایکدیگرد ست برداشتند 


وافراسیاب باخاطری پریشان بە سراپردہ رفت وپیران‌راخواست وگفت : ؛ دیدی ‌پیران! 
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اگرتومانع نبودی من سرداران ایران‌راگردن میزدم و حالا بەچنین‌روزی نمی ‌افتادیم . 
ولی پیران درجواب افراسیاب گفت ؛ شاہ توران بسلامت ہ باید ازمن کە مانع قتل 
سرداران‌ایران شدم تقدیر بفرمائید . اگر موی ازسریکی ازایرانیان کم میشد آنوقتَ 
رشتم ب مارحم تمیکڑگ؟اافراتیاب إھم َاشٹیدن اپہختان:پیران قاع شد ۔ درابن وقٹ 
برزو کەتاآنوقت بە فگر فرورفتہ بود ودم نمیزد بەحرف آمد وبە پیران نہیب دادو 
گگا؟)پیران 5)1 نک ھروقت سخن ازمردی ومردانگی رستم بەمیان میآٴید احساس 
غرور میکٹم بە تو اجازہ نمیدھم بیش ازاین ازشجاعت رستم سخن بگوئی ءفرداکە 
آفتاب سر برآورد رستم را دست بستە بە حضور افراسیاب میآورم .افراسیاب کہ این 
حرف را ازبرزوشنید ازوقت استفادہ کرد وفرمان داد طبل جنگ رابنام برزوبەصد آ 
درآوردند وازسپاہ ایران ھم طبل جنگ بنام رستم بلند شد . 

رستم کەازنزدیک برزو رادیدەبود وقتی‌کەبەسپاەایران برگشت وشرفیاب حضور 
شاہ کاوس شد چندان نشاطی نداشت و وقتی کاوس علت راپرسید رستم جواب داد 
شاەبہ سلامت ٠‏ برزو جنگاوری است کە ازسہراب برازندہ تر ونیرومندتراست و بیم 
آن میرود کە بە دست برزوگرفتار یاکشتہ شوم . ولی شاەوامیزگودرزرستم را بە لطف 
خداوند امیدوار ساختند : 

رستم فردای آنشب بەمیدان نبرد برزو رفت ودریک نبردکوتاہ شانہ:راستش 
بە ضرب عمود برزوی برزگر شکست . ولی بەخاطرنجاتجان شاەوایرانیاننگذاشت 
کسی ازسپاہ دشمن خبر دار شود . موقعی کەعمود برزو ازلبە:سپررستم ردشدوبا تمام 
سنگینی بەشانەاش خورد روی تعصب ومردانگی ھمچنان سپر رانگہداشت وبە برزو 
گفت بەخاطر اینکە وقت کم است عمود دوم وسوم را بە فردا واگذارکن .بروزھم این 
خواست رستم راپذیرفت وتنہا کسی کە متوجە حال رستم و شائہٴ شکستہٴ اوشد امیر 
گودرز بودکە کف افسوس بە ھم مالید وکاوس راازاین‌کارآگاہ ساخت . 

ازطرفی رستم وقتیکە وارد سپاہ ایران شد گودرز وفرامرز راخواستوھردو نفر 
راازجریان باخبرکرد وفرامرز رابرآن داشت تاروز بعد باپوشیدن لباس رزم رستم و 
باوسائل حرب او نقاب برچہرہ بیندازد وبە جنگ برزو برود و وانمودکندکەرستم 
است ٠‏ زیرارستم خوب میدانست کہ اگر پیران پی ببردکەاودرنبرد بابرزو شانەاش 
آسیب دیدہ است وقا در بە جنگ نیست برزو را وادار میکندکەبایکحملەسپاہ ایران 
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رااز بین ببرد وایران را تسخیر کند . امیر گودرز کە ہی بە منظور رستم برداین‌کار 


او رایسیار بجا ومناسب دید. پس از سفارشات لازم رستم بەفرامرزءشدت درد بہ 
رستم فشار آورد و گودرز فرمان داد اطباایرانی بالین سررستم حاضرشدندوشانەاش 
راکە بە ضرب عمود برزو شکستہ بود بستند ورستم بە طورمخفیانەدرسبزخیمہٴخو د 
بستری گردید ٠.‏ ولی باآن ھمە درد و شانە:ٴ آسیب دیدہ طوری در فکر نبرد برزو با 
فرامرز بود کە پیشانی برخاک مالید واز خداوند موفقیت فرامرز را آرزو کرد ٠‏ زسر! 
سپاہ ایران در وضعی بود کەھر آن امکان داشت درمقابل سردارترک ؛ برزوی برزگر 
شکست بخورد . 
صبح کە شد فرامرز طبق دستورات پدر خفتان برتن کرد ومغفر دیو سفید بر 
سر گذاشت وسوار بر رخش بە طرف میدان رفت ٠‏ رستم تاب نیاورد و بە بیژن ا سن 
گیو دختر زادہ اش کہ در بالین. سرش بود گفت تاازمیان سبزخمیە ناظرنبردفرامرز 
بابرزو باشد و اگردید فرامرز ضربات دوم وسوم برزو رادفع کرد بەاو مژدہ د هد و 
انعام بگیرد . بیژن ھم دامنەہ: سبز خیمە را بالا زدوصحنەجنگ فرامرزوبرزورا زیسر 
نظر گرفت ٠‏ ازطرفی وقتیکە فرامرز وارد صحنە نبرد شد ومقابل برزو قرارگرفت برزو 
ازاینکە حریف نقاب بر چہرہ انداختہ است تعجب کرد وعلت راپرسید . فرامرز دید 
اگربہ حرف درآید برزو خواھد دانست کە رستم نیست . ناچار سکوت کرد وبادست 
اشارەای کرد وسپرش را بالای ھردودست گرفت ومنتظر ضربهٴ دوم وسوم خریف شد 
برزو ازکار فرامرز تعجب کرد وپرسید توکی ھستی ؟فرامرزدیدخیر ناچاراست جواب 
برزو را بە ھر نحوی کەھست بدھدناگزیر بریدہ بریدہ جواب داد ھرکەھستم بە تو 
مربوط نیست ٠‏ برزو ازصدای فرامرز تعجب کردودانستکہ رستم نیستوبراىاطمینان 
خاطر پرسید اگر تو رستم ھستی دیروز ھنگام نبردچە قراری بین ماشد ؟ فرامرز باز 
درحالیکە سعی داشت ازصدای رستم تقلید گند گفت دیروزتو یک ضرب عمودبہ سپز 
من واردآوردی و چون وقت کم ہود قرار گذاشتیم دو عمودبعدی زابەامروزواگذاریم 
جالظفادۂ عمود دوم وسوم توھستم برزو خواست بگویدتو حریف دیزوز من نیستی 
کە فرامرز خشمگین وناراحت شدنہیب ذادترک تنگ چشم ھرکەھستم فعلا ”"عزرا کیل 
توھستم و آمدم جانت :زا بگیرم وبااین رجز خوانی سبب شدکہ برزؤبەخشم بماید. 
برزو کەخشمگین شد بہ فرامرزنہیب :دادکەای دزد روبستہ ! هرکەھستی باش ء 
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تامادرت رابە عزایت بنشانم و سرسوارہ ازمقابل فرامرز دور شد ومیدان رادور زد و 
برای باردوم کە مقابل فرامرز رسید دست وعمودش بالارفتوباتمام نیروئیکەداشت 
عمود دوم را کوبید بە ھفدہەقبہٴ سپر فرامرز وب سرعت دور شد . فرامرزعمود برزو 
را دفع کرد ولی حس کردکە دنیا رابەفرقش خراب کردند بە طوری کہ چہار دست و 
پای رخش بە دل زمین فرورفت وفرامرز ھمچنان بەانتظار ضربہٴدوم عمودیرزو ماند 
دراین وقت بیژن بە رستم مژدہ دادکہ فرامرز عمود برزو رابەمردیو مردانگی دفع 
کرد. رستم خدا را شکر کرد وگفت : بیژن ! اگر مژدہ دفع عمود دوم برزورا بەمن 
دادی سوگند یادمیکٹم ھرچە بخواھی بە تو بدھم ازطرفی برزو پس از زدن عمودبەقبة 
سپر حریف فکر کرد اگر ھمنبردشکوەباشد زیرضربہٴ عمودشخم شدہاست . ولی وقتی 
کە سر مرکب رابہ طرف فرامرز برگرداند باتعجب دیدکہ فرامرزمثل ستونآھن‌زیرسپر 
ایستادہ است ومنتظر ضربہ:سوم است . برزو برای ‌باردیگر دور میدان نبردچرخیدو 
بە سرعت ‌بەطرف حریف رفت وازآن کینەای کہ بردل داشت عمودسوم رابتمام نیروئی 
کە داشت کوبید بە قبەهٴ سپر فرامرز وبہ سرعت فاصلہ گرفت . فرامرز بہ ھرنحوی کە 
بود عمود سوم برزو را ھم رد کرد . بیژن بەرستم مژدہ دادورستمکەازنیرووشجاعت 
برزو خبرداشت بە شنیدن‌این خبر ازبستربرخاست وبیژن راغرق دربوسەکردودربرابر 
خدایى خود بە خاک افتاد وشکر کرد وبەقدری خوشحال‌شدکہ درد راازیادیرد . 

برزوی برزگر کەحریف راسالم دیدناچار عمودرابەطرفی از میدان پرت کردو 
خود درمقابل فرامرز ایستاد وسپر بالای دست گرفت . فرامرز از رخش بە زیرآمدو 
مرکب راکە تا زانو بە خاک رفتە بود بیرون کشید و پس از رفع خستگی ناشی ازضرب 
عمود حریف سرسخت دوبارہ پرید بەہ گردہ گاہ رخش وسپر را در قفای سرجایدادو 
دستہٴ گرز گاو سر را بە دست گرفت وسر سوارہ بەطرف سپاہ ایران‌رفت . بە٥دستسور‏ 
کاوس علمداران سپاہ ایران بە پاس احترام فرامرز پرچم ھاراخم وراست کردند ٠‏ 
فرامرز ھم درحال عبور ازمقابل سپاہ ایران وشاہ کاوس دستی بەعلا مت احترام تکان 
دادەیہ سرعت بەطرف برزو حرکتکرد . 

وقتیکِه دودست رخش با دو پای مرکب سواری برزو تماس گرفت دست و عمود 
فرامرزھم پائین آمد وباتمام نیروٹئی کەہ داشت با گاوسر کوبید بەھفدہ قبە:ٴسپسر 
برزو .۔ دراین موقع دست مرکب سوار یرزو بەحفرەای فرورفت وبرزو باسربه زمسن 


(۲'٣۳٣ 
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سقوط کرد . فرامرز درنگ نکردودرست درھمان لحظەای کە برزو خواست بلند شود 
باکمند برزوراگرفت واز رخش بە زیرآمد . برزوبا آنکە درکمند فرامرز اسیر بودھردو 
زاٹو رابہ زمین زدوفرامرزرا بایک حرکت بەجلو کشاند بەطوریکەفرامرزباسردرمقابل 
برزوبەزمین خورد . دراین موقع رستم فرمان دادامیرگیووتنی چندازسران سپاەایران 
بەیاری فرامرز شتافتند وبرزو راک درکمند فرامرز اسیر بوددستگیر کردندو بەہ حضور 
ڈاوئی راہ 7ا17 زان ف ہے کا ارات ا کی ت۷ کات کات وس 
و ا ا یت سر ہے 0اس ہہ مر 
تورانآمد از خاک ایران خارچشد . 

کاوس فرمان داد برزو را گردن بزنند . ولی رستم کەازھمان‌باراول مہربرزو را 
دردل گرفتە بود مائع شد وازکاوس خواست برزو را بەاو بسپارذ ٹابه زابلستان ببرذ 
شاید بتواند وادارش کند کە دست ازحمایت افراسیاپ برداردودرخد مت سپاەایران 
درآید : کاوس ھم خواست رستم رایذیرفت ٠‏ رستم برزو رابەد ست فرامرزسپردو ضمن 
سفارشات لازم درمورد محافظت وی خود همراہ باکاوس وسپاەایران بە پارس رفت. 
فرامرز کە برزو را بە زابل برد برابر فرمان ‌رستم اورا زندانی کرد ٠ولی‏ تسبت بە او 

بانی میکردکہ شاید اورا نسبت بە خود مہربان کند ودرخدمت سپاہ !ا 


یران در 

2 
ازطرفی شہرہ کە ازسرنوشت برزو خیر دار شد بالباس مبدل خودرابہ ایرانو 
زابل رسانید ووسیلە مردی سوداگر موفق شد برزوراباگل ‌اندام نوازندہ۶ مخصوص فرامرز 


کەد راختیار برزوگذاشتہ شدہ بود فراری دھد وشبانہ هر سه نفر بە طرف مرزتوران 


حرکت کردند ٠‏ فرامرز وقتی کەازفرار برزو باخبر شد با لباس معمولی سوار برمر کب 
شد ودر ہی برزوشتافت ٠‏ ازطرفی رستم ھمراء کاویٰ برای دید نر آرباِرںزاھی 
زابلستان بود . در بین راہ بابرزو وشہرہ وگلاندام روبروشد وچون گل اندام رادید 
دریافت کەبررو باھمکاری او اززندان فرارکردہاست ست . خشمگین شد ودرحالیکەراەرابر 
برزو بست گل اندام را ھم بە باد تازیانہ گرفت 


٠‏ ولی برزو رستم را اززدن یک زن 
ل بە عشق برزوبستەبود شدو سرانجام رستم 
بابرزو بە نبرد پرداختند . 


ازطرفی فرامرز سررسید ووقتی رستم را بابرزو درحالکشتی گرفتن دید جلو 
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رفت وازپدر خواست تا اجازہ دھد بابرزو دست بەگرییان مود اولی رطع زور 
رھاکرد وفرامرز را بە خاطر بی توجہی بە دستوراتش زیر ضربات تازیانەگرفت . برزو 
کە ازفرامرز مہربانی بسیار دیدەبوددست رستم راگرفت واورااززدن فرامرزبازداشت 
وبەادامہٴ کشتی دعوتش کرد . سرانجام درحالیکەکاوس قطع امیدش ازموفقیت‌رستم 
شد٥بودوبرای‏ پیروزی او دعامیکرد رستم برزو رااززمین‌بلندکردوسردست گرفت و 
پیش پای کاوس برد وبە خاک انداخت وخنجر طہمورثی راکشید کەگردن برزورابزندکہ از 
دور صدای شیون شہرہ راشنیدکہ فریاد میزند :نکش اکەسرانجام مانندپدرش‌سہراب 
کە پہلویش رادریدی پشیمان ‌خواھی شد..رستم درحالیکە روی سینہٴ برزوقرار گرفتہ 
بود دست نگہداشت وچون شہرہ نزدیک شد وخودش‌راہمسرسہراب وبرزورانوہٴرستم 
معرفی کردرستم ازبالای سینەٴ برزوبرخاست وشکرخدای بزرگرابجاآوردوپیشانی برزو 
رابوسید . 

برزو کە دانست نوہٴ رستم ویادگار سہراب یل استومادرش اوراازنژادش آگاہ 
نکردہ قصد کشتن شہرە‌راکرد . ولی رستم مانع شد و ھمراہ برزو وشاہ کاو س ودیگر 
ھمراھان‌بەظرف زابل حرکت کردند و بە خاطر پیدا شدن برزو جشن با شکو ھی 
بپا ساختند و برزو ھم بە مقام سرداری سپاہ ایران رسید . 

اردیبہشت ۱۲۵۴ 

مان عبدلی ے پتجاە وک عالهے در عددار باز تحت _ حقینآباد ناظع _ تلذیر 
شکرالله طباطبائی -- چہلودوسالہ -کشاورز - فہلیان - ممسنی - مرداد ۱۳۵۴. 


روات دوم 
میگویند برزو در دھی در یک مزرعە کار میکرد و بیل کە میزد دومن‌ھاشم )١(‏ 
شل )٢(‏ سربیلش میآمد .یکروز افراسیاب و یارانش برای تفریح ازآن مزرعەمیگذ شتند. 
افراسیاب دید کە جوانی در مزرعەکار میکند و بیل میزند وھر بیلی کە میزنددومن 
شل سربیلش است .نگاہ کردو گفت اگراین جوان را خوب پرورش بدھی وتیراندازی 
و شمشیر زنی نشانش بدھی (۳) خوب میتواند رستم را شکست دھد . فوری سواری 
فرستادپہلویآن جوان کە برزو باشد . آن سوار رسید پہلوی برزو و گفت ایجوان 
چرا در مزرعە کار میکنی و زحمت میکشی ؟ بیا تا برویم خدمت پادشاہ.ھنوزحرف 
۲۱۵۵ 
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آن سوار تمام نشدہ بود کە برزو بیل برای آن سوار بلند کرد و نزدیک بودیرہ (۴) 
بیل بە سر سوار بخورد کە سوار قصد فرار کرد ۔برزو دست کرد دم اسبش را گرفت. 
ولی آن‌مرد از خانہ زین پائین آمد وفرار کرد و رفت خدمت افراسیاب .افراسیاب 
گفت کو اسبت ؟ سوار گفت والله جوان بیل برام (۵) راست کرد نزدیک بود ھلاکم 
کند کە من فرار کردم : ,پیران گفت من میروم میآورمش. 

خلاصہ پیران سوار اسب شد و رفت تا بە برزو رسید . اول سلام کرد و بعسد 
احوالیرسی کرد :و بعد گفت ای پہلوان چرا اینجا کار میکئی ؟ بیا برویم :خدمت 
افراسیاب تا شغل خوبی بہ تو بدھدو بعد گفت چرا بە آدم شاہ بی حرمتی کردی؟ 
برزو گفت با من بی ‌احترامی کرد منہم او را تمیز کردم (۶) . بالاخرہ برزو جلسو و 
پیران عقب رفتخد خدمت افراسیاب, افراسیاب بە برزو احترام سپیار کرد و او را 
بە سپہسالار سپرد کە اسب دوانی و شمشیرزنی و کشتی گرفتن و تیراندازی نشانش 
دھد . سپہسالار ھم برزو را برد و چند ماھی طرزجنگ کردن نشانش داد تاخوب 
بلد کرد . (۷) : 

برزو از بس کە زرنگ بود سیہسالار شاہ شد و بە افراسیاب گفت حالاگرزی 
ہرایم درست کنید کہ ھزار و پانصد من وزن داشته باشد . افراسیاب دستور دادتا 
اھنگران گرز ہزا رو یانصد منی درست کنند .آھتگران گرز را آمادەکردند و بەشاہ 
گفتندکہ صاحب گرز بیایدآنرا ببرد .افراسیاب بابرزو و وزیر وزرا رفتند .آھنگران 
گرز را بە برزو نشان دادند . برزو گرز را گرفت و انداخت 28 دوبارہ گرفست و 
گفت خوب است. آن را بە دست گرفت و ھمراہ افراسیاب به کاخ برگشتند و بے 
افراسیاب گفت حالا هر جا دشمن داری بگو تا من بروم بہ جنگش . افراسیاب گفت 


برو بە جنگ رستم . 
برزو با پیران و گرسیوز و پانصد سرباز بە راہ افتادند برای جنگ با ,رستےم. 
این را ھم بگویم کە برزو بە افراسیاب گفت چیزی برایم پیدا گید کە بتوانذ این 
گرز ھزار و پاتصد منی را با خود بیاورد.افراسیاب یک فیل چاق و چلە برای برزو 
آعادہ کرد : 


بروز ھم سوار فیل شد و ھمراہ لشکر بەراہ افتاد تا بەھمان دھی کەدر 
آن وھ کا اراہس رف سی اتطائ رکآ رہ سے رکب 
شما میایم و بەطرف زابل حرکت‌کردند. رفتند ورفتند تابەدر دروازہ زابل رسیدند۔ 
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برزو یک گرزی زد بە دروازہ کە دروازہ خردخرد شد . نگہبانان ن دروازہ بعضی زخمی 
+ ہ ز 
شدند بعضی هھم فرار کردند و خبر بە رستم رن است بەاسم برزو 


کە گرزی بە دروازہ زدہ و دروازہ خردخرد شدہ: ,این را کو گفتندرنگ ا 
ا تن بی 


شد . 


زروی رستم 


و بە دروازہ زد و دروازہ خرد 


حالا برسیم پر سر برزو. برزو حکم کرد تا خیەە و خرگاہ برپا کردند واردو 
کید برای جتگ و طبل جنگ را نواختند و گفت بکوکید تا رم زال باید ؛ھبز 
بە رستم بردند کە برزو اسمی تا میخوآھد . رستم ھم سوار رخش شد و با کرو 
خنجر و نیزہ و شمشیر وارد میدان شد . ٠‏ برزو گفت رستم تو ہستی کە با این قد 
کوچک افراسیاب ازت میترسد ؟ رستم گفت ای جوان !تو نمیتوانی با من بجنگی من 
دیو سفید و اشکبوس و کوھزاد و اسفندیار را کشتەام : برزو گقت بس اعت و نرہ 
گشید و نہیب زد وگفت یاالله آمادہ جنگ باش و رو بە رستم گفت توپیشدستی 
بکن و گرز بە من بزن رستم گفت من ھیچوقت پیشدستی نکردەام تو پیشدستی 
بگن ٠‏ برزو ھم گرز را 'بلند کرد و زد بە شانہ رستم کە شانه رستم خرد شد .رستم 
دیگر نتوانست جنگ کند گفت امروز جنگ تمام ء تا فردا جنگ کنیم . برزو قیسول 
کرد و طبل بازگشت زدند کا کو تم کا جا اد ہو زال و گیوو 
گودرز وفرامرزو بیژنآمدندآب بە صورت‌رستم زدند تا بەھوش آمد و اورابرداشتند 
بروند یه خانە و دارو دوائی روی شانەاش گذاشتند تا بہتر شود . 

رستم گفت فردا کسی بە جنگ برزو نرود تا من خودم خوب شوم و بروم اما 
کی می ہی لے ا ات تی 
میشناختند تا کە رسید بە میدان جنگ برزو گفت تو داماد رستم ھہتی ؟ گیوگفت 
اعد ریہ یا خر نکیل طض ا و ا سید 
یە٭پیران سپرد : بیژن ھم بە جنگ برز و آمد ٠.‏ بیژن را ھم گرفتو بە اردو فرستاد ء 
غروب کە شد آمد پہلوی گیو و گفت من مرد بودم کە ترا گرفتم یا نامرد ؟گیو گفت 
مرد بودی . آمد گیو و بیژن را مرخص کرد . فردایش فرامرز بە جنگ آمد و با برزو 
جنگ گردند و شمشیر زدند ونیزہ زدند ھیچکدام پیروز نشدند دوال کمر عمدیگر 
را گرفتند و بنای زور زدن کرذند از قضا اسب فرامرز دہست زد و برزو دست کرد 


۷ 
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فرامرز را گرفت و از خانه زین بیرون کشید و دسٹ و پا بسٹەبہ اردو فرستاد . شب 
کە شد او را ھم مرخص کرد . پیران و گرسیوز گفتند چرا اینہا را مرخ ‌میکنی ؟ھر 
چە گرفتی بکش: برزو گفت اینہا چیزی نیستند اینہا برای من مثل پشه هستندما 
باید فقط رستم را بکشیم . 
روز سوم زال آمد بە خیەہ برزو اول سلام کرد و بعد ازاحوالپرسی گفترستم 
گفتە من نمیتوانم بیایم جنگ تا دوازدہ روز . برزوھم قبول کرد و زال خداحافظی 
کرد و رفت . چند روزی شد برزو و پیران و گرسیوز برای شکار بە کوہ رفتند ودنبال 
شکار میگشتند . برزو دید کە یک نفر نقابدار و یک سوار دیگز دنبال آھوئی هستند 
مار میآیند . برزو تیر زد و آھو را گرفت . نقابدار رسید و گفت ای جوان چرا 
آھوی ما را'گرفتی؟ھو مال ما بود . یکی آین گفت یکی آنء جنگا در گزفت ٠َدِیْر‏ 
و تیزہ و شمشیر هر چهە بود بە ھم زدند ولی کارگر نشذ . نقابدار کمریتد بسرزورا 
گرفت و راست کرد کە بە زمین بزند سنگین بود و دوبارہ سر جای خودش افشاد. 
بالاخرہ ھیچکدام شکسٹ نخوردند . برزو گفت ای نقابدار بگذار برای فردا با عم 
دست برزو را ول بکن و دست تقایدار را بگیر۔ نقابدار دختر رستم زن گیو 
الف چشم بود و رفت برای پدرش تعریف کرد کە امروز در کوہ جوانی بود و باھم 
جنگ کردیم . گیو گفت این ھمان برزو است٠‏ دختر رستم گفت واقا مرذ انت و 
جنگجو است . حالا دست اینہا را ول میکنیم و دست برزو را میگیریم . خبر گیز 
جو مۃؤٹ حر ورس دو انا نمو ئک رست اع نامتاز بے 
وا سی کے پشتکوھہا در آمد طبل جنگ رانواختند : رستم بابرزو 
برای جنگ با ھم روبرو شدند . رستم ہنارو مت ترار ود س کرر بے ون بر 
خلا دو:تای'دیگر مائدہ بن ٢‏ برزو گفٹٗ نہ من یک گرز زدەام تو ھم یکی بسزن۔ 
رستم قبول کرد و آمد با ضرب یگ گرز بە برزو زد کە شیری کہ آز مادرش خوردہ 
بود از دھائش در آمد ۔خلاصہ ھمینجوز جنگ کردند ھیچکدام پیروز نشدند .روز 
جح ا سو یچ مو پیا 
برزو را گرفت و راست کرد دوبارہ سر جایش افتاد . دوب 


همدیگر را گرفتند . ازقضا اسب برزو دست زد. 


رہ رستم و برزو دوالکمر 
رستم برزو را گرفت و روی زمیسن: 
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مض صووولا کین عو عو ےے ہو نے وت 


ھاى ! ! این زا تکش! ااینارا عم میخواھی مثل سہسرات ب بکشی ؟ رستم گت زن 


نزدیک ہبیٹم چہ'میگوئی ؟:ارژنگ آمد و گفت! 
۱ 


ىن'یرزو پسر سہراب است ضحمراف 

ست رستم فہمید برزو,نوەاش است 'او را بغل کرد و صورتش را بوسید: 
برزو میخواست: ما ذرش را بکشد کە چرا روز اول برای او نگفتەکہ,رستم پدر یزرگش 
است بە مادرش گفت حالا آمدیم من عمەا 


یم سوج 


مو عمویم و پدر بزرگم زا کشتە یسودم. 
رستم گفت مانعی ندارد زن ناقصں عقل است :یرژو بە رستم گفٹ کاربە لشکرگرستّی 
و پیران انداشتہ باش تا بروند.,رستم ھغگفت برای خاطر تو کاری ندارم ٠‏ خلاصہ 
اردوی گرسیوزو:پیران رفتند ویە افراسیاب گفتند کەبرزوھم یا این هعە کەزحمت 
برایش کشیدی نو رستم بود . خوب حالا از توران بر میگردیم بە:ایران و میائیم 
رسیم بر سر یرزو: 

برزو با مادرش و عمویش و گیو و گودرز ورستم یه خانهہ رفتند و اسباب عیش 
و نوش آمادہ کردند و بە شادی نشستند و رستم ھم ازہی‌کاری بیرون رفت :فرامرز 
ہم بززو گفتِ تو کە اینہمہ مینالی کە من زور و قدرت زیاد دارم ھیچ زور و قدرتی 
نداری .فقطایک یرزگر شادہ هستی.. آن روز اگر اسب من دست نزدہ بود توحریف 
من نمیشدی , یرزو خشمگین شد و گفت یاالله کشتی بگیریم . برزو و فرامرز بلنسد 
ایند ہو نا ز7ر لکر مك ضوردںظم رسید . رستم:ھم آمدِ وفرامرزرا 
کاو کی ئن 

زز یز رر تکازن تج لتاق یع( کرت عاکْافن ردانکاو 
خودش ھم نقاب زد وآمد بە زابل نزدیک شہر خیەەہ و خرگاہ بر یا کردند . مردم 
زایل صبح کے بلند شدند دیدند اردو صف کشیدہ و خیمە و خرگاہ برپا است و 
میگویند برزو بیاید با ما جنگ کند . اول گیو و گودرز و بیژن و خلاصہ در حسدود 
پنجاہ نفر بەہ جنگ رفتند و مه تسلیم نقابدار شدتد . بالاخرہ بعد از همه بسرزو 
رفت و ہا تقابدار بنای جنگکردند و شمشیر بە ھم زدند ٠‏ برزو گرزش را بلند کرد 
تو سر نقابدار بزندکە بند نَقابٌ٘ نقابدار پارہٴشد و پائین افتاد . برزو دیدعمویش 
فرامرز استگفت عمو تو ھستی ؟ ببخش من نفہمیدم .روی فرامرز را بوسیدو ھمراہ 
عمویش و گیو و گودرز و بیژن بهٗ خانه برگشتند و سربازان کابل را ھم بہ کابسل 


(۱۹ 
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فرستادند .رستم بەفرامرز گفت‌یدرجان چرااین کار راکردی ؟فرامرز گفت میخواستم 
بدانم زور برزو چقدر است : 
حالا میآقیم بر سر شاہ ایران ٠‏ شاہ کیخسرو با خببر شد کە برزوی جنگجسو 
آمدہ ونوہ۶ رستم:است ٠‏ دم فرستاد۔تا رستم و برزو آمدند بە پیشگاہ او شرفیاب 
شدند و آداب شاھانه به جا آوردند. شاہ بە آنہا احترام یسیا کرد و بعد گفت 
تر رف 0ت تولق اك ہلواع+دزکاراسردہ رنٹماؤائززو رق کریاف زابسروو 
دیگر پہلوان دربار کیخسرو شد.یک:۔بار پادذشاہ روم با پہلوان دربارش بە دیدن 
کیخسزو آمدند و بعد از اینکە از این در و آن در صحبت کردنذاحزف پہلوانہای 
گڑلار رق کا رد نر زی رین وُت ارزوریؤککبکرواترجیار 
منی جنگ میکند. کیخسرو گفت خوب پہلوان برزو گرزت را بگذار تا پہلوان دربار 
. روم آنرا راست گند (۸) ۰ برزو گرزش را روی زمین گذاشت و پہلوان زومھرچعھ 
کرد نتوانست راست کند . کیخسزو گفت اگر تو گرز دوھزارمتی رات میکئی چطور ‏ 
شد کە گرز ھزار :و پانصد منی را نتوانستی زراست کئی ؟ پہلوان رومگفت گرزمن؛: 
وژن سنگ معمولی است . کیخسرو گفٹ گرز۔بزرو وزنٴعنگ شاہ ات٠‏ از آن:تاریخ 
معلاوم شد ک*:سنگ شاہ وزن ٹیشتری دارد و سە ھزار من سنگ معموٰلی:است . 
شھسریسو ر۵۴ ۱٢۲‏ 
ات صدوبئیست وھشت کیلو ا ٢٢ ٠٠‏ گل رقیق" ۳-بەاوبیاموزی ب ۴د لبە ٠‏ ۵-برایم 
۶ کتک زدم ۷- یادگرفت ۸ بلندکند . 


دوشیزہ فرنگیس رزمی نژاد - نوزدہساله ۔-خانەدار- بەروایت!زعبداللەرزمی نڑا د۔- لاوررزمی 
ددشت تان.ء ١‏ 


رو ایت سوم 


یکی بود یکی نبود. غیر از خدا جیچکس نبود . وقتی سہراب دلیر پہلوان 
ناکا ۰ ۱ 2 نت ھ حر مم ھم : 1 5 

م و ندانستەبه د پدرش کشته شدرستم خیلی ناراحت بود . ولی کار ازکار 
گے در اشوں خوردنِ فایدەئی نداشت ر ولی ور زمان تاخت و تاز سہرای 
کە بە قلعه دژ سرمرز ایران و توران میکردگرد آفرید عاشق و دل باختہ سہراب شد 
و در ھمان‌موقع جنگ این دو قہرمان بساط عروسی و عیش و نوش بەراہِ انداختند 
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و گرد آفرید از سہراب ذلیر آبستن شد٠‏ پس از مرگ شہراب گرد آفرید بہ خاظر 
فراق سہراب قلعه را خالی کرد و بە شہرپیش پدر بزرگش کہ اسمش 'فریدن بوذرفث 
و روزھا بە پدر بزرگ خود فریدن کمک میکزد واو زا در کشاؤززیٰ یاری فیسداد: 
رفتہ رفتہ وضع حمل گرد آفرید نزدیک:شد و پسری آورد کە عینا خوّد سہزابٔ بود : 
فریدن نام پسر را برزو گذاشت. 
برزو هر روزش دہ'روز بود وٴبه پُتج سالگی کە رسید جوانی دلیر تشدہ بسوذ 
فریدن‌او را بە شبانی گوسفتدانش گغاشت .۔زوڑھا برزو گوؤسفتدان فریّدن‌رابرمیداشت 
و بە چراگاہ میبرد و شبہا به خانهہ برمیگشت . میگویند روزی گرگی بە گلە زد .برزو 
خودش را بە گرگ رسانید و چنان حلق اوٴزا فشار داد کہ گرگ ذردم:جان سپرد و 
وقتی شب با گلے خود بە خانہ بازمیگشت گرگ را بت دوشگزقتہ بود و ھمراەخود 
به خانه آورد . فریدن کە این قدرت و زور بازو را از برزو دید آفرین خوان بز او 
شد و دانست کہ این جوان قہرمانی خواھد شد . روزھا سپری گشت تا اینک سن 
برزو بلە دہ'شالگی :رسند: روزی کنار رودخانەئی کە مرز ایران و توران را بە دونیم 
تقسیم' کردہ بود مشغول شخم کردن زمین بود و هر بار کە با بیل:خود: خاک زا اژ 
زمین برمیداشت یک خزوار غاک را از زمین میکند و بیرون میانداخت ٠‏ 
از آن طرف افزاستیاب مکار و'دقل با برادرش و ھومان وپیران ویسە بەخارچ 
از شہر بە گردش آمدہ بودند آمدد تا رسیدند بە برزو. افراسیاب دید جوانیٗ 
دلیر دارد با بیل زمین راٴشخم فیژند مدتی مات و مبنہوت نخیرہ خیرہ بەجوان 
ایزانی نگاہ کرد و آنوقت' رو بە طرف ھومان:کرد و گفت ای وزیر ! این‌پسر راہبین؛ 
اگر ما بتوائیم این جوان را بە چنگ آوزیم و او را تعلیم کٹیم و اسب ۔سواری و 
تیراندازی بە او بیاموزیم حریف رستمخواهد شد . ھومان جوان را دید و صدبار 
بە او آفرین گفت . افراسیاب سواری:پیش او قرستاد و بە.او گفت آن جوان:راپیش 
ما بیاوز ٠.‏ سوار کە عرش بە آخر رسیدہ بود حرکت کرد و,پیش برزوی دہ ساله قدم 
گذاشت . برزو در حال بیل زدن بود کە دید سواری پیئن او آمد سر را بلندکرد 
گفت ای سوار کاری داری؟ سوار تورانی گفت شہریار توران‌افراسیاب تسرا خواستہ 
است . برزو در غضب شد و با بیل چنان بە فرق سوار تورانی نواخت کە فرق اوٴرا 


تا دم زمین.بە دو نیم کرد .افراسیاب کہ دید یکی :از سواران او بە دست جوانی 


مہ 
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گمنام کشتے شد در غضب شد و چہار تن از پہلوانان دلیز خود را کہ ھمراہ او 
بودند پیش برزو فرستاد و گفت این پسر را دست و پا بستە بە خدمت من آورید. 
چہار پہلوان تورانی سوار بر اسب پیش برزو آمدند و بدون سلام رو بەطرف برزو 
کردند ہو گفتند: ای پسرا چۂ قدرت داشتی کە سوار تورانی را.از پای در آوری و 
او را بکشی ؟ زود باش و جلو ما حرکت کن . برزو لبخندی زد و گفت منتظر باشید 
کە شما را ھم پیش او بفرستم و دست بە بیل خود یرد و با دست راست بیل را بەہ 
فرق بکی از پہلوانان تورانیٰ زد و با دست چپ دم اسب دیگری را گرفت و چنان 
اسب را چرخاند کە اسب و سوار تورانی به زمین خوردند و ھر دو جان سپردند . 
دو سوار دیکر پا يہ فرار گذاشتند و برزو از فرار آنہا قاہ قاہ خندید. سواران بے 
خدمت افراسیاب روما رچٹما نگزنا ت )توم ای شہرابار اکواصام یوارانو 
دلاوران توران ب٭ جنگ این جوان بروند همە را خواهد کشت ٍ ما حریف این پسر 
پیران گفت : ای افراسیاب ! آرام باش تا من خودم پیش او بروم و او را بە 
خدامت تو بیاورم ء این جوان‌را با زور نمیشود آورد ۔ پیران حرکت‌کرد و پیشیرزو 
آمدوازمقابل یرزواز اسب پیا دہ شدوسلام کرد وگفت :ای دلیرپہلوان ! آفرین برتو باد. 
من دیدم کە این سواران بی ادب بدون‌اینکە خداقوت بەتو بگویند باتو گفتگوکردندوتو 
ھم مردانہ آنہارا بەسزای اعمالشان رساندی .خوب پسرجان ! حال شما چطوراست ؟ 
خستە نباشی بگو بدائم بل دا گاستاق میتی کنیا بنتین ور بین مق تا ہنا 
ھم مقداری درد دل کنیم . برزوکە پیر فردہ نابادتی رداق زکاراکنتاارے 
سراغ پیر مرد آمد و دست او را گرفتند وھر دو کنار نہرآبِ نشستند . پیران پرسید 
خوب ہ پسرجان !نام تو چیست ؟ دلم میخواھد کە نام ترا بدانم . برزو گفت نام 
من یرزو استا و یدری دارم بنام فریدن کە در کارکشاورزی بہ او کمک میکٹم :پیزان 
گفت اگر میل داشتہ باشبی ترا بے توران رم2 و سرلشکرسرت ران کیم یی ارتو 
نباشدکە با این زور بازوکشاورزی کئی ؟ تو لیاقت سرلشکری ۔داری نہ کشاورزی: 
آنقدر بە گوش برزو خواند,تا برزو را رام کرد وهعراہ خود شوار: بر اسب کرد وبە 
خدمت افراسیاب آورد. 
افراسیاب بە برزو سلام کرد وبا ادب مرو نٹ ای زنوار کرد وںرزوراً شر 
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خود برداشتند و بە شہر بردند ٠‏ افراسیاب برزو را ,یه دستہسواران وٹیراندازان 
واکھیٹی گمران:د لوٹ وسع اورہوم آگاوری را نہ-برزوبماموزتدہ حبدا حتادآی ہیاس 
کەمالخق و الاتحاق ای قوڑان (حطلاجیٰ: لت ھیی اتا تق ارد لد انم اوح 
لحاظاواازاتعلیم داذ ات افرا لاب نازدانااڈلیرنطٹوان:خزضحال مو٤‏ اما حمیدة 
ذررفکرہ یداو با چھا تی پڑان ‏ واگرئییون سگفخت تار ابق راغ کہ امٹاا ان اپسٹرذ| 
نسل تہمتن رستم باشد وخود این جوان بر ما شمشیر زند .اما پیران او را ازاین 
فکر ہاز میداشت و میگفت ای شہریار افراسیاب ! بدان کە اگر این جوان ازنسل ٭ 


ز‌ 


رستم زال بود خود رستم او را پرورش میداد نە اینک بہ کشاورزی مشغولش کنسد. 
خلاصهہ برزو بە پانزدہ سالگی زسید کہ از طرف افراسیاب سپاہ و قشون در اختیار 
او قرا ر گرفت و برزو :سردار لشکر افراسیاب شد تا اینکە او را به جنگ با رستم 
ولا سب ٹوا اط رانا نرا لن کہ کا مہ زارکنی اح عراجھزنا ذالزا2 
میکنم و خلاصہ آنقدر وعدہ و نوید بە برزو داد تا برزو حاضربه جنگ با رستم شد. 

آبسان ۱۳۵۴ 
عباس نیکو رنگ ۔ سی ونەساله -خیاط - بەروایت از احمد دارابی - صدوبیستویک سال 
الشتر _۔لرستان 


روات چھارم 

وقتی .برزو فرزند سہراب بە خاک توران قدم گذاشت مادر او و پدربزرگ او 
بنام فریدن تا غروب منتظر فرزند خود بودند . پاسی از شب گذشت ولی از برزو 
خبری نشد . شب را بە جستجوی فرزند خود رفتند اما اثری از برزو بدست نیامد. 
شب را تا صبح بە ناراجتی گذراندند . صبح کە آفتاب دمید گردآفرید زن قہرمان 
ایرانی بە دنبال فرزند خود بە جستجو پرداخت تا اینکە از این و آن جویا شد و 
بە گردآفرید گفتند کە برزو دیروز با سواران‌تورانی بە توران رفت . مادرازشنیدن 
این حرف سخت ناراحت شد و بنای گریە و زاری را نہاد .فریدن او را نوازش داد 
گردآفرید گفت :ای پدر! از آن میتِرسم کە اگر افراسیاب حیلە باز و مکار بداندکە 
برزو از نسل رستم است او را بکشد ء ناچارم بە هر وسیلە کە ھست خودم راس 


توران برسا نم : 


"۳ 
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گردآفرید یگانہ قہرمان دلیر وزن ایرانی لباس رزم را بە تن کرد و شمشیر 
ککاللق وا کلنہ ان ہد الخ برا رایت خود]فظرت جَززان حرکنکو تر ریگڈپاتک 
روز قدم بە خاک تسوران گذاشت . جسوانی دلیسر و ثازہ وارد کە سُوار بر اسب 
قدم در کوچەھا و بازار میگذاشت چشم مردم را بە خود خیرہ کردہ.بود تااینکە بہ 
سر ترلارا بھرل عوکر نگ سالگ رد شاقامرایابڑانی! 
از جای خود حرکت نکنید اگر حرکتکنبد از دم تیغ من خواھید گذشت شما باید 
بە سگوال من پاسح دھید . سواران تورانی از نہیب صدای این قہرمان در جسای 
خود ماندند : گردآفرید جلو رف و گفت بە من راست بگوئید ء شنیدەام چندروز 
پیش جوانی کە چوپان و گلەچران من بودہ است بە خاک توران قدم گذاشتہ ‏ ینا 
راست است ؟ سواران تورانی پاسخ دادند کە' بلە ھمان جوا ن,چوپان :شما اسروز 
سرلشکر لشکریان توران شدہ است و اکنون افزاسیاب دارد تدارک جنگ میبیند کە 
بە جنگ با ایران یرود : ۱ 

گردآفرید نشان پسر خود را گرفتو تاختکنان خود را بەلشکرتوران‌رسائید 
فرزند خود را دید کە سوار براسب قرمز رنگ غرق در زرہ و فولاد ء شمشیر حمایل 
تفر 5 فجنہ اسوراب شدم است . گردآھرید خود را تو فزرید رنسانیة کتاؤحت ممادز 
به فرزندش افتاد محبت مادری بە جوش آمد و یک مرتبە بی اختیار بە گریە افتاد. 
برزو کہ نے خود را دید دوان دوان حرکت کرد واز اسب پیادہ شد یڈہ راد 
آغوش مادرش نداخت . بعد از اخوال پرسی‌ھا گردآفرید گفت : فرزندم ‏ و چٹ 
کاری ؟برزوگفت ای مادر سردا ز سپاەتوران ھستم و ببین‌تا چشم کارمیکندقشون‌ھای 
توراتی در اختیار من ا ست و میخواھم بە جنگ با رستم بروم ورستم را بکشسم و 
پدریزرگ خود را کرتکت قادی تھا خر دا مچاو آرژاڈ پے رای 
گردآفرید'از این موضوع سخت نارا جا شبا و اروظرتیٰ ھم خوشحال شد وٴگفت ‌برزو 
کہ جد خودرستم را نمیشناسة بگذار بە انتقام خون شوھرم و پدرش رستم را بکشد 
جاور رر جرسرا اق ورتْار جو زوزی اسحراحت لو پدورامی برا نما جا 
قشونو سیاہ بەطرف ایران حرکت کزداما گرذآفرید آئی فرزند خودرا تنہانمیگذااشتٹ 
وحلون وم وت اد۸ ایی رہ بررندای بونت 


آہسان ۱۳۵۴۰ 
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عباس نیکو رنگ ۔- سی ونەساله -خیاط بەروایت از شادروان محمدابراھیم ماھرخ ‏ هشتاد 


روا,ت پنجم 

شبی از شب‌ھای اواخر پائیز رستم در خواب میبیند کە از طرف تورانیتان: 
قشون و سپاھی بزرگ بە سرحد ایران حرکت کردند و قلعه دژ را محاصرہ کردند و 
جوانی دلاور سرداری سپاہ و لشکر را بە عہدہ گرفته است و رستم کہ او را میبیند 
بە جوان حملە میکند ولی جوان لیر رستم را با یک گرز از پا در میآورد وعاقبت 
رستم بر او چیرہ میشود و وقتی میخواھد او را بکشد جوان‌بە گریە میافتد ومیگوید 
من پسرزادہ تو ھستم و مرا نکش٠.‏ رستم سراسیمہ از خواب میپرد و میبیند موقشع 
طلوع ضبح اسٹ ء با خیالی تاراحت میرود و دست و رو را میشوید و وضو میسازدو 
نماز میخواند ولی از فکر آن خواب خیّال او تاراحت و روح او افسردة است .ھرچە 
صبحانەبرای او میاورند: نان از گلوی رستم پائین نمیرود . از جای ‌خود بلندمیشود 
وگرز ھزارفتی 'خود را بہ دست میگیرد و از خانە بیرون میرود . صدای بانگرستم 
بلئد فیشود: گیو! گودرز ! بیژن ! هعه بیائید : 

از صدای نہیبْ رستم ھمگی پا وہ ہک وت ہے 
حرکت میکنتد و خیال میکننذکہ بلاکی بە سر رستم آمدہ است کە دراین وقت صبح 
صداىزشتم بلنداست اطرافرستم را میگیرند وهمہ'یکصدامیگؤیٹد :جہان پہلوان! 
تاراحتی غما چیست ؟'رستم نگاھی بە پہلوانان‌میکند و میگوید همه بنشیٹیڈ :همد* 
پہلوانان بەگفتہ جہان پہلوان می نشینند . رستم خواب خود را برای آنہاتعریف 
میکنڈ : ھر کش به عقیدّة ود خوابٔ رستم را طوری تعبیر میکند ولی گیو میگوید: 
ای جہان‌پہلوان از نوەھای تو پہلوانی بە سویایرانِ حرکت میکند و تو بر'اوچیرہ 
خواھی شد ولیٰ اگر جنگی پیش آمد نام خودٴرا فاش کن کہ مبادا مائنذ سہراب 
فرزندت او را بکشی و بعد پشیمان شوی : 

رستم ڈلیران ایران زمین ا ٴمرّخص کرد وٴرستم ھم بە دنبال کار خود آمد 
و مدتہا در فکر و اندیشہ این خواب بود کە خدایا آیا من این‌را در بیداریذیدم 


یا در خوابٰ و ھمیشہ اوقات انتظار میکشیدکە ببیند لشکریان توران بە ایران حمله 


۵ك 
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میکنند یا نہ. مدٹھا از این خواب رستم گذشت ولی از جنگ تورانیان با ایران 
خبری نشد و رستم ھم خواب خود را فراموش کرد و بە کشاورزی خودمشغول شد . 

آبسان ۱۳۵۴ 
عباس نیکورنگ - سی ونە‌سالہ - خیاط - بەروایت از احمد دارابی - صدوبیست ویکساله - 
الشتر -۔ لرستان 


روا ت ششم 


روز بعد کە آفتاب برآمد سپاہ و لشکر افراسیاب کہ تقریبا سی ‌هزار نفر یودند 
کت امت ےس را اف کا مر ا ان سی فا کو ناضان 
نی کرٹ ڈاہخور اداد کی جن قارا پرپا کزادنك و شی را یه استراخت پرداختند ٠‏ 
فردا صدای طبل جنگ از قشون افراسیاب برخاست دو پہلوان دلیر ایرانی بەاسم 
بہمن و بہرام کەنگہبانی قلعهہ راعہدەدار یودند باسپاہ خود از قلعه پائین آمدند 
و جنگ میان مرزبانان دلیر ایرانی و قشون افراسیاب درگیر شد. ولی در اولین بار 
بہمن و بہرام ھر دو بەکمند برزو گرفتار شدند ولشکر ایران شکست خورد .سواری 
بە تاخت رو بەسمت پادشاہ کیخسرو آمد و خبرقشون افراسیاب و گرفتار شدن بہمن 
و بہرام را بەیادشاہ ایران عرض کرد . وقتی این خبر بە کیخسرو رسیدِناراحت شد 
و در دم سپاہ و قشون ایران‌را آمادہ ساخت ورستم را خیردار کرد .رستم با دلیران 
خود گیو و گودرز و بیژن بە سمت قلعه دژ حرکت کردند ۔ 

قشون وسپاہ ایران وسواران دلیرایرا نی گردو غباربہ هوا انداختند تارسیدند 
تیور دز پردم صدای طبل جنگ دواخت رت ؤبرزویہ مہوان جنگ:ام>|زلٹکر 
ایران گیو حرکت کرد . این دوپہلوان دست به قبضہ شمشیربردند ولی ششیرا 
دو پہلوان هر دو از کار افتاد و نە این را ظفر بود و نە آنرا. بەکمند دست‌بردند 
ا از وک گیو بە کمند برزو گرفتار و اسیر شد . بعد از آن گودرز بە سمت لشکر 
توران قدم گذاشت٠‏ ا ین بار گودرز و برزوی جوان ِ با ھم روبرو شدندِ و دست بە 
گرز کردند ولی از گرز بازی‌ھیچکدام موفق نشدند .تا غروب آفتابإین دوپہلوان 
رس انی یی جنگیدند . چون آفتاب غروب کرد طبل بازگشت از هر دو 
لشکر برخاست و این دو پہلوان وعدہ فردا,یہ ھم دادند و‌ھر کدام بە سمت‌لشکر 
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خود:آمدائد+ گودرڑز بەه سمتحرمسرای رستم رفت ‏ و در خدمت رستم نشنت واز 
حالات برزو برای رستم تعریف کرد و گفت:ای جہان پہلوان ! جز تو کنی حریف 
برزو نخواھد شد ٠.‏ از ما کار برنخواھد آمد این جوان عینا از توّاد تو است . 

رستم لباس ‌شروی ‌راپوشیدوخودرامخفیانەبەنزد یک حرمسرای برزورسانیدوبروزرا 
دید کہ درسرتخت نشستەو افراسیاب در کناراو باشوق تمام دازند مشروب میخورند. 
رستم جریان‌را از نزدیک دید وخود را بە گیو و بہمن و بہرام رسانید وہبند کمند 
آنہا را پارہ کرد و آنہا را آزاد ساختو ھمراہ همدیگر بە قشون ایران آمدند.ولی 
ھمە آن شب رستم و گیو و سایر پہلوانان از دلاوری برزو صحبت کردند . 

صبح کەشد و آفتاب زرین‌جہان را بە نورخود روشن ساختاز سپاەافراسیاب 
صداى طبل جنگ نواختہ شد. رستم خود را بەمیدان جنگ رسانید. برزوکەچشمش 
بە رستم افتاذ بنا کرد قاەقاہءخندیدن‌وگفت : ای پیر مردادیکر جوان در میان ‌لشکر 
شما نبود کە بە جنگ من بیاید بە لشکرگاہ خود برگرد چون من شرم دارم کە با تو 
پیرمرد بجنگم . رستم باصدای بلند فریاد زد:۔بدان وآگاہ باش کە من رستم فرزند 
زال و زال فرزند۔سام و سام فرزند ٹریمان ھستم::ھر کس مرا۔نمیشناسد بداند کە 
من رستم زال و جہان پہلوان ایران ھستم. افراسیاب کە نام رستم را شنید خود 
را بەبرزو رسانید و گفت ھمین پہلوان‌است کە بایداو را بکشی و صاحب تاجوتخت 
ایران باقیاعترورارتتی آپخزخٰ افراسیاب را۔شنید خود را بە رستم رسانید,و گفت: 
ای پہلوان ! نام تراشنیدہام :ولیٰ میل نداشتم کە تو بەدست من کشتہ یا اسیرشوی. 
حاليه کە میل داری بسمالله. رستم و برزو دست بە گرز ھزارمنی کردند. یکی اہن 


بزن و یکی آن بزن . ولی از گرز مرادی حاصل نشد٠‏ دست بەنیزہ کردند و بەنیزہ 


پرداخٹند : 
دو نیزہ دو بازو دو مرد دلیر یکی اژدھا و یکی نرہ شیر 
امت تا دا2 
زدندی دو گرز عمودین بە سر کە از گرزھا ھیچ نامد یں 


القصہ تا غروب آفٹاب .این دوزپہلواندرجنگ بودندء غروب کە شد صدای 
قثن بارگقت ای جاواکراہوجاست آوازی ور اچلوراکرار خجقدااغلامووروکبو 
به فردا دادند. صبح روز بعد چون صدایٰ ظبل بلند شد برزو بە میدان تاخت و 
رستم ھهم یر گت پا ار کر خو2 ا رااچتا و ری خافورستم فرود 


۲۷ 
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آورد کە شانه رستم از ضرب گرز بە درد آمد . ولی جہان پہلوان بند دست برزو 
را گرفت و چنان فشار داد کە گرز از دست برزو بەزمین افتاد . رستم بار دیگرخود 
و اجدادخود رامعرفی کرد و بە برزوگفت : ای پہلوان‌جوان ! فا همدیگررا آزمایش 
کردیم اکنون از اسب بە زیر آی تا بە کشتی بپردازیم . برزو از اسب پیادہ شد و 
رستم ھم از رخش بە زیر آمد . پسر جوان با پدر پیر بە کشتی پرداختند . این‌بار 
رستم کمر برزو را گرفت و علی را یاد کرد و او را بەزمین کوفت و بر روی سینەبرزو 
نشست, وقتی خواست با خنجر پہلوی او رابشکافد گرد آفرید بانگبرزد::ایرستم! 
سہراب یدرش را کشتی ٠‏ پسر او را مکش راستم از نام سہراب بە لرزہ افتاد وگرد 
آفرید خود را بَە رستم رساند. چون چشم رستم بە زن ذدلیر قہرمان گردآفرید 
افتاد از روی.سینە برزو برخاست و چشمان برزو را بوسید و برزو بەمادر خود حمله 
کرد کە او را بکشد. ولی رستم مانع شد . گردآفرید گفت قصد داشتم کە برزوانتقام 
خون پدرش و شوھرم را کە از جان و دل او را دوست داشتم بگیرد ٠‏ سپاہایران ‌بہ 
بہ سپاہ تورانیان روباہ صفت حملەور شدند و از سی ھزار قشون افراسیاب جز دہ 
ھزار نفربیشترباقی نماندند و ھمە بەدست برزوی دلاور و سپیاەغیور و میہن پرست 
ایرائی کشتہ شدند. برزو بە ایران آمد و کیخسرو و اورا خلعثِ پوشینا و ہجای جد 
خود رستم بە عنوان سردار سپاہ ایران معرفی شد. 

این بار ھم قشون افراسیاب شکست خورد و بە توزان گریخت و میگویند در 


این جنگ بود کە افراسیاب اسیرشد و بە دستور کیخسرو او رامیان سینی سربلریدند 


و جہان ر از شر افراسیاب و گرسیوز برادرش راحت گرنانہھۃ 


آبان ٢۴۵۴‏ 
عباس نیکو رنگ - سی ونەسالہ_ خیاط- بەروایت از احمد دارابی .۔صدوبیستو یک الہ ے 
الشجز ےالرستان. 


فرامرز: 
میگوپند وقتیکە رستم جہان پہلوان نامی ایران بطور ناشناختہ سہراب را 
کشت وسپس دانست کە با دست خود رشته ,حیات جوانی چون سہراب فرزندش را 
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بریدہ اس دچار جالتی جتونآمیز شد و چند بار قصد اخودکشی کرد : ولی امیسز 
گودرز کاوبانی و:دیگر پہلواتان ایران ‌مائع۔شدند و بەفرمان شاہ کاوس سلاح رزم از 
وی دورکردند و رستم بخاطراز دست دادن‌سہزاب گوشہ نشین شد . بطوریکە مد تہا 
چون دیوانەای بی آزار در کنجی حلوت کرد و تلاش زال زر ھم برای رھائی رستم 
از یک چنان وضع آشفته و پریشان حالی بجائی نرسید.. 

از طرفی وقتیکە تہمینہ دختر سہرم شاہ سمنگانی مادر سہراب و ھمسررستم 
از کشتن‌فرزند آگاہ شد یکەو تنہا بەقصدگرفتن نن انتقام خون سہراب از رستم سمنگان 
را بەسوی زابل ترک گفت و چون بە بارگاہ گرشاسبی وارد شد مورد استقبال زال زر 
پدر رستم قرار گرفت . ولی تہمینہ طوری آشفته حال بود کە توجہی بە استقبال 
زال نداشت و در یی قاتل سہراب بود .زال بە تصور اینکہ تہمینە با:مشاهدہ وضع : 
رقتآور اإستم از انجام هر گونە قصد سوئی نسبت بە او منصرف خواھد شد شخضا 
تہمینە را بە خلوتگاہ نیر اعظم ھدایت کرد . ولی تہمینە بدون ھیچگونە ترحم او 
دللسوزی وقتیکە چشمش بە رسٹم قاتل فرزندش سہراب افتاد با خنجری کہ قبلا با 
خود داشت, بە رستم حمله کرد..'پیش از آنکە آسیبی بەوجود رستم برسد زال مانع 
شد و تہمینە را ازحملە بە آدمی بیمار و بی دفاع سرزنش کرد . ازطرفی چون رستم 
دزبرابز حعلم۔تہمینة ھیچگونہ عکس‌العملی از خود نشان‌نداد و ھمچنان با جسمی 
نحیف و موھائی ژولیدہ درجای خود نشستہ بُود تہمینەہ دلش بەحال رستم سوخت 
و از کردہ خود:پشیمان شد. بطوریکە با چشمانی گریان از خلوتگاە رستم درآمد و 
تلق روک با فسگاند ک رھ ار ران زڑ را اورسحق او دامت اوار(وغوا مت ٹاڈن 
حرمسرای بارگاہ گرشاسبی بماند :شاید وجودش باعث شود رستم از حالت پریشانی 
وٴناراحتی نجات‌پیدا کند ٠‏ تہمینہھم خواہش زال زر راپذیرفت و بە جع بانو[ق 
بارگاہ گرشاسبی پیوست و چون مدتی گذشت از زال خواست تا برای بہبود حال 
کو لیا اعد +چامدائاکا× 

زال کە از حکما و اطبا برای معالجه فرزند مایوس شدہ بود بفکر افتاد سمرغ . 
را احضار کند و! زاوبرای نجات رستم چارہ بخوامد ::چون‌سیمرغ بە بالین رستم 
راع فا ا رای نہ ےترادائا جا گنڈیر لاد وش واوان زرام ام !کیدیباشڑ 
ترتیبی دادہ شود کە رستم با تہمیتہ عمخواب و ھمبستر شود طولی نخواهدکشید 
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کە رستم سلامتی خود را باز خواھد یافت.. و برای اینکەتہمینہراضی بەانجام عمل 
زناشوئی با رستم شود سیمرغ قول داد چنانچە این کارانجام گیرد سہراب ھم زندہ 
میشود و چون تہمینه این سخن را'شنیدحاضر شد با رستم ھمخوابەشود و درنتیجە 
نطفه فرامرز یل بستہ شد . وقتیکە بعد از نہ ماہ و نە روز تہمینہ فارغ شد و چشمش 
بج صورت نوزاد پسر افتاد سخنان‌سیمرغ را بەنظر آورد ودانست کە خداوند سہراب 
را دوبارہ بر :او گرزامت :فرمودةاست؛ زیرا,فرامرز از ھرنظر شبیە:سہزاب بود ٠‏ از 
طرفی رستم ھم سلامتی خود را دوبارہ بازیافت و چون چشمش بەنوزاد افتادسہراب 
را زندہ پتذاعث واھمین ام ر باعث خوقنوتیٰ ھمہ شد .زال زر یه پاس تولد نوزاد 
وٴبەشکرانہ بہبود رستم فرمان داد شہر زابل را آئین بستند وھفت شبانہ روزجشن 
گرقحفت:وآقاادای کزدخت ×زوراضغعم مراداایلفل:سجاردارتدا سان ازالحضار کرت :واخوا مك 
تاضمن گرفتن طالع نوزاد اسم مناسبی برای او انتخاب کنند ٠‏ منجمان زال ورستم 
رفا (3ھرک چوراد راہ قیق اتد روا نل جانتاضزا موک رسمن 
نام 'طفل را فرزامرز نہادند . فرامرز چون بەھفت سالگی زسید زیر نظر گشسب:بانو 
دختر رستم فتون اسب‌سواری و رزم راکاملا فرا گرفتٴ بطوریکە در دوازدہ سالگی 
دلاوری بی مانند شد و در شانزدہ سالگی بود کە توانست در نبرد با برزوی برزگر؛ 
شکنندہ کتف رستم ر بەه خم کمند اسیر کند و در هر جنگی کە.رستم بە۔عللی در 
آن شرکت نمیکرد فرامرز تکیە.گاہ سپاہ ایران بود. 


مہر: ۱۳۵۴ 


مراد عبدلی - پنجاہ ویکساله - درجەدار بازنشستہ _ حطینآباد ناظم ‏ ملایر . 
جمال امیدی - سی وهشتسالہ ‏ کارمندبەروایت ازغلا محسین‌امیدعلی - صد سالہ_ معا ملەگرے 
گوشکی بالا ۔۔۔ بروجرد - تیر ۱۳۵۴ء 
احمد خاص کلارہ- سی سالہ - دلاورژاندارمری- میولی علیا .- سر پل ذھاب - قصرشیرینق - 
فروردین ۱۳۵۴ء 
پنجعلی قزوینەای ۔۔۔ چہلو۔ەسالہ ۔۔۔کارگر - صحنہ ۔۔کرمانشاہ - دی ۰۱۳۵۳ 
مولامراد قلندری ۔۔ چہلوسەسالہ 'کشاورز ‏ بلوران کوھدشت - لرستان : 
فیض اللہ هادی --سی عالہ -کشاورز بەرؤایت از شادروان حاجی محمد کریمی - ھقتادساله 
کشاورز و علی ‌اکیرھادی -ھفتادوھشتسالہ ۔ کشاورز . 
یادداشت ‏ آنطور کە راوی این قصہ مینویسد؛ نقسالان مجسرب و بە اصطلاح کہنەکار در بارہ 
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فرامرز و نیرد این 'پہلوان باستانی سخن بسیار میگویٹد و ھرگاہ نقالیٰ :در قھوەخانەای بطورستمر 
و مدام برای مشتریان یاتوقی خود: صحبت:میکند وارشته داستان را یەنبرد افرامرز می رساند برای 
اثبات ادعای خود در بارہ برتری فرامرز نسبت بەدیگر پہلوانان نامی ایران بەاین شعرازشاھنامہ 
کە میفرماید : "دلیری بەایران چو رستم کم است فرامرزء جنگی تر از رستماست " اشارہ میکند 
و آنرا با آھنگی مناسب حال برای مشتریان قہوەخانہ میخواندوبا این شعر میرساند کە فرامزز حتی 
از رستم ھم شجاعتر و دلیرتر است . وقتیکە نقال با آن روش مخصوص‌بخوذوباصطلاع نقالی با خم 
وچم سخن از حملە فرامرز بەکابل میگوید و مجسم میکند کہ اچگونہ فرامزز بەانتقام خون پدربناھای 
کاہل را با خاک یکسان کرد و فراوان زن و مرد و کودک شیرخوار‌را از دم تیغ گذراند مشتریہای 
قہوەخانہ بجای ابراز تاسف و تاثر از یک چنان خون‌ریزی و قتلعام مردمی بیگناہ سراپا غرق در 
شادی و وجد و سرور میکُوند . بظوریکە آنروز در پایان نقل بیشتر از سایر روزھابەمرشد یعنیٰ‌نقال 
پول میدھند و در عوض زمانیکه داستان‌نقل بذانجامیکشدکہ فرامرزدرنتیجه خیانت پاس پرھیزگار 
در براہر سنیاہ بیکران شاہ بہمن یازانش را بکی پس از دایگری از دست میدھد :و یکتنہ ھفت شبانہ 
روز بدون خوراک و آذوقہ میان سنگری در قلہٴ کوہ جانبجانآفرین تسلیم میکند و سرانجام جسد 
بیجانش بەدار آویختە میشود تمام حضار درقہوەخانه بەگریەمیافتند و صحنەنقل و نقالی بەمجلس 
سوگواری تبدیل میگردد و در پایانْ ذاستان ھمگی اھل قہوەخانہ از مرشد میخواهند تا از ادام 
داستان:خودداری کند و یقيه شاھنامہ خوانیٰ را برای فردا بُگذارد و:ہا این کار میرسائندکہ :تا چہ 
اندازہ بەپہلوانان و قہرمانان باستانی علاقہ دارند . 


آذر ہرز ین و بھمن 


وقتی کەفرامرز از نیرنگہای‌نامردانہ مہراب شاہ کابلی نسبت بە رستم وکشتہ 
شدن رستم باخبر شد برخلاف میل زال تصمیم گرفت بە تقاص خون یدرش مردم 
کاہل را از دمتیغ بگذراند و شہر رابا خاک یکسان کند .این یودٍ کە بعدازیرگزاری 
مراسم سوگواری رستم بەھمرامی سیاہ بمیور و دو ہشتہ سوارجماز بلوچ بە شہرکابل 
حمله کرد و ضمن قتل عام مردم بیگناہ و بی تقصیر شہر را یا خاک یکسان کردو 
قسمتی از آب رود ھیرمند را بەروی خرابەھایشہر سرازیر کرد و باخاطری پریشاِن 
بە زابل رفت و بە زال زر خبر داد کم چنین کاری کردہ است پ زال کە مردی عالمو 
مہربان بود تا این خبر را از فرامرز شنید کفِ افسوس ہم زد و قطرات اشک از 
چشمانش جاری شد و فرامرز را نفرین کرد و خود بە گوشەای خلوت رفت ومدتی در 
مرگ صدھا جزار:زن و مرد و کودک پیگنام شر کاپل مزویغد: 
۱ 
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زال زر کە مردی عالم وزدور اندیش یود به خوبی میدائسنت کہ فزامرز باانجام 
ابق ہو ناتةافیوھ ھا خاندان گرشاسبی ‏ را در میان مردم ایران و جہانْ 
از بین بردۂاست از قضا پیش بینی ھای زال زر درنٰت رآمد' و ظولی نکشید کەخبر 
ا ظم سکناء مم رکابل نس شر ولا ضا تن ان جک ا ناما 
را شنید بە فرامرز لعن و طعن کرد ٠‏ 
وی س1ا ربار كھنآھالاہوخرد +رجاما ہت اوزیز' گڈایکن اڑا لذافتتتان سرصخلت 
زال و فرامرز بود از موقعیت استفادہ کرد و از شاہ بَہمن خواست تا بہ خونخواھی 
کنا شر کال ےو فا خون اسفندیار کمر ببندد ولی پشوتن وزیرکە 
از نواه کاویانیٰ.بود.وناز:دوستان:زال:و۔فزامرز بخساب 'میآید‌ادرصدد برآ مدبنہمن 
زا از این کار جاز 'دارد و طوری وائمود کرڈ کہ جاماسب وزیر'خاندان زال دشمنی 
دارذ اما جاماسب بەقدری مرگ آسفندیار را در ذھن بہمن تجدید کرد تا سرانجام 
بہمن باسپاھی گران بەعزم نبرد با زال و فرامرز عازم زابلستان‌شد . ولی باوجود 
پہلوانانی چون:جہانبخش و گرشاسب بن‌تیمور و فرامرز پس از:یک:نبرد خونین و 
تحمل تلفات زیادی لشکریائش شکست خوردند و خودش ھم :بە دست فزامرز اسیر 
مد ولئ ال واسطە شد و بہمن را آزادساخت و ضمن گرفتن قول از سیڈاک گر 
ھوس لشکرکشی بە زابل نکند او را با احترام شایستەای تا مرز ایران و زابل بدرقهہ 
کرد . طولی نکشید کە دوبارہ بہمن بە تحریک جاماسب وزیر با سپاھی بیشمار و 
سردارانی شجاع بە زابل حملە برد واڈر جنگ ڈوم 'با آنکہ جہائبخش و گرشا سب و 
پچتدتن ازدلاوزان‌بتام خاندان‌گرشاسبی وسیلہ سرذازان بہمن بطورناجوانمردانەای 
کیڈسی بک الرقف افزابرزلفکریان بن زا اشک را ومتَو كت را مع زا 
بار دوم اسیر کرد و بَە حضور زال بَرد و از"او خواست تا اجازہ ذهد بٰہمن راگردن 
بزند ٠‏ وُلی این بار ھم زال نسبت بەٴشاہ بہمن ترحم کرد و بعداز اینک ازاوقوول 
گرفت ٹا دیگر ب زابل حمّله نکند او را مرخص کرفا. 
زال پس از برقراری صلح با بہمنّ فرامزز یل را راھی ھندوستانَ کرد وطی 
نامەای از سللطان ھند خواست تا دخترش را بەعقد نکاح فرامرژ دربیاورد . سلطان 
هندوستان ھم بخواست زال زر دخترش را بە ھمسری فرافرز درآورد و در نتیجه 


این عروسی نطقە آذر برزین بن فرامرز قاتل شاہ بہمن بستە شد ٠‏ در غیاب فرامرز 
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بہمن وقت: را مغتنم شمژد وبرای بار:سوغ تصمیم گرفت بہ زابل حمله کند و زال 
وخانوادەاش را قتل عام کند . پشوتن وزیر هر چە تلاش کرد شاید بہمن را پت 
یه زایل منصرف کند موفق نشد .:زیرا هر چە پشوتنبہمن را نصیحت میکرد و ازا 
میخواست تا 'بە قول و,پیمانش وفادار نماند جاماسب پای قتل عاممردم وت 
کەبدستِ فرامرز کشتە شناہ یودندٴبە امیان میکشید,وگفتەھای پشوتٰ زا نقش‌برآاب 
میساخت . از طرقی اتننہا جاماسب وزیر نبود کە یہمن را یہ خونخواھی مردم کابل 
تشویق میکردن. بلکە قسمت عمدہ سرداران سپاو بززگان قوم مایل بودند بہمن 
سای عقّل:جنانت]میزفزاپزززٰاابذهدی غایدان گرخانیبی کہ قزلیہااخامی مظلوٹان 
وپشت او پناہ مردم:بود:اکنؤن.ہا:این عمل:فرامرز:مورڈٹنفر و اٹزجاز همہ واقع شدہ 
بود . پشوتن کە دید خرفش خریداری ندارد مخفیانه ٹامذاٰ بەعنوان زال نوشتو 
ا کا ایھمن برخلاف وعدہ و قولی کہ دادہ اسٹ این بار با سپاھی بیشاز 
بیش عازم زابلستان خوامد قد و:بە زال هشدار داد که غافلگیر نشود . 
ٹامه بەدست زال رسید و زال کە خوب مییدانسٹ دوران بزرگی وحکمرانی 
خانوادەاش دارد رو بە زوال میرود دستور داد تختەیلہا را از بالایٰ خندق‌اطراف 
شہر زابٔل:یرداشتند و ضمن‌تدا رک آذوقه برای مردم شہرزابل و سربازائش امرکرد 
تیراندازانانرج و بازوی شہر راگرفتند تا اگر سپاەبہمن رسید وقصد حمله داشتند 
مامتا دک سباؤز اما دفاع کنند . طولی نکششید کہ سیاہ شاہ بہمن برای بار سوم 
رسیذند بهِ نزدیکی شہر زابل :, بچمن کە دید زال پیش ‌بینی ھای لازم راکردہەاست 
دستور د|/دسربازائش پشت خاکریڑھای خندق‌اطراق کردند : مدتی گذشت وبہمن 
شقان راسطافلوناایا: بلک خزدم رابل جودیان :در نتیجة کمبود آذوق دروازہ 
را باز ز۔کٹند و زال را دست بسته تسلیم کنند ولی نە نه تنہا مردم باوفای شہر 
۰ وطلاورکاکھزڈیٰ دا عشد بلکہ'اگر هم بفرش چنین:میشد ھیچگاہ ایک 
چنین بی اخترامی بە زال و خانوادەاش روا نمیداشتند . . بہمن چندین بار بوسیله 
بستن نامہ یہ پیکان و رھا کردن آن از مردم شہر خواعت تا با تسلیم زال خودرا 
:- پیک لی مرش شہز عر بار جواب:ٹا امید کنندہ دادنفہ٭ سرانجام بہمن 
بە تحریک جاماسب تصمیم گرفت يہ نھر تخوی کہ امکان دارد شہر را بگیرد و زال 
و خانواذەاش را:اسیر کند . 
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از طرفی رفتە رفته و روز :بە روز آذوقہ مردم شہر کمتر میشد . زال درصدد 
برآمد نامەای بوسیلە پاس پرھیزگار دختر زادەاش بە حضور شاہ بہمن بفرستد واز 
او بخواھد بیش از۔این مردم شھر:را در:تنگتا :قراز'ندھد٠:‏ شاید بہعن: دست از 
مقاومت بردارد و با لشکریانش بە پارس بنرگردند . پاس نامہ را:از زال گرفت و'از 
گوشەای :از کنار شہر دور از چشم بہمن و سپاھیانش در آمد و راہ اردویٰ بہمن زا 
پیش گرفت و زفت . وقتیک بەچادر بہمن رسید و بار یافت ادای احترام :کرد وبعد 
تا دز ٹا مزال ختلقای اڑنا حا ئل کردا وا قد اہ :یوتف ڑل دادمکے 
سپاہ بہمن را۔از راہ عبوری کە خودش خارج شدہ است وارد شہر زابل کند: 
بہمن ھم پاس را با آغوش بازپذیرفت و در ھمان شب فرمان داد پاس زابہ 
سمت فرماندھی قسمتی ازلشکریانش مفتخرکردندو بزمی بخاطر ورودپاس بپاساختندہ . 
زال زر با گیس'سیاہ بانو مادر پاس در انتظار برگشت پاس دقیقه شمازی میکرد کە 
خبر پیوستن پا یەبہمن را شذید . آہ:از نہادش برآمد و:دانست کہ پاس‌راەورود 
الات رتسب کن اوت ظظلمسولورظطرلی نکی یکو جزہ×ررخانزا سی 
بدست بہمن اسیر خوامند شد. 
ازطرفی بہمن تصمیم گرفت در سرزدن آفتاب بە راھنمائی پاس پرھیزگازشہر 
زابل را تسخیر و زال زر را با زن و بچه ایر کند ۔ ٠‏ پشوتن وزیر در حالیکه پاس را 
خزود ی اکا جا رونا جڑام رت خطاف رہیکرات اوھکگی انرا ست اتاما زی اق عدات ا 
ِا ز0ر کا تع ای کردا لی رکز ک ریا کاممس جو بعوایت 
پشوتن نگرد و در سرزدن آفتاب اتصمیم خود را.عملی کرد .و به 'راھنمائی پساس و 
لشکریانش از راھی کہ پاس بلد بود وارد ظہرشدند. بەفزمان بہمن قتل عام مردم 
شہر زابل شروع شد,و زال زر و گشسب بانو دختر رستم ومادر پاب /کی ئا سیاہ بانو 
را ھر کدام در قفسی جداگانه جای دادند . ناگفته نماند,کە همین پاس گذشت از 
اینکع خواھرزادہ رستم یعنی پسر دخترزال بود درگذتشہ ھم افتخار غلامٰ ,نیراعظم 
رستم را داشت و دارخملہ کلہ دست یه زابل اسیر او شذد٭و یہ مقرب زمین بردەشد 
و سرانجام بەہ۔خواست گیس سیاہ بانو رسٹم:ضمن تحمل زحمات بسیار اورا از بند 
کله دستانجات داد و بەزابل آورد . اکنون طوری بەزال ولینعمت خود :نمکناشناسی 
کردہ است کە حتی بە مادرش گیس سیاہ بانو ھم ترحم نمیکند۔ 
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غزخنء بہمن شاہ سرگزم فرمان دادن وکشت وکشتار:مردم بیگناہ'شھر‌است 
کە غفلتا زی ہا پسر بچە شیرخواری از کاخ گرشاسبی درآمد و سراسیمہ روبە تخت 
بہمن رفتاو ھمینکە بەسە قدمی بہمن زسید طفل راسبکسنگیق کردوباتمامی نیروئی 
کہ داشت,بچە را بە دامان بہمن یرت کرد و رو در روی بہمن ایستادہ. بہمن در 
حاليکە بە بچە خیرہ شدہ بود روکرد.بەپشوتن و گفت پشوٹن ! دیدی' مرو محٰبت 
زااوری تالاجہ اقد ا ر لات یر یظیوّتیلکہ ریز لاکا ما متا خظاانودوں بد انست)مس 
زوارہ :پسز زال است رو کرد بە بہمن وگفت قبلہ عالم بسلامت این زن قصد دارد 
با این کارش‌مورد ترحم شاھنشاەقرار بگیرد و خود و بچهە شیرخوارشررا عغوفرمائید. 
بہمن بدون آنکە از نژاد و نسل طفل پرسشی بکند بچە,را بە زن پس داد:و امرکرد 
سلامت از شہر۔خإرج شود و با دست خودش قاتل پاس,پرھیزگار و سیب بدبختی 
خودش را آزادساخت, 

درست در ھمان لحظەایى کہ بہمن با لشکریانش سرگرم قتل عام مردم شہر 
زابل یودند فرامرز یل با عدہای سرباز هندی از فندوستان رسید و ھمینکەہ چشمش 
بە سپاہ بہٰمن و 'قفس زال وٴعمہ و خواھرش افتاد دنیا بہ نظرش تیرہ و تار شد. 
میگویند فرامرز یک تنم خوٰد را بە قلب:سپاہ:بیشمار بہمن زد و عرصہ,را طوری بە 
بہمن تنگ !کرد کە عنقریب: بوڈ خود او و سپاھیانش را نیست و نایود کند ولی پاس 
پڑھیزگار ذرصدد برآمد قرارگاہ فرامرز را با۔مقدار آ ذوقەاش از بین ببرد و پس از 
مور تا بہین: اتی چند از سربازان سپاہ بہمن بە قرارگاہ فرامرز حمله کردو 
ضمن کشتن نگھیانان قرارگاہ آذوقہ و طباخ خانە فرامرزارا ھم از ہین برد.. موقعی 
کی,فرامرزغزوب آفتاب دست:ان ٹیرد برداشتو یه اردوی ‌خود رفت نگتّیانان قرارگاہ 
و مسکؤلی نآ شیچرخا نفاش راکشتہ دید .]و ازنہادشبرآمد . ناچاربەجنگ باسپاھیان 
من ربودلخت و ید هفثىقبائم روں ٹا رمکمگرشو اٹک ٹم نیرد کرچ تا سزانحچاغ 
در پائ کوھی مرتفع از طرف لشکریان بہمن مخاصرہ شد و بە قله کوہ پناہ برد و 
سنگری شنا ول ھیچیک از سرداران سپاہ بہمن قادر نبودند بە سنگر فرامرزیزدیک 
شوند و نزدیک یک ھفته تمام لشکریان بہمن پای کوہ یاقی ماندند و ھروقت بە 
دستور بہمن: سرداری.بە طرف قله کوہ میرفت ویاد یه ابلق (4) کلاہ خود فرامرز 
میوزید و تکان میخورد بە عقب برمیگشت و جرفت,نزدیک شدن بەفرامرز رانداشت. 
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در صورتیکہ فرامرز درھمان روز اول میان سنگر جان بە جانآفرین تسلیم کردەبود. 
روز ھشتم کە شدٴکلاغی روی سر فرامرز نشست و سرداران بہمن مظمئن شدند کە 
فرامرز مردہ است و بەدستور بہمن جسد بیجان فرامرز یل رابالای چوبەدارکردند. 
حکایت میکنند کە یکی از سرداران لشکر بنہمن وقتیکہە کلاغ را بالای سرفرامرز دید 
و دانست فرامرز مردہ است خودش را بە سرعتِ بە سنگر رسانید تا او را بەه خدمت 
بہمن ببرد . ولی ھمینکە سردار بە جسد بیجان فرامرز نزدیک میشود کلاغ پرواز 
میکند و پنجەھای پرندہ را بە:انگشت شست دست راست فرامرز میگیردٴو در نتیجہ 
آخرین تیری کە درزہ کمان قرار دادہ بود و دراثر بی رمقی به ھمان حال ماندہبود 
رسارسك رتو اتلت متا ور افکرات سد رزائیل ماکفتت(حکریات اون :تایوص حرنت 
نمیکنند بە فرامرز نزدیک شوند تا سرانجام بەفرمان بہمن ھجوم میبرند وجسدذّش 
را بەخدمت شاہ بہمن میبرند و بہمن در جلو چشمان زال اورا بە چوبەدار آویزان 
بہمن:پس از آنکە فرامرز را بە چوبەدار آویزان کرد دوبارہ بە قتل عام ببقیہ 

مردم شہر زابل‌پرداخت و زابل را چون‌شہَر کابل ویزان کرد و بەاین کار ھم اکتفا 

نکرد: تصمیم گرفت از ھمانجا بە طرف :دخمە )٢(‏ گرشاسب در عھندوستان حرکت 

کند ودر برابر چشمان زال کا با خاک یکسان کند ٠‏ دراینجا بازپشوتن 

برابر بہمن‌قیام کرد و از او خواست دست بە چنین کاری نزند :و گفت سزاوار 
نیست بەپاس آنہمەخدمت و دلاوریہائی کہ گرغاسب در زاہ حفط تخت وتاج شاھان 
ناک کا 


وزیر درب 


ز خودش نشان دادہ است این چنین مورد بی احترامی واقع شود . 
ولی بہمن‌سوگند یاد کردجز این کہ گفتەاست نخواھد کردو سرانجام بالشکریائش 
در حالیکە قفس زال و گشسب بانو و گیس بانو را پیش پیش سپاہ خرکٹ میدادنند 
راہ هندوستان شد تا آرامگاہ ابدی:گرشاسب وافرزندانشن زا خراب کند وھمینک 
نزدیک بە دریا شدند بە ذستور بہمن سپاہ اطراق کرد تا بوسیله کشتی از آب دریا 
بگترتتن 

دراین وقت یک کشتی از دور پیدا شد وھمینکە بە ساحل رسید پاس پزھیزگار 
نازتہایت اتعَجب اجوانی را در غرصەکشتی:دید کہ از هر جہت شییہ فرامزر یل بود 

پان یں جوان دریافت کہ هر کہ هست از فرزندان 'خاندان گرشاسبی۔است . 
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ھنوز کشتی حامل جوان ناشناس‌پہلو نگرفتہ بودکہ پاس خودرایہ شاہ بہمن‌رسانید 
و عرض کرد قربان بە عرش کشتی أتازہ وارد نگاہ کنید ببینم حدس من درست‌است 
یا خیر : بہمن‌ھمینکہ بەعرشہ نگاہ کردبا گمال بہت وحیرت گفت : یعنی :تومیگوئیٰ 
این جوان فرامرز است ؟ پاس گفت: خیر قربان من تصور میکنم پر فرامرز استا . 
زیرا تاریخ دقیق سفر فرامرز بە ھندوستان را در نظر دارم و این را ھم میدانم کە 
رفتن فرامرزبەہ ھندوستان دراجرای دستور زال زر صرفابرای عروسی کردن بادختر 
سلطان ھند بودو یقین دارم این ‌جوان ثمرہ ازدواج فرامرز بادختر شاہ هندوستان 
است. بہمن بە شنیدن این حرف دستور داد سرداران سپاہ ایران ء جوان تازەوارد 
را ھی ورازاؤاضتوال کند'تاإگرجاعگیالم خاوا دہ رال :داردزعدانہی کبدت:اجوان 
تازہ وازد با عمراھانش بە مخض اینکە از کشتی پیادہ شدند وسیلە سرداران سپاہ 
بہمن دستگیر شدند و چون از سرگذشت پدرش بی خبر بوددر برابر سقوالات بہعن 
گفت منآذر برزین بن فرامرزھستم کەاز عندوستان باتعدادی ‌سرباز بەخاطر دیدن 
ےوک موورالدت لضال اط 

کس تار آ۲ڈری:ڑری‌ارا شناخت امر کرد اورا ھم در قفسی جداگائهہ کردندو در 
ردیف قفس زال و سایرین قرار دادند . زال زردر ھماننگاہاول دریافتکە این جوان 
ازنظر شکل وشباھت پسر فرامرز است وچون :قفس آ ذربرزین نزدیک قفس‌زال واقع شدہ 
بود زال از جوان‌ناشناس‌خانوادەواسم و رسم اورا جو یاشد .وقتیکەدانست آ ذربرزین 
است ناچار زالھم خودشرامعرفی کردوقصہ: کشتەشدنفرامرز راھم برای آذر برزہن 
تعریف کردوآہ ازنہاد جوان‌برآ مد ولی زال اورادلداری دادوبەاومژدہدادکہ عاقبت 
انتقام خون پدرش راخواهدگرفت : 

بەامر شاۃ بہمن سپاہ ایران بازندانیان سوار برکشتی شدندوبەطرف ھندوستان 
ودخمەٴ گرشاسب حرکت کردند٠‏ چون نہ نزدایک دخمەه رسیدند پشوتن برایآخرین 
بار بە بیہمن .۔هشدار دادکە ازحمله بەدخمه چشم پوشی کندولی بہمن نپذیزفت و 

بی آنکە د رنگ کند دستورحمله داد.. ھنوز سپاہ ایران ازجا تکان نخوردہ بودکہ در 

فظظرۃ کرھایت چارمو روا درکیالل طج بر کرھا مت ترا دید کو ادکر پہلوانان 
مانند سام وٹریمان و ہج تی فرایرزی کااختوز ام فاکتجردزیشو نوف ارد 
یه بد رآمڈنٹ ,ورخود:را یەزقلب سپا ایران زدند: . پشوتن بە دیدن این منظرہبسیار 


۷ 
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خوشحال شد . بہمن در ھمان لحظہ اول ازھوش رفت . وقتی کە بە ھوش آمد دید 
سرش بالای زانوی پشوتن وزیراست وازآنہمە سپاەاثری‌باقی نیست . تنہاقفس‌اسیران 
باقی مائدەاست . بہمن‌ازھمانجا خودشررا بەقفس زال رساندوبادست خودش‌درقفس 
زال وگشسب بانو وگیس سیاہ بانو را باز کرد وابراز ندامت و پشیمانی کرد . طولی 
نکشیدکہ سر داران سپاہ وعدہٴ ناچیزی از سربازان بہمن ناراحت و پریشانحال بہ 
بہمن ملحق شدند وبہمن از زال تقاضا کرد ترتیبی بدھدتاازنزدیکآرامگاہ گرشاسب 
ودیگر پہلوانان را زیارت کند . زال زر ھم خواهش اورا پذیرفت ودرحالیکە از جلو 
بہمن بەطرف دخمهە پیش میرفت وزمزمەای میکرد بہمن دیدکە دردخمہە بازشد . زال 
درھمان جلو در ایستاد وہہ بہمن اجازہ داد ھمراہ پشوتن وزیر دو نفری واردشوند 
وقتیکە بہمن وارد دخمە شد وبە قبر گرشاسب نزدیک شدلوحی راجلویپای خود دید , 
بہمن لوح را برداشت دید درلوح نوشتەہ شدەاست کە ای شاہ بہمن بدان‌وآگاہ باش 
من گرشاسب بن اترد )٣(‏ بن‌شم سوارم (۴) ٭درزمان‌حیات چە کردم ء بە کجارفتم, 
بەخاطر نجات جان یک دختر دھقان'ایرانی کە در بند ھوشنگ چہل دست‌دیوبود 
بەکوہ قاف رفتم وخلاصہ درآخر لوح اشارہ بە بی وفائی دنیاکردەبود۔بہمن‌بەخواندن 
لوح ء کارھای زشتش بەنظر ش آمد وغرق عرق شرمساری شد . بعد ء ابه طرف قبسر 
نریمان رفت. نریفان‌ھم درلوحی کە‌پیش پای بہمن قرار داشت داستان دلاوریہاؤ 
اج رکترفتات لف رت7 د2ا وا راودا ما رگ زرنائت ظا اوکص 2×۸ 
غرض٠‏ بہمن بە راهنمائی پشوٹن وزیر سر قبر تمام پہلوانان زابلی رفت واز 
بالای قبر ھریک ازآنان پندھاونصایح شاهانەای گرانبہا تراز جواھرگرفت وباحالتی 
دگرگون همراہەیشوتن وزیرازدخمہ بیرون آمد وخودش رابہ پای زال انداخت واززال 
خواهش کرد بہ خاطرآن ھمہ بی احترامی وظلم وستم کە بەاو وبستگائش .روا داشتہ 
است چیزی طلب کندوفرمان دادتا ھرچہ راکہ زال خواست بە او بدھندوتمناھایش‌را 
برآورند جزیک تمناکە آنہم آزادکردنآذربرزین است ٠‏ زال در برابر بہمن سکوتکرد . 
بہمن موضوع را دوبارہ تکرار کرد ٠‏ زال درجواب شاہ بہمنگفت نە آزا دی آ ذربرزین 
را میخواھم ونە چیزی دیگر ٠‏ بہمن دربرابراین همه متانت وعزت نفس شرمندەشد 
وبرای بارسوم اورا سوگنددادتابلکەزال چیزی طلب کند و چون زال نخواست بہمن 
رنجیدہ خاطرشود از او خواستکەھروقت بەزابلستان دعوتش کرددعوت اورا بہذیرد. 


ااەوہتہ ۷ط ١١2اآواتا‏ .دا۷اا55!| ٥٥٥۵٢۲۰٢‏ ۲۸۱۲ 3855کا 66-0 


۳۸ 


بہمن باتعجب گفت زابل رامن خراب‌کردم وتوھم چیزی دردست نداری کہ بتوانی 
شہری مثل زابل رایه ضورت اول دربیاوری پس لااقل مقداری زرو جواھرازمن‌قبول 
کن . زال گفت بەھیچ چیز تونیاز ندارم .فقطیادت باشدکەبە من قول دادی دعوتمرا 
بپذیری وھمین برای من کافی است . بہمن‌ھم قبول کردودستوردا دزال ‌وھمراھانش 
راباعزت واحترام .بە زابلستان حرکت دادندوزال پس ازخداحافظی ازپشوتن وزیر 
وآذربرزین راھی زابل شد . 
پس از حرکت دادن زال بہمن پاس را خواست ودستورداد قفس آذربرزین را 
بە سمثٹ مازندران حرکت دھدو درقلعەای درحوالی مازندران‌زندانی کندتابەموقع او 
را زیر تیغ جلاد نشاند . پاس ھم قفس آ ذربرزین‌راروی پشت پیلی بست و با تعداد 
زیادی سرباز بەطرف مازندران خرکت داد وبە دستور شاہ بہمن هر روز سرظہر یک 
قرص نان‌خالی باکمی آب از لای میلەھای قفس بە آذربرزین میداد . این کار قوەو 
بنیهآ ذربرزین‌را بکلی تحلیل برد. پاس بەقدرق ٹسبت بە آذربرزین ظلم وستم روا 
داشت کە بعضی از سربازان زیر امر خودش اوراشماتت وسرزنشکردندبطوریکە روزی 
ازروزھا ھنگام ظہر کە بە دستور پاس برای صرف ناھارواستراحت اطراقکردہبودند 
سربازی کەمسقول چرہٴ (۵)آذربرزین بود دلش بەحال آذربرزین سوخت ومقداریاز 
غذای خودش رابە زنداتی داد,, پاس کە مشغول خوردن غذاوشراب بوددیدوسرباز 
نگوتبخت را بە خاطرعبرت سایرین گردن زد تادیگر کسی جرگت نکند از این‌کارھا 
میگویند پاسس نمەک ناشناس کە پروردہ؛خانوادہ؟زال بودو نخبت خیلی نزدیکی 
باآاذربرزیں داشت' ہی شرمی رابەجائی رساندەبودکه ظہرھاهنگام صرف ناھارد ستور 
میداد بساطبزمش را باسفرہەئی رنگین و مینای شراب مقابل آذربرزین پہن میکردند 
وھربار کەجام شراب راسر میکشید تەماندہ۶ جام را به صورت آذر برڑزین سپا تد 
بطوریکە اغلب سربازا ن بادیدن این وضع ٠‏ دلشان میسوخت وجگرشان٦‏ تش میگرفت 
اما ازترس:'پاس جرئت نمیکزدند دست ازیاخطاکنند ٹاروزی !از روزھاوقتیکہ در کنار 
جنگلہای مازتدران رسیدند پاس موقع ناھارخوردن مثل‌ھرباردربزابرقفسآ ذرہرزین 
مشغول خوردن شراب وکباب بود بوی کباب بە مشام آذربرزین رسید . آذر برزین‌کە 


مدتہا آرزوی غذائی مط بوع داشت بەه دست پاس خیرہ خیرہ نگاہ کرد . پاس‌متوجهہ 


۳ 
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آذربرزین شد وبناکرد قاەقاہ خندیدن ٢ ٠‏ ذربرزین علت خندہ۶ پاس‌راپرسید . ,پاس 
درجواب کفت میخندم وشادم برای اینکەماموریتم بطوردلخواەانجام گرفته وچندان 
راھی تامقصد نداریم ٠‏ بزودی تراتحویل کوتوال قلعه میدھم رسیدت را در پارس 
تقدیم حضور شاہ بہمن میکنم و بە:پاس این‌خدمت مقامی بس‌عالی نصیبم خواھد شد 
آذربرزین ازدیلماج خواست تابه پاس بگوہد به خاطر موفقیتی کە بدست آوردەاست 
کمی شراب وکباب بەاو بدھدولی تامرد دیلماج پاس را از خواهش آذر برزین آگاہ 
ساخت پاس سە گرہ در ابروھا انداخت واز ھمانجائیکە نشستہ بود وشراب میخورد 
ته ماندہ۶ جام رابہ طرف قفس آذربرڑین پاشید: 

آذربرزین در برابر بی احترامی ھای زیادہازحدپاس بسیارناراحت ودلشکستہ 
شدو سرش رامحکم کوبید بەمیلەھای قفس بەطوریکەپیشا نیش شکاف برداشت و خون 
فوارہ زد وازھوش رفت . دراینجاست کە میگویند ۱ 

آەدل مظلوم چو سوھان ماندں گرخودنبردبرندہ راتیزکند 

طولی نکشیدکہ آذربرزین‌ازشدت سوزش پیشانی مجروح شد٥اش‏ بە هھوش آمد 
چشم :بازکرد دید پاس بدون توجە مشغول صرف شراب وکباب‌است .خواستادوامرتبھ 
سرش را بە میله ھاىآھنی قفس بکوبد:وخودش راازاینہمەبدبختی وظلم وستم : روزگار 
راحتکندکہ صدای خش خشی ازضاق انبوہ درخت‌ھای جنگل بە گوشش رسید اك 
طرف صدا خیرہ شد دید یک دیوانە: جنگلی باموھای ژولیدہ وفتیلەفتیلہ در حالیکە 
تبری روی شانە گذاشته ازمیان جنگل در آمد و رو بە قفس ایستاد و با ایماو اشارہ 
چیڑھائی گفت کہ آذربرزین درست متوجه نشد وازآنجائیکە بسیار ناراخت بودتوجە 
کو سی بەحضور دیوانہ جنگلی نگرد ٠‏ 'دراین موقع پاں کە ھمچنان سرگرم نوشیدن 
شراب وصرف کباب بود غفلتا" متوجە مرد جنگلی شدکہ خودرا یه قفس آذربرزین 
چسبانیدہ و بااو سر گرم“صحبت گردن است بە دیوانہ: جنگلی نہیب زد کە ازکنار 
قفس آذربرزین ذور شود ولی مرد جنگلی :اکم اعتنائی بە پاس سرش رابہ طرف ٠او‏ 
برگردانیدوبازبان پارسی بە پاس گفتٴای سردار إ بدان کە من‌تەتو ونەاین‌جوانء 
ھیچکدام ازشماها را نمیشناسم ولی چون ازمیان درختہا ناظر یودمکە این زندانی 
ازشمادرخواست کباب کرد وشمابجای انجام درخواستش چە کردید انسانیت به من 
حکم کرد جلو بیایم وعلت اینہمہ بی انصافی وبی رحمی ترا نٰبت بە این جوان 
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زندانی بدانم وبفہمم چە خیانت و چە جنایتی مرتکب شدہاست کہ تااین حد او را 
معذب میکنید ؟ پاس تااین جسارت رااز مرد جنگلی دید از جا ,بلند شد ودست بە 
قبضہٴ شمشیر بە طرف مرد جنگلی حملە کرد وشمشیر پاس سرازیرشد بە فرق سرمرد 
جنگلی کە مرد جنگلی ازمیان ھوا وزمین بند دست پاس را گرفت وبایک فشارشمشیر 
راازدست پاس در آورد . پاس خواست خودشررا نجات بدھدکە مرد جنگلی امانش 
ندادو بایک دست‌پس گردن و بادست دیگر قلاب کمر پاس را گرفت‌و از زمین بلند 
کردو باتمام نیرو پاس را کوبید زمین وزانوی پای راستش‌راگذاشت پشت کمر پاس و 
ارک حرکت استخوات ایکمر پا رارغرق کردی چدایں مم ٹیا رد ہی تی 
پس گردنش راگرفت وبایک فشار ء کلە پاس را ازرگ و ریشہ کندو بەطرف جنگل پرت 
کرد . دراین موقع سربازان پاس بە خونخواھی فرماندہ؛خود بەمرد جنگلی حمله ور 
شدند ولی مرد جنگلی دست بە دستہٴ تبر برد وبە طرف سربازان پاس حمله کرد . 
اس ا اس ور مال خی رر کاو یکاہ کے 
فرار شدند . 
مرد جنگلی پس ازتار ومار کردن‌لشکریان پاس بەطرف قفسآ ذربرزین برگشت . 
میلەھای قفس را شکست و آذربرزین را درحاليکە چندان‌رمقی نداشت نجات دادو 
ھزدوروی سفره رنگیں اس نشستند و بعداز خوردن کاب و شرا نے مردجنگی 
آذربرزین را :یه دوش گرفت ووارد جنگل شد . آذر برزین در نتیجہٴ“خونریزی زیاد 
وناتوانی نامی ازمدتہا ہی قوٹ وغذائی ازھوش رفت . وقتی کە چم مازکردخود 
"اسان کری ۸ع) درگوغو جنگل دید . اطراف را نگاہ کرد دیدھمان مرد جنگلی با 
زنی سالخوردہبالین سرش نشستەاند ومشغول بستن‌زخم پیشانیش‌ھستند.آ ذربرزین‌کە 
خودٹیرامدیوت مرد جنگلی میدانست بلند شدکہ بە پا بایستد ولی زن مانع شدواز 
او رات استراحت کت 
پس ازچندی کە حال آذربرزین روبە خوبی رفت آن زن رو در رویش نشستاو 
بازبان پارسی سقوال کرد جوان کی هستی ازچە قوم وقبیلەای وگناهت چبستکہ ترا 
بەاین حال انداختەاند ؟ذربرزین کہ زبان پاإرسی راچندان بلد نبود جواب قانع 
کنندہ 7 نتوانست بدھد 5 کە دانست جوان ھندوستانی است با ز بان مادزی 
آذربزرین صحبت کرد وھمینکە فہمید آذربرزین پسر فرامرزابن‌رستم میباشدنعرہای 
18 
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کشید واز ھوش رفت وچون بە ھوش آمد آذر برزین رادرآغوش کشید وگفت ای ‌جوان 
بدان و آگاہ باش کە من همسر زوارہ پسر زال وعموی فرامرز ھستم ودرھمان موقع کە 
شاہ بہمن زابل راتسخیر کرد ومردم بیگٹاہ شہر زابل راقتل عامکرد من بااین یسرم 
کە بنام رستم تبردار میباشد وآنوقت طفلی ٌ بود بە شاہ پناہ بردم و اوھر 
دو نفر ما را امان داد واز شہر خارج کرد . چون جائی رانداشتم ناچار از زابلسٹان 
بە مازندران آمدم ودراین گوشہ جنگل ماندم وبەتربیت پسرم کە تنہا یادگار زوارہ 
و دودمان گرشاسبی است پرداختم ٠‏ روڑھا دراینآبادیہای ا طراف جنگل کارمیکردم 
وشب رادر زیر این کیر صبح میکرڈیم حالا کە پسرم بزرگ شدہ است زندگی نسبتا" 
خوب و راحتی داریم وھمہ جوانان ابلات وعشایر وآبادیہای اطراف نسبت بە منو 
یرم رق تبر ذا بی ثہایت مُہْز ان وَدَلسَوَزنڈ : خالکە بەخوالت خداتونجات 
پیداکردہای چە بہتر کە پیش من وپسرم بمانیشایدبتوانیم بەخواست خدا و ھمت 
جوانانی کە دوست ما هستند سپاھی ترتیب دھیم وبە خونخواھی دودمان‌گرشاسبی 
قیامکنیم . آذربرزین بە شنیدن‌این‌حرفہاخیلی خوشحال شد وبەھمراەرستم تبردار 
بەجایگاہ اردوی پاس رفتند ووسائل سربازان شکست خوردہ پاس راکەازخوذ بەہ جا 
گذاشته بودند تصرف کردندوازھمان گوشهہ جنگل بەتدارک سپاہ پرداختند . 
ازطرفی زال زرپسازمدتہاراھپیمائی ھمراہ گشسب‌بانووگیس سیاہبانودخترش 
بەسرزمین‌زابل رسیدند ؛ زابل ھمان شہری کە پرورندہپہلوانانی مثل گرشاسب یل 
و ٹریمان و سام و رستم بود دیگررائری از آثار آنْ بناھا وکاخ با عظمت و پزشکوہ 
گرشاسبی برجا نبود وھمراھان زال نمیدانستند کە زال چە قصدی داردوچرادوبان 
بەسرزمین مخروبهٴ زابل آمدہ است و بە چەاظمینانی ازشاہبہمنخواستکە د غوتش 
رابرای آمدن بە شہر زابل قبول کند ٠‏ غرض ٠‏ زال زر مدتی در حالیک زیر چادری 
زندگی میکرد سرگرم نقشہ برداری و نقشہ کشی شہر شد و طولی نکشید به خزاانه* 
گرشاسبی کە زیر بتای با عظمت کاخ مخفی بود دست پیدا کرد واز اطراف و اکنا 
کارگر ومعمار طلبید و شہر زابل را در مدت ھفت سال دوبارہ ساختو مرد می کہ در 
جنگ وحملہٴ بہمن متواری شدہ بودند ودرگوشہ کنار ھابسرمییردند دوبارہ بە٭طرف 
زال زر و زابل روآورشدند . زال آنان‌را زیر بال وپر خود کرفت وبادادن سرمایسە و 


خاته و کاشانہ آنہا ر بە زندگی دلبستہە و امیدوار کرد تا جائیکە رفتە رفته زابل از 
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آنچە درگذشتە بود وداشت بہتر وزیباتر شد . 

حالازال زر یک انتظار داشت کە آنہم بادعوت شا بہمن وآمدن‌اوبەزابل بەپایان 
میرسیان خسن کاوفونع رارق ڑ تا مناسب دیدپیکی بە پارس بە دربارشاہ بہمن 
روائەکرد وازشاہ خواست تا ھمراہ پشوتن وجاماسب وزیر ودیگران راھی زابل شوندو 
چندروزی مہمانش .باشند . شاہ بہمن بنا بە قولیٰ کە دادہ بود دعوت‌اوراپذیرفت 
وھمراہ عدہ۶ بسیاری از سران سپاہ و وزراٴ و درباریان عازم سرزمین زابلستان شد و 
رق زا کنالرقف لا رہل فا بے یکا تقر اتا نكمبزلات ارک اورفب 
ان 

وقتی خبررسیدکە شاہ بہمن بە ھمراەجماعتی ازسران سپاہ و بزرگان مملکت‌بہ 
دو منزلی شہر زابل رسیدند بعفرمان زال ازدم درکاخ نو ساز گرشاسبی‌تایکفرسخ 
خارج ازشہر تمام راہ ,را باقالیچەھای گران قیمت فرش کردند وزال زر بەفرماندھی 
سپاہ بمپور بلوچ کە تازہ تشکیل شدہ بود بارجال وسر شناسان شہر بە استقبال شاہ 
بہمن رفتند وزال چنان استقبالی ازبہمن وھمراھانش بعمل آوردکەبہمن عرق شرم 
ازسر وصورتش راہ افتاد. تنہا کسی کە بیشتر شتر از سایرین بە خاطر سربلندی زال و 
سرافکندگی بہمن لذت میبرد پشوتن وزیر دوست صمیمی خانوادہ گرشاسبی بسودء 
زیرا بہھرطاق نصرتی کە ھمراہ شاہ قدم میگذاشت بہمن را مخاطب قرارمیداد واز 
دوران حملە بە,زابل وپند واندرزشن بە شاہ بمن یاد میکرد ٠‏ بہمن طوری ازکردار 
ورفتارش نادم وپشیغان شدکہ:رو کرد بہ پشوتن وگفت :پشوتن ! بەخداسوگنداگرراہ 
سیت از ھمینجا برمیگشتم وقدم بە زابل نمیگذاشتم ترائ ااکئاز 
ادن ا زی ومردی پر زابلا عم مسزیز :ول جَفوحن! ہمت آراء دقن 
وبزرگی زال زر امیدوار میکرد و بەاو دلداری میداد: 

غرض ٠‏ شاہ بہمن با ھمراھانش قدم بە صحن نوساز قصر گرشاسبی نہادند . 
این ھمان کاخ۔باعظمت و با شکوھی بودکە بە فرمان خود بہمن درحملہٴسوم بەزابل 
ویران شدہ بودوحالا کە بَه دسٹوں:زال زز دوبارہ ساختہ شدہ بود بہمن از تعجب 
دھانش بازماندومدتی ازخود بیخود شد : شرانجام بە اشارہٴ پشوتن وزیر بر خود 
میلکائند وی زاهتعاعیٰ زان زر اوت سراف کاخ واظاق مخصو یذ ہرائی غناو بچت 
یکماہ تمام باسرداران سپاہ ورجال سرٹتا ایران مہمان زال بودند . 


۴۳ 
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دنت 'رورآغراداہ ہوت کا بح لات نت بد پازائن ڑج قفش آدات 
کر و رر ہے رہ سس سے سد ہر 
سربازان شکست خوردہ پاس جلو در کاخ گرشاسبی راگرفتندوتقاضاى شرفیابی کردند . 
واقحی اوه کوارسیدے خبر کشتہ شدن‌پاس ونجات آذرہرزین رابوسیلە مرد دیوانەہ 
جنگلی بە او د|دند.۔بہمن بە'شنییدن خبرنجات آذر برزین‌وکشتەشدن‌پاس پرھسیز 
کار آنہم بذسٰت یک جوان جنگلی کف افسوس بہم زد وآہ ازنہادش برآمد . دراین 
موقع زال زر نگاھی بە بٰھمن انداخت وگفت قربان ! ناچارم در نہایت شر مندگی 
عرَض کنم با زسیدن این خور مائّدن'شفا ذر رَابلَ:طلاح نیست واگر بەجان‌خؤدتان 
علاقهذاریدِ بہتراست ھرچە زودتر زابل را ترک بفرمائید . 
بہمن روکرد بّه پشوتنگفت پشوتن ! آیا بە نظر توممکن است این چنین باشد 
ویک دیوانهہ جنگلی قادر:بە کشتن سرداری مثل پاس و عدہ ای از :سربازان ونجات 
آذربرزین باشد؟ پشوتن درجواب عرض کرد قربان !اگرنظرمرابخواھید باید بگویم 
این خواست خداوند بزرگ است و باید حق نمک بتاشتاسی پاس دادہ شود.زیسرا 
کسی کە بە وٴلینعمت وحتی مادر خود خیانت کند سزائی جز این ندارد. اسم پاس 
آمدہ۔زال گفت پشوتن ٠‏ بدان وآگاہ باش کەقاتل پاس کسی 'جز پسز: زوارہ نوة۶ من 
نیست ٠‏ چون درھمان موقع کە اورا برای منصرف کردن شاہ بن فرستا دم ودرصدد 
خیانت بەہ من برآمد شت درعالم خواب جدمگرشاسب‌راذیدم کەگفت فرزنہد! ناراحت 
نباش خیانت پاس باعث خواهدشدکەانتقام خون فززندان وبستگان توازد شمٰن‌گرفتەشود 
برای اینکە مرگ پاس بدست‌نوہٴ تورستم تبردار است وراہ برای انتقام :کرفتن تو بساز 
خواهدشدو من یقین دارم ھمان دیوانہٴ جنگلی پسر زوارہ ونوہ+ خودم است کەاز 
دست سربازان بہمن بامادرش جان بەسلامت بردہاست . 
دراینجا پشوتن بە خاطر آزار بہمن خندید وگفت قربان ! یاطفلی را کە در 
موقع :قتل عام مردم زابل مادرش بە:طرف شما پرت کردوشما اورا بٰاھمان زن نجات 
دادیذ بەیاد دارید؟ بہمن فگری کرد و گفت آری یاد دارم . پشوتن باز خندہائ 
کرد وگفت قربان ھمو قاتل پاس و سربازان ونجات دھندہٴ آذر برزین است کە شمّا 
آن روز بە دست خودتان "او وما در را ازمرگ حتمیٰ نجات دا دید . بنہمن روکرذبہ 


زال زر وگفت دستان سام شما اطمینان دارید کە آذربرزین بتوائد بر ضد من و 
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سپاھیانم قیام گند وکاری ازپیش ببرد؟ زال گفت قربان حتما ”درنظردارید کہ ماوع 


حمله بە دخمهٴ جدم گرشاسب,بە مُن گفتید ھرچہ طلبب کنم وبخواهم انجام میدھید! 
من میتوانستم :نجات'آڈر برڑین رابخواھم ولی چون یقین اذاشتم دست!نتقام روزی 
از آستین بیرون خواهدآ مد وآ ذرنزرین :را نجات میدھد این خواہش را نکردم 
اطمینان ذارم دیری نخواھد پائید کە نوہٴ من ء ھمان مرد جنگلی کەرستم تبردار 
نام دارد بُە ھمراہ.آذر برزین با سپاھی بسیار به قصد جنگہاتو ودیدارمن بەزابل 
میآید واگر آنان ترادراینجا ببینند ھرقدرکہ من ھم مخالفت کنم ومائع شوم باز بەہ 
شعا آشیت7میرسانندو ‏ شفاڑا میکشند . بما کمعا نا نرفظظراکت و جکارزت 
غذا بوند بەھمراہ.ملازمائش ازکاخ گراشاسبی بیرون رفت وبەسمت پارس راەافتاد. 
'طولیٰ نکشیدکه آذربرزین بارستغ تبز ادار پسرزوارەوزن‌زواروجماعت یسیاری 
ازخرانات:ابلاع وخھائ جازتدرابق وزسا لاق کوا ز× زا نبا اید غدیماع کرفتہ ہودیجا 
راقی.ژابلتان:شدتناتا ھم ہزال راببینند ٭ھم بەراھنمائی اوترتیب قیام برضدبہمن 
رابدھند . زالزرکەخبر ورودآذزپرزین رابہ شہر زابل شنیدبەھمراہ سیاەیمپوربلوچ 
کە‌تازہ تشکیل شدہ بودبەاستقبال رفت در حالیکە اشک شوق درچشمانش حلقەزدہ 
بود.آذر برزین ورستم تبردار را درآغوش کشید و بہ یاد گذشته و جوانان ازدست 
دا دەاش:ھای جای بنا کرد گریە کردن۔۔' پس از بونیدن و یوکیدن یکدیگر زال ازجلو 
وذربززین :و رستم ١ابن‏ زوازہ و مادرش یا سربازا ن,عشایری از عقب بەہ طرف کاخ 
گرا ہتیء ولک رل کتبا امعزاف رمچڑرتا زرزداکد جا مرج روب تر ٹ2“ 
بایہمن را باراهنمائی 'ھای مدابرانه زال زر بدھند . ٦‏ ٌ 
ازطرقی بہمن پریشانحال ودگرگون یە پارس رسید وبه محض : ورود همەسران 
سپاہ وا امراء و وزراعرا اعضازکرد وا آنان خواست کہ تا آذر برزین ‏ قدرت :زیادشریا 
کسب بویا است برای سرکوبیٰ ودستگیریش راہ چارەای پیدا کنندءولی ھمانظوریکە 
فرامرز بە علت یک خطا ویک عمل جنایت آمیز آنچتان,مورد تنفر وہی مہری مردم 
خطا :وژزنائی کە باهما:ذختزش فرتکب شدہ بود در 
مسی ای چا شدہ یود بە طوریکەہ ھمہ؟ مردم 
ہے و رتا ھنا شنیدہیودند از او رو گردان شدند و دار 
سی وع وت سم دم ت چندان ن امیدی بە سران سپاہ,وسرباز اا نش 
نبردیٰ کە .یا آذر برزین درپیش داشت 7 


۴۵ 
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ء٤تشاطت‎ 

ازطرفی در زابل نقشہ تبرد آذربرژزین بابہمن وسیله زال زر دقیقا "'. طرح 
ریزی شد وزال زر وسائل جنگ رستم راازقبیل لخت (۷) گرشاسبیءکمان ٠‏ خفتان: 
چادر سبزرنگ و سربازان سلحشور بمپور بلوچ دراختیارآدرٹرزین قراردارد و در یک 
نبرد بسیار خونین نیمی‌ازلشکریان بہمن بەدست آذربرزین:وسربازانش کشتەشدند. 
شاە٭بہمن نا,چار دستور :قب .نشینی دا دو ھمراہ باقیماندہ سپاھش وارد پارس شد . 
دراین جنگ آذربرزین غناکم جنگی بسیاری بە دست آورد . زیرا ھرچہە وسائل از 
سپا بہمن بەجای ماندہ بود درتصرف آذربرزین درآمد . شاہبہمن باآنکە درگذ شتہ 
امر بەاخراج تمام جادوگران:از خاک ایران دادەیود وازعلم :جادو وجادوگرھا بسیار 
متنفر بود چازہ را درآن دید کە بە خاطر غلبه کردن‌بە:دشمن و تبرد ہا[ ذربرز ین 
ازوجود جادوگرھا استفادہ کندو اگر چە تا اندازہای ھم موفق'شد ولی سرانجام در __ 
برابرقوایٰ آ ذربرزین مقاومت نیاورد وناچار همراہ تنی چند ازمقربان درگاهشبەظور 
قخفی ازخاک ایران گریخت ٠‏ 

آ ذربرزین:پس از تصرف پارس ء هھمادختربہمن رابه جای پدربەتخت سلطىت 
نشاند وخوذباسپاھی بسیار درپی بہمن بەسرزمین روم رفت و امپزاطور رومعم کە 
خود وسٰپاھیائش را در معرض خطر میدید ناچارشدبنہمنرايهآ ذربرزیؾ‌تسلیم کنند . 
فیگویند بہمن تا آ ذریزریں‌را دید اشک درچشمانش خللقه زدوباوساطت سلطان روم 
آذربرزین:قول مردانہ 'داد تا آسیبی بەاونرساندوآ ذربرزین‌ھم بنابەخوی جوانمردیٌ 
وعطوفت قول داد نەتنہا بہمن رائکشد بلک کشور راعم .بهٴاو ببخشد, ودوبارەیہنٰن 
رابه تخت 'شاھی:بنشاندء ولی سران سپاہآذربرزین ء او را از:قولی,کہ دادہ بود 
منصرف کردند واورا بە یاد خدمات جدش رستٹم انداختند ویادآورشدند ارستم 'ھم 
برخلاف میل ادستان سام زال زر ٠‏ بہمن را کہ طفلی بیش نبود بەتخت شلطنث 
نشاند و بعد ,ھا دیدیدکە ھمینبہمن باخانوادہ رستم چە ھاکرد . 

آذربرزین کە قول داداہ بود بہمن۔رادؤبازہ بەتخت:بنشاند 0 بود چەکند 
تاھم قولش سرجایش باشد وھم بہمن,ازہین یروڈ.. ازقضادزمنگام مراجعت بەایران 

قذاق+زا۱٢‏ نر ات اوت دا مزا کزخی ک اود مانید رالع کرعالایہ کرد یبومخالیٹٰ 


مرگ یک مشت مردم میشد.. آذربرزین کەبە پایٰ کو رسیدازبہمن خواست تا باکشتن 


66-0 355010[۲ ٤٥٥٥٢١٢ ا8ا8۸!‎ اد١‎ اتاو1اع٥٤‎ 5۷ ٥٥6دہوەماض‎ ۴۶ 


اژدھا:' ثابتکند:ازنسل کیان است واضافه کرد شاھان کیٔان ھمگی شجاع بودندو در 
نبرہ بااژدھا پیروز 'میشدند ء اگر توھم خواستار تاج:شاھی ‌باشی بایدچون‌نیاکانت 
اژدھا رانابود گنی 'امابہمن زیر ار نمیرقت ٠٠‏ آذربرزین‌گفٹ سوگندیاد میکٹم کەتر! 
یاری کنم وبە دنبالت باشم ..بہمن کە چارەای نداشت قبول کرد و در حالی کە 
سر ٹاپاامسلح بنودازدامنە:کوھی راھی مکان اژدھا شب :وآ ذریززین‌ھم مطابق قولیکەہ 
دادہ بود پشت سربہمن پابەکوہ شدوچون شاہ بہمن بە نزدیکی اژدھارسیدحیوان 
کە بوی طعمة را شنیدہ بود ازپنامگاہ خارج شد وروی 'دم ایستاد وقلاج (۸) نفس‌رابہ 
طرف بہمن انداخت وبہمن کە در برابرقلاج نفس حیوان‌یارای مقاومت نداشت مانند 
پر کاھی بە طرف :اژدھا کشیدہ شد و بەقلاج دوم بە کام اژدھافرورفت و آذربرزین 
این فرامرز درست درھنگامیکە حیوان طعمہرادر قاب دھان داشت از موقع استفادہ 
کرد ودست بە شمشیر بەطرف اژدھای خطرناک حملە بردویایکبرش‌لخت گرشاسبی؛ 
گردن‌خیوان وسر بہمن شاہ را برید وبااین کارھم بە قولش وفا کرد وھم قاتل پدز و 
نیاکانش را بە سزای کیفر خود رسانید . [ 
به یک تیغ کردم دودشمن فنا شہ از خون باب اژدرازخون شا 
آذربرزین - ازکنتن بہمن پسرش شہنوازراکەہ سرداری شجاع ونیرومندبود 
بەجای خود درسپاه ایران گذاشت٠و‏ 'شہنواز 'سرداز سپاہ ھما :دختز بہمن شندو 
آذربرزین خود بهٴزابل برگشت ودر گنار جدش زال زر بە عبادت پرداخت ٠.‏ 
قبی ازشبہا کە تمام پہلوانان ن. سالخوردہ و پیر و زنان خاندان‌گرشاسبی در 
چادری خارج از شہر زابل درحضور زال نشستە‌بودندزال رادگرگون دیدند و وقتیکە 
وا حالش مَدَنذ زا لگفت من فقظ یک امشب رابر شمامہمان خواھم بود وچون 
آفٹاب'فردا سر بزئڈٴ خواهم رفت وضمن گفتن این حرف بە وصیت پرداخت وھرچہ 
اززال سقوال شدکہٴ بُەکجا وبرایچە منظوری خواھد رفت زال جواب دادخودم ھم 
کرات وین پا تع کاب مو انت اتجاج مکی د٠‏ تب اراتاصبتع 
خانواذہ: زال بیدار ماد تد وزال بەعبارت‌پرداخت وچون صبح شدزال ضم‌روبوسی 
و وداع بایکایک خانوادہ سفارش کردکسیٔ دنبالش نرود برای ‌اینکەھرکسی بہ دنبال 
اوبرود به سرنوشت افرادی کە در پی کیخسرو رفتنددچار خواهدشد . 
وقتی‌کە زٌال'از چاادر خارج شد ذیدند اسبی سفید بازین ولگامی سفید بیرون 
۴۷ 
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چادر بەانتظار است .وھمینکە زال به اسب رسید مرکب روی زمین خم شد وزا لزریه 
آساتیٰ, یوار مرکب پسقید شد وبطرفی حرکت:کرد؟اتنہا کسی کہ درہی ازالزفت,بانو 
گنت رنوہ؛ زال :نود کہ تندوی توجة بمسفارش زال وبی اعتناايہ خظرںیم ادنبال جد 
خود رفت وطولی نکشیدکہ زال بە دھانەہٴ دزبندی رسید وازته ذربندباغی برزیبا 
وشرسبز نمایان شد . زال کە وارد باغ شد باغ ازنظر بانواگٹسب پنہان شدہ,؛'گٹسب 
خواست پیش برود کہ آسمان تیرہ وتار شدہ وبرفی بسیار سنگین شروعکردبەباریدن 
بطوریکە باعث مرگ گشسب شد . آذربرزین بە دتبال گئسب رفت وسرانجام پس از 
جستجوی زیاد جسد ہاتورا اپیدا کرد واؤرا یه خاک سپردند . 
فروردین ۱۲۵۴ 


اس پربلندیکه بەکلاہ خود میزٹند ۸1181 

٢‏ محلیٰ کە جسد درآن نہند 

0٦۲٥۱ ٣ 

3900716-6 588۷8٣۴ 

۵- غذا و تنقلات وخوردنی ‌ھای مختلف ۲۵ ]م 

خانەای کە ا تی او بوریا وشاغآوبرگ ذرختان ساختہ باشتد ۲7 لونک + کوکه ×وقٰذ٤اً‏ 
۷-- نوعی حربہٴ برندہ جنگی شبیە بە ساطور قصابی استٴ٠ 1:0٢‏ : 
۸- نفس تندکشیدن ‏ بەچپق قلاج میزنند یعنی بەشدت دودآنرا امیمکند. [ہ[[0) 
مزا دعتثالی > پنجاہ ویک سال ے درجة داز پازنشہیتہ۔۔ حسین ۷ا دناظم ملای 


رواٴیت دوم 
داستان ازآنجا شروع میشودکە فرامرز پسر زادہٴ رستم پہلوان نامی ایہران 
پسری داشت بە اسم آذربرزین . این آذربرزین بە خاطر دشمنی کہ با بہمن پسبر 
اسفندیار داشت درپی نابودی او بود اما بہ خاطر اینکه باھم پیمان بستەبودند کہ 
روی یکدیگر شمشیر نکشند نمیدانست چەکندتااینکەیک روزدوپہلوان به قصد تفریج 
باسپاھیان خود بەتنگەای میروند ووقتی بە میان تنگ نت یکمرتبہ درکف , تنگہ 
اژدھابی پیدا میشود. بہمن مشیر خودرا ازغلاف میکشدتااژدھارا بکشدولی پیش 
ازایتکہ بہمن بەاژدھا حملە کند اژدھا تانصف بدن اوزامیبلعد . بہمن فریادمیزند 
ای برادر کمک کِن واین اژدھارا بکش ٠‏ آذربرزین پسر فرامرز در جواب میگوید من 
م۴۸ 
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عہد کردہا م کە بە روی تو شمشیر نکشم حالا چطور پیمان خودرابشکنم ؟ ؟دراین موقع 
اژدھا تمام بدن بہمن رامیبلعد وآنوقت پسرفرامرز باشمشیراژدھا وبہمن رادونیمەہ 
میکند بعد بەلشکرش فرمان میدھدکہ هر کدام از افراد سپاہ یک پارہ سنگروینعش 
بہمن واژدھا بریزند . دریک فرسخی قریەٴ زنجیران فیروز آباد فارس کوھی استکە 
میان آن تنگەای واقع شدہ ودراین تنگە آنقدر سنگ جمع شدہ کەتلی ازسنگ بوجود 
آمدہ است ومردم آن را گور بہمن میدائند . 
بہمن ۱۲۵۳ 
دا روا لتاق رھا می نجار لا ماثطل > بت رزاؤت ‏ رستاع فامسق الیل سان 


- مستخدم آموزش وپرورش - زنجیران - فیروزآباد سغارس ٠‏ 
روابت سوم 


درمنطقهٴ کوھہای بختیاری کوھی است بەاسم کوہ دلا )١(‏ کە از بزرگترین 
کوھہای بختیاری بە حساب میآید . طرف جنوبآن‌یعنی ‌اندیگاہ (٢)یکی‏ از محلہای 
قشلاق نشین بختیاری محسوب میشود وزمستان چند طایفہٴ بختیاری برای کشتو 
زراعت زمستانی وبرای چرانیدن دامہا یشان بەاین منطقه میآیند ء بعضی طایفەھا 
ذدردھکدہ ھا زندگی میکنندوبعضی هم کہ دارای دام زیادھستندبەکوھہای اطراف 
میروند وزیر چادرھای خود کە زبان محلی بوھون )٣(‏ میگویند زندگی میکنند ٠‏ از 
اندیگاہ تامسجد سلیمان تقریبا " شصت کیلومتر راہ است .کوەدلاجزومنطقہٴ شیرین 
بہار بختیاری محسوب میشود وراہ عبورعشایر بختیاری درزمان ببلاق وقشلاق‌است . 
ازراہ ییلاق کە بە طرف قغلاق میرویباید چندین فرسخ سربالاہی بروی و وقتی ب٭ 
قلہ۶ کوہ رسیدی باید سرازیرشوی . در نیمه راہ سرازیری تنگی است‌بەنام تنگ دز 
ازراہ کہ داخل تنگ شدی چند قدم کەجلورفتی تنگباریک میشودوبازکەجلوتر رفتی 
تنگ سو(ست انت ققط بجی پر کر اگاہ کی سط رفا غوت کرر طاف واتت ت 
سا کشردوومشق کە فقط ازجلو راہ داری دیگر ازطرف دست راست ودست چپ 
وپشت سر راھی نیست . 

سط کہ خونخواھی پدرش اسفندیارلشکرکشیدوبافرامرز جنگ 
کرد بعد ازچندی روزی یک مرتبه لشکرفرامرزراطوفان گرفت وتمام لشکرش ازہین‌رفت. 

ع 
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فقط خودفرامرزتنہاماند . چندروزی ھم فرامرزبالشکربہمن جنگکردوبراثرزخم تیر 
وکمان کە ازلشکربہمن به او خورد دیگرنتؤانست یەجنگ ادامع بدھد وہشت خودرا 
بە کمرتنگ دز داد. مدت یک ھفته لشکر بہمن جرگثت جلورفتن نداشتند . میگفتند 
فرامرز زندہ است تااینکە لاشخورھابالای سر فرامرزبہ پرواز در آمدند وبعضی ازآن 
دالہا (۴) برسر لاش فرامرز می نشستند . بہمن فہمیدکہ فرامرزمردہەاست.آن وقت 
دستور داد کە مردہٴ فرامرز را بداربکشند . بعدازکشتەشدن فرامرز ء بہمن پشیمان 
میشود کە چرا آخرین پہلوان کیانی راازبین بردم وازاطرافیان سٹوال میکندکہ آیا 
کسی ازنسل زال هست یانه؟ میگویند نہ فقط خودزال ہست ٠‏ دستورمیدمد زال 
رامیاورند وپیشابش را روی خاکستر آزمایش میکنند ومی بینند پیشابش روی ‌خاکستر 
کف میکند ومیتواند بچەدار شود . بہمن‌فوری دستورمیدھدکەزنی بەاوبدھند. وقتی 
زال زن اختیارمیکند زن حاملہ میشود ومیزاید دو پسر کەاسم یکی از آنہاارزل (۵) 
بود ویکی دیگر برزل (۶) . بعدازبزرگ شدن ارزل وبرزل بہمنآنہاراپیش خود میبرد 
وتعلیم جنگ و سواری وتیراندازی میدھد . وقتی ھمہ فن وفنون جنگی راب آنہایاد 
میدھد باارزل وبرزل ھمقسم میشودکەھیچوقت شمشیر بە روی ھمدیگرنکشند تااینکہ 
روزی بہمن وارزل وبرزل بەکوہ منار (۷) میروند .این‌کوەمناربلندترازھمہ۶ٴ کوهھہای 
بختیاری است وراہ آن سختترین راہ این کوھہاست وبدترین جانداران وحشی را 
ھم دارد وخلاصہ کمترکسی میتواند پا بە این کوہ بگذارد . دنبالە؛ٴ این‌کوەمناربسە 
کوہ دلا وصل میشود. وقتی بہمن باارزل وبرزل برای شکار بەاین‌کوہ میروندبعداز 
شکار کنار چشمەای استراحت میکنند . آن چشمە درچندقدمی قلہٴ تنگ دز کہ فرامرز 
درآن تنگکشتە شدہ بود واقع شدہ بود . یکمرتبە بہمن آن روزگار رابہ یادمیآورد 
کەدرآن تنگ فرامرز را کشت وچطور مردہٴ اورا بە دارآویخت و بعدازآن کارپشیمان 
شد . یک مرتبه بلند میشود وبە ھمراهانش میگوید شماباشیدتامن نگاھی بەاین تنگ 
بکنم . بہمن نزدیک قلهٴ تنگ دز میشود ونگاھی داخل تنگ میکند . ھمان موقع 
اژدھابی پیدامیشودوبەبہمن حملەمیکند . بہمن نعرہ میزند : ارزل وبرزل بیاییدو 
واژدھارا بکشید . وقتی این صدا بە گوش ارزل وبرزل میرسد ارزل وبرزل آھستە بہ 
طرف بہمن واڑژدھا روانەہ میشوند . موقعی آن دونفرمیرسندکەاژدھانیمی ازھیکل بہمن 
رابلعیدہ بود وبہمن صدا میزند ارزل وبرزل باشمشیراژدھارابکشید . جواب میدھند 
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کەماقسم خوردیم شمشیر بەہ روی تو نکشیم .خلاصہ آنہادست روی دست میگذارند تا 
اژدھا بہمن راتمام ببلعد وآن وقت'با شمشیر بە فرق اژدھا میزنند واژدھا وبہمن 


بەِدوئیم میشوئد( 
اردیبہشت ۱۳۵۴ 
عزت الله فروغی فارسانی۔چہلسالہ -کارگر سغارسان چہارمحالبختیاری ٠‏ 


رواِت چھارم 

وقتی کەفلامرز فرزند رستم دستان درجنگ بابہمن کشتە شد بہمن زال رابہ 
زندان انداخت وبە قتل وغارت زابل ودربند ارگ مشغول شد وتمام دودمان دستان 
سام را اسیرکرد . پس ازمدتی زال بەوساطت جاماسب وپشوتن کہ وزیران‌بچمن بودند 
اززندان نجات یافت . نگاھی بە شہرویران ‌شدہ ودربندارگ واسیران آزادشدہ کرد و 
آھی ازدل کشید وسر بە سوی آسمان برداشت . باسوز دل یە پیثگاہ پروردگارنالید 
کە پروردگارا ! اولادی بە من بدہ کە بە خونخواھی این خونہائی کەبہمنبەناحق 
ریخته است قدعلم کند. دیری نکشیدکہ حاجت پیر مظلوم برآوردەشدہ. خداوند 
عالم ازلطف وبزرگواریش پسری بەزال داد وزال اسم اورا تور تبردار گذاشت .چند 
سالی نگذشت کەتورجوانی دلیر و بارای وھوش وبرومندازآب درآمد. چنان شدکھ 
آوازہٴ شجاعت ودلیری اودرهمہ جا پیچید . 

بہمن ازماجرای محاعتر ودلیرفارٹور باخیر غدداورای ظکافجود حدات 
وباتور دست برادری داد.سوگندخوردند کە کین گذشتەراازدل بیرون‌کنندو شمشیر 
بە روی ھم نکشند و ھمانطورکە رستم نگہبان تاج وتختکیان بود تور هم نگہبانآن 
باشد . ازقضا روزی بہمن عزم شکار کرد وھمراہ تور بە شکارگاہ رفتند . گذارشان بہ 
جزیرہای افتاد . شاھزادہ بہمن درپیش و تور از عقب میرفتندکہ یک دفعه اژدھائی 
بیزون آمد وقصد بہمن راکرد. من خوالتت فرارکندکہ اژدھا مہلتش ندادواورابہ 
کام خود کشید وبلعید . ناک مامت یا ابد چٹ رت از دم ار اخ کاتو امم 
ببلعذ . اماتور بە یک دست قبضہٴ شمشیر راگرفت وبە دست دیگرنوک شمشیر راوبا 
قدرت تمام بە چاک دھن اژدھا گذاشت ویکبارہ اژدھا وبہمن رادوپارہ کرد. عم 
اژدھا کشتہ شد وھم باکشته شدن میں ات تنا[ انقام دودمان سام راگرفت ٠‏ 

خرداد ۱۳۵۴ 
حیدر قلی عبدالوند -لاسورہ سفلی - دو رود .۔۔ لرستان 
۱| 
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گم شدنرستمدرخا پر ؛ز ادانوجنگاو بااور نکد یو 


حکایت میکنندکەرستم جہان پہلوان وقتی تمام مرزھای ! جا لا از دکستان 
پاک کرد برای نظم وآرامش مملکت ایران را بە شش مرز تقسیم کرد ودر ھرمرزی یک 
پہلوان قوی ولشکری نیرومند گذاشت وخود بەخدمت کیکاوس ماندوبعضی اوقات بە 
برڑھای ابران سزکسی شکزت > وی ارشم برای اینکەلشکریان کشور بە تنبلی عادت 
نکنند هر روزآنہا راجمع میکردو بە ورزش وپرش میبرد وبعضی اوقات کمان کشی و 
تیراندازی بە آنہا یاد میداد: میگویند وقتی رستم باسر ان سپاہبەشکار میرفت عادت 
شکاز او این بود : دربیابان دستور میدا دکہ لشکریان به دورصحراحلقه زنند و محیط ؛ 
راکم کم تنگ کنند .هر شکاری کە در آن موقع میان حلقه لشکریان میافتاد از ترس 
بوسط میدان میآمد و لشکریان او را میگرفتند و بە رستم تقدیم میکردند . 
یک روز کەلشکریان محیط صحرا راحلقه زدہ بودند ودایرەحلقە‌راتنگ میکرد ند 
آھوی زیبا وخوش خط وخالی درمیدان‌بەدام افتاد .امارستم بادیدن این آھوبەقدری 
مہرش رابەدل گرفت کە فریاد برآورد ای سپاہ ایران زمین ! من آھو را زندہ ازشما 
میخواهم اورا نکشید اکر آھو ازسرکسی بپرد وفرارکند من اورامیکشم .صدایرستم کہ 
یہ رضح میرفت بە گوش تمام سپاہ رسید . لشکریان از ترس رستم کم کم حلقەراتنگ 
نمودند وآھو ھراسان‌بەاطراف میچرخید مثل اینکہ دنبال محبوب خود میگرد دوگا ھی 
باچشمان زیبای خودنگاہ میکردگوئی این حیوان منتظر کسی ‌است . حلقەتنگ تر شدو 
آھو میگشت تااینکە چشم آھو بەرستم زال افتاد. نگاھی بە رستم کرد ودوپایخود 
را بەزمین کوبید مستقیم از سر رستم جستن کرد ٠‏ رستم سخت اوقاتش تلخ شد واز 
ری ہا نرکریا ق کایت کش ہیی کر سی و براھرازڈسائرکرتان 
شمارابدست گیودامادخود سپردم وگیوبجای من ‌است وخودبررخش سوار شد ودنبال 
کوریسکی ھا کرس ات زا فطل !اکم اکیکن سید 
ازآھو ناراحت بود باشتاب ھرچەتمام تر اسب میراند وہہ آھونمیرسید تااینکہ ازنظر 
لشکریان‌پنہان شد وازنظر افتاد . 
رمک باتتاق ذ1 :اق کذا رر و راز کر ت اما و کرت رھک ا یکا نزماو 
خودرازدندوهمە منتظر جہان پہلوان و سردارخود بودند . اما یکماہ از این مقدمہ 
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سح ہچیچ 


گذشت وازرستم خبری بدست نیامد. ناچار سران‌سپاہ تقسیم شدند وبەدستور گیو 
وگودرز تمام بیابانہا وکوہ ھا را ھمهہ درمدت یک ماہ گردش کردند . ازرستم خبری 
بدست نیامد . گیو باچشمان گریان وگودرزباحالت پریشان سواران رایکی یکی جمع 
کردند ووقتی ھمہ لشکریان جمع شدند باحالت شیون وزاری بەطرف شہر برگشتند . 
وقتی وارد شہر شدند مردم ازوضع حالات آنہاناراحت شدندوازگم شدن رستم جامەھا 
چاک زدندوگریە ھاکردندتا این خبر بەگوش کاوس شاہ و زال پدر رستم رسید . زال 
ازگم شدن فرزند خود غمناک وناراحت شدوکاوس شاہ از تخت بە زیرآمد و تاج خودرا بہ 
زمین زد وازفراق رستم گریە کرد . در سراسر پایتخت کاوس‌عزاداری شد .اما ازرستم 
پہلوان بشنویم . رستم بە دنبال آھو سە روزوسه شب اسب راندگرسنہ وتشنهہ دریک 
بیابان کەنە آب بودونە آبادانی نہ شہر بودو نە مرغزاری . آھورادرآنجاندید ھر 
چە‌بەاطراف نگاہ میکرد جز صحرائی خشک چیزی بنظرش نمیرسید . رستم پہلوان 
سک و ہا در سان انانی کرو موران گر افثاد خودئن 5چر رم کرس 
سبحان اللہ اینآھو بود یاپریزاد این جن بود یا انسان ؟ در عالم فکرفرورفتہ بودو 
رستمی کە درتغام زندگی خودترس وبیم نداشت دراینجا بە لرزہ افتاد وھرچہ خود 
ا دلداری یا کا ای ریخ 1آغرض مری ات فائد تفر تا امک دج 
بیابان بمیری ولی قلبش ناراحت بود. مدتی درپشت اسب ماند .آخرازاسب پیا دەشد 
وافساررخش راگرفت بە قدم زدن افتاد. مقداری ‌پیادہ راەرفت وهھمەاش درفکربود ٠‏ 
بعدازمدتی بە خواب رفت . درخواب دیدکہە یکیبە او رمید و 
وای شجاعترین شجاعان جہان ! نترس اینجاخاکپریزاداستوماکاری داریم وکارمان 
بدست تو حل خواهد کے ا نو بات مسا دردوترج دے 
چشمہ: آب وغذای لذیذی برای تو مہیا شدہء برخیز أ : 
رس داز آغد. کرمای ا فتاب اورا گرم کردہ بود . عرق‌ازپیشانی‌او میچکید . 
ہے ار سی وو فک 
باغ ورولٹائی ار سید از ھومحالی کر بوت کون ہیں جک 
زد. رخش حرکت ا ا یں ا کے ہے 
چہچہٴ قمریان‌او رامست کرد . ازاسب خود بە زیرآمد رخش‌رابەچرارھاکرد وبطرف 
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باغ رفت . بە وسطباغ رہ مل 7ب کاراب آرادیت .ارت اک ارمفتکن ازبام 
بندبود خم شدکە آب بخورد دید دستی زیبا باجام پرآب ازمیان چشمە‌برآمدوگفت 
ای‌فرزند زال ! ازدست من‌جام زرین بستان و آب بیاشام ہ بە ملک ما خوش آمدی . 
رستم جام راگرفت و گفت ای صاحب داب آپزدان 'پاک|اگرمرگم فزارتدازتشتگی آب 
نخواھم نوشید مگر اینکە خودرابہ منآشکارکنی . یک مرتبہ دیدآب بحرکت آمد. یک 
زن زیبا ء با گیسوان بلند ازمیان آب بیرون آمد کہ ھنوز مادردنیاهمچە )١(‏ زنی 
رانیافریدەاست ٠‏ رستم ناک ات رش رت از گا اکنا ون الج خلاتا 
زد ء گفت عزیزم میدانم خستەئی آب بنوش من ازپریانم وازآن توھستم آب بخور 
ومشکل مراحل کن ٠‏ رستم آب را خورد ودخترجام ازدست رستمگرفت و تند تنداز 
چشمە پر کرد وبدست رستم داد رستم چہل جام آب خورد . وقتی کە سیراب شدگفت 
یزدان پاک ء ترا شکر ١‏ درعمرم ھمچەآب گوارائی نخوردہ بودم ٠‏ رستم بە فکو 
رخش افتاد وبەاطراف نگاہ کرد . زن پرسید چرا بەاطراف نگاہمیکنئی ؟گفت ای پریزاد 
اسبم ازخودم تشنەتر است . پریزادگفت درچشمہٴ آنطرفی کنیزم رخش ترا سیراب 
کردہ وزین ولگام ازاو برداشتہ ورخش دارد چرامیکند ء کنیز اوراتیمارمیکند .پریزاد 
گفت جہان پہلوان میدانم بسیار گرسنەھستی مدت چندین‌روزاست کہ داری اسب 
میرانی ولی بنظر شما ای جہان پہلوان این مدت سە چہار روز بیش نیست ‏ غذای 
شما حاضراست ودست رستم راگرفت و در کنار تختی مرصع نشاند . بوی کباب ھای 
بریان بە مشام رستم رسید . غذا آمادہ شد. رستم دست برد وغذای خودرا خورد 
وپریزاد ھم شراب درجام میریخت وبدست رستم میداد . 
رستم کە سرش از بادہٴ ناب گرم شد وشکم خود را سیر کرد رو کرد بەپریزاد 
ػفت : اول برایم بگو بدانم توکیستی ؟ پریزادگفت ای پہلوان من ھمانآھو ھستم 
کە مدت دوسال است کوہ بە کوہ درەبە درہ بیابان بەبیابان دنبال تومیگشتم تاابنکە 
ترا درآنجسا پیداکردم وخودم رابہ شکل آھوئی درآوردم و ترا بە اینجا کشاندم : 
رستم گفت با من چە کار داری . پریزادگفت ای پہلوان ایران زمین !برادرمن‌پادشاہ 
این سرزمین پریان ‌است ٠‏ شب عروسی ٠‏ اورنگ دیوکە عاشق زن اوبودەبرادرم رابردہ 
ودر بند جادو کردہ وعروس را ھم دزدیدہ. تمام منجمان راخبر کردیم ءھمەگفتنہد 
جز رستم زال کسی نخواھد توانست کەاورا ازبنددیو نجات دھد . من عہدکردەام 
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ک ورکیں رادرم رھد کات دع کر راف ری کس ا کا رات 
غم مخور و بادہ بریز . پریزاد شراب میریخت وبدست جہان پہلوان ‌میداد .رستم 
کە سرش گرم شد گفت ای پریزادنوازندہ داری ؟ پریزاد دست بەروی چشم گذاشت 
ونوازندگان رااحضارکرد ھمە درمقابل تخت مرصع رستم صف کشیدند . پریان‌رقاصہ 
درمقابل رستمبەرقص مشغول شدندونوازندگان بەدلخواہ رستم نوازندگی میکردند 
رستم خوش و سرحال تانیعہ شب سرگرماین نوازندگی شد . نیمە های شب رستم را 
خواب گرفت دستورمرخصی داد. همەہ رفتند ورستم گفت ای ماہ ماھان بستر خواب 
آمادہ کن . پریزاد گفت حاضر است . رستم برخاست وبطرف بستر خواب‌رفت .اما 
دیدبستر چە بستری ! غرق درمیان دشک پر قو شد وپریزاد ھملخت شد وخودرا بہ 
آغوش رستم انداخت ‏ رستم کە شیفتہٴجمال ماہ پیکر اوبوددست درگردن‌اوکردولب 
ر بەلب پریزاد نہاد و میمکید! تاصبح درعالم صفا و خوشی بسربرد . صبحرستم از 
خواب بیدارشد پریزاد ماہ پیکر را لخت درآغوش خود دید. دید بدن‌چەبدنی مو 
چە موئی گویا خداوند یک حوری ازبہشت برای رستم فرستادہ است ۔ پریزاد را 
بیدار کرد . پریزاد کە چشم بازکرد رستم راکنار خود دید دست بە گردن رستم کرد 
وگفت ای پہلوان من کنیز توھستم بشرطآنکە برادرم راازبند اورنگ دیونجات دھی 
رستم برخاست وضو گرفت فرایض حق رابجاآوردگفت صحانہ. دردم پریانہپترئن 
عا.] برای رس فراعم کروزد وقی زلم سیر مد کات جال اک اج اک 
پریزاد مکان اورنگ دیو کجا است وجای او کجا است پریزاد گفت ایجہان پہلوان 
گا اود یت ات است ولی اگر بارخش بخواھی ,بروی چند سال طول میکشد 
ا ا جا سی تع گفت پس چە کاب کرٹ . پریزادگفت من غول قوی پیکری دارم 
کە ترا دراندک مدتی نەمعصد سرسائد: رستم قبول کرد . پریزاد غول‌را صدا زد. 
رستم بر پشت او دست گذاشت وفشرد دید بلە میتواند سوار او شود .رستم پہلوان 
تیروکمان وشمشیر راحمایل کرد سواربرغول شد واز پریزاد خدا حافظی کرد وسفارثٹن 
رخش راھم کرد وغول بہ ھوا بلند شد 
طولی نکشیدکہ غول قوی ھیکل رستم رادرملک سرا ندیب بە زمین‌گذاشت 2 
رت تی گذاغت بە میان یازار . ھمہٴ مردم مات وخیر+خیرہبەرستم نگاہمیکردند : 
رح ازنگاہ کردن مردم ناراحت شد دست خودرابالا بردوچنان بەفرق یکی ازآنہا 
۵ 
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زدکەمغز او ازدماغش جاری شد . دور رستم راگرفتند کە رستم پہلوان را بکشند . اما 
رستم دست میبرد ھرکدام رامثل ‌گنجشکی بلندمیکرد وبە زمین میگذاشت ومیگفت 
نمیخواھم شما ھا را بکشم . این خبربه گوش پادشاہ سراندیب رسیدوگفت جزرستم 
کسی دیگرنیست ونام رستم را من بارھاشنیدہام . فوری ازجای خود حرکت کردو باوزیران 
خود قدم بەشہر نہاد ورستم رادید وازقیافہ او را شناخت . مردم کەسلطان خودرا 
دیدند از دوروبر رستم کناررفتند وشاہ بە رستم نزدیک شد وفوری بەخاکپایرستم 
افتاد وگفت ای دلاور وای قہرمان‌ایرانی بەملک سراندیب خوش آمدید. رستم دست 
بەاوداد و شاہ بااستقبال گرم مردم رستم رابطرف بارگاہ خود برد . رستم بەبار گاہ 
رفت ودر بالای مجلس شاہ سراندیب قرار گرفت ومردم ھمەہ دست ‌بەسینەہ درخدمت 
قہرمان وطندوست ایرانی صف کشیدند . رستم با شاہ سراندیب چندروزی ‌استراحت 
کردآنوقت شاہ پرسیذ ای قہرمان بہ چه مقصود بە خاک خود قدمگذاشتی ٠‏ رستم 
ماجرای ربودن پادشاہ پریان وزن او را کە اورنگ دیو ربودہ بود تعریف کرد. شاہ 
مدتی در فکر فرو رفت وگفت جہان پہلوان‌ھرقدرکەتراقوی میبینم ولی خیلی سخت 
است کە‌بااووبرادرش اکوان دیودرآویزی ٭رستم گفت با یاری یزدان نٴپاک اورا خواهم 
کشت واسیران رانجات خواھم داد. ۔ وقتی شب شد رستم بەاستراحت پرداخت . 
فرداصبح رستم پہلوان نامدار ایرانی ازخواب بیدار شدوشاہ سراندیب بے 
خدمت او آمد. رستم پرسیدحالاازشمامیخواهم کەجایگەاورنگ دیووبردارش‌اکوان دیو 
رابه من بگوئید . شاہ گفت این دوبرادر درھرسال چندباربہ ملک من ھجوم میاورند 
ومقداری ازملک وحشم ومردم راازبین میبرند . ازاینجا تاسرحدآنہاچہل منزل‌راہ 
07 رش مت ےت ورس ا شد 
ومطرف کوەخاراحرکت کرد طولی نکشیدکەغول ؛ قہرمانایرانی را بەزمین گذاعت 
وگفت این مکان‌اورنگ دیو وبرادرش اکوان دیواست . رستم 5 باغی کە درآن 
نزدیکی بود رفت و قدم گذاشت درمیان باغ ٠‏ رفت دید باغ عجب باغباصفائی 
است درمیان باغ تختی زدہ شدہ ودختر زیبا و ماھروٹی روی آن 'خوابیدہ : اماعر 
چە دختر راتکان داد گویا دختر صد سال است کە مردہ. درھمین حال دید کەزن 
زیبائی ھم از دور دارد میآید. رستم کە این زن را دید خیلی خوشحال شد . زن 
گفت ای فرزند زال وای تہمتن ایرانی بە اینجا خوش آمدید . رستم دست برد کھ 


۶ 
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صورت اورا نوازش کند گفت بنام یزدان پاک کە دید زن بە یک عفریتہعجوزہ و پیر 
زالی مبدل شد . رستم دانست کە این جادوگر است خنجررا ازکمرکشیدوبەسینہ:او 
نواخت وسراز بدن اوجدا کردکە دید دختر روی تخت عطسەئی زد وبیدار شدگفت 
ای لوان ا اک ا اک اک کل و ا تا 
زود برو کە اگر اورنگ واکوان دیو برسند تراتکەتکە خولھندکرد . رستم پرسیدتو کی 
دختر ماجرای خود را تعریف کردکە من ازپریانم و درشب عروسی من‌باپادشاہ 

پریان اورنگ من و شوھرم رادزدیدہ ومدتہا است کە شوھرم در زندان است و مرا 
هر روز میآورد وبدست این مادر عفریتش میسپارد . اوھم مرابیہوش میکند ودنبال 
کارش میرود . رستم پرسید اورنگ و اکوان چە وقت میآیند. دخترگفت ای قہرمان 
نزدیک است کە آنہا بیایند ولی زود برگردوباجان خودبازی مکن .رستم گفت بسیار 
خوب من میروم ودرپشتآن درخت پنہان میشوم تا آنہارا از نزدیک ببینم . ازدختر 
خداحافظی کرد ورفت خودرا پشت درخت مخفی کرد کە طولی نکشیدصدای ضرشی 
ذرضات باغ پ میں سم دید اورنگ و اکوان دیوند کە مادر غرق خون خود را 
دیدەاند وفریاد میکشند . اورنگ بطرف دخترحرکت کردوگیسوان اوراگرفت ٠‏ 
چطور مادر مارا کشتی کہ رستم غیرت مردانگیش بجوش آمد ومثل باز شکاری بە سر 
دےزیر۔ گنت ای ےی ادت او مادرت را نکشتہ من او راکشتەام . اوزن استومرد 
افتاد نعرہ کشیدو دست بە دار 


میدان تو وبرادرت منم . اورنگ تاچشمش بە رستم 
شمشاد ھزار منی برد کە برفرق رستم زند . اما رستم اورا مجال نداد وبنددست او 
را گرفت وبایک تکان دارشمشاد را ارکف او بیرون آورد وباشمشیر چنان بە دوال کمر 
اونواخت کە مثل خیار تر بە دو نیمەاش کرد و اورنگ نقش بر زمین شد٠‏ اکوان دید 
خرف اوفری ا فرار کرد و کے وا اتال کان اماراز گر دتم جورات و 


فرار کرد . ولی اکوان دیو عداوت رستم رادردل سے سگفت شاید 


رستم را پیداکند وبەہ اپ خون مادر ررستایف ور 
رستم مج اکشت دختر جج شوھرش را پرسید . دخترزندان 
ن حرکت کرد دیدقفل محکمی تمدراث گت 


۵۷ 


شوھر رانشان داد , رستم بطرف زندا 
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”یا علیکمک " وفشاری بە قفل دادکە قفل مثل پنیر در دست رستم نرم شد و قفل 
و دروازەراازجا کند وپادشاہ پریان و چندین نفر دیگرراکە در زندان اورنگ بودند 
بیرون آورد وھمہ: آنہا بە جان رستم وپادشاہ ایران و سرزمین ایران دعا کردند. 
رستم ھمە را آزاد کردوھمەه خوشحال بطرف خانەھای خود روان شدند . رستم شاہ 
پریان را پیش زنش رسانید . این دو پری مدتی دست درگردن‌ھم ازشدت شوق گریە 
کردند وگفتند ما مدیون زحمات این قہرمان‌ایرانی هستیم والاتاابداز چنگال اورنگ 
نجات پیدا نمیکردیم ومردہ بودیم ٠‏ رستم بە آنہا مہربانی کرد ودست پسر و دختر 
راگرفت ودرکنار چشمهہ نشاند وازمیوەھای درخت پائین آورد وازمرغان باغ چندیرا 
شکارکردو کباب مفصلى بەعشق این دو پری زندانی مہیاساخت وھمە‌باهم خوردند . 
وقتی سیر شدند رستم برخاستبه خاک افتادویزدان پاکراستایش کرد . آنوقت غول 
قوی پیکر را رستم صدازد . غول آمد وبە پای پادشاہ خودافتاد .رستم وھردوپریزاد 
برپشت غول سوار شدند وبطرف ملک پادشاہسراندیب حرکتکردند . نزدیک دروازہ 
شہر کە رسیدند غول پائین آمد و خبر بە پادشاہ دادند کەرستم بافتح وفیروزی آمد . 
پادشاہ سراندیب فوری حرکت کردو با استقبال آنہارابەشہرآورد . چندروزیماندند 
وبعد ازچند روز رستم با پادشاہ پریان وزنش قدم بە ملک پریزادگذاشت . 
خبر بەدختر شاہ پریان رسید کەرستم بابرادرت وزنش واردشہرشدند . دختر 
ازتخت بە زیرآمد وبە استقبال آنہا شتافت وآنہا رابقصربرد . شہرپریان‌را آئین 
بستند وپادشاہ پریان به تخت پدر خود نشست ودست خواھرش‌رابدسترستم داد . 
ھفت شبانه روز رستم درآنجا ماندوبەعیش وشادی پرداخت .روزھفتم رستم خدمت 
شاہ پریان رفتواز او خداحافظی کرد .آنوقت بطرف همسر پریزاد خودرفت وبااوھم 
وداع کرد وگفت دیگر بات ره ملک :ای رائ مر ک رادغ پویراد بر ائاؤسم ج5 اناد 
رستم گفت ناراحت مباش سالی یکبار به تو سرخواھم زدو بازوبندی وگیرسرمرصعی 
() بە ھمسرش داد وگفت وقتی ازحمل فارغ شدی اگر پسر بود بازوبندرادربازوی 
اوببند واگر 0ڈ 7و 90ع گے لف ا7ہ کاو اع ١ر‏ ئگ 7 رکم عو اسان ز رن 
بارخش برپشت غول سوار شدندوبطرف ایران حرکت گردند . بەاندک مدتی رستم 
بەشہر بابل پایتخت کاوس شاہ رسید . خبر بەکاوس‌شاہودبیران دا دندکەرستم جہان 
پہلوان آمد. ھمگی ازجای خودبلند شدندوبطرف رستم حرکت کردند . گیووگودرز 


۸ نضاەوہد6٥٥‏ ۷ط ٥۱٥عا1واتا‏ ١دا‏ ا8۸5! ٤٥٥٥٢١٢‏ 3550111۲ 66-0 


و بیژن و ھژبر بە دامن‌رستمافتادند . رستم رابااستقبال بەشہر آوردند وکاوس شاہ 
رستم رادرپیش خودنشاندو چشمان رستم را بوسید وگفت ای قہرمان بگوکجابودی۔ 
رستم ماجراراتعریف کرد . ھمەاز آمدن رستم خوشحال شدند . شہر راآئین بستند و 
ھمگی بەشادی وخوشی پرداختند . زال وما دررستم بەدیدن فرزندخودآ مدند ٠‏ رستم 
رابوسیدندوازحالات رستم سکوال کردند . رستم وقایع دخترشاہپریان ‌وعروسیش را 
بااو تعریف کرد . رستم غول راب کیکاوس بخشید وکاوس‌شاەھروقت میل آسمان میکرد 
سوار بر پشت او میشدو بەگردش ھوا میرفت . 

بعداز یکسال دیگر خبر بە رستم دادندکە دختر شاہپریان‌ازنسلرستم پسری 
بەدنیا آوردہەاست . رستم ازشنیدن این خبر خوشحال‌شد وفردا اززال وکاوس اجازہ 
گرفت وسوار غول قوی پیکر شد وبطرف ملک پریزادقدم گذاشت ونزدشاہپریان ‌رفت . 
ھمسر رستم خواھرشاہ پریان ازآمدن‌رستم خوشحال شد وپسر رستم رابرداشت ورہے 
خدمت رستم آمد و پسر رابدست رستم سپرد ٠‏ رستم دید پسر چە پسری ء درست 
مثل خورشید میدرخشد . اسم جد خود ٹریمان‌را بروی پسر گذاشت وبعد از چندی 
بەایران‌بازگشت . نریمان ھم بزرگ شد تازمان بہمن کە بہمن نسل رستم را اززمین 
برداشت وفرامز را کشت ونریمان بەخونخواھی برادرخودفرامرزحرکتکرد و باقشون 
پریان بہمن را بەدار کشید و ھما دختربہمن را بەسلطنت نشاند . 

مرداد۱۳۵۴ 


ا)(حھمچو _٢‏ حالا 
۳ سنجاق زلف ء سنجاق مرصع ۶ 61۳-٥‏ 
عباس نیکورنگ - سی ونە ساله " غیاللأڈبه روایت از شادروا ن محمد ابراھیم ماھرخ - 


کاسب ‏ الشتر -لرستان 


نریمانوب!ھەن 
میگویند وقتی اسفندیار پسر لہراسب بەدست‌رستمکشتەشدرستم بنا بەوصیت 
اسش ار گئش 3 کے من ر پیشن خود آوردوبەدست خودپرورش داد واورا یک پہلوان 
قوی و زورمندبار آورد 5 ڈذراین مدت بارھا زال پدررستم اورا ازاین کار منم میکرد 


وبە رستم میگفت ای رستم ! 


۹ 
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پدرکشتی وتخم کین کاشتی پدرکشتە راکی بود آشتی 

امارستم بەحرف زال اعتنائی نمیکرد . تااینکە رستم بہمن رابەجای پدررے 
تخت سلطنت نشاند و تا روزگار رستم ء بہمن قدرت عرض اندام نداشت . سەسال 
کە از سلطنت بہعن گذشت رستم بە دست برا درخود فا دکشتەشدوھعان موقع بہمن 
بەیادکشتەشدن پدر خود افتاد ولشکری بزرگ فراھم کرد وبه طرف زابلستان حرکٹ 
کردکەانتقام خون اورا ازفرزندان رستم بگیرد . درآنجابین بہمنو فرامرز پسر رستم 
جنگ در گرفت ومدت شش ماہ طول کشید . لشکریان فرامرز کہ عدہٴ کمی بودندبے 
دست لشکریان بہمن کشتەشدند .اما بہمنجرکشتن فرامرزواولادھای رستم مقصودی 
نداشت . فرامرز کە دیدجزکشته شدن راھی ندارد باخود گفت:" بمیرم بەنام ونمانم 
بەننگ " وخودرابەلشکربہمن زد وغالب لشکریان‌بہمن‌را از دم شمشیرگذراندوبہبہمن 
ٹیک شدکە بہمن رابکشد . ولی دیدوخشة شدہ بود . تیراندازان انت فرامرزرا 
هدف تیر قرار دادندوآنقدر تیر بە بدن فرامرز و اسب او وارد شدہ بود کە نزدیک 
بہمن ازاسب بە زمین افتاد وکشتہ شد . 

من دستوزذداد'فداریٰویژان‌کزد دوبان نژزدہ*فزاتررزائ دار اوَزای کروت٭ 
دراین موقع خبر بەزال دادندکە بہمن کشتە فرامرز رابەدار آویزان کردہ است . 


زال باچشمان گریان بەطرف قبر رستم حرکت کرد وسر قبر رستم نشست وگفت : 


ندانی کە بہمن چە بیداد کرد فرامرز را کشتہ بسر دار کرد 
اگسر بشنود رستسم پیلتن درآیسد ز قبسر و بدرد کفن 
ران کات برا وااں ہی کەبی توخراب ‌است ایران زمین 
توگفتی مرا خوار پنداعتی توبردست خودتخم کین‌کاشتی 
بکشتی درختی بە‌باغاندرو ن کەبرگش کبست آمدوبار خون 
میگویند قبر رستم تکانی خورد وازقیر صدائی آمدکە ای زال ! بەطرف سرزمین 


پریان حرکت کن وفرزندم نریمان پریرا ازکشتن برا درش خبردارکن . اوانتقام فرامرز 
را خواهد گرفت . زال از سر قبررستم بلند شدوبەطرف 
۱ 


سرزمین پریان حرکت کردو 
زہرآن پری آتشی دودکرد کە ٹریمان پریبەخدمتاپدر بزرگخود رسیدو دو دست 
ادب بە سینە گفت ای پدربزرگ چیست کہە مرا خواستی ؟ زال بە گریە افتاد و گفت 
فرزندم ا بزادزرت فرامرز بە دست بہمن بە خواری کشتہ شد . میخواھم انتقام او 
۶۶۰" 
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را بگیری . نریمان پری قبول کرد وہەطرف پریان حرکتکردوفردایآن‌روز بانوازاات 
پری بە سمت ایران حرکت کردند و بە جنگ بابہمن پرداختند وبہمن را گرفتند و 


کشتند ودختر او ھما را بە جای او نشاندند . 


مہر ۱۳۵۴ 


و در سند دیگراز ھمین نویسندہ درتیر ۱۳۵۴ بە روایت شادروان محمدابراھیم ماهرخ- 
هشتاد و هغت سالە -کاسب : این اولین دار در زمان بہمن درست شد وازآن بە بعد دار 
کشیدن درمملکت رواج یافت 

٭ در ھمان روایت آمدہ است کہ :نریمان با دائی خود کە شاہپریان‌بودوبەکمک سپاھیان 
ایی اروا اکس دای 

عباس نیکورنگ - سی‌ونە ساله - خیاط - بە روایت از احمددارابی - صدوبیست و یکساله 
-ازکار افتادہ. 


سر گذشت ه۲ڑ برفرزند جھان پھلوان رستم 


میگویند رستم پہلوان نامی ایران بعداز آنکە فرزند خودش راکشت ازآنجاکە 
خداوند میخواست فرزندی‌از جہان پہلوان‌باقی بماندپسری بەاوداد. وقتی خداوند 
آن فرزند راب٭جہان پہلوان داد مردم خیلی خوشحال شدندودستەد ستەدرخانەٴ 
رستم میآمدند و بە اوتبریک میگفتند تا روزی کەمیخواستند برای اواسم بگذارند . 
ای نام گذاری این کودک درخانەٴ رستم جمع شدہ بودندوھرکسی اسمی 
بگذان٠‏ 


میگفت تااینکەہ رستم باصدای بلند گفت کہ بااجازہھمەمیخواہم اسمی برایش 
ھمە گفتند کەاجازہٴ تمام ماھا باجہان پہلوان است ٠‏ درآن‌وقت خودجہان‌پہلوان 


اسم این کودک را هژبر گذاشت ۰ !و روز بە روز بزرگ شدتاچہاردہ ساله کەشداوهم 


پہلوانی راخوب آموخت :دراین وقت جہان پہلوان 


مثل پدرش اسب سواری وفنون 
خیلی دیگر پیر شدہ بود تا یک روز نعژبر راخواست وبەاوگفت کەای فرزندم من باتو 


کاری دارم ھژبر آمد خدمت جہان پہلوان پدرش و سلام کرد وباادب دست‌پدرش 


0 0 ۸2 مم 
ا سا اہ رہ رتو بی یی ایر ا ار دا 


چند پند از من یادبگیر کە نازثلاہ عشتیٰ' اوؤزافراموش نگنی : هب رعرض کرد پدرجان 
؟ جہان پہلوان گفت ای فرزندعزیزم بایدھرچه گفتم در 


بفرمائید آن ند چیٔتت 


۹ك 
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ھرحالی کە ھستی فراموش نکی . حالا خوب گوش کن تابگویم : 

اول جوانمردباش ود ست افتا دگان رابگیراگرچەباتودشمن باشندکہ پا داش آن عمل 
سیک را خواھی دید 5 

دوم ھمیشہ طرف مردم ضعیف راداشتہ باش کەخداوند ھمیشہ طرفدارتوبا شد 7 
سوم ھیچوقت خداوندرافراموش مکنکەاگریکدم اورافراموش کردی تماممردم ترا 
فراموش خواھندکرد . 

چہارم یک مشت خاک وطن خودت را بەصدھا خروار جواھرات دشمن مفروش . 
پنجم ھیچوقت درزندگی بامردم بزرگی مفروش کە تو دربین مردم کوچک خواھی 
شد کوچک باش تا و یزرگ بخوائند ۔ 

ششم بامردم بی بضا عت آمدورفت داشتہ باش وبەآنہا دلداری‌بدەتاخداوندازتو 
خشنود باشد . 

ھفتم ناموس پرست ‌باش کہ بکی ازنشان‌ھایجوانمردی دردنیا ھمین است 

ھشتم ھیچوقت بەزوروبازوی‌خودت منازکەروزی توھم مانند من زمینگیروپیرخواھی 
شا 

نتم مامردم مہربان باش تامردم زباتو مہربانتر پاشند . 

د‌ کەا:ت : 7 ۰- 

ھم ھرکس زتویاریوکمک خواست ھرچہممتوانیٰ اورآ یا ری کن کە و رعوض خداوند 

ترا یاری خواهدکرد . 

بازدھی حرف حق بگو اگر چہ جان :تو در خر بائ - 

دوازد ۱ دہ ا۶ : 3 ٠‏ 

: زدھم آزمہمان ‌پذیر شی کن ودرحق او مہربانی کن اگرچە او ازدیاری دورو از 
توم ومردمی غریبە و ناشناس باشد . 

سیزدھم جوانمرد کسی است کە ازمال وناموس دیگران نگہداری کند . 
چہاردھم ناجوانمردکسی استکە ما ل‌دیگری رابەدوستی ازدست اومیگیردوبااینکہ 
خود رادوست ویار او میشمرد بەمال اوخیانت میکند 

میکند. 


ودر پشت سراوغیبت وبدگوئی 


آ کے یی لے - 

ری فرزندم تازندەھستی اینہاکە بەتوگفتم نباید فراموش کئی کہ مرداگراین صفات 
انداشتہ باشد باید !ا انگی ۱ شت کود وید ہا خد 
ر سم مر راازاوبردا ث ھژبرعرض گرد : پدرجان ١‏ بەخدا 


قسم میخورم کە ھرچە فرمودید فراموی وآ سض وت ہا لوان روم 


۶۲ 
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اجازہ۶ مرخصی خواست 
روایت‌کردہاندکە ھژبر مانند پدرش رستم جہان‌پہلوان بسیارنامی شدتا آنکە 

رووا ایا دی ہورم کی ای ا فا فک نشی ما نا 
شب چہاردہ کوزہ آبی بە دوش گرفتە از مقابل او میگذرد ھژبر جلورفت وگفت ١ی‏ 
دخترازکوزەات کمی آب بدہ تابخورم . دختر برگشت ؛ نگاەکرد دیدجوانی قوی‌ھیکل 
وبرازندہ است . فوری یک جام پر کرد ازآب و بەاو داد. ھژبر اب خورد وازدختر 
خداحافظی کرد ء رفت . ھژبر پیش خودشگفت این دخترکیست ونام پدرش‌چیست ؟ٗ 
ولی یادش آمد کە پدرش جہان پہلوان بەاوگفتہ "بەناموس‌دیگران بەہ چشم خیانت 
نگاہ مکن " باآنکە این پند پدر درنظر ش بود دید خیلی گرفتارآن دخترشدہاست. 
روزی دوبارہ گذارش بە آن آبادی افتاد وشب شد . ھژبر پہلوان شب رابەمنزل یک 
پیرہ زن رفت ومقداری جواھرات بە او داد . پیرزن‌کەجواھرات رادیدخیلی خوشحال 
شد ودرضمن فہمیدکەجوان ازبزرکزادگان است . مژبر پہلوان کہ اوراخوشحال دید با 
خودش گفت بایدمطلب رابەاو بگویم . قصہ رابە پیرەزن گفت . پیرہ زن جواب داد 
قربانت شوم او یک دختر دھقان است تویک جہان پہلوان . تو او را می خواهیچە 
کنی ؟ ھژبر درجواب گفت : مادرجان ! درست فہمیدہای امادلم استکەمیخواهد 
ہے عزم تل چە کنم ؟ چارەای جز این‌کارندارم ٠‏ پیرہ زنگفت : ایجوان ! 
توباید دختری بگیری کہ ازبزرگزادگان ایران باشد. توکجابرویکەدختربەتوندھند ؟ 
ھژبرگفت : ماادرجان! برای من دخترشاہ وگدا ندارد . من عاشق شدم من‌اورامیخواھم 
رن کە باور نمیکرد یکنفر فرزند جہان پہلوان باشدوعاشق دختردھقانی شودگفت: 
فرزندم,:چشم . فردا صبح آن دختررا برای تو خواستگاری خواهمکرد : 
یک چادر بە سرش کرد ویک عصا بەدستگرفت روا 
عصازنان 


فرداصبح کەشد پیرہ زن 

خانہٴ پدر دختر شد ودرحیاط رازد. دررا بە روی‌او باز کردند . پیرہ زن 

واردخانہٴ دھقان شد . پدر ومادر دخترکەازجائی خبر نداشتند خیلی اورا احترام 
گذاشتند وشروع کردندبەتعارف :: 

کے خویش آمدی ما دک ! چەعجب کە یادی از ماکردی وقدم بەچشم ماگذاشتی 

- خداوند چشم شمارا آنگە دارد. 

خلاصہ پیرہ زن کم کم مطلب رابهہ پدردخترحالی کرد پدردخترگفت : ای مادر 

۶۳ 
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بزرگ !خر یر جہان بہلوان دختر مارا میخواهدچہ کند ؟ باز پیرہ زن با آن‌زبان 
جا دوئی خودش گفت : اودختر شمارا می خواهد . ھرکہ میخواهد باشد .پدردختر 
جواب داد : ازاین نشانه هاکە دادی مثل اینکە او پسر رستم است . پسر رستم کجا 
دختر یک دھقان کجا؟ ٠‏ وو بایددختر از جڑوگا نا ظران کر “نا پدر و مادر 
ھرچهە گفتند پیرہ زن‌قبول نکرد وگفت ٠‏ او پسر ھرکسی کەمیخواهد باشد ء دخترشماء 
رامیخواهد و آنقدر گفت وگفت کە پدر ومادردختر گفتند : من بە پہلوان ھژبرشوھر 
میکٹم اما بەیک غرطکہ: دردامنہ* این کوہ چند نفردزدھستندکہ سرراەرابہ مردم 
می گیرند و مال مردم را نغارت می کنند و تا بہ حال کسی نتوائستہ آنہا را دستگیر 
کند ءحالا اگر این جوان برود و آنہا را دست بستہ بیاورد پیش من تا مردمہیچارہ 
از شرشان خلاص شوند .اگر او این کار را کرد من راضی می ‌شوم و بە اوشوھرمیکنم . 
این خبر بەگوش پہلوان ھژبر رسید ۔بدون این‌کە دیگر فکری بە عاقبت کار 
بکند حرکت کرد برای دامنه:ٴ آن کوہ کە دزدان بودند ٠‏ دست برقضا دز دھاھم آمدند 
جلو پہلوان ھژبر را گرفتند ٠زدوخورد‏ جانانەای بین دوطرف درگرفت . بعدازیکی 
.ےو ٭+پہلوان ھژبر دست ھمہٴ دزدھا را از پشت بست و بەہ خدمت دختردھقان 
ََ پہلوان مونترہد ستو داد یک تفیٰ ‏ درلیت: گند تا آنہا راباسیخ داغ کند 
ر ر وڑن وشواال گرد تا تویت ای آن ففرآعرق رنہدة پہلوان ھوبں ار ‌ازپرسید 
. 2 مردم را خی می ‌کردی ؟ او از ترس داغ و درفش گفت : من‌رفیق قافلهبودم 
بے با قافله رفیق می شدم و آنہا را بەچنگ دزدھا می انداختم .پہلوان 
ھژڑبر : ای چنین نامردی مرگ است و او را کشت و خلاصہ شر دزدان را ازسر 
مردم ان آبادی کم کرد. دختر کہ آن چانز یا اولہلوان مور ویدوداو فری 
7 و ہبہ دستور جہان پہلوان رستم هھفت شبانەه روز جشن گرفتند وآن دوتا 
شوھر شدند . 


زنو 


آذر ۱۳۵۴ 


فاللہ ا ۱ : 
سیف‌الله احمدی - پنجاہ سالە ت کشاورز دستگردہ - گلپایگان 


۶۴ 
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دختر رستم و پھلو ان خوش سمما 


می گویند دختر رستم در غیاب پدرش ماوع پہلوانی می پوشید و بە جنگ و 
کشتی پہلوانان می رفت و هەە را بر زمین می زد . یکی از روزھا پہلوانی خوش سیما 
و خوشگل بە میدان آمد و حریف خواست . باز ھم رستم نبود. دختر رستم لباس 
پدرش را پوشید و با اسب بە میدان رفت . پہلوان خیال کرد کە رستم است .کشتی 
را شروع کردند دختر از او خوشش آمد . بەاین جہت عمدا"خودش را به زمین‌زدتا 
او خیال کند کە بر حریفش غالب شدہ .پہلوان خوش سیما ازدیدن چنین صحنەثی 
بە خود بالید و افتخار کرد کە رستم را بەزمین زدەاست . دختراز خیالات وگفتەھای 
او تازااحتآشد وگفت پہلوان:!یا آنکہ مرا بہ زمین زدەاید در سینەام دو تا امانت 
دارید لظفا" بردارید.حریف دست برسینہٴ دختر زد جز دو پستان چیزی‌ندیددر 
این موقع:سخت عصانی عد کہا یک دخترىطرف زقدہ استام دختر ریئم ػفتاف 
لوا ا اد تا نکنید.تازہ شما مرا بەزمین نزدید . من عمدا''خودم را بەزمین 
ردام 7 


فروردین ۵)۴ 


غلامرضافانی ۔-بیست وشش ساله۔۔کارمند۔ خوی 


تولد وعروسی دختر رستم گلبالو وگلنسا 


رت زال بە سراغ قباد میرود و در البرز کوہ اورا پیدا میکند واورا در 
سر تخت شاھنشاھی بجای پدر می نشاند بعد از مدتی دشمنان مملکت را از ابران 
خارج می‌کند و ایران ازدشمنان خالی می شود . کا اھ ار تا کاو کاو 
چون دلیریھای رستم وجوانی اورامی بیند یک دلنه بلکەصدھزاردل عاشق ‌ودلباختہ 
او می شود رستم ھم کہ هر بار بہ ا ا یی و رواوہ 
بە او اظہار عشق و علاقہ می کند ء محبت گل بانو را دردل می گیردوکار بجائی میکشد 
کە رستم عشق خود را بەگل‌بانو ابراز میکند وزال پدر رستم از حال پسر خود و 


گل ‌بانو اطلاع پيْدّا:می کند .زالکە دانست این‌ھردودلباختەھم دیگرندبەخواستگاری 


۶۵ 


نضاەوہح٥٥٥‏ 5۷ ٢۱٥]2ا1واتا‏ ١دا‏ اہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550۲0[۲ک 66-0 


پیش قباد رفت و گل بانو را برای رستم خواستکاری کرد بعد از گفتگوھای بسیار از 
طرفین موافقت شد و روز ببد محلس عقدو رستم و گل باتو انجام شد . ھفت شبانہ 
روز بساط عروسی قہرمان ایرانی بر قرار شد و شہر را آئین بستند 
رستم ھمسر خود را در آغوش گرفت و گاھی گل بانو لب‌ھای رسشم رامی مکید 
وگاھی رستم گل بانو را در آغوش میگرفت و از لبان و غنچہشکفتہٴاولذت میبرد . 
چون بساط عروسی در مدت ھفت شبانەروز بە پایان رسید گل بانو و رستم بەخدمت 
قباد شہریار ایران زمین آمدند و ھر دو زمین ادب بوسە دا دندویک شب را درخدمت 
قباد ماندند و فردا ھر دو عازم حرمسرای خود شدند . چون مدت نە ماہ ونەساعت 
ونەدقیقە از ازدواج آنہا گذشت گل بانو را درد حمل گرفت و دایەھا وپیش خدمتہا 
آمدند و گل‌بانو وضع حمل نمود و دختری زیبا بە دنیا آورد .خبر بە رستم دادند 
کە خداوند نوزادی زہبا بە تو عنایت فرمود اما دایگان ازٹرس‌جرئت نکردندبەرستم 
بگویند جیا اوت نت ا جا ات او راہ رڈ فک ڑسکھتا تس اکس رد 
پرسید آیا این فرزند بە این زیبائی پسراست یادختر ؟ نفس کش نبود کەجواب‌رستم 
ر مو مور جھیگین خد نے جرا مع کرۓ کرد کرب حا ای وٹ 
حر ی فلا لشل: حاجار کی (ریطانکان ورس در رکاسہچی ہت کے 
چە گفتی ؟ دای گفت ھمان است کە گفتم ٭رستم دانست کە اول اولاد او دختراست 
تک جھیور إر عازع ضارع شدنابا طول حکمت تک ہر جاف فراحت کرے کس ای 
گل بانو دخترم را بنام گل‌نسا نام گذاری کن و من رفتم .گل بانو نام دختر خود را 
بنا بگفتہ شوھرش گل نسا گذاحت5اقا دیگر از رستم خبری نشد . 
واما بشنو از دختر رستم بنام گل‌نسا ء از قدرت خداوند گلنسا رشد کرد 
و ھر روز او مطابق دہ روز بود تا این‌کە دچت یورمفت سالگ ارسی۔ کل سالبای 
رزم مردانهہ می پوشید و تیر و کمان را بە دوش می‌گرفت و چنان سواری وتیراندازی 
و دلیری آموخت کہ عیچ برڈی تاب مقاومت او راندافت /:پہلوان دختراہرانی چتان 
شہرت یافت کە زبانزد تمام مردم بود ھر مرد پہلوان‌ودلیری درمقابل اودرھمان 
بار اول بە زمین می خورد . این دختر پہلوان از اطرافیان خواستگاران زیسادی 
پیدا کرد اما بە ھمہ: نہا چواب رد می داد وی گفت مین تن بە شومر کریدن 
نخواھم داد جز خد مت بەآب وخاک میہنم کاری نمیکنم ٭رستم ھم چون از دلیریھای ٴ 
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دخترش باخبر می شد حمدوثنای پروردگار را بجای می آورد و بارھا می گفت اگر من 
امس وکا رکاج اترآق من امو تپ مایا بھانائر الج رس 
رستم دید دیگر موقع شوھر کردن او است . به نزدگل نسا آمد . گل نسا بەخدمت پدر 
سلام کرد و رستم صورت دختر را بوسید گفت فرزندم میل دارم کەتامن‌زندەھستم 
ترا شوھر دھم .گل نسا سر خجلت بە زیر افکند و چیزی نگفت . باز رستم حرف خود 
راتکرارکرد گلنسا سر را بلند کرد و گفت ای پدر هر چند شرم دارم کە ابن‌حرف 
را می زنم ولی چون اصرار می کنی من جز پدرم و خودم کسی رانمی بینم کەھم شا؛ن 
من بە زور بازو باشد تا من بە او شوھر کنم . سە شرط دارم کە هر کس شرطهای مرا 
قبول کرد و از عہدہٴ آن بر آمد بە او شوھر می کنم ٠‏ رستم قبول کرد و فردا تمام 
پہلوانان را جمع کرد . دختر خود را در سر صندلی جای داد و رو بطرف گل نساکرد 
و گفت فرزندم پہلوانان حاضرند ء شرطہای شما چیست ؟ گل نسا گفت اول‌اینکەکسی 
کە مرا می خواهد پنجهە در پنجە من بیندازد و بی عیب و سالم پنجەٴ“خودراازدست 
من بیرون آورد . دوم اینکە کمان گرشاسبی را آنطور کە من و تو میکشیم او هم گوش 
ٹاگوش بکشد . سوم این‌کہ هر کس می خواحد ھمسر من شود بە روی قالیجەایبنشیند 
من قالیچە را تکان می دھم کسی کە بەزمین نیفتاد شوھرمن‌ودلخواہ من است .ھمەه 
ڈلاوران پیٌمتہاد گل یا را قیول گُڑدتدولی فیچکدام ازمہدہ۶ شرائط او برتنادند 
یں و نہ مسا 7 

تکانے داد کە قالی پارہ شد وثی 
کا ا سس 72 کے و گل ‌نسارابا 
از روی قالی پرتاب نشد ھمہ دلاوران 


آ7 فت شبانەروز بساط عیش ونوش وعروسی 
دند وھفت شبائەروز ب 
جشن و سرور بە عقد ھمدیگر در ور و 


- ۱ شد : 
کل آبان ۱۳۵۴ 


و تہ سال خاتەدار ہے 
عباس نیکورنگ سی ونە ساله لے خیاظت یروایت یت از زھرا ماھرخ -بیست و نە سا نە‌دار 
الشتر --لرستان٠‏ 

عر سی دختر رستم 


اشتند وانگار که 
بعدازنہ ماہ خداوند پسری بە رستم داد ونام او را فرامرز گذاشتند ر‌ 
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سہرابزندہ شدەاست تا بە دوازدہ سالگی رسیدباقوت وقدرت شد وبا گشسبانو هر 
روز بە شکار میرفت . کار ایشان پیوسته شکاربود . زال بەرستم گفتای فرزند ! فرامرز 
با بانو بسیار بە شکار میروندمبادا اتفاقی برایشان پیشامد کند . شما فردا نقاب بە 
روی افکن و رخش را رنگ کن و حلقە در گوش رخش کن و جلو آنہارابگیروببین چە 
میشود؟ رستم فردای آنروز نقاب انداختہ سر راہ برایشان‌گرفت وجدا ل‌بسیارکردند 
تا رستم نقاب برداشت و بە آنہاگفت کہ فرزندانم درپی جنگ نباشید چون دشمن 
یسیار دارید . گفتند ای پدر توبودی کە برما پیسروز شدی و گرنەہ فلک بر ما پیسروز 
نخواھدشد . فردای آن روز فرامرز وبانو و دویست جوان پرزور بازیوربسیارو اسبان 
خوب وخیمه و خرگاہ ومی و مزہ بسیار برداشتند ومتوجە شکارشدند . از قضا در ہی 
شکار بە سرزمین افراسیاب رسیدند وخیمہ وخرگاہ بر سر پا کردند وگور وآٴھویبسیار 
شکارکردند وفرود آمدند وبە می خوردن نششتند . 
از قضا پسرافراسیاب باشش ھزار کس بیرون آمدہ بودند و بە آنجا رسیدندو 
خیمهە وخرگاہ را دیدند . شیدہ پسر افراسیاب بە پیش خیمہ وخرگاەآمد احوال پرس 
گرد فرامزز وہانو با شیدہ احوال پرس کردنة . چون چشم قیده بَهُ بانوافتاذ تەیک 
دل بلکەه صد دل عاشق بانو شد . پرسید شمارا بە عزت خداوند راست بگوئید کە 
شما چە کسانی ہستید ونژاد شما بە چەکسی میرسد .از آنجا کە فرامرز غروز داشت 
شش ھزار سوار بە نظر نیاورد وراستی را بیان کرد گفت مرا فرامرز نام است فرزن٣د‏ 
جوان مرد رستم ابن زال ھستم واین ھم خواھرمن‌استو بانونام دارد .چون شیدہ 
بشنید کە آنہا فرزندان رستم ہستند سکوت کرد . فرامرزگفتکەبیائید می نوش کنید 
و کباب بخورید ٠‏ شیدہ وفرامرز وبانو نشستند ومی چند خوردند و سر آنہا از بادہ: 
ناب گرم شد , شیدہ آہ وناله کشید واظہار محبت کرد . پیران دیدند کە شیدہ ہی 
اختیار شدہ و سخنان محبت آمیز میگوید . گفتندکہ مبادا شیدہ غوغا 


بە شیدہ اشارہ کردند کە 


برخیز بیش آزاین پہلوان زادہ را رنج صدہ خوب نیست . 

دیگر شیدہ نتوانست حرف بزند برخاست و سوار شدچون بیرون‌آمدندونیم فرسنگ 
از ایشان دور شدند شیدہ بنیاد گریە و بی تابی را گذاشت . 

تمرتاش نام ؛ ترکی بود بسیار زبردست ء پیش شیدہ آمد و گفت ای شہریار 

گریەٴ شما از بہر دختر رستم است ؛ من میروم و اورا بە خوشی وخوبی میآورم . اگر 

نیاید بە زور گریبان اورا گرفتہ واز زمین برمیدارم و درپیش شہریار خواھم آورد . 
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شیدہ گفت اگر اورا بیاوری پادشاھی خودرا بە توخواهم بخشید . ھرچەپیران‌شیدہ 
را نصیحت کردند کە تمرتاش یا غیراو حریف اینہانمیشوند ومیانەٴ این ششہزارکس 
را یاتو بە ھم میزنند ء اینہا اولاد رستم زالند ء بە گوش شیدہ کہ گرفتار عشق بانو 
شدہ بود نرفت ۰ تمرتاش ھزار سوار برداشت و متوجه خیمہ*فرامرزشد .ھمەجاآمدند 
تا بە درخیمہٴ فرامرز رسیدند ٠‏ ازمرکب فرودآمدند . پستمرتاش‌قدم دربارگاہ نہاد 
وچون چشمش بربانو افتاد نہ یک دل بلکە صد دل عاشق بانو شد ودل ازدستداد. 
گفت نزد افراسیاب داوطلب شدہ بانو را باخوشی یاناخوشی ببرم ازبرای شیدہ کە 
او گرفتارش شدہ است ٠‏ اما ای بانوی بانوان! خانہٴ من ھم خراب شدہ وگرفتار تو 

شدەام ء درمیان توران ھمچو من دلاورینیست وہزار دلاور هھم باخود دارم کە اگر 

باز شادی کرا یک راگزتت رارق ارگ کھانکاق مححت اراضاواما 

بانو چون درخدمت فرامرز این سخنان را ازتمرتاش شنید دنیا درنظرش تیرہ و تار 

گردید برجست شمشیر خود رااز غلاف کشید روبە جانب او دوید . تمرتاش سراسیمہ 

شد سپر را ازمہرہ: پشت جدا کردہ بانو تیغ را فرود آوردکە سپر در دست تمرتاش 

دو نیم شدہ وبرق تیغ از کمر تمرتاش گذشت و اورا دو ٹیم کرد . سواران چون این 
ضرب دست را دیدند بندازبندشان جداشد ولرزہ درمیان آنہاافتاد . بانو برآنہا 
نہیب زد کە بردارید آقای خودرا کە نیمہ جان شدہ. آقای خودرابرداشتہ وبەپیش 
افراسیاب آوردند . افراسیاب چون‌حال چنین دید گفت ای فرزند محبت دختررستم 
را ازسربدرکن کە باایشان جنگ نمیتوان‌کرد . ضرب دست زنان ایشان‌چنین باشدکە 
کے سی و اس ات سخنان راشنیدگفت خنجر بکشموازاین غم خلاص ہشوم کم 
ھجر آن بانو مرا خوامدکشت ٠‏ افراسیاب دست اورا گرفت کە ای فرزندبیتابی مکن 
من خود رفتە علاج اینگاربگنم افراسیاب ھزارکس برداشته متوجەشکارگاەگرد ید چون 
بە چادر دختر رستم نزدیک شدند و پیران کە درچادرھانشسته بودند چشمشانبےە 
سسمیا ات ےکا سا 
گفتند کە رستم اگر این حرف بشنود تورآن‌رازیرسم 2 

کاگتاتئ 

ؤائتآان کراظاو 


ازبادہ نابگرم شد 


بودند درکاخ یستان نشستند ان راد :چون سر دلیران 
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گیو کە پیاله کی دردست داشت گفت این پیالە را نوشیدم بە طاق ابسروی گرشاسب 
بانو کە دل از دست دادہ*ٴ اویم وخانه“دلم خراب‌اوست . طوس نوذرچون‌این‌بشنید 
گفت سر در گردنت مبادا آھنگرزادہ. تراچە نسبت کە نام دختر رستم بری. اواز 
خواھر شاہ کیقباد بہمرسیدہ رستم از نسل جمشیداست او شاھزادہ استمن‌ھم پسر 
نوذر پادشاھم و شاھزادہ ام ٠‏ به من میرسدکہە داماد رستم باشم ٠شاەدوران‏ برگشت 
کە من پادشاہ عظیم وصاحب دوازدہ ھزار جوانم بە من میرسد کەدامادرستم باشم : 
دیگری گفت سزاوارنیست . درمیان دلاوران گفتگو بہمرسید وبرھمتاختند . دوازدہ 
ھزار جوان نوذری و گودرزی ازطرف نوذروھفتادفرزند و فرزند زادہ بە ھمراہ گیو 
لباس رزم پوشیدند .ازجانب دیگر مردم خبراز برای کیکاووس بردند کە چنیسن 
قضيه ئی اتفاق افتادہ چون کیکاوس بیرون آمد طرف رزمگاہ رستم را دید و اوراآگاہ 
کرد : رستم روی بە جانب گردان کردکہ شمابی فایدہ جنگ نکنید کە من دو سە شرط 
دارم ھرکس بجا آورد داماد من خواهد شدھرکسی کە باشد . شرطاول آن است کە 
کمان ٹریمان را بکشد بعداز آن شرطہای دیگر راھم میگویم ٠‏ پس کمان را آوردند . 
بر بارگاہ دلاوران . کمان راکسی نمی توانست ازجای بردارد . بە دست شاەکیکاووس 
دادند اول بە دست طوس داد. طوس ھرقدرقوت کرد فقط اند کی سرکمان‌را بَحِتْتَائَتؾة 
بعداز آن بە دست شاہ دوران‌داد ٠‏ پہلوانان دستە کمان رانتوانستند بکشند تا بے 
دست گیورسید از تہ دل بە درگاہ حق تعالی بنالید وجذبه عشق بە او مددکرد تا 
او کمان ٹریمان را گوش تاگوش کشید . طوس گفت ما زور کمان را بردہ ایم و آخر هم 
گیو کشید ماقبول نداریم . 
رستم گفت شر دیگرهم دارم کەقالیچہ ٹیست کەپہلوانانبررویآنمی نشینندو 
منکنار اورا گرفتہ می تکائم ھرکس از روی او برزمین نیفتد داماد من‌است .اول طوس 
راگفت برروی قالیچە بنشین . طوس برخاستہ برقالیچە نشست و رستم تکگان دادء 
طوس بەسوئی‌افتاد . بعداز آن شاہ برآن نشست اوھم بە یک سویافتاد. خلاصە‌هزار 
و دویست پہلوان بر روی قالیچە نشستند ھرکدام بەسوئی افتادند نوبت بەگیور سید 
کیو راک ا لوان کا ا ا ما کو امہ درعوات درتدا کہ 
دامادم توخواھی بود , گیو دلاور چون این‌مژدہ ازرستم بشنید قوت او یکی در دہ 
شد . ازخدای تعالی مددطلبیدہ برخاست وبرسرقالیچہ نشست . رستم گوشەقالیچہ 
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راگرفت وچنان تکانی دادکە جائیکە گیو نشستہ بودپارہ گردیدہ واز سرگیوبەدرآمد . 
گیو ھمچنانکە نشستہ بود ازجای خودنجنبید . رستم و کیکاووس براو آفرین‌گفتنند 
رستم گفت ای گیو داماد من توخواھی بود بانو را بە تو ارزانی خواھم داشت .گیو 
پیش آمد بردست وپای او بوسە زد . کیکاووس ناراحت شدو گفت دختر رستم از آن 
من است بە گیو نمیرسد . رستم گفت من دختری ندارمکە بە کیکاووس بدھم در راہ 
کیکاووس این ھمە جفاھا کشیدم و نیکی ھا بدو کردم پاداش این زحمتہا یک ذرہ 
نوشدارو رابہ من نداد کە بر زخم سہراب نہم کە شاید بتوانم او را زندہ بگذارم ٠‏ 
حالا از من دختر میخواھد . پس درھمان حال قاضی طلبیدبانو را عقدکرد وبہ گیو 
داد وھفت شبانہ روزعروسی کردند . چون بانو را آراسته برتخت جایدادندگیو از 
روی عجز پیش آمد کە دست بانو را ببوسد کە بانوپشت دست برسینہ*گیوزدەازروی 
تخت برزمین‌افکند . ھمچنان‌بانوبرجستہ برسینہٴ او نشست دست وپای او رابسته و 
در زیرتخت افکند . تاصبح درزیر تخت افتادہ بود چون روزآمد ھمچنان‌گیورابستہ 
دیدند .کسی نتوانست کە پیش آیددرنزدبانو. این‌خبربہ رستم رسید .رستم خودبہ 
حرمسرا آمد وبانو رانصحیت کردہ دست وپای گیو ر بازکردوبعداز آن بانوباگیورام 
شد .چون گیو کدخداشد کیکاووس ازرستم چنان رنجیدہ شدکە حدنداشت . 

شہریور ۴ ۱۳۵ 
محمد تقی لطفی - ھجدہ سآلہ.۔|محصل - یہ زوایت,ازربات: بصیری - سی :وچہارساله >خانەدار 
-ھمایونشہر ( سدہ) -اصفہان ٠‏ 


روا ت دوم 


میگویند گیو پہلوان نامدار دامادرستم بودہ. بہمین ‌جہت‌ھرجارستم میرفتہ 
گیوھم با او بودہ یا ھرجارستم فرمان میدادہ گیومثل برق میرفتەوباشجاعت و دلیری 
شاد برمیگشتہ . رستم اوراخیلی دوست میداشت ودر اکثرکارھایش‌بااومشورت میکرد 
وبدون اوجائی نمیرفت . حکایتی برای داماد شدن گیو ودختر رستم تعریف میکنندکہ 
اینست؟ 
ا رستم دختری داشت خیلی قشنگ وپاکیزہ کەاین دختر برایخود شیک پہلوان 
بەتمام ۶ بود ٠‏ میگویند حریف چہلمرد بودومیتوانست بە تنہائی ازعہدہ۶ آنہا 
بر بیاید . این دختر ھمانطور کە گفتم خیلی زییا وخوش اندام بودہ و خواستگاران 


۷۱ 
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زیاد داشته از پادشاہ زادہ گرفتہ تا نجارزادہہ از میراب زادہ و پہلوان زادہ تسا 
رعیت زادهہء گرفتار خیلی داشت اما رستم میخواست دخترش رابه کسی بدھد کە 
لیاقت اورا داشتە باشد .این شخص فقط گیو بود کە می توانست آرزوھای رستسم را 
راک جاروت عزلی بد لی زقوات کھ را دایا ۃ جک اٹاری ہاب نرکھٹ 
چون پہلوانہای دیگری ھم بودندکہ باگیو رقابت میکردند . بە پہلوانہا گفت من 
یک امتحان از شماھا میکنم ھر کدام بریدف رک دہ داماد من هستید ٠‏ من دخترم ر 
بە آن شخصی میدھم کە روی قالی بنشیند وھرچە من بکشم قالی پارہ بشود اما آنکە 
روی قالی نشستہ ازجایش تکان نخورد وبە گیو گفت اگر نتوانی ازعہدہٴ کار برآشی 
اتک حیْکە میکنم ٠‏ دستور داد یک قالی آوردند پہن کردندزمین .ھرپہلوانی کە 
خواستار دختررستم بود رفت نشست روی آن . رستم سر قالی را کہ گرفت کشیدقالی 
را باھمان پہلوانی کە رویش نشستهہ بودکشید وانداخت آنطرف . تمام پہلوانہسا 
آمدند نتوانستند محکم بنشینند . ھیچ پہلوانی نتوانست دوام بیاوردتااینکہ نوبت 
گیو شد ٠‏ گیو رفت نشست روی قالی ازترس رستم خودش رامحکم چسباند بە قالىی 
وسنگینیش را انداخت رویقالی کەتکان نخورد ودندانہایش را محکم بہم فشرد کە 
زورش بیشتر باشد ٠‏ رستم سرقالی راگرفت ھرچە کشیدآن ‌سرقالی کەگیو رویش نشستہ 
بود تکان‌نخورد قالی از وسط پارہ شدو گیو رانتوانست تکان‌بدھد .بہمین ‌جہتگیو 
برندہ شد و رستم دخترش را عروس کرد داد بە گیو وگیو را داماد خودش کردوھرجا 
میرفت پشتیبان رستم بود . 


خرداد ۱۳۵۴ 
علی ایزدی -- بیست وھشت سالہ_آموزگار -بە روایت ازعاشق ترابعلی رحیعی ۔۔کشاورز- کاھکٹں 
سامان - شہرکرد . 


2وت سوم 


گویندرستم دختری داشت کە شجاعی و پہلوانی از پدر بە ارٹ 
خواستگا 


ور جم خی 
ران زیاد داعت . ولی دختراشرط بستہ بود با کسی کە بتواند او را ازروی 
قالیچە ٹی کە از پدر بزرگش برایشان ماندہ بود بیندازد ازدواجکند .خواستگارانو 
پہلوانان تمام آزمایش خودکردہ بودند وھیچکس نتوانستہ بود اورا ازسر قالیچے 


یه زمین بیندازد . گیو ھم کە یکی از خواستگاراناو بود برای بردن شرط آمددختر 


۷۲ 
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الو دست رکیر کری! فلا راگایی رکا یر اگج و راگن 
دختر کشید و قالیچهە را محکم تکان داد چنانک از ھمانجا کە دختر نشستہ بود 
قالیچە پارہ شد ویک نصف بە دست گیو ونصف دیگر زیر پای دخترماند .دختر گفت 
اگرچە قالیچە پارہ شد ولی گیو نتوانست کہ مرا ازروی قالیچه بە زمین اندازد .ولی 
چون رستم از گیو خوشش میآمد دختر راراضی کردتا باگیو ازدواج کند . 

خلاصهہ شب موعد عروسی فرا رسید وداماد پیش عروس رفت ٠‏ عروس یعنی 
دختر رستم برای اینکە زھرچشمی بە شوھر آیندہ اش بدھد واوفکرنکندکەبازوربازو 
او را بدست آوردہ با ریسمانی دستوپای دامادرابستواورادرپشت حجلە انداخت . 
صبح کە ھمه ازخواب برخاستند دیدند خبری ازداماد نیست . از دختر پرسیدند 
گفت من نمیدانم ٠‏ وقتی بە اطراف حجلہ نگاہ کردند دامادرادستوپابسته دیدند. 
علت را پرسیدند گفت کە عروس این کار راکردہ. بە رستم گفتند ٠‏ رستشم دختر را 
ملامت کرد واورا ازاین کارھا منع کرد . دختر گفت ای پدرخواستم ضرب شستی بە 
گیو نشان بدھمکە مغرور نشود وخیال نکند کە با زور بازو مرابدست آوردہ. 

مرداد ۱۳۵۴ 


شریف فرضی۔سی سالە -بہار آب -زرین آباد -ایلام 


رواِت چھادم: 


گویند ھرکس کہ بە خواستگاری گشسبانو )١(‏ دختررستم میرفتہ گشمبانو از او 
شرایط مخصوصی را میخواستە کە بجا بیاورد بە این معنی کە عروس خانم بر وسط 
فرشی محکم می نشستہ است وجوان خواستگار باید گوشہٴ فرش را گرفتہ محکم بکشد 
کە عروس خانم بە گوشہ ئی پرتاب عو وقالیٰ بندون عروس خائم بە ھؤا پرتاب شود 
ھرکس توانست چنین کاریرا انجام دھد عروس خانم بدون وجە و بہائی مال آن 
شخص است ایت خواستگار ء دیگرحق دنبال کردن‌خواستگاری راندارد ٠‏ 

گویند گشسبانو ھزاران خواستگار یه این وضع داشتکە چون نتوانستہ بودند 
شرائط خواستگاری را بجا آورند عقب رفته بودند : وقتی گیو بەخواستگاریگشسبانو 
آمد شرائط رامثل ھهمهہ خواستگاران قبول کرد ٠‏ وقتی عروس دروسط فرش نشستگیو 


5 تکاےم داد که خائم د سط فرث 
گونع ای ازفری راگزفت و اندازەٹی محکماتتان داد عروس خانم درو ش 


۶۶ ۲ ۔ ث۵‎ ۸٠ 
نشسته ماند ووسط فرش دائرہ شکل بە اندازہٴ جای نشستن عروس پارہ شد و بقيه‎ 


۱۷۳ 
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فرش با تکان سخت گیو بە گوشہ ٹی پرتاب شد . 
دراین وقت بە دستور رستم گشسبانو بە عقد ازدواج گیودرآمدوعروس‌وداماد 
بە حجلہ رفتند . مدتی گذشت ازبیرون آمدن دامادخبری نشد .پابیو (٢)به‏ داخضل 
حجلە رفت داماد 5 دست وپا بسته گوشہ۶ حجلە دید . عرو سن مکل شیر میخرو شید 
و گیو مثل موش ساکت و آرام خوابیدہ بود . پابیو غرق درحیرت شدہ بودکەعروس 
چقدر زور و قوت دارد رفت وبە رستم خبرداد. رستم فوری به حجلە آمد دیسد 
عروس٠ء‏ داماد رامحکم دست وپا بستە است و در گوشہ ٹی از حجلہ گذاشتہ است . 
رستم کە این منظرہ را دید برآشفت و سیلی محکمی بر صورت عروس زد ودست و 
پای داماد را بازکرد وبە عروس دستور داد کہ اگر این بار چنین عملی راانجام دھد 
نت ا ےل کے را می ال رد دو رگائی ری 
دست زفاف بە داماد داد, 
تیر ۱٢۲۵۴‏ 
١‏ سسشٌطافەقە٥‏ _ تترزطةط > زن مورداطمینانی کہ درشب زفاف پشت در حجلەہمراقیت 
می نشیند وخبر باکرہ بودن دختر ودستمال روسفیدی دختر رابه خانوادەاش میرساند . 
درگوشکی بالای بروجرد بەاین زن " پابیو " گویند . 
۰ جمال امیدی - سی و ھشت سَالهت کارمندے به روایت از غلامحسین امیدعلی صدسالہ۔ معا ملەگر 


گوشکی بالا - بروجرد . 


دوا,ت پنجم 
میگویند برای دختر رستم کە اسمش گرشصت (٭) بانو بود خواستگاران‌بسیار 
آمد ولی دختررستم میگفت من شوھر نمیکنم ٠‏ روزی رستم بە دخترش گفت توباید 
شوھر بکنی چون اگر شوھر نکئی مردم میگویند حتما' دختر رستم عیب‌ونقصی دارد. 
گرشصت بانو بە پدرش گفت حالاکە شما این‌حرف رامیزنیدمن ھم ھرطوری کہ شما 
بگوٹید ھمان کار رامیکنم . اما پک دلش میخواست دخترش را بہ گیوبدھد چون 
گیوازسلسله کاویان بود رستم برای ین‌کا رمسابقەئی ترتیب داد واعلام کردکسی کە 
برندہٴ این مسابقه شد و ا دخترم را بە عقد او در میآورم : تمامپہلوانان 
و شاهزادگان این خبر راشنیدند وہا سپاھیان خود برای این‌مسابقه آمدند . رستم 
کفیع سا ارات تا ات 


۷۷۴ 


ضامەوہة6٥٤‏ ۷ط ٥۱٥عاآواتا‏ .دا ا8۸58! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 35501۸[۲ک 606-0 


اول کمانی ھست از زمان گرشاسب این کمان را باید بە قدری فشار دھید کە 
کمر کمان خم شود تادوسرش بہم برسد . دوم گلیمی ھست از زمان نریمان آن گلیم 
راروی زمین پہن میکنم و روی آن گلیم بنشینیدمن آنرا تکان میدھم اگرگلیم پارہ 
شد وازسرتان بیرون‌آمد برندہ اید . سوم چہارپایەئی هست از زمان سامباید روی ٠‏ 
این چہار پایە بنشینید تا این چہار پايە یابشکند یااینکە پایە های آن توی زمین 


فرو رود : 

تمام پہلوانان وشاهزادگان کی پس از دیگری آمدند وھیچ کدام ننوائسکتا 
کا رفا زا عع کٹ لا لن متا ارح نکر زا ضا اندمضی 
قسم میخورم کە ترا اینقدر کتک میزنم کە بمیری . گیوھم ازترس‌کتکوھم بخاطراینکە 
دلش دختر رستم را میخواست مجبورشد کە ھرسە کار راانجام دھد اول رفت کمان 
گرشاسب را برداشت وبە قدری فشار داد تادوسر کمان بە ھم رسید . بعد رفت روی 
گلیٔم نشنت ورسٹع سر گلیم را گرفت ویک مرتبە تکان داد گلیم ھم پارہ شد وازسر 
گیو بیرون آمد . بعد رفت روی چہار پایە چنان یک مرتبەنشست کەھمہ*ٴپایە هایش 
توی زمین فرو رفت ٠‏ تمام پہلوانان وشاهزادگان وسپاھیان‌شاہپہلوانی گیورادیدند 
وب او آخریں کت :رستم ھمان جا نامزدی گیو را بادخترش اعلام کردوجشنبسیار 
مفصلی ترتیب دادوعروسی‌گیو ودخترش را برپاکرد ٠‏ 

اما شب کە داماد رفت دا ما ہے تا و سو ا کک 
گیو ترا چنان اذیت کنم کە ھیچ وقت یادت نرود . دو دست گیو را گرفت وچنان 
ا باطناب ‌بہم بست واورادرکناراطاق 


تابانید کە گیو نزدیک بود بمیرد وازہشت سرش 
کە شدزنیآمد 


پیا یا نک 
کا ا ا کت رت طاق سک صبح 
بف کذراطاق ون را زیو کک کی درک تی ا ڑو ارم نک 5 ٌ 
فت وب رست من حا لا از اد تم متا دراطاق را رد و وازد ق سد 
ٹا طنا بستہ است وسرطناب‌هھم بە پایەٴدراطاق 
دید دو دست گیو ازپشت سر باطناب ++م ۰ : 
کاریکردی؟ دخترش از ترس با سراشارہ کرد 
کی تا ) 
ور تی سے اس 05 کھج 
یکم ؛گرٹ مر ا ہاب یں ناد رس او اس اتد 
بب 0 ؛ ت 5 2 ٌ 
شدہ چندین سال طول کشید وگیو دیگر ازترس؛ ھوس نزدیکی بە دختر پچ 
رپ 3 یا انا اداد 
زمانیکە بیژن را افراسیاب درچاہ زندانی کردورستم با چندنفر پہلوانان ایران 


بسته شدہ .بەدخترش گفت تو چنین 


۷۵ 
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یکی از آنہا گیو پدر بیژن بودرفتند توران وبیژن را از چاہ نجات دادند وبامنیژہ 
کە دختر افراسیاب بود بە ایران آوردند وموقعیکە وارد ایران شدند رستم گفت یک 
نفر برود وخبر بە‌مادر بیژن بدھدکہ بیژن با منیژڑہ آمدہ اند . 
آن‌موقع گیو آمد جلو رستم وگفت بە من اجازہ بدھید تااین مژدەرابہ گرشصت 
بانوبدھم . رستم گفت بسیارخوب میدانم کە چرا شمامیخواھی این ‌مژدەرابہ دخترم 
بدھی . گیو اجازہ گرفت وآمد تارسیدبہ گرشصت بانو . بە گرشصتبانوگفت مژدەای 
برایتانآوردہ ام وبایدشما ھم مژدگانی بدھید و گرشصت بانوقبول کرد کە یک شب 
دیگر بە گیو اجازہٴ ھم بستری‌باخود رابدھد . 
فروردین ۱۳۷۵۴ 
٭ گویا مسظور هعان کشیب زباعیں: 
محمد خلیلی - سی وھشت سال - نانوا - اصغہان ٠‏ 


ر(ستم و اشکہوس 


درزمان کیکاوسء ایران ھمیشہ درمقابل دشمن سرسخت خود توران در حال 
جنگ بود . افراسیاب ھرچند یکبار لشکریان خودرا راہ می انداخت وبە خاک ایران 
حملہ میکرد .ول درمقابل پھلوانان دلیری مانندرستم وگیووگودرزشکست میخوردو 
عقب نشینی میکرد ء ولی افراسیاب روباہ صفت بە تحریک برادرش گرسیوزھیچوقت 
بغض و کینە ایزانیان را از دلش بیرون نمیکردو دو بارہ بە جنگ ایرانیان میآسدو 
ھمیثہ در مرز ایران و توران جنگ بود یکبار گرسیسوز برادر افراسساب کے خیلی 
کینە توز تر ازخودش بود بە چین حرکت کرد ونامہ ای ازطرف افراسیاب بە خدمت 
خاقان چین بردکہ نوشتہ بود برادر عزیزم خاقان چین ! منظوراینستکە دوکشوردر 
صلحوصفای‌دائم باشدوما باھم بتوانیم خاک زرخیز وخوشآبوھوای‌ایران راتصرف 
کنیم .برای ‌این‌کارچندین مرتبە باایرانیان جنگیدہ ایم ء اما ھربار لشکریان من‌در 
جک بابرا بباقی مکنت حور2 اباچون یکر جا تدار رر تن اید ات از 
تو خواهش دارم کە بە من کمک کئی و لشکریان‌وپہلوانان آمادہ خودرا برای کمکبە 
من بفرستی نامہ افراسیاب بە دست خاقان رسیدومدتی درفکرفرورفت دید درمقابل 
رستم وپہلوانان‌ایرانی پہلوانی کە قابل وشایستہ باشدندارد ٠ولی‏ برادر افراسیاب 


۶‌۷( 
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آنقدر بە گوش خاقان‌خواند تاخاقان‌تسلیم شدودہ ھزارسوار بە سرداری پہلوانی 
چون اشکبوس بە توران زمین بە خدمت افراسیاب فرستاد . 

اب اتال ا دا ار ین شا جا ما 
زدندو افراسیاب درخدمت اشکبوس درزیر چادر تشست واز رستم تعریف کردوگفت 
کە پہلوانی مانندرستم راھنوز خدانیافریدہ است . رستمتمام قشون وسپاہ مرااسیر 
کرن:وپہلوانان مراہشت وچیڑی نمائدہ اسب کہ توران جر خاپ اسان ضوہ ای 
پہلوان اشکبوس ! ببینم کاری میکنی کە رستم راشکست بدھیو درعوض آن تاج و 
تخت و کلاہ ایران را بە توبدھم . اگررستم نباشد ایرانیان اسیرمیشوند . اشکبو س 
گفت خاطرجمع باش رستمی از اوبسازم کە تادنیا دئیا است دیگرنام رستم رائبرند . 
رستم درمقابل شما تورانیان رستم است ولی در مقابل من مثل یک گنجشگ است و 
بس . فردا کە بەخاک ایران رفتیم می ‌بینیکە چہ کارمیکٹم . شب را همه لشگریان 
چین درخاک توران‌استراحت‌کردند وصبح باصدای شییور آمادہ حرکت بە مرزایرا 


شدند .افراسیاب و برادر روباہ صفت اوھم بالشکر چین حرکت کردند و بعد از سە 


نت 


روز بە مرز ایران رسیدند . خبر بە کاوس شاہ رسیدکە باز ازطرف تورانیان‌سربازانی 
تازہ نفس بە جنگ باایران آمدہ اند . کاوس شاہ بە رستم خبرداد رستم باگیوو 
سانیدند و دولشکر درمقابل ھم صق کشند ٹحاہ 
روشن کردصدای طبل جنگ ۱ 


گودرز و سپاہ ایران خود را بە مرزر 


شب را خوابیدند وصبح کە خورشید دنیا رابه نور خود 


ازھردولشکر برخاست . 

اشکبوس بەمیدان اسب تاخت ورستم هم 
11 ئتھ 2 3 و وت دو 
آمد . دوپہلوان دست ھای ھمدیگر رافشار دادند . درقدیم رسم بو وفتی 


یں اآعادسٹدادن امتحان 
ند اول دست میذادندوزوریکدیگرراباد ن ن 

پہلوان باھم جنگ میکردند اول دست می 
مات 3 بە رستے حملے کردو 


میکردند . بعداز اینکە دست ھمدیگر رافشار دادند اشکبوس ا 

یی : و انء دیگربە اومجال‌نداد 
خواست رستم را ازروی زین بلندکندکە رستم جہان پہلوانء دیگر و 
کمربند اشکبوس را گرفت وازسر رنب ھا اتد کرد او دو رم رخو رکا جو ہس 
ٍ" ۱ انان بلندشد . اسب اشکبوس خواست فرارکند کەرستم 


ہڈ 
زد صدای طبل پیروزی ایر 
حت وی ا0ت انت‌راابلتتا 
ت ںدییش صاحب خودت ب واسبرا ب 
پای اسب راگرفت وگفت ای اسب‌توھم بایدپیش : نی 


: ری لئ 
اشکبوس انداخت ٠‏ اسب واشکبوس فوری جان د 7 


کرد وروی سراشکب جح مک 
رستم دستور داد کە لشکریان ایران بە لشکریان چین وتوران حملہ گند ت7 


2 و ٠۱‏ 
درمقابل او سواربر رخش بە میدان 


۷۷ 
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نمم_ے .ےہ سڈرٹث-۔۔-۔_ے-ے-ے۔ے۔ ہہت 


تمام تورانیان وھ و چندسواردیگرجان‌سالم بەدربردندو برادر افراسیاب 
ھم دراین جنگ کشتہ عد . ابران مقدار زیادی ازخاک توران را گرفت و تا مدتی چزہ 


آنہا پس داد . 


اردیبہشت ۱۳۵۴ 
عباس نیکو رنگ - سی ونە ساله - خیاط ۔ الشتر ۔۔ لرستان . 


روا,ت دوم 
جنگ ھفت لشکر ازسخت ترین وخونین ترین نبردھائی بودکە بین سپاەایران 
و توران در دامنە ھماوند کوہ درگرفت ومنجربہ کشتہ شدن عاداڈن تا فرزندان 
و نوہ ھای امیر گودرز کاویانی صدر اعظم سالخورد ومیہن پرست ایران‌شد .میگویند 
یک ماہ تمام مشغول بپاکردن چا در واستقرار سپاھیان‌بودند . درجنگھفت لشگر جز 
سپاہ ایران پنج سپاہ دیگرھم باسردارانی مثل اشکبوس کشانی وشنگل ھندی وخاقان 
7ے عو وو وبرضرر سپاہ ایران واردجنگ شدند .ازطرفی رستم در 
میان ن سپاہ ایران نبودوپیران ویسە کە موقع را برایتصرف ایران‌مناسب دید جلسەای 
کرد واشکبوس را کە سرداری برازندہ وبسیاردلیربود سردارکل سپاہ کردولی ‌اشکبوس 
کشانی کە درجوانمردی ومردانگی شہرہ بود بە خاطر حفظ حرمت شاهزادەسیاھوش 
ونیکی ھائی کہ وقتی ولیعہد افراسیاب بوددرحق او ومادرش کردہ بود سسی داشت 
بین سپاہ ایرا ن وتوران صلح وآرامش برقرارکند وچون شروع جنگ رادرنبودن رستم 
دور ازجوانمر دی میدانست مصمم شد تاپیوستن رستم بە سپاہ ایران چند روزی دور 
از اردو بە شکارافکنی مشغول شود وبرادرش قاموس راکە سرداری بسیاردلیرونیرومند 
بود بە جای خودگماشت وبە اوسفارش کردکە فریب سیاست و تدبیر پیسران ویسە را 
نخوردوبرخلاف سپاہ ایران قدمی برندارد ولی سیاست پیران ویسەوصحنہ سازیہای 
او سبب شدکە فاموس کمانیٰ درغیاب بڑا در فرط زا ب ماد ایرا و ظوزیٰ تنگ کڈ 
کە منجربہ قتل تعدادی از سرداران سپاہ ایران ازجملء هفتاد و دو تن از فرزندان 
گودرز شود ۔ 
شاەایران کە اوضاع نبرد راخطرناک دیدامیرگیو رابەزابلستان‌فرستا دوازرستم 
خواست کە ھرچه زودتر بە یاری سپاہ ایران بشتابد . رستم ھمراہ امیر گیو بە طرف 
سپاہ ایران حرکت کرد وبە سە فرسنگی دامنه ھماوندرسید . امادرنتیجہە شتاب‌کردن 
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بتاک 5 خا یق پرید ودست رخش آسیب دیدبه طوریکە قادربه حرکت نبود . 
رستم ازاین پیش آمد نابجا وبی موقع ناراحت شدوچون جان برادران ایرانی خودرا 
دربرابرحملہ قاموس کشانی درخطرمیدید باقلبی پاک از درگاہ دای بزرگ کسک 
طلبید و برای تسلی خاطرشاہ وسپاہ ایران!میر گیو را روانە اردوگاەایرانیان‌کرد . 
وقتی رستم تنہا ماندو بە فکر دست رخش افتادپیرمرد روشن ضمیری ظاھر 
شد ورخش را از رستم گرفت وبە او وعدہ دادکہ اوراپس از بہبودی کامل دردامنےە 
ھماوندکوہ بە اوتحویل دھد و ھمانطورکە افساررخش رامیگرفت بە رستم سفارش کرد 
کە بە خاطر نجات جان سپاہ ایران پای پیادہ راھی صحنەجنگشود .رستمکەچارہای 
نداشت قبول کردورخش رابە پیرمرد سپرد و خواست سفارش رخش را بکنسد کە دید 
را از پان ند ہنا جا ای ساد تازتا کی رش پبطرف جا 
ایران حرکت کرد . مسافتیکە رفت بہ فکر آفتادک ورودش را با یکی لنگەتیربہ سیاہ 
دشمن اعلام کندتاجرگت نکنند کە بە سپاہ ایران حمله کنند . 
روبەہ طرفی کہ صدای شیہہ اسبان رامی شنید زانوبەہ زمین زدو تیری بە چلے۶ 
کمان گرشاسبی گذاشت و باتمام نیرو زہ کمان راکشید بہ طوری کہ ھردو دھنە اژ در 
کمان بە ھم وصل شد وشست از کمان برداشت . میگوینددرست همان موقعی کەپیران 
ویسہ واطرافیائش نقشہ حملە بە ہاۃ آیران را طرح میکرناندغرش تیر را شنیدندد و 
وقتی سربرداشتند دیدند لنگەتیر جلو چادر بە زمین فرو رفت . وقتی کەتیرراازدل 
و کے 2 . ذائستۂ 2 آ: 
خاک خارچکردندنام رستم را برقبضہٴ آن دیدند و چون دنت [ 5 نہا 
نزدیک است فکرحملہ بە سپاہ ایران رااز سرشان بیرون کردند وبە فکر دفاع و چارہ- 
جوئی افتادند: 
جوی 
یں کو ٠‏ 3 
ازطرفی اشکبوس وقتیک از شکاربرگشت وشنیدکہ قاموس بە سیاہ ایران حملے 
کردہ و سرداران سپاہ را کشتہ است سخت ناراحت شد و پیران را کە باعث تحریک 
٠‏ اپ مم ۔ ۰ ناجا 
قاموس شدہ بود رت سرزنش کرد . ولی چون کاری ازدستش ساختہ نبود چار 
2 7 2 ے کاو کے و2 
خود ر آمادہ نبرد بارستم کرد . رستم ھم پس از رھاکردن تیر پای 6 
را بە سپاہ ایران رسانید ویکسرہ بە چادر امیرگودرز رفت وچون گودرز را باچشمانی 
گریان وعزا دار درغم فرزندانش دیداشک دردیدگانش حلقہ زد ہے ججد 
خ 5 ھا کہ ََ 
. رستم به گریە افتاد وگفت فرزند امان ازدست قاموس برادراشکبوسکشانیکەباحر 
دادن ھریک ازلنگہ هھای سبیلش یک کاویانی رابقتل رسانید .رستم ازاین حرفگودرز 


۷۹ 
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تعجب کرد ووقتیکە دانست گودرز بە کنایہ میخواهدبفہماندکہ قاموس باسبیل ھای 
پرپشتش لرزہ براندام سرداران سپاہ انداختہ است از چادر امیرگودرزدرآمدوبدون 
آنکە چیزی بەکسی بگویدلباس شبروی پوشید و واردسپاہ توران‌گردید ازقضا قامووس 
در آنشب افسر طلايه سپاہ توران بود وچون خبر ورؤدرستم را بوسیلہ لنگہ تیر ش 
شنیدہ بود بنابہ سفارش پیران ویسە اطراف اردوگاہ درحال نگہبانی بودکەازفاصلہ 
گمی رستم را با لباس شبروی دیدنزدیک شدو پرسیدکی ھستی ؟ چە کارداری؟ رستم نا 
چشمش بە سبیل ھای قاموس افتاد اورا شناخت جلورفت وبرابر قاموس‌ایستا دوسلام 
کترد . قاموسش کە رستم راندیدہ بودونمی شناخت ازاوخواسٹ تاخودش رامعرفی کند. 
رستم درجواب قاموس خودش را ساربانی معرفی کردکە شترش را گم کردەودرحالیکە 
لنگە چپ سبیل قاموس را گرفتہ بود وبطورملایم ازمردی ومردانگی او سخن میگفت 
ناگہان بایک حرکت آن را ازجا گند وتا قاموس خواست بپرسد چە کردی رسشم از 
راھی کە آمدہ بود برگشت ودرسپاہ ایران بە حضور امیر گوڈرز رفت و برای تسلی 
خاطر گودرز دست درچنتہٴ ساربائی کرد ولنگەسبیل قاموم‌راانداخت جلوا میرگودرز. 
وقتی کە گودرز دانست رستم چە برسر قاتل فرزندانش آوردہاست خیلی خوشحال شد 
و پیشانی مردانە اش رابوسید ٠‏ رستم دوبارہ لنگہ سبیلرا درچنتہ ساربانی گذاشتو 
از حضور گودرز درآمد وبەاستراحتگاہ خود رفت . 

ازطرفی اشکبوس کشانی بە تحریک پیران ویسە فرمان طبل جنگ دادووقتی از 
سپاہ ایران ھم جواب دادہ شد فردای آنشب دوسیاہ در برابرھم صف آرائی ‌کردند . 
اول سرداریکە عازم ضحنہ جنگ داشکیوس بودوچوں تم یَيَاذ٤َیؤداناچاراهَمان‏ 
لباس ساربانی وتیر وکمان وکمندوخنجرپای پیادہ بە میدان رفت واشکبوس کشانی را 
به باد مسخرہ وکنایە گرفت . 


اشکبوس کە خود سوار برمرکبی سیاہ رنگ بوددرجواب‌کنایەھاینیراعظم رستم 


پیادہ چرا آمدی ای جسوان مر اسبت ندادند ایرانیسان 
رستم جواب داد :_ 
پیادہ مرا زان فرستاد طوس کە تا اسب بستانم از اشکبوس 


و سپس با یک لنگہ :تیر مرد و مرکب را واژگون کرد بە طوری کە اسب گرانقیمت سردار 
کشانی با تیر رستم از پا درآمد واشکبوس سخت برآشفت وبە طرف نیر اعظم حملے 


۰ 
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ترا میگشتم در زمین پیدایت کردم : 

پس از چاق سلامتی وتواضع بےە میگساری مشغول میشوند ٠‏ رستم از گوشت 
گور خری کە در سفرہ بودہ خیلی میخورد . اسفندیار روب رسم میکند و میگویسد 
بخور کە توشہ آخر تو است . رستم میپرسد چطور؟ اسفندیار:میگوید پدرم گشتاسب 
مرا فرستادہ کە ترا:دست بستہ بە پیش او ببرم و حتما' ھم ترا میکشد .رستم میگوید 
چطور است خودم ھمراہ تو بە پیش گشتاسب بیایم ؟ اسخندیار قبول نمیکندومیگوید 
باید دست بستە ترا ببرم ٠‏ رستم میگوید ھنوزکسی ازمادرنزائیدہ کەبتواند دستہای 
مرل مبتدذ ٥‏ مْْازَعَة شان بالا میگیرد کە ناگاہ رستم با ترنجی کە در دست داشتہ بے 
پہلوی اسفندیار میزند کە دندہ ھای او میشکند ویکی از دندہ ھا درجگر اومیرود 
و اورااز پا در میاورد . 

اردیبہشت ۱۳۵۴ 


سعید سعیدی ۔۔ بیست و سەساله ۔آموزگار عشایریٰ بہ روایت از خلیفه سعیدی ۔ چہل ونه سالےه 
کشاورز ۔-کہلران - اردکان 


اسفند ار ود یو دو از دہ سر 


اسفندیار جواتی دلیر و زورمند بود: وقتی:کە بزرگ شد:دلش:ھوای تخت و 
تاج کرد . .ولیٰ پدرش گشتاسب کہ مردی خودخواہومفروربودیہ بہانەھائی میخواست 
اسفندیار را ازبین:ببرد وتاج وتخت پادشاھی را بە اوندھد :برای این‌کاربەہ اوگفت 
اگر تو بروی دیو دوازدہ سر را کە مردم شمال ایران را ترساندہ و آنہا از ترس این 
دیو در خانه ھایشان پنہان شدہ اند بکشی وسرش را برای من بیاوری تاج و تخت 
مال تو وبعداز من تو پادشاہ ایران خواھی بود..'اسفندیار گفت باشد پدرامن تا چنند 
روز دیگر بە طرف شمال ایران حرکت میکنم وبہ امید خدا دیو دوازدہ سر رامیکشم 
و:سرش را برای شمامیآورم . بعداز چند روز دیگر اسفندیارسواربراسب‌بەسوی شمال 
ایران تاخت ٠.‏ 

رفت تا وارد شہری شد ,دید تمام کوچه ھا خلوت است تعجبکردولی متوجہ 
کر ات اکا ما ا اع ا ا 
زقلتا یہ ذر۔خانہ:ایٰ ودلزہ یک غفرلژزات مد و در را بازٹردو : 


۲۱۳ 
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ازجان خودت سیرشدہ ای ؟ اسفندیار خندہ ایکرد و گفت فقط به من بگو کە دیو 
دوازدہ سر کجاست؟ مرد گفت از اینجا میرویبەطرف مغرب تابەرودخانەای میرسی . 
دیو دوازدہ سر درھمان رودخانہ است . بعد اسفندیار دلاوراز مردخداحافظی کرد 
و۔بە طرف رودخانہ حرکت کرد . رفت تارسید بە نزدیک رودخانهہ. یکدفعهہ دید کە 
از آب خروشی برخاست دیو دوازدہ سر ازمیان آب پدیدار شدوگفت بوی آدمیزاد 
میشنوم . دراین موقع اسفندیار خدا را یاد کرد وباشمشیر بە جان دیو دوازدہ سر 
افتاد واو را,کشت وبا دوازدہ رش بە طرف پایتخت بە راہ افتاد تا رسید بە پیش 
پدرش گشتاسب . ولی گشتاسب بە قول خودش وفا نکرد وتاج وتخترابہ اسفندیار 
نداد. 
آبان .۱۳۵۴ 


ناصر مرق سرخ ۔حفدہ سالہ ‏ داش آموز بە روایت از حسین مرق سرخ - پنجاء وعشساله ۔کغاورز۔ الزی 
- کاعان 


رستم وشبان ماز ندرانی 


بعداز اینکە رستم خوان چہارم را فتح کرد اولاد مرزبان دست نشاندہ دیو 
.0 0 1 1 
سفید :را زندہ دستگیر کرد صلاح در کشتن او ندید وتصمیم گرفت ازاولادبەعنوان 
یک بلد راہ استفادہ کند وقول داد اگربە دیو سفید دستیاہدواو راازمیان بر دارد 
ولاد مرزبان را بە خاطر خدماتش بە سمت حکمران مازندران‌تعیین‌کند . ولی اولاد 
کە یقین داشت رست : ٠‏ 
این جا وت ارس چم اکا یك فنوس فی ودیگ/یارایتن:نخواحدشن ودرھرائز 
وی او 7 
رت دیو سفید و ارژنگ سالار کاری از پیش نمیبرد در دل یلە وعدہ پوچ رستم 
خندید و درصدد برآمد کە بە ظاعر با او ھمکاری کند و ھروقت موقع رامناسب دید 
خ ۱ : ٦‏ ٰ : 
فرار کند و خبر ورودرستم را بە ولینعمت خود دیو سفیدبرساند .ولی رستم چون پی 
۰ ا : 35 ٍ خ 
بە قصد اولادبردجانب احتیاطرا:ازدست نداد بے طوری کە عنگام استراحت ھم 
رخش را محافظو مراقب اولاد میکرد . 
7 
سر انجام کە رستم به دیو سفید ذست یافت و شاہ و دیگر یارانش را از کوزیو سحر 
جادو نجات داد درمجلس جشنی کە کاوس بە افتخار فداکاریش بپا کرد ازموقعیت 
ستفادہ کرد وضمن معرفی اولاد خواهش کرد فرمان حکمرانی مازندران را بە اولاد 


۴ 
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مرحمت کند . کاوس شاہ نیز خواست نیر اعظم را پذیرفت ولی اولادازقبول فرمان 
حکمرانی امتناع کردووقتی,رستم غلت را پرسیداولاد گفت پسرزال !تو گمان کردی 
با کشتن دیو سفید مازندران رافتح کردی ومرابەحکمرانی ‌آن‌رساندی .رستم باشنیدن 
این کنایە از اولاد برآشفت و نہیب داد ببنددھانت راکہ.اگر در حضورشاہ نبودی 
جات نر لال وریٹا نو سکرن7]رازلاد ک رسٹ زاجیا آعزت پیدن نال خزنت 
را برید ولی کاوس کە حس کرد زیرکاسە نیم کاسە ای ھست واولاد چیزی میدانداز 
رستم خواست کە آرام شود واولاد را وادار کردھرچە کہ میخواهدو میداند بگوید . 
اولاد عرض کرد شاہ ایران بسلامت ءشما درمازندران‌تنہا نام دیوسفیدراشنیدہاید ء 
آیا ھیچ چیزی در بارہ وجود شبان مازندرانی میدانید ؟ میدائیدکہ دیو سفید در 
برابراین مرد احساس امنیت نمیکرد ؟ واضافەکردفرمان حکمرانی مازندران را موقعی 
قبول میکنم کە بە مہر شبان رسیدہ باشد و آنوقت استکە ہم رستم بە قولی کەدادہ 
وفاکردەوھم اینکہ من میتوانم خودم راحکمران بدائم وخراجسالیانەتقدیم خزائه شاہ 
ایران کنم . وقتیٰ کہ سخن از شبان مازندرانی بە میان آمدرستم ازاولاد خواستتا 
اگر درموردخصلت و خوی شبان چیزی میداند بگوید . اولاد با آنکە خود دورگەای 
از دیو وانسان بود ودر وجودش آثار مردی دیدہ نمیشدء عرض کرد قربان شبان 
فا نقدر کی مردئ و مراداتگی رو نبروی تی فہرہ لیت دہ دا رجات 
و بذل و بخششن معروفیت دازد و ثروتمندترین مردم اینجا است و بقدری بانفوس 
است کە اگر قصد نحمله بہ خاک توران بکند باسپاہ بسیاری کە دراختیار دارد قادر 
اس آن را تسخیرکند: رستم کہ از مردانگی غبان شنید فرمان داد یہید طنوس 
فرمان حکمرانی اولاد را از جانب شاہ ایران یه حضورشمان بردوبہ مہرشمانبرسائد 
و سفارش کرد اگر شبان از مہزکردن فزمان خودداری کردطوس ھیچگونە تعرضی بے 
او نکند وبە طرف سپاہ ایران برگردد ولی طوس کەسرداری مغروروبی تدببروخود خواہ 
بود موقع رسیدن بە حضور شبان بی آنکە اظہار ادبی نسبت بە او بگند فرمان رابہ 
شبان نثشان:میدھی ودستورات عاورابەاومیگویدولی شبان‌تاجشمش بە جملہ حکمرائی 
اولاد مر مات میافتد ناراحت میشود وفرمان را مہر نکرد٥بە‏ سپہبدطوس برمیگرداند 
و میگویداز قول من بە شاہ ایران و رستم بگو اگرشاہ ایران یک بیوہ زن‌پیررابہ سمت 
کزان تفییں سک ڈول کے وک ذربرار آن زن سرتعظیم فرودمیآوردشبان‌بود ولی 


ج 7 ا رذ 
اولاد این مرزبان را من بە غلامی سربازائم ھم قبول ندارم :او ہوئی!زمردی نبردہ 


۲۱۵ 
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است وھمین بس است کە حلقە غلامی یک دیو دم دار را بەگوش‌دارد .طوس‌ازاینکە 
شبان فرمان را مہرنمیکند ناراحت میشود وبە شبان بی حرمتی میکند وشبان طوس را 
درحالیکە سوار براسب ھست بە ضرب یک سیلی ادب میکند ودستہایشن رامی بندد 
و تحویل سربازائش میدھد تازندانیش کنند وبە ھمراھان طوس میگوید بروید وآ نچە 
کە میان من واین سرداربی مغزاتفاق‌افتادبدون کم وکاست بہعرض شاہایران برسانید. 
خبرزندانی شدن طوس بە رستم میرسد ورستم با آنکە میداندطوس بی تقصیر 
نبودہ عمل شبان را نوعی توھین نسبت بە شاہ ایران‌وخودش میداندوبەفرما شاہ 
کاوس بە قلعه شبان میرود وشبان کە انتظار ورود رستم را داشتہ اسٹ فرمان میدعد 
رستم را باعزت و احترام وارد میکنند,ویک شبانە روز ازرستم پذیرائی میکند ٠‏ پس 
از مرخص کردن سپنہبد طوس رستم از شبان میخواهد فرمان‌حکمرائی اولادرا مہرکند. 
ولی شبان میگوید چہان پہلوان اگر گردن مراہبریدتن‌بەاین خفت‌وخواری نمیدھم 
اولاد لیاقت حکمرانی مازندران راندارد :سرانجام :چون رستم قولحکمراتی بە اولاد 
دادہ بود تصمیم گرفت با شبان از درجنگ وارد شود . پس ازسە‌شبانەروزنبرد رستم _ 
بر شبان غالبِ شد ودرکشتی پشت او را بە خاک رسانید .وقتی شبان ازدست رستم 
زمین خورد بسیار ناراحت شد وبە رستم توھین کردکە شایدسرش زا ازتن جدا کند 
و 7اظا فطواق اطتاققل 7 تی زعذاب) نک رلک رت اگ :از را ارفرجت ظط املار 
بی نظیرمیدانست از کمتتان خوداداری:کردووفتیٰ یڈ اڑھ مہا اتا شری سبرکزدیق 
فرمان تشد او را با خود بە زابل برہ وزندانی کرد وبقدری از شبان‌پذیراکی تو 
کردکە شبان مریدرستم شد : وقتیکە رستم به جنگ ہراب رفث مین خوردهَبَانَ 
با خبر شدوبااجازہ رودابہ از بندمرخص شدوھمراہ چوبدستیشراھی میدان نبردشد 
و پس از اینکە بە سپاہ ایزان رسید بە فرمان کاوس بە استقبالش رفتند و با احتسرام 
وارد اردوی ایران مداودر نیا تیر درد اکەروعولا تئ؟سراتضام باەست‌ شہراںکشتت 


شد. 


اردیبہشت ۱۳۵۴ 


مراد عبدلی ۔-پنجاہ ویکساله - درجەدار بازةحشثثت سے حشین:آبا د ناظم ےاملا لن 


زستم و فیل گرشاسبی 
گرشاسب فیلی داشتکہمخصوصسواری ‌اوبودولی ھرچند وقت یکبار ھوای مندوستان 


۰۶ 
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بە سرش میزد دیوانە وار از قفس بیرون میآمد فرارمیکردوکسی جرثت نمیکرد جلواو 
رابگیرد تا اینکە فیل بانان یا خود گرشاسب او رابگیرند ودرمیان قفس بیاندازند. 
یک روز از روزھا کە رستم ھفت سال بود فیل دیوانە شدہ بود وازقفس بیرون آمدہ 
بود . رستم صدایى ھیاھوی مردم را شنید خواست از خانە بیرون بیایند ببیند چە 
اخ است . مادرش جلویش را گرفت ولی رستم طاقت نیاورد در را شکست از خانه 
بیرون آمد و خودش را بە فیل رسانید وجلو او را گرفت . فیل دیوانہ وار بە رستم 
حمله کرد ولی رستم فرصت نداد خرظوم او را بە دست‌چپپیچیدہ وبادستراست 
چنان با مشت برپیشانی او گذاشت کہ مغزسرش از دماغش بیرون ریخت وفیل باآن 
عظمت جابجا بە زمین خورد ومرد ٠‏ مردم تا رسیدند کە نگذارند رستم بافیل طرف 
شود دیگر کار از کار گذشتہ ولاشہ فیل آنجا افتادہ بود .حالااین ضرب المثل شدہو 
ھرکس کە بە خودش مغرور میشود میگویند ھوای ھندو ستان بە سرش زدہ. 
اردیبہشت ۱۳۵۴ 
محمد رضا بلالیان --۔چہل و پنج سالہ - شاطر سنگکی -ھمدان 
محمد مھّدی مظلوم زادہ ۔-بیست وهھفت ساله -غغل آزاد -بە روایت از کربلائی عباس جامعدار 


شصتو دو ساله ۔-۔کازرون تا مرداد ۳۴ 


رستم و ہبر بیان 


میگویند وقتی کە رستم کک بن‌کوھزاد واسفندیار بن‌رھام رادستگیرو قلعہ ھای 
آن دو را تسخیر و خراب کردضاء دوچہر اوزنگ کرت اسبی را کە'تاآ نوقت بی صاخب 
بود بە رستم واگذار کرد ولقب جہان پہلوانی بە او داد . یک روز ذر حاليکہ زالو 
رستم وگڈیگر:ئٹرکاارٴان درحضورشاہ نشستہ بودند قاصدی‌ازجانب سلطان هندوستان 
وارد شد و عرض کرد شاہ ایران بە سلامتباشدمدتی ‌است یک جانوریہ تام ببربیان 
دریائی در دریای عندوستان پیدا شدہ است کہ هر یک ماہ یکبار در کنار آب دریا 
ظاهر میشود وآتشفشانی میکند . ھربار کە سراز آب دریا بیرون میآورد تعدادزیادی 
: ٭ھ ہامے۔.۔ھ ۱ ات 
گاو و گوسفند را کە درکنار دریامشغول چراهستندمی بلعد . اگر شاهنشاہ ایران فکری 
مذیہ دسور داد ساقی جامی پراز شراب بە دستش داد و رو بە پہلوانان کردوگفت 
۲۷ 
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یک نفر را میخواھم کە برود این جانور دریائی را ازہین ببرد . ھرکس داوطلب اسٹ 
این جام شراب را ازدست من بگیردوبنوشد . رستم کە دید کسی داوطلب نشد در 
حضور شاہ تعظیم کرد وجام شراب را ازدست شاہ منوچہر گرفت کە بنوشد و آمادہ 
حرکت بە ھندوستان شود کە زال بلند شدویک سیلی محکمبە گونە رستم زدبہ طظوری 
کە رستم خجالت کشیدوباحالت قہر از بارگاہ درآمد و رفت .شاہ منوچہرازعمل زال 
ناراحت شدوفرمان دادکە زال خودش بە خاطر این بی احترامی کە دربارگاہ اوکردہ 
مامورکشتن جانور دریائی شود . امیرگودرز را ھم دربی رستم فرستاد تابه ھرنحوی 
کە باشد رستم رابرگرداند ولی گودرز وقتی کە بە رستم رسید و از او خواست کہ بے 
حضور شاہ برگردد رستم قبول نکردوعاقبت ھمراہ گودرز بە طرف ھندوستان حرکت 
کردندکە ببردریائی را بکشند . ازطرفی زال ھم بە اجبارباسپاہ زیادراھی ھندوستان 
دی 
رستم قبل از زال بە ھندوستان رسیدوخودش را بہ سلطان ہندوستان معرفی 
کردو گفت اسم من دریابگی است وگودرزراھم بە عنوان پدرشمعرفی کردوقرارگذاشت 
کم اکر ہبر رانایودکند خراچی راک رسعلطان مندری مشاہ ابران میدادمتعاو بیمد. 
شاہ هند ھم این پیشنہاد راقبول کرد ورستم وامیرگودرز بالباس مبدل ودرحالیکە 
ھردو نقاب برچہرہ آویزان کردہ بودند نقشہ نابودیحیوان راریختند .سلطان هند 
بە خواست گودرز تمام استادان آھنگر و نجار را دراختیار دریابگی وپدرش گذاشت 
و امیرگودرز پس ازگرفتن نشانی ھای جانور واندازہ ھیکل ببر دستورداداطاق خیلی 
بزرگی از آهھن درست و دوتادریرایش بگذارند اطراف بدنە آن راھم صدھائیزەنوک 
تیز وصل کنندودوطرف اطاق دوتا زنجیربلندومحکم وصلکنند .گودرز بعداز تکمیل 
کردن اطاق آھنی درخواست کردحمامی دراختیارش گذاشتندوھرروزبرای چندساعت 
رستم را بەہ حمام میفرستاد روز بروزحمام راداغ تر میکرد . یک ما دیگرکسی نمیتوائعت 
بە حمام پیش رستم یرود وگرمای حمام درچندقدمی نمیگذاشت کہ کسی بہ آن نزدیک 
شود . امیرگودرز درطول این یک ماہ طوری بدن رستم رابە حرارت عادت دادہ بود 
کە اگرمیان آب جوش میرفت نمیسوخت . 
ازطرفی زال وسپاہ ایران وقتی کە واردھندٍ شدند وخودشان رایہ سلطان هند 
معرفی کردند شاہ هندقراردادی راکە ہا دریانگی بسته بودنشان داد وزال هم که 
ازخدامیخواست چیزی نگفت وتصمیم گرفت کہ برای تماشای نبرد دریابگی با بہبر 
ظ(۲۰۸ 
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نھب ردینائی درھندوستان ہماند . امیرگودرز وقتی خاطرجنع شدکە یدن رستم 
بە حرارت عادت کردہ درخواست کرد تعدادزیا دی گاو وشتروگوسفندبکشندوبەنوک. 
نیزہ ھای اطراف اطاق آویزان‌کنندواطاق را صدقدمی دریاقراربدھندوسرزنجیرھارا 
بہ دوتا مانع .محکم و قوی وصل کنند وقتی مطمئن شدجانور نزدیک است پیدا شود 
فرمان داد در راہ ببرتعدادی گاو وگوسفند فاصلە بە فاصلہ قراردادندومنتظربیزون 
آمدن جانور از آب دریابمانند.گودرز وقتی با طفیان آب فہمید کە جانور درحال 
پیداشدن است نیزہ بلند:ونوک تیزی یه دست رستم داد وگفت ھمینکە جانوژسراز 
آب در آورد و بە طرف طعمه آمد از در جلو اطاق وارد آن ہبشو . بسبر سر از آب 
درآورد وبوی طعمه یە دماغش خورداز آب خارج ثندوبہ طرف اطاق آھنی آمد , در 
این‌موقع تمام مردم ھندوزال وسپاھیانش ایستادہ بودندکە نبردرستم وبیردریائی 
را تماشاکنند. رستم ھمانطوری کە گودرز گفتہ بود بانیزہ وارد اطاق آھنی شد : از 
طرفی جانور لب پائین رابہ پائین اطاق ولب بالا را بە بالای اطاق گذاشت و بایک 
حرکت اطاق را ازجای بلندکردوبە طرفآب دریارفت . وقتیکە دھانش را میخواستایهہ 
ھم بگذاردنوک نیزہ ھا ازپائی:: و۔بالا بە گلویش رفتند وببر دریائی کە نمیتوانست 
طغمه را ببلعدبه تقلا افتاد. رستم ازطرف دری کەجلوی حلقوم: جانورقرارگرفتەبود 
وارددھان او شد وباتمام نیرو بانوک نیزہ جگر وآلات‌اندرونی ببررا پارەپازەگرد : 
خانور ھرچە فشار آوردکە زیر آب برود درنتیجه دوسر زنجیرکە بە زمین وصل بود 
نمیتوانست . رستم پس از اینکە مطمئن شدجانور را ازپا درآوردہ است بابدن خون 
اس سر دہ اکا 
اپ درز یکو سی مت تم است بشتاب وچارہایبکن: 
پریاگی بے دمن کر رح ات وا سو تمرسائدرو از 
زال زرتعجب کرد 70م وہ 
ملا سد ان ا و تار واج پر جافار کی لان علق ھفحتا 
بت 7 تم را برهنه کرد درحوضچہ پراز شیراول‌انداخت 
خوفچہ را .پر ازشیرکرد . زال رستم را بر ودر 
و غیر دراثر زھرزجانور لختہ لختہ شدومینطور تانوقعیکە رس ظارداخل خی 
شیر هفتمی انداخت شیرتغییری نگردورستم بہ ھوش آمد ولى تمامگوشت سیف 
شدہ بود ۔ رستم را در ینبە پیچیدند و مدت لنەماہ تمام بەمعالجہ اش مشغول شدند 
تا زفتە رفتە بە خال عادی برگشت, . 


۵ 
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ازطرفی امیرگودرز بالای سرجانور رفت و فکرکرد کە از پوست ببر دریائی یک 
خفتان برای رستم ویکی ھم برای مرکب سواریش تہیە کند .فرمان داد خنجری از 
الماس درست کردند وباسلیقہ مخصوص خودش دوخفتان از پوست بدن جانور یکی 
برای رستم ودیگری اہ مرکب سواری او تہیە کرد . وقتیکە رستم بە حال عادی 
برگشت امیرگودرز خفتان را برتن او پوشید وبرای اطمینانخاطررستم دستورداد کە 
دو نفرازسران سپاہ با شمشیر بە طرف رستم حملہ کردند . رستم با تعجب دید کە 
ضربات شمشیر کوچکترین خراش و اثری روی پوست خفتان باقی نمیگذارد .ازگودرز 
بسیارتشکرکردوھمراہ او وزال زر و سپاھیانش بە طرف ایران حرکت کردند . وقتی 
خبرکشتە شدن ببردریائی بە شاہ منوچہر رسید فرمان داد رستم و امیرگودرز را با 
عزت واحترام استقبال کردند ؤمجلس جشنی بپا ساختند وشاہ منوچہز لقب‌جہان 
پہلوان را به رستم داد. 

اردیبہشت ۱۳۵۴ 

مراد عبدلیٰ - ینجاہ ویکسالہ - درجەدار باز نشستہ ۔-حسین ' آباد ناظم - ملایر 
علی اصفر کریمی ۔۔ چہل وھفتا سالہ ۔-شیشہ بر - قلعہ:طورگیر ۔ غراٴ اراک - مرداد' ۱٣۵‏ 
٭ در سند کازرون از محمد مھدی مظلوم زادہ - بیست وهفت سالہ > شغلآزا دےە‌روایت ازکربلابی 
عباس جامەدار - شصت و دو سالە در مرداد ۱۳۵۴ء 


رستم چند تا شمشیر و خنجر و کارد رز طوری کە سر و لبەھایشان بە طرف یبرون پاشِدیء دوربدنش 
بست و منتظر ببر بیان ایستاد . ھمینکہ ببر بیان بە ساحل آمد و رستم را بلعیدکاردھا وخنجرھا 


و شمشیرھا توی حلقش فرو رفتند . رستم بە شکم ببرد ریائی رسید و آنجاشروع کرد بەتکەتکە کردن 
دل و جگر ببر و بعد شکمش را ھم درید و از آ آن در آمذ و شٹاکنان بە ساخل رسیدٴ. 


رستم ودبو د2سر 


روزی رستم پہلوان سوار بر رخش گذارن بە شہری افتاد دید کە مردم دستہ 

دستە دارند از دروازہ شہر فرار میگنند ٠‏ رستم :از پیرمردی پرسیدچرادارید فسرار 

میکنیدد؟ پیر مردگفت : توھم اگرمیخوا ھی زندہ بمانی زود فزار کن . رستم پرسید 

برای چە فرارکنم ؟ پیرمردگفت ٠‏ یک دیو دو سر نزدیکی شہرمازندگی میکند این دیو 

دو تا بچە :داشت : چندروز پیش یکی‌ازاھالی شہر هردویچہ دیو راکشتند ودیو ھم 

برای انتقام امروز بە شہر آمد وخیلی ازمردم راکشت وبقیه فرارکردند . رستم گفت 
39 
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الان شردیو را کم میکنم . رفت داخل شہر ودیدکە دیو خشمگین دارد بە طرف او 
میآید . ھمچنین کە دیو نزدیک رستم رسید رستم با گرزش سراورا ازتن جدا کردو 
مردم خبردارشدند کە رستم دیو را کشتہ است . ہمە دورش را گرفتند و گفتند تو 
کە هھستی؟ رستم گفت من پسر زال هستم واسمم رستم پہلوان است . ھمەخوشحال 
شدندوچندروزی از جہان پہلوان رستم دلاور بہ گرمی پذیرائی کردند و وقتی کےە 
خواست برود اھالی از اوخواستند کہ درآن شہر بماند . اما رستم قبول نکرد و بە 
زاب پرگشجل 


آبان ۱۳۵۴ 
ناصر مرق سرخ ۔-هفدہ سال دائش آموز ‏ الزگ - کاشان 


رستم ودیہو غواص 


تم پس از عروس کردن گشسب بانو بە طرف مازندران حرکت کرد . میرفت 
تا درگیلان یه سرچشمہە رسید . نازنین دختری بنظرش درآمد کە گرفتار اوشد . این 
دخترء دختر عابدی بود کە درآن نزدیکی خانه داشت .رستم کس فرستاد در پیش 
عابد واحوال را شرح و ارَةِوتغا بت دچتورا بە عقداو درآورد . رستم چہل روز باآن 
دختربسر بردو درکناردریای سرخ شکارمیکرد کە برابرش نرہ دیوی پیدا شد. رخش 
را ازعقی۔آنا خلق بزائلة )کاچ جاڑغاع روزام را رع بترائة بہ بادا ا ناوت 
تا اینکە بە کنار چشمە ئی رسید از رخش بە زیر آمد و خوابید : تازہ بە خواب رفتەہ 
بود کە دیو۔با چوبی دردست رسید . چوب‌راجلورستم انداخت رستم چوب را قلع 
کرد. دیو رخش را گرفت وبە آب انداخت و ازنظررستم نایدیدشد . رخش شناکنان 
خود را بە ساحل میرسانیدکہ بە گردابی درافتاد و هر چے میضواست کے در آید 
نمیتوانست ٠‏ رستم دوید بە کنار نہر و کمند را بە جانب رخش انداخت . رستم 
میخواست رخش را از گرداب ببرون بکشد کہ ناگاہ دیوحرامزادہازعقب‌رستم درآ مد 
و کف دست برپشت رستم زد ء رستم کە درگزداب افتاد آہ ازتہادش درآمد. دیو 
حرامزادہ نعرہ برآوردکە ای رستم إ خون دیوان را از تو خواھم گرفت ترا بە جائی 
انداختم کە دیگر جان ة سلامت به در تبری . رستم با نا ازگرداب درآمد ویال 
ابیرون آورد . تایک شبانە روز 


رخش راگرفت ھرچە دست وپا میزدنتوانست رخش ر 
داخل گرداب مائد . گار اق ود31 یقت :کشہد وا جالع بیرق مه متاجالڈ 


۲۲۱ 
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درآمد کہ یکمرتبە بیست نفر نمایان شدند ۔۔ صیادان بودند . رستم راکه دیدند 
کمندھا را انداختندوپہلوا:, را بارخش بیرونآوردندوازاوپرسیدندچەکسی ھستی ؟ 
رستم احوال خود را گفت . ایشان‌گفتند ای پہلسوان او را غواص دیو نام است ٠‏ 
اگر بداند کە ما ترا بیرون کشیدہ ایم همە ما را میکشد . رستم چند دانە گوھر در 
بازوی خود داشت بە ایشان داد وایشان رستم زا دعا کردند . رستم بر رخشسوار 
شدکناردریا مغرب را گرفت و میآمد کە دیو چوب دستی بە دست نمودارشد .چون 
بە رستم رسید نعرہ برآوردکہ توچە جنسی ہستی کہ نە از دریا کشتے میشوی نە از 
آتش میسوزی نە در زیر دار شمشاد میمیری؟ یک پر این دار شمشاد را از من بگیر 
کە ترا بە زیر آورد رستم سپر گرشاسب را برسرکشیدکە دیورسیدو یک پر برسپرش 
کوبید کە عالم درنظر رستم تیرہ وتار گردید . رستم از قہرقبضہتیغ سام برگرفت 
رخش را پیش راند وچنان برکمر دیو زد کە چون خیار بە دو نیم شد چون فراغت 
یافت رخش را راند کە چشمش برآھوئی ‌افتاد ٠پہلوان‌ھم‏ گرسنه شد٥بود‏ خواست 
آھورا بگیزد کاب کند . 'ازدنبال آھو رخش برانگیخت و میآمدتابہ دامتہ؛کوشی 
رسیدیرکمر کوہ قلعه ای بە نظرمیآمد آھو رفت تا بە درون قلعه رسید: .چون ‌رستم 
از پی آھو واردقلعہ شدیکبارہ درحصار برھم خورد : آھوھم زن‌جادوی دیو غوای 
بود :زن دیو غواص فوری جریان رابە رستم گفت و بە او گفت کە ترادراین صسرا 
سرگردان گذارم ٠‏ دلاوران مغربی دربند منند دست رستم گرفت و بە آنجا برد . 
رستم درمیان آنہاجوانی را دیدخوش چہرہ . پرسیداز کجائی و چە نام داری ؟ 
.جوان گفت : چہرہ آزادنام دارم وازغرب زمین هستم پادشاہ زادہ ام و پسدرم 
مہر آذر نام دارد. حال دربنداین جادو گرفتارم . جادوگر زن دیو غواص دست 
رستم راگرفت وبە جائی ٹیکو آورد ومی بە مجلس آوردند . جادوگر ورستم هر دو 
داد الع ا رخائیت واگلوی گیا دوگ راگزنت (وانمرڈزکغاضیبے تراما می 
برخاست بە زندان آمد آزاد را باچہل نفر دیگر از زندان خلاص کرد آن چہل نفر 
راہ مغرب زمین را پیش گرفتند . چہرہ آزاد را برداشت و متوجہ پایتخت پدراوشد . 
درآن راہ خطرھا پیش آمد . ازآن جملە چنداژدھا برسر راہ رستم بودند کە رسٹم 
جنگ کرد وبە یاری خدا برھمە شان ظفر یافت وآنہا را کشت. پس ازآن در سرراہ 
بیشہ کی آبودء شیر غظیعیٰ آبراظرراۃ وسم امب وین ڑکا ضرا زا یك +جگدازا 
دست بە دستہ عمود گردوشصت شیر دیگر را ھم کشت وباقی شیرها فرارکردند :پس 
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ازآن میآمد تا بە شہر آ ذرمہررسیدند وپادشاہ باگروھی بیشمارازآ نہااستقبال کرد . 
پان ۴ 


تقی لطفی -ھجدہ ساله - محصل --بە روایت از خائم ربابەبصیری - خائەدار همایونشہر 


.)ہ٥دس(‎ 


جنگ رستم ودیو سفید 


یک روز رستم نشستہ بود درخانە اش کە خبردادند کیکاووس شاہ را دیوسفید 
دزدیدہ بردہ حبس کردہ . آمد رخش رابرداشت وبناکردبە رفتن . ھی میرفت تا در 
یک یڑ بات صرلن ھا مالک الاظم گٹرضرابظمززاتکاریمل ناباواتماک 
نگاد کزنا زاد یکتیک 7 قوقی ہا رووا گنحاازبان ختای11فو لاقائت ال کطالقت 
بایدازدنبالش بروم بینم این کجامیرود آب بخورد من ھم بروم ٠‏ افتاد دنبال 
آھو و شروع کرد بە رفتن . رفت ورفت تا بەکمریککوەرسیددیدبئلہ آھو زانوھایش 
را زد زمین وشروع کرد بە آب خوردنء آب را خورد و رفتەرستم رفت جلو دید بئله 
اینجا یک چشمه است نشست سراین چشمہ دست و رویش را شست و آب خوردو یک 
دعا هم کرد بە آھو ء گفت : 

"ای زبان بستہ از تیردشمن دورباشی کە امروز بە داد من رسیدی"٠‏ و بلند 
شدسوار شد وہناکرد'بہ رفتن ٠‏ رفت وزفت تا وسید بَە یک بیشے شب اوٴزا گرفت از 
زخشن :یا دہ لذ ولفارٹلٰ کردیە رجش گفت:ائٰارخش!من 'فیخواھتم بخؤایم:ازاین 
ناررارزدہ 0ات مواظب :باش کە جکی (٢)جانوری‏ نیاید . وقتی رستم خوابیدرخش ھم 
میچرید دربیشہ یک وقت دید یک اژدھائی 
کند این اژدھا کشیدہ شد بۂ ھوا ورفت . دوبارہ رخشن 
1 بیدار کندکہ اژدھا بازھم کشیدہ شد بە ھوا. برای 


داردمیآٴید تارخش آمد رستم را بیدار 


آمدبه چرا دیددوبارەاژدھا 


داردمیآید آمددوبارہ رستم ر ِ" 
بار سوم رخش گفت بگذار این اژدھا به رستم نزدیک بشودآن‌وقت میگیرمش.وقتی 


: مت . ادھا وبالگد زدبہ 
کت - 5 ۱ 7٦‏ 
اژدھا آمد یک دفعه رخش دویدودھنی انداخت بە پشت گردن اژدھا و 


- 27 2 ۱ ۸ ۱ اننحا 1 انث 
۷29۵9 ا و و جو ا موا ا ات ا 
بلندشد سوارشدوبناکرد بە رفتن رسید بە یک بیشہ دیگر شب گرفت . دوبارہ 


وفردا سے 
رش کردکە جکی خاتوئالسیٹزارکداز کی تا آن راکش و رت تح 


بە رخش سفا 
07 
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خوابید . رخش مشغول چرا بود کە یک وقت دید بقله یک شیزازبیشہ بە ٹاز میآید . 
نزدی ستم کە آمد رخش یک گم (۳) انداخت بە پشت گردنش و با لگد زد رے 
شکمش پارہ کرد انداخت زمین وخودش بناکرد بە چریدن . صبح رستم بلندشدنگاہ 
5 لہ ھن را رخمں کشت و ‌اورا یداو تکردی اینجا دکر رم از رخو‌ در 
کرد گفت ای رخش اگردفعە:ٴ دیگر این کاررا کردی ھرگوشت رابہ اندازہٴ یک گوشت 
میکنم (۴) .اینجابیاباناست اگرتراکشتەبود من چکارمیکردم ؟رخشآخر زبان حالیش 
میشد . رستم رخش را گرفت سوار شدوبناکردیە رفتن رسید بە یک علفزاردید اینجا 
خیلی باصفاست خیلی علف و گل است جلوتر رفت دید یک اتاق است رخش را ول 
کردورفت توی اتاق دیداینجاتوی اتاق یک تخت است و روی تخت یک مجمعە (۵) 
پراز ناھار از چلو وھمہ خورشہاھست ویک ساز ھم پہلؤیش است . رستم کہ گرسنے 
بود اول اینجا ناھار را خوردوبعد ساز را برداشت وشروع کرد بە زدن .ازصدایساز 
خیلی خوشش آمدوداشت ساز را میزددیڈیک دخترداردمیآ یدکەانگار ما شب چہار دہ 
است ٠دخترآمد‏ روی زانوی رستم وشروع کردیە رستم جان‌قربان‌کردن : حالا رستم از 
این حکایتہادیدہ یود ومیدانست,باخودثن گفت کہ بگذارخوب ہبینم این دیگرچکارہ 
ااب خرت کآ[تپاھائرداچیدایند خترشروغ:کر دی آپیرشدئن: وستم فہمید کو لیجرؤۂ 
جادوست تاخواست پیربشود ورستم راجادوکندرستم شمشیر را کشید و زداورا نصف 
کرد دود شد و رفت بە ھوا . رگ زمین از ھم کشیدہ شد وٴراہ نزدیکٹر شد . رستم 
دوبارہ سوار رخش شد وشروع کرد بە رفتن . اینجا یک تکە سیاھی (ع) بودسواررخش 
از این تاریکی گذشت ورفت رسیدبہ طرف مازندران .صحراپرازگل‌ولالەوشکوفہ بود 
رخش‌راول کرد بەچراوخودشگرفت خوابید ٠خبر‏ را از کجا بدھیم از دشتوان (۷). 
دشتوان نگاہ کرت اید ایٹما یگراٹ سیاھی ذارق سبزہ ھارامیخوردآمدجلو 3 بحذ 
اینجا یک نفرخوابیدہ کە آدم میترسدبہش نگاہ کند تا رسید بە رستم‌باپایش زدبہ 
پای او وبیدارش کرد کفت بای فلا فلال:شدۃگرافتی اینجا۔چواباندی :و اسیث.را ول 
کردی اینجا گندمہا رابخورد ؟ رستم دست انداخت‌گرفت‌گوشہایش راکند وگذاشت ٭ 
کف دستش‌وگفت خالاهرجا میخواھی برو .این ھم دشتوان‌الار (۸) بود پہلوان‌رستم کە 
بود چیزی نگفت اما آن طرفتر کە رفت شروع کرد بە جیغ ودادکردن .الار شنیدگفت 
چتہ(۹) ؟ دشتوانگفتآنجایکآ دم گندہ(م0):خوابیدۃ اسیش را وول:کردہ گند مھا 
را میخورد رفتم گفتم چرا اسبت را ول کردی گندمہا رابخوردگرفت ‌گوشہایم راکند 


00 
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گذاشت کف دستٹم . الار گفت من سر کردہٴ مازتدران ہباشم وآن گوشہای ترا بکنشد 
و بگذارد دستت؟ برو برویم ببینم . دہ بیست تا آدم برداشت وآمدرسیدبہ رستم 
گفت چراگوشہای دشتوان مراکندی؟ رستم گفت اول بگو ببینم چکارہ ای ؟ و پیش 
خودش گفت بگذار رخش را بگیرم سوار بشوم کە یک وقت الار فرار نکند تاسوار شد 
السررت س رش فھارام لان ترقع رغرت ھٹرمم یٹ 
الار گفت من الارم ٠‏ رستم گفت چکارہ ای؟ الار گفت سرکردہ۶این جا ہستم . رستم 
گفت حالا ترا میکشم کە الار بە التماس کردن افتاد ورستم گفت باشد نمیکشم اما تو 
باید راھنمای من باشی ھرجا کە میروم راہ را بة من نشان بدھی . الار گفت کجا 
میروی . رستم گفت میروم بە کوہ بزرگ . الار شروع کرد رستم را ترساندن کە نرو 
ھمینجا ذر دروازہٴ مازندران یک ارژنگ دیو هست کہ هزار تا دیو پاسبان‌اوھستند 
ونمیشود نزدیکش رفت چە برسد بە کوہ بزرگ ٠‏ رستم گفت خوبٔ کوہ بزرگ را بگو . 
الار گفت یک صدفرسخ راہ کە رفتی میرسی بە کوہ بزرگ .آنجاهفتاتا کوہ است در 

ھرکوھش ھفت ہھزار دیو پاسبان است و رئیس آن پاسبانان دیوسفیداست ٠‏ آن دیو 
سفیذھم درکوہ بزرگ دریک ماغارہ )٦١(‏ است٠.‏ این دیو ھفٹ گز پہنای سینەاش 

اعت درازیش دہ گز است یک چوق )٣٢(‏ شنشا ددارد ھفتصدمن است تشانیش ھم 
0کت کات وہ لت است اما رویش سیاہ اسٹ رستم گفت خوب من از خدا 
مْتاوائک آدمی مثل تزا پیدا کنم تؤبروبزویم راہ را نشان بدہ تامن آنہارایکشم ٠‏ 

الار شروع کرد بە خندیدن و پیش خودش گفت من اورا میرسائم خودش میدائد کە 
حرکت کردند صبح زود نزدیک دروازہٴمازندران 


چە بلابی سرشن میآید: رستم و : 
تش‌زبا نە میکشد رستم بەالارگفت آنجا کجاست ۶ الار 


رد نداذ ید تیگ رن+ اور شعلة+آت 
گفت آنجا درو نے تہ ژنگ دیو آتش روشن کردہ است٠ ٠‏ رستمگفت 

- گفت ایق ا 
برومم . الار گفت من دیگر نمیتوائم بیایم من میترسم : وستم با خودش ین 
بر مو سوا 


کر ھرا اہ اج ہے مت 
کە زد ارژنگ دیو 


دو ند کرد ٠‏ دیو جائ دیگر راز گردند یہ کرھیا کڑھیا مہ شد ۔ 


جو یی وا طظاست یت 
ر 


کڈ 
بنا کردند بە ٴرفتن تا بە کوہ بزر گ رسیدند :درکوہ بزر رگ رخش رستم یکشیہہ 


۲۲٥ 
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کیکاووس شاہ کە درماغارہ زندانی بود تاشیہہٴ رخش راشنید باخودش گفت ایجان 
کجا بودی قربان صدایت . دراین ماغارہ شایدھزار نفرشاہ وشاهزادہو وزیروسرکردہ 
بودند ھی این دیو سفید آنہا را دزدیدہ بود و بردہ بود آنجا زندانی کردہ بود. 
رفیقہای کیکاووس گفتند ای کیکاووس! توچەه میگوئی :5 میگوئی ای جان‌قربان صدایت 
مگر صدابی میآید؟ مگرکی جرثت داردکەبەاینجابیاید ؟ کیکاووس گفت پہلوانم دارد 
میآید صدای رخشش بلندشد . ھمە شروع کردند بە خندیدن و مسخرہ اش کردند. 
گفتند ھیچ بالندہ ای (۱۴) اینجابال نمیاندازد .کی جرکت میکند اینجا بیاید ؟ 
کیکاووس گفت حالا می بینید . رستم با الار رسیدند دم غار. الار کە بلد چی بود 
گفت اینجا غاراست زندانیہااینجاهستند رستم صدازد . ایکیکاووس‌شاہ .کیکاووس 
جواب داد. ای جان قربان صدایت کجابودی؟ تمام زندانیان مات ومتحیر شدند 
گفتند پس راست میگفتی ؟ کیکاووس گفت معلوماست صدای رخشش بە گوشم رسید . 
رستم گفت ٠‏ کیکاووس شاہ کجابی ؟ بیابیدبیرون .کیکاووسگفترستم !مانمیتوائیم 
بیاییم بیرون دیگرچشم ما کارنمیکند . تادل وجگردیوسفیدبەچشم مانکشی چشممان 
باز نمیشود . رستم گفت حالا میروم دیو سفید رامیکشم و دل و جگر او را میآورم . 
زنوازہان شرومرکزویدری خندیدن وسخرم کرد رست ریہ الا گنت جکار با 
بکنیم ؟ الار گفت وقتی آفتاب داغ شد دیوھا بی حال میشوند آنوقت میتوانی آنہا 
رابکشی موقع ظہر کە شد دیو سفید خوابیدہ و وقت کار است . رستم صبر کرد خوب 
کە آفتاب داغ شد دست وپای الار را بست انداخت زمین کە فرار نکند. حالا الار 
افتادہ بود روی زمین تماشا میکرد ورستم ھم شروع کردہ بود سر دیو ھا زا زمین 
انداختن الار ھم میخندید . سردیو ھا مثل باد میافتاد دامنہ: کوہ و شر )١۵(‏ 
میخورد بە طرف پایین . ریغ دیو ھا را کشت تا رسید بەکوەیزرگ تویغار پہلوی 
دیو دید خیلی تاریک:است هی چشمائش را گذاشت بہم :وباز کردگذاشت بہم وباز 
کرد تا دید یک دیوی اینجا خوابیدہ است کە از عجایب است . شمشیر را کشید کە 
آن را بکشد باخوذش گفت آدم نامرذ درخواب یکی را میزند آن کە مرد است اورا 
درخوانج رمترتداتھکیر:ضر(۶)) زالامیاکی کھتیارندتازتیوات پیر بت طوری کوعرش 
خورد بە طاق غار تا افتاد زمین رستم شمشیر را کشید زد یک دست و پسای دیو را 
انداخت زمین . خود دیو با این حال کە یک دست وپا نداشت ہ رستم دست‌بغل 
مد رستع فر ول گی ز داد تو کم اد تی وین لوا وظرداۓ کرکیامین۔ مرو کرد 


و‌ 
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تر خوردن بە طرف پایین کوہ . الار ھم حالا داردتماشامیکندو میخندد . رستم دیو 
را کە انداخت پایین رفت با شمشیرشکىش را پارہ کرد دل وجگرش رادرآوردوسرش 
برداشت و آورد بە چشمہای تمام زندانیہا مالید وچشمشان بازشدواز زندان درشان 
آورد ونجاتشان داد . زندانیہا نگاہ کردند دیدند کیکاووس شاەکەھی میگفت رستمء 
رستم 7 راست میگفت . غمِمه جمع شدند دوررستم گفتندبیابرویم .ھرکدام میخواست 
رستم رابکشد بە طرف خودش. آن میگفت بیا من اینقدرجایزہ میدھم .یکی میگفت 

فلان مملکت رامیدھم . خلاصہ ھرکدام یک پیشنہادی میکرد . رستم گفت بابا من 
پہلوان ایران ھستم ھیچ جا نمیتوانم بروم . رستم برداشت کیکاووس‌شاہ را باالار 

آمد مازندران .مازندران راقباله کرد داد بە الار گفت دیگر حالا صاحب اینجا تو 

ھستی کیکاووس شاہ را ھم برداشت وبە ابران آورد . 

اردیبہشت ۱۳۲۵۴ 


اع ٢-ترکیب‏ اھمالی جانوری فَل[ 
۳ دندان 6801 ۴- تہدیدی است کە بنحوی طنزآمیزعنوان میشود.. 
۵- سینی بزرگ ۶- تاریکی 
ہج دشتاق ۸-حاکم مازندران 
چە تاراختی ہی داری ؟" :0619 ٠١-ھیکلمند‏ 60008 
-١‏ مغازہ 311036 ۲٢-۔‏ چوب 
٣۳‏ ھمچنین :رنہ 
۵ - میفلتید ۶- فریاد 


کغاو ا کا مکی" 
علی ایزدی _ بیست و ھشت ساله _ە روایت از عاشق ترابعلی رحیمی ۔۔کٹاورز 


شہرکرد . 2 یں 
7 را 6 و ا وو ۱٠‏ 
جواد صادقی چہل و یک ساله کشاورز بە روایت از شادرواں قنیرعلی دقی ۔-کٹاورز نہرخلج 
ےارسثاق _-اردیبہشت ۱۲۵۴ 
غلامعلی فانی ۔۔ بیست و ھفت ساله -کا 
1 


رمنند ۔_کافشان - فلاورجان 7چ اصغہان 


ردیبہشت ۱۳۵۴ 


پی 17 
فیض ال قادی ات ال -_ کٹاوررک لی بد ھا __اصفہان -اردیبہشت ۵۴ 


رواٴت دوم 

۰ 2 وٹ 
و ا و ا ا ا سے مس ےہ 
۲۲۷ 
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خواست . اما نوشدارو را بە او ترساندند وسہراب مرد ٠‏ رستم از شاہ قہر کرد و بہ 
طرف مشرق زمین حرکت کرد وچہل پہلوان ھم بەدنبالش بە راہ افتادند .کیکاووں 
فزستاد تا ازاو عذرخواهی‌کنندولی رستم قبول نکر ورفت ورفت تا یک جا کہ دید 
یک آھو بە طرفشان میآید . رستم ایستاد ودید آھو آمد نزدیک وبە شکل یک دختر 
شد وافتادٴ بە زانوی او وگفت : ای رستم دلیر. من دختر شاہ پریان‌ھستم دیو سفید 
برادرم را گرفته ودریک چاھی ھمین نزدیکیہا زندانی کردەوھرجا رفتم گفتندکسی 
جز رستم نمیتواند او را ازچنگال دیو نجات دھد . ھمە جای دنیاراگشتم تاعاقبت 
پیدایت کردم وحالا هع :دامنت'رامیگیرم بایقا براگرخغ راز چٹگال این دیو تَا كَ 
دھی . 

رستم قبول میکند ومیرود توی چاہ وکمندمیاندازد ومیروه پایین . میبیندک 
چہل نفر پہلوان یکی از یکی بہترو قوی تر بە زنجیر افتادەاند .رستم جلوترمیرود 
و میبیندکہ یک چیزی خوابیدہ کہ ھیکل آن اندازہ یک برچو سرش عین یک گنبد و 
دستہایش مثل چنار و چشمہایش خیلی کوچک است وشمشیری هھم بالای سرشھست 
و رویش نوشتە فقطبااین شمشیر دیو کشتہ میشود . رستم شمشیر را برمیداردوبانوک 
آن بە پای دیو میزند و دیو را ازخواب بیدار میکند وبعداز زدوخوردزیاد دیورا با 

رستم کسی رامیفرستد تامقداری غذا از رئیس قافله بگیرد و بیاورد اما آنہا 
چیزی نمیدھند ویکی از پہلوانان آنہامیآید تارستم را از میان بردارد . اما رستم 
از ھمان دور یگ تیر بہ سینە او میزند کە از پشت کمرش بیرون میآید و پانصد متر 
آنظرفتر بە زمین میافتد . یکی ازمردان قافله تیررابرمیدارد و میبردپیش شاہ مشرق 
زمین ٠‏ میکشدومی بیندک عفدہ سیر وزن دارد میگویدکە جنگ کرّدن با این پہلوان 
فایدہ ای ندارد , رستم یکی از پہلوانان خودش را پادشاہآنجا میکند ومیرودزابل 
و بە غم فرزند خود سیاھپوش میشود . 

مرداد ۱۳۵۴ 


حسین عظیم سے بیست و دو ساله ۔_ درحه دار رٹل > مقضود بیگ میرآناد - شہرضا 


۸ 
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مغفر دیو سفید 


بعدازاینکەرستم جہان‌پہلوان دیوسفیدراکشت وباسوزاندن جگردیوطلسم وجادو 
را باطل کرد وکاووس وسران سپاہ ایران را از نابینابی و زیر برف سنگین جادویی 
نجات داد کاووس شاہ فرمان داد بە افتخار رستم مجلس بزمی در اردوی سپاہ بپا 
کرداند ٠‏ 

ھنگامی کە بە سلامتی رستم وپیروزی وی درجنگیادیو سفیدشراب مینوشیدند 
سپہبد طوس زرین کفش قاہ قاہ خندید و بە طرف رستم اشارہ کرد و گفت کسی باید 
افتخار کندکە بامردی و مردانگی حریف خودش را ازپای دربیاوردنہ اینکہ بنامردی 
و درحال خواب او رابکشد و وانمودکرد کە رستم دیو را درخواب کشتہ است. رستم 
باشنیدن این حرف برآشفت وخواست بە طوس حمله کندکەامیرگودرز اورا آرام کرد 
و خودش کە میدانست رستم در حال بیداری دیو راکشتہەاست وحرفہایطوس از روی 
حسادت است از ھمہ خواست کە موقع سر زدن آفتاب بە مغارہ: دیوبروند وازنزدیک 
صحنہٴ نبرد رستم ودیو را ببینند تامعلوم شودکہ حرفہای سپہبدطوس درستانیست 
صبح کہ شدھمة یہ :مغارہ* دیو سفیدرفتندو زستم آثٛار خراییہائٰ دیوارہٴ مفارہ راکہ 
دزاٹز تلاش دیو بە خاطر تجات از چنگال او یه این شکل درآمدہ بودبہ شاەودیگران 
سم کا 
طوس را سرزئش کرد وطوس ھم در براہر رستم خر 
پیاپنفرائیزگودار رب بلٰہانة ائ'آنجا پیش لاشف؟ 


ود 0 شر راخ 
دیو باقی پا 6ون ڈو ڑا ازیدن دا کرد وبانوک خنجر محتوی سر ر خالی کرد 


موقعی کە خواستند از مغارہ بیرون 


و باخودش بە اردوبرد: 7 
خلاصہ ٠‏ یک ھفتہٴ تمام بطوری کە کسی نفہمد روی کلہٴ دیو کارکردویک رشتہ 

شاخ آن وصل کردوزنگولە اىھم ازطلای ناب وسطازنجیر آوبزان 
۱ 


زنجیر طلا بین دو 
اردچادرشد گودرز سردیو ر 


کردو رستم را بە چادر خود کے رد ےس موا بگذا 
2 ق گڈاشڈ د. 
گذادت ومقابل آییٹە ایستاد دیدبہترازاین‌نمیشود 
رستم مغفر دیو سفید رأ روی ر ٠‏ ا بکنی . اگر او چنا 
کک و ا و از بڈنی . وچچتا 

از امیرگودرز دھکرکزد:و گودڑز گفت ہاینتشکر و بای ازطوس 

حرفی نمیزد کو لیت ابق کردسا9تا۸:' 

۲۲۰۹ 
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میگویند گودرزء رستم را وادار کرد تادرمعان‌حالی کە مغفردیورابرسر گذاعت 
است وارد چادر کاووس شود . رستم کە با آن قیافە وارد چادر کاووس شد همەخیال 
کردند برادر دیو سفید برای خونخواھی دیو سفیداقیسام کردہ و از ترس ؤاوحشت 
پا بەفرار گذاشتند . و وقتی فہمیدند کە رستم است کہ مغفردیو را روی سرش گذاعتہ 
آرام شدند و کاووس بەفکر و ھنر امیر گودرز آفرین گفت٠‏ "از آن پس؛ھر وقٹ رستم 
مغفررا برسر میگذاشت و بۂصحنہ*ئبرد میرفت ھم نبرد رستم بادیدن‌مغفردیووحشت 
میکرد و ھمین امر باعث پبروزی رستم میشد و خود مغفر ھم کە نشان میداد رستم 
کشندہ: دیو سفید است باعث افتخار او بود . 

اردیبہشت ۱۳۵۴ 


مرآد عبدلی -پنجاہ ویک خاله < استوار باز ئستہ - حسَینٰ آباد ناظ فلالی: 


کشواد این کاوہ بەعلت نافرمائی از دستورات مورد بی مہری پدرش امیر کاوہ 
واقع میشود و بەعنوان قہر بەیکی ازآبادیہای نزدیک مرزایران‌وتوران میرود و در 
ھمان‌جا سکونت میکند و بادختر مالک آبادی عروسی میکند . طولی نمی کشد کە دو 
سردار بنام گلباد و گلغام بفرمان سلم شاہ امپراتور توران زمین مامور حمله بە مرز 
ایران میشوند و در مسیر راہ بەآبادی کشواد میرسند و قصد قتل‌وغارت مردم دہ را 
میکنند . ولی امیر کشواد با تی چتداازجواتان:و مردان:آباادی ستترائآئاق میمزد 
و ضمن یک نبرد کوتاہ تعداد زیادی از سیاہ توران بدست امیر کشوا دویارانشکشتہ 
میشوند و گلباد و گلغام تو زع گازی ب روودا رید او جاغارت دع اوہای فرازی 
بژمیگردئد:ؤ رین نیرد خود را.ہا:امیز کشوا داب کاوہ اہ غراف اشاەسلم مز نائند . 
شاہ سلم خشمگین میشود و این بار نزاہلوشٹریٰ مار دوسردارووززمدہ بعر خی 
آبادی و دستگیری امیر کشواد وت او ھزادا ا3ا نوڑا تونق عون سی ,تل 
عام اھالی دہ امیرکشواد راٴھم دستگیر کنند و بەحضور شاہ توران ببرند . 
از طرفی در حین نبرد سپاہ توران با مردم آبادی ھمسر کشواد بخاطر حفظ 
جان خود و طفلی کە در رحم دارد فرار میکند و بەجنگلی نزدیکآبادی پناہ میبرد 
و در دل جنگل وضع حمل میکند و پسری بدئیا میآورد و ناچار خود و بچەاش در 


۳۰ 
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جنگل میمائند . پس از مدتی خبر قتلعام مردم دہ و دستگیری امیر کشواد یہ سع 
شاہ منوچہر میرسد و شاہ فرمان میدھد بہرام پسر دیگر امیرکاوہ با سی ھزارسپاھی 
راھی مرز شود و ضمن شاختن بناھای خراب شدہ امیر کشواد را نینز از بند:زتدان 
تورانیان آزاد کند . بہرام با سی ھزارسپاھی راھی محلماموریت خود میشود وپس ۰ 
از مدتی کە سرگرم ساختن بناھای مخروبه میشود . برای گردش بەجنگل میرود و زن 
و طفل شیرخوار امیر کشواد برادرش را در جنگل میبیند . پس از اطمینان و گرفتن 
شناسائی از زن خوشحال میشود و ھردو را باخودبآبادی میبرد تا درفرصت مناسب 
آنہا را بەپایتخت نزد امیرکاوہ بفرستد و سپس اقدام بەنجات کشواد کند . 

ولی یک شب بہرام سرمست از می ناب بەخوابگاہ زن برادر میرود و در پیش 
روی طفل شیرخوارہ بطور اجبار با زن امیرکشواد ھمبستر می شود و در کمال تعجب 
میبیند بچە شیرخوار کە در چندقدمی بستر رھا شدہ است بانفرتوخشم خیرہخیرہ 
نگاهش میکند و ھزدم مثل مارگزیدہای بەخود میپیچد ولی بہرام توجہی بە خشم 
و تنفر طفل نمیکند و خوابگاہ زن برادرش را ترک میکند و بەکتار چشمە ٢بی‏ میرود و 
از عمل زشت و ناپسندش پشیمان میشود کە شیطان بەشکل پیرمردی ظاھر میشود و 
بہرام زا واداز میکند ٹا زن و نچە شیرخوار را بقتل برساند ولی زن از قصد شوم 
بہرام آگاہ میشود و خود با ظفل شیر خوارەاش بطرف جنگل فرار می کتد و بہرام 
ھردورا تعقیب میکند . اما بەعلت تاریکی شب موفق بەدستگیریآنان ‌نمیشود . وقتی 
ھوا روشن میشود:بہرام زن برادرش اادرچندقدمی خودمیبیند و درصذد دستگیری 
او برمیآید و چون زن خطر را حس میکند طفل را باقنداق درثکاف کوھی رھامیکتد 
و خود بەظرف قله کوە میرود وھمینکە بہزام را ذر چندقدمی خودمیبیند ٠‏ از بالای 
کوہ خودش را بەزیر پرتاب میکند و قطعہ قطعہ میشود . بہرام با دیدن این منظرہ 
طوریٰ ناراحت میشود کہ طفل را فراموش یکندوباخا طری ‌پریشان بآ بادی برمیگرد د. 
در ھمین موقع گلباد و گلغام سرداران توران‌زمین بفرمان شاہ سلم با وی 
0 ظامی دستگیری بہرام و قتل سپاھیان تخت فرمائش میشوند ودریکنبرد کوتاہ 
کم ناچار بفرار میشود . گلباد او را تعقیب میکند ودردامنەکوہ بہرام را ڈنٹگیر 
میکند و چون بطرف اردوگاہ میرود چشمش در شکاف کوە بەطفل می ‌افتد. گلبا دبچە 
را باخود میبرد و بہرام ھم چیزی ازسرگذشت طفل ومادرش بەگلبادوگلغام نمیگوید . 
زیرا تصور می ‌کند اگرحقیقت امر را بیان کند امکان دار داو رابەجرم بیرحمی وانجام 


۲۳۱۹ 


نضاەوہح6٥٥‏ ۷ط ٥۱٥عاآواتا‏ .داںاا5ہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 


کار ناپسندش بہە قتل بزسائند ٠چون‏ گلباد وگلغام بہ توران‌برمیگردندبہرام رازندہ 
تحویل ویسە صدراعظم توران میدھند و ویسە بہرام رائیزیەزندان کشوادمیفرستد 
ازطرفی گلباد و گلغام بخاطر تصاحب طفل با یکدیگرنزاع می کنندو ویسە از وجود 
پسر بچہ آگاہ میشود وچون بچە را می بیندخودش طفل رامیگیرد وتربیت میکند . 
بہرام درزندان با امیرکشواد رویرو میشود و بیاد اعمال ناپسندش می افتدو 
ازشرم وخجلت طوری سرافکندہ میگردد کە امیرکشواد نسبت بە وی مظنون می شود . 
وتصور می کند بہرام گناھی بس بزرگ مرتکب شدہ است. ختی او را مخاطب :قرار 
میدھد ومیگوید برادر سہرام گمائ دارم تو جنایتی:یانخشؤدنی مرتکب:شدہ ای و 
بہمین سبب است کە نزد وجدان خودت شرمندہ ای . ولی بہرام چیزی نمی گوید : 
چون خبر دستگیری بہرام با قتل بعام:تچپاھیان ایران,یە پینع شافہمنوچہرنیؤسدء 
فرمان می دھد امیرکاوہ نامەای بە گورنگ درزابلستان ینویسد و از او تقاضای کمک 
کند . ولی گورنگ در آنوقت زابلستان را به سوی مقصدی نامعلىوم ترک کردہ بودو 
اترد پسر گورنگ کە به سن بلوغ رسیدہ بود یە محض خواندن نامہ شاہ بخاطرنجات 
برداران ایزانی کبر ھستمسمنددزہ از زابل یا سپاهی بتاکم بەطرف توران زمین 
حرکت میکند و وقتیکہ از مرز ایران عبور میکند و واردخاکِ توران میشود بە تلافی 
کشتہ شدن سپاہ ایران تعدادی دہ و آبادی را کە درمسیر راہ قرار گرفتەہ بود خراب 
سیگند و مردمشرا قتلعام میکند . چون خبرحملہ اترد با سپاھیان ایران ےکوی 
شاہ سلم رسید فرمان داد ویسہ صدراعظم توران با سپاھی بسیار یه جنگایرانیان 
یہد 
ویسە کە بە ویسە سپاہ کش مروف مود دراجراي فرمان شاہ توران‌زمین بەعزم 
نبرد با ایرانیان راھی جبہە جنگ شد و چون بەسپاہ ابران نزدیک شد دستور داد 
خیمەھا را بپا کردند وخود شبانە با استفا دەازبی تجربگی اتردجوان‌بالباس شبگردی 
اہ میں از کت کان جوا اسان رآ اسب ا اک 
وسیلە افسرسرطلایہ دار ایران دستگیر میشود و چون بە خدمت اترد میرسد و خود 
ر ویسە؟ سپاہ کش صدراعظم توران معرفی میکند . اترد میگوید من ھم می خواهم 
عنوانی بالاتر از اینکە توداری بتوہدھم و فرمان میدھد مقداری آرد خمیر کنند و 
پس از اینکە خوب داغ کردند ھن وٹ میکدارند وخود با ھردو دست زیرچانھو 


سر ویسە را محکم فشار میدھد و در نتیجه تمام دندانہای ویسەه از ویشه در ستانک 


۲ 
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سپس اترد نہیب میزند از این تاریخ ترا باید ویسەٴ بی دندان خطاب کرد وھمین 

۱ امر ھم سبب شد کە ویسە بنام ویسە بی دندان معروف شود .اترد بعد از انجام این 
کار با ویسە وادارش میکند نامەای بەعنوان زندانبان توران ننویسدتا امیر کشوادو 
زیر در لد راو ات لاف لاخای رن دیماسک سنہ لوت 
ازترس‌جان نامەای می نویسد ومہر می کندو بەیکی از سرداران خودمیدھد وطولی 
نمیکشد کہ بہرام و امیرکشواد راصحیح وسالم تحوبل‌اتردمیدھدو اتردبافتح وپیروزی 
بەایران برمیگردد و امیرکشواد و بہرام راتحویل میدھد ومورد مرحمت شاہ و امیر 
کاومرترارفاڈیکیزف 

از طرفی ویسە با دھان بی دندان و سپاہ شکست خوردہ بە٭خدمت شاہ سلم 
برمیگردد و گزارش ماموریت خود را بەعرض شاہ میرساند و شاہ سلم بسیار ناراحت 
و خشمگین می شود : ولی بخاطر خدمات شایستہٴ ویسە چیزی نمی گوید ٠‏ ویسە نیسز 
وقتیکە اطلاع حاصل میکند پسربچہ را گلباد از کاف کوہ درآوردہ است اسم بچە 
را کودرز میگذارد وخودش تربیت کودرز را بەعہدہ میگیرد . بطوریکەتمام رموزجنگ 
وآداب معاشرت را تا سرحد امکان بوی یاد میدھد و کودرز را جوانی بسیار شجاع 
و جنگجو بارمی ‌آوزد و چون کودرز بەسن بلوغ میرسد ویسە تصمیم میگیرد باسپاھی 
رادان وظگا کال 

درحمله بەایران کودرز سرداریسپاہ توران‌را بە عہدہ میگیرد و در یک نبرد 
مغلوبہ طوری عرصہ را بەسپاہ ایران تنگ میکند کە شاہ منوچہرناچارمی شودخودش 
با امیر کاوہ درجنگ عرکت کنند ‏ 'موقعی:شاہ:با امیرکاوہ بەجبہہ میرسندکەمیبیتند 
سپاہ ایران دردامنه کوھی سا ریم یں ا 
است با سپر قلعەگیری کە نوعی سپر بسیاریزر” می۶؛ 7 
تعن غالکھڈ ؛ 

امیر کاوہ با دیدن منظرہ جنگ ھمراہ شاہ منوچہر بە قلہ کوەمیرودود 
مال لوا نان7اوزا ینا محافظ شاہ قرارمیدھد وضع جنگ را نیز زیر نظر میگیردو 
می بیند سردار تورانی مثل شیر تر در 
سا ا و ہے رد وھ بہرام باتنی چندازسربازان 
امیرکشواد وسنگر دوم بدست امیرڈار : 
بایکدنتا سپراشنگرگیاڑی:یادبوقولی قلعەگڑئ دالر 


رحاليکه 


حالیک سپر فراخدامنی ر محافظ خود قرار 
قرار دارد حملەمیکند.سنگر اول بوعٹ 


ایرائی بود . دراین موقع کودرز 
۲۳۳ 


نضامەموہد6٥٥‏ 5۷ط ٥۱٥عاآواتا‏ .٥ا‏ ا8۸8! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 355010[۲ک 66-0 


اہم 


دست آد 
یگر شمشیرء 7 و : 
تا کر سرب زان ایرائی غودش رابەسنگرامیرکشواد 


3 2 ہے 
ب سائد و قصد می ک دکشواد را گرد پی یک یکا تا ےہ ھ ا 
ر2 نں‌بر [خ کس ںی بچسم یی ۱ مر کشواد 


میا فتد مت ف بٍ ژ ئک ۱ نہا ان ۱ ہت و ک ۰ 
مصصر میسو و و یت ادب واحترام رفتار م تید نک 


ار مسا سا ان 7 
شت ب٥‏ تورآن میدھد و بعدازسفارشات لازم بە سرداران ترک راجع بەامیرکہ 
بطرف سنگر دوم میرود . درسنگر دوم نیز با امیرقا.۔ ٍ بە امیر 
لت و یم نیز رت ارووزوی فرہ مر لیباناؤن 
چ محسسحار میکندو میر 1 2 رذن مورات یا سروارژن پروی 
7-3 بیو ۰ 5 : 
سج مرشد یہو کرد زوا رم پان 2 : ناست 
جو کے سوم میر و چشمش بەچشمہای بہرا 
ٍ 7 ا او نکا اھدگ رک لوٹ گار وری بی ئے ١‏ 
حسم وغضب سپرو 


شمشي ا رٹ : دو ںہ اق کے 
شمشیر رابطر برت می کند و چون پ : خث : 
پلنگی تیرخوردہ و خشمگین بطرف بہرام حملە 


یبرد و جازنکٹ 27 ِ 
میبر بٍ دست پا ودست دیگراگردر ۱ 
ن بہرام را ب میگیر دودرحاليكەۃ 
پحمعریسی عجیب 


بر 1 ۱ ۱ خان 
ند بہرام ر *ور سر میچرخاند و با تمام نیرو ا زسینە: کوە بیا: س میگند 
مبز بی تین پرتش میڈ 


بطوریکكە قطعەقطمہ ے < : 
کی : یقوتة بناازیرت کزاان بہزام مجددا' کودرز غرۂ 
. بان سنگرسوم تار وحن وضطہری ہی 
١‏ : - 2 پر ۲0 7 
راہن موقع امیرکشواد ازموقعیت او ایا سن ہو سے 
کے وم ارات او شراب کرو . وسووسس بے ہد 
ا تح : رز ر' درحال بیہوشی شقہ کندک صدائی آرام کشواد 
اکر رق کم آد' ڈڑھاری سی آ2 ۳ 
کو پیر مر روح ق یر راز بتاک ت تا ان کز وع 0292٤0‏ 
0 2ورک اث ھکار اردان ینان یں 


حوحسس فتل رسای کر ای 
بر کشو د بهە شنیدن نام ھمسرلرزەبراندامشافتا دبطوریکە 


شمشیر را رھا 
2 0اتر ابر ایزازہ ام عروہ کر جران :نا 
ھمسرۂ : : ہبرمرد جریان تجاوز بہرا 

ٌ اترطلوی کا کریرزی عو اما 7 ن تجاوز بہرام را بە 
۹۳..:/ ۹000ھ تھی یں ہر ات 
و ضمن شرح دادن داستا۔ ۔ ز ۶ہ منوچہر و امیرکاوہ ببرد 
: کا ہت ستان زندگی اواکرن:۔ اس ا1ء و بیر 
گفت و پنہان شد ١٠‏ ت8 کے را لان اکا کس رف ار 2نا 
7 واہ ود اق ارعش بد ون : سو 
پر دجون کوذرر باجود آ مک کھ را ز اتا : 7 گوەبخدمت شاەوامیرکاوہ 
حتاف و یی کارکوں کی 


ےو ویو امتئو 
0 ا ا 3 
س رسانید و دست کود ک 00020 لھا زا ول [تا 'آجر رض 


۳ئ 

رر ر باز کرد : +َ: 

ہیں ۱ کودرز نیز کە تارہ توجهە اصالت خودث 

ہو یی اپدر واتھای خود کاوٰهَؤ .فان افتام زہ متوجە أصالت خود شدہ 
+ و در برابر شاہ منوچہر تعظیم کردو 


موقق شد:یہرام :را بجرم:خیائت 


۴ 
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گظزاد 


یمم ےہ ہے سے سو وسر کے ہمعم 





از پیشگاہ شاہ استدعا کرد تا اجازہ دھد سپاہ خصم را کە تا آن لحظہ ازخود 


میدانست تارمار کند . ازطرفی ویسە در پای شاھکوہ بە انتظار بود تا کودرز نتیجه 
تسخیر کوہ وقتل عام سپاہ ایران را علامت دھد کە در نہایت تعجب دید کودرز از 
قلە۶ٴ کوہ سرازیر شد وخودش را زد بە قلب سپاہ توران‌زمین .ویسە‌پیش رفت تاکودرز 
را مائع شودکە کودرز درنہایت خشم خودش رابەویسە رسانیدوباکمنداورابەدرختی 
بست وسپس با کمک سرداران ایران سپاہ دشمن را تارمار کرد وچون دست از نبرد 
کشید پیش ویسە آمد و ویسہ را ازدرخت باز کرد و در نہایت احترام از وی خواست 
تا ھرچە را کە در بارہەاش میداند شرحدھد ٠‏ ویسە نیزناچار گفته های امیرکشواد را 
لتھڑ 6ڈ ی اظسان تائت ہیر مر فراوائڈا وك ارتا داکرتدا اتا 
را کە برای تربیتش متحمل گشتہ است حلال کند و دربرابر کودرز نیز بپاس احترام 
وشتم فرمان داد او را با احترام شایان ن تا مرز توران‌زمین بدرقە کنندودرشب آنروز 
در دامنهٴ شاھکوہ بزمی بە افتخار پیدا شدن امیرکودرز ترتیب دادند. سپس 
بپایتخت برکفحند و چون گرشاسب ابن اترد کمر خذمت بە شاہمنوچہربست کودرز 
فتخار نیزہ داری گرشاسب را کسب کردو بعدا زکشتەشدنگرشا سب بەسمت صدراعظم 
شاہ منوچہر انتخاب گردید . 
شہریور ۱۳۵۴ 

مراد عبدلی - پنجاہ ویک ساله --د درجه دار باز نشستہ _حسین آباد ناظم ملاہر: 


روا ت دوم 


میگویند هنگام جنگ سلم و تور و ایرج فرزندان شاەفریدون چون ایرانیسان 
وسیله تورانیان مغلوب شدند زن امیرکشواد یکی از سرداران کاویانی با پسر بچەٴ 
شیرخوارش از ترس سرداران توران فرار کرد و در کوھستانی پناهندہ شد ٠‏ طولی 
نکشید کە زن از شدت گرسنگی مرد وکودک شیرخوا رش را مادہگرگی پیداکرد٭ ولی 
امر خداوند طفل را نخورد وطوری محبت اورابەدل گرفت کە بچەرامثل بچەھای 
خودش شیر داد وکم کم پسربچە بزرگ شد تا بەنەسالگی رسیدو چون دوبارہایرانیان 
شدند و سپاہ خصم را | ار خاک ایران خارج نمودند ھنگام مراجعت 
سپا١!‏ ایران بەسرکردگی امیرکشواددردامنہ 


۱ ان درشکاف کوہ چشمش بے 


بردشمن پیروز 
سپاہ ایران از مرز بە طرف پایتخت عبور 
کوھی افتاد ٠‏ وقتیکە داشتند عبورمیکردند یکی از سرباز 

۲۳۰۵۰ 
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جانوری افتاد کە روی چہاردست و پا درحرکت بود وچون سرباز خوب بە جانور 
خیرہ شد احساس کرد کە شبات بسیاری بە انسان دارکۃ درصدد برآمد تا جانور 
را دستگیر کند وھمینکە او راگرفت ودیدآ دم است بەحضورامیرکشوا دبرد . امیرکشواد 
تا پسربچە را دید خونش جوش آمد بطوریکە تصمیم گرفت اورابا خودیبرد و تربیت 
کند . پس از مدتہا زحمت توانست راہ رفتن و صحبت کردن را به او یاد بدھد 0 
سرانجام کە دانست پسرخودش می باشد نامش را کودرز یعنی شکاف کوہ گذاشت . 
کودرز کم کم جوانی بس شجاع وئیرومند شد وافتخارنیزەداری گرشاسب راکب کرد 
و بعد صدراعظم ابواقع مت 

اردیبہشت ۴صظ 
٭ بعضی‌ھا ھم میگویند مادہ پلنگ 
مزاد عبدلی - پنجاہ و یک سالہ >- درجەدار بازنشستہ -_ حسین‌آباد ناظم - ملاہر 


بہرام پسر امیرکودرز کاویانی پرچم دار سپاہ ایران واز جمله پہلوانان نامی 
کن یرام درمرد ھوں لشگر در دامنہٴ ھماوندکوہ تازیانەای را کە از شاعزادہ 
سیاھپوش بیادگار داشت گم کرد و شب چون بە سپاہ ایران برگشت تصمیم گرفت 
شبانه میان کشتگان برود وتازیانہ خودِ را پیداکند . ولئکودرز وامیرگیو کہ گرنزگ 
ھفتادودوتن از کاویانیہا عزادار بودند مانع بہرام شدند ٠‏ ازوٰی خواستندهَايٰحاظر 
یک تازیانە خود را بکشتن ندھد . امابہرام کە نام خود را بە دسته تازیائه نوشتہ 
لیا سیر ک ناما امن کی مرکا اع بے رت غیرد ات 
اجبار از وی گرفتند .چون این کار را نوعی ننگ دانست بەمردن تن داد وراضی 
نشد بە دروغ نامش بە ناشایستگی بردەشود . سرانجام برخلاف میل و رضای پدرو 
برادر شبانەہ بجر کا رنیٹپ یس اازشتیق تنی چندازسران ترک تازیائہ خود را 
جست وھنگام مراجعت با بکی از ایرانیان مجروح کەدرمیان‌لاشە‌ھای!انبوہ کشتگا ن 
افتا دہ بود مواجه شد وتصمیم بە نجات ویگرفت و پس از یک نیزد مردائہ بدسٹت 
شاھزادہ داماد افراسیاپ کشتہ شد و کوردرز را داغدار کرد 
میگویند بہرام یل ھنگام گرفتن عم ڈاار یئ و رون نان 
ہیروزی سیاہ ایزان بشمارمیرفتہ است ہا تسمہ ای بەخود مینست ائنت ودرقلب اہ 


"۳۶ 
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ضمن محافظ ت پرچم وبیاد داشتن آن از شاہ ایران ٹیزپاسبانی میگردہ و عافد 
نمیدادداست ھنگام مغلوبه شدن جنگ آسیبی ازطرافدلشق تےزحرنوفا ہا ال ڈارڈ 


شود . 


اردیبہشت ۱۳۵۴ 
مراد عبدلی -پنجاہ و یک سالە ‏ درجەدار بازنشسته - حسینآباد ناظم - ملاہر 


داستان دختر چو ہان دفرخ پسرگودرز 


میگؤیند گودرز قہرمان نامی ایزان فرزندی داشت باسم فرخ کە یک روز سا 
چندین نفر سوار برای شکار بە کوہ:رفت . موقعی‌کە‌بەکوھی کە شکارگاہمخصوص ہدرش 
گودرز بود رسیدند دستورداد چا درھا را بپا کردندو قرارگذاشتند کە یک ھفتہ در 
این شکارگاہ بمانند وھمین کار را عم کردند .شش روز دراین شکارگاہ بودند و روز 
ھفتم کە شد فرخ دیگرخیال حرکت کردن داشت . ٥‏ 
چادر فرخ راکنارچشمہ آب بسیارگوارائی زدہ بودند . فرخ ھمینطوری کە توی 
چا در نشستہە بودذ یک گلە گوسفندی را از دور دید .یکنفررا فرستا دک ببیند صاحب 
اٹ گوسفندان کیست وھرکسی کہ ھست بیاید بگوید . فرستادہٴ فرخ رفت و طولی 
کسرغ. ہاکدے ظری کرھ کا: بق کاوعدیدًتا مال تیک:؛دخشری!است کہ خود او 
نات اع . فرخ دستور داد کە سواران !و بروند و دختر را با گوسفنددانش بہ 
۱ فرخ بیاورند ٠‏ میگویند کە چہارمردجنگی مامورشدند کریتراحجواا 
سس ہے سس تد ہس 
ڑب آآمد ا نفمر حملەکرد 
ساسعاد ا ا 
کو ہے سط دا و لا دیو ھا کی اود 
ام رعۓاِرتفرڑا ازپای درآورد .سەنفرازآنہاراکشتویکی زآنہا رار هی 6 
فرخ خبر بدہ کە دیگر این مردم بیگناہ را بەدام مرگ نفرست. کے سو 
ماد عو دت یائیہآں ہوا ربرگشجازمرکھدحجر جورات 


مث ۲ آ 


بشناسی از نزدیک ببینی 
: کی ہا ]6ر یک 
گفته د بەفرے گفت وقصہ۶ جنگشان:را بادختر چوپان تعریفکرہ .فرخ تا ین خبر 

2 5 
ا یک ا ا ا ہے سر یئ ٹر 
رو 3 ر ٥‏ 


۲۳۷ 
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چوپان حزقت ؟رد جرقجیٰ ترخ( زدیتا ک ودنٹ میراکزسدا رید وضیدہ بوڈ ورری 
ان گذاغت یور فرخ صدا زد کہ:تو کی ہستیٰ کە تمام سواران مرا کشتی ؟ دختر 
مشغول کار خودش بود و بە حرفہای ضرخ گوش نمیداد . بار دیگر فرخ صدازد. 
این بار دختر با کمال خونسری پرسید کہ ای جوان چە میگوٹی ؟ ضرخ گفت میگویم 
چرا سواران مرا کشتی ؟ دختر چوپان جواب داد از این ‌بیشترپرگوئی مکن کہ تراھم 
خواھم اکسستج تو کی ہستی کە میخواھی مرا بشناسی ؟ رو بےەاربابت بگو کہ اگر 
میخواھی خوب مرا رمسیلی وا کا و یکفابل رم ابعاخا ِما ےکی 
فرخ گفت کە من خود فرخ عستم۔ 'دختر چوپان گفت کە ایجوان خوب بپای‌خودٹت 
بات ڑا رد ہنرع کرام رف ہا یا اںقعید انت تفتنل 
کرت پحترفیٹچ ادا اک رفپ او ابا پش را بی کرد کٹ انا فرار کس کے ی 
ای جوان برای چە میخواھی مرا بشناسی ؟ اگرمن اسمم رایخواہم یەکسی بگویم دیگز 
نمی توانم ۔دراین بیابان‌زندگی کنم ران موقع ‏ دیگر فرخ مائند یک گنجشگی کە 
ہدام باز باشد دچار دختر چوپان دہ بود . 
فرخ خوب کە دختررا تماشا کرد دید چە نازنین دختری کە تابه حال ندیدہ 
است و جزاو نخواھددید . یکدل نه صد‌دل عاشق‌اوشد ٠‏ بطوریکەیبدئش مانند درخت 
بیددرفصل بہار میلرزید ٠‏ ول خوب چہ میتوائست بگویدوچہ کاری میتوانست کند ۔ 
دختر رو کرد بەفرخ و گفت کە ای جواق تو انام خوادت راگفتی ای نام ہیواز - 
زاڈگنتع نز کی لان ار راید (حھ یلرفرکد صاع سر یہد اوک سی ترزنیکڑرنں 
دختر کە نام گودرز را شنید گفت اگر فرزند گودرز باشی حالا معلوم میشود . فرخرا 
کجھراساحو کی زان ا وی تی انی یی کن کے رکانیلے برانگ ور جیے 
گاو میش :درست کردہ بودند ودر حدود ھفتاد من آب می گرفت انداخت تہ چاہ و 
پراز آب کە شد یه فرخ گفت ای جوان اگر توفرزند گودرز ھستی این دول را از چاہ 
اھک لت گڈدانام یٹیب اراکر ای ززیلزمکہڑاسضت نین ے کی 
میکنم ٠‏ دختر فوری علی را یاد کرد و دولی زااکدادہفتا مق آ با توئ آن)بؤڈازچاء 
بالا کشید و خالیٰ کرد و دوبارہ دول را توی چاہ انداخت . فرخ کە این زور بازو را 
2 دختر دیدھمینطوری حیران ماندہ بود ٠‏ دختر برای بار دوم ھم دول را کشید 
و آب را خالی کرد . بعد دول را توی چاہ انداخت و بەفرخ گفت کە ای فرزندگو درز 
دول را از چاہ بالا بیاور: فرخ ھم با چالاکی دول آب را'بالا کشید . 


۲۸ 
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دختر کە زور بازوی فرخ را دید خیلی بە مردانگی او آفرین گفتو گفت کەای 
جوان من شرطکردہ بودم بە کسی شوھر کنم کە بتواند این دول پرازآب را ازایسن 
چاہ بالا بکشد وھرکسی آمد نتوانستٹ ٠‏ از یک نقٴپیشگو شنیدم کە فیگفت'این‌کار 
از عہدہٴ فرزندی از گودرز برمیآید کە بە این بیابان می آید و جز او کس دیگری 
نمیتواند با این دول آب از این چاہ بکشد . تا بەحال ھرکس کہ آمد بالای سراین 
چاہ نتوانست دولرا از چاہ بالا بکشد و چند سال است کە منتظر تو ھستم تا امروز 
کە ترا دیدم . خلاصه ھردو تیرعشق یکدیگر را خوردند . 

دختر گفت حالا دیگر وقت آن رسیدہ کە من ھم نام خودم را برای توبگویم 
دراین موقع لباسہای چوپانی را ازبدئش بیرون آورد ومشغول شستشوی خودشد وبە 
فرخ گفت کە بفرمائید توی چادر تا من بیایم . فرخ وارد چادرشد و طولی نکشید کە 
دختر وارد چادر شد . ھمین کە دختر وارد چادر شد و چشم فرخ بە جمال اوافتاد 
دیدکە تا بەحال مادر روزگار مانند او بە دتیانیاوردەاست .پس از اینکە دختر وارد 
چا ڈر شد و ناھار را باھم خوردند دختر گفت کە حالا میخواھی بدانی کە نام من 
چیست ؟ فرخ گفت کە این آرزوی من است . دخترگفت نام من‌فروغ است ونام ہدرم 
بہزاد است . پدرم یکی از سرداران بزرگ ایران است ٠‏ خلاصہ فرخ دید دختر ھم 
اوارا دوست دارد . پس از خوردن ناهار با او خداحافظی کرد ورفت ٠‏ 

7چت دس ہت 
گفت کە ای فرزندم آیا تو آن دختر ر میجو ہی رت در 
دوك دارم و اشق او ہستم ؟ گؤڈرز پکی رابەخدمت فروغ فرستادکەاجازهئیدھند 
تار بی فرنر تچ خراسکار کر سا کی ا کا 
وج ٘ ْ 7 ًَّ رر ھ ک خوائد دید کە اینطور نوشت 
. 5 2 بل رڈ کا غ نوشتہ است‌بایدصبرکنیم تاخودشاطلاع بدھد. 
ست . بە فرزندش فرح : وید سے شا ا ا وٹ 
فرخ کە این خبر رابشنید و مه دختر را خوائند بی نہاب 


1 ْ۸ ا۱ . 
کە بطور حتم فروغ مرادوست ندارد و گرنەہ این طور درنامہ اش بە ماجواب نمیداد 
2 ۲ 7 س0 غث" 7 2 کا ہك شدہ 
این‌گذشت . فرخ روزبروز ضعیفاؤو ضعیفتر میشد ودیگر شب و روز ڈارش 
بود گریە کردن برای فزوغ . باخؤدش مُيكفٹٗ کەخدایاکاشکی من ازاول اوراتمی دیدم . 


۹ چو ا وا وش کتااء کوٹ 
کا 1آ اما رز کان کتا ا پل ا ا مرکا کنا وصال اق وپ رہ وم ج2 


۹ں 
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صلاح بدانی . ای خدا دیگر نزدیک است از دوریآن‌نازنین دخترچانم بەلب برسد . 
یک روزداشت با خود این حرفہا رامیزد کہ دیدیکی ازخدمتکارانش وارداطاق شد و 
گفت کە قاصدی از جانب فروغ آمدہ است ومیخواهد خدمت شما برسد . از شنیدن 
این حرف گویا دنیا را بەفرخ دا دند . گفت بگوئید فوری بیاید خد متکارازپیش فرخ 
رفت وقاصد فروغ را آوردخدمت فرخ ونامەای را کە دخترنوشتہ بودبدست فرخ‌داد. 
فرخ آنرابوسید وباز کرد . دیدکەدختردراول نامہ نوشتەاست‌اول بنام خداوندعالم 
و دوم بنام برگزیدگان او کە پیغمبران‌باشند ء بعد نوشتہ است کہ ای فرخ عزیزم . 
از آن ساعت کہ با تو روبرو شدم بخاطر عشق رویت دیگر دنیا برای من بی ارز ش 
شدہ است . میدانی کە ترا دوست دارم . ولی با اینہمەہ عشقی کە بە تو دارم وترا 
چون جانم میخواھم باید بدانی کە عروسی من با تو چند شرط دارد کە اگر آنہا را 
قبول کردی حاضرم زن تو بشوم و گرنہ با اینکہ خیلی‌ترادوست دارم زن‌تو نخواهم 
شد. شرط اول من این‌است کە من بە شہرتو نخواہم آمد . شرط دوم آن‌کە عروسی 
من باتو بایددرھمین صحرا برگذار بشود , اگر بە این شرط ھا حاضری؛ می ‌توانیم 
عروسی کنیم . وگرنە باید برای ھمیشہ مرا فراموش کئی . فرخ پس از اینکەنا مہ دختر 
را خواند جریان را ,یہ پدرش گفت. پدرش گفت ای فرزندم ! من برای خاطرتوھر 
کاری کە بخواھی میکنم و هر طوری کە میل تو باشد رفتار میکنم . این بودکەفرخ 
در جواب نامہ فروغ نوشت کە ای نازنین صنم شرطھای ترا قبول دارم . 
بەدستور گودرز ھفتاد ھزارچا در زرکوب درآن‌بیابان زدندوفرخ وفروغ عروسی 
کردند ومردم ھفترشبانەروز درآن بیابانیہ:جشن وشادی مشغولیودند .,آنطوری 
کە آن دودلدادہ بەیکدیگررسیدند ومراد خودرا گرفتندانشاءالہ ھرکسیبەھرمرادی 
کە دارد برسد . انشاءالل ۔. 


آیان ۱۳۵۴ 
سیف‌الله احمدی _ پنجاہ ساله ۔۔۔ کشاورز - دستجردہ گلپایگان 


امیر گیو 
میگویند امیرگودرز پیش ازرسیدنبەمقام صدراعظمی ایران‌بەفرمان شاەفریدون 
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برایگرفتن مالیات عقب ماندہ باسپاھی راھی کشورخاورزمین‌میشود . بعد ازوصول 
خراج با ماہ خاوری دخترشاہ خاورزمین عروسی میکند وازہشت کمرگودرز در رحم ماہ 
خاوری نطفە امیرگیو بستە می شود . ازطرفی شاہ سلم موقع را مناسب میداندوفرمان 
میدھد سپاھی بسیار بەسرداری پہلوانی پرقدرت بنام بدرخاوری بەایران حملے 
میکند وعرصہ راطوری بەایرانیان تنگ میکندکہ شاہ فریدون ناچار میشود قاصدیبەه 
سوی امیرگودرز بفرستد و از وی ‌بخواهدھرچہ زودتر بەایران‌مراجعت کند .فرستادہ 
شاہ ایران زمانی بە خاورزمین میرسدکہ گودرز ھمراہ با سپاہ زیرفرمانش‌وماہخاوری 
آمادہ حرکت بەایران هستند و چون نامہ شاہ بەدستامیرگودرز میرسد ازآوردن‌ماہ 
خاوری کە باردار ھست صرفنظر میکند وتصمیم میگیرد ھمسرش ماہ خاوری رانزدپدر 
ومادرش بگذارد و خود بالشکریانئش بەسرعت راھی ایران شوند و درفرصتی مناسب 
وش سفرماەخاوری را بەایران بدھد . ازطرفی شاہخاورزمین‌گودرز رامخاطب قرار 
میدھد و میگوید بدر سردار سپاەتوران‌زمین فرزنداوستکەبەعلت شجاعتوکاردانی 
بە سمت فرماندھی کل سپاہ شاہەسلم منصوب شدہ است و ضمن نوشتن نامە ای بە 
فرزندش بدرء از اسرگو ڈو نیز می خواهد تابدر را وادار کند دست از یاری شساہ 
سلم بردارد وبە خدمت شاہ فریدون درآید . گودرزهم ازاین‌حسن‌تصادف خوشحال 
می شود وقول میدھدہدر را بەمقام سپہبدی سپاہ ایران منصوب کند . ولی تقدیر 
جز این شد. زیرا امیرگودرز وقتی کہ بەایران رسید و خود را بە حضور شاەفریدون 
معرفی کرد حسبالامر شاہ عازم صحنہٴ جنگ شد ودریک نبرد مفلويه؛ بدر برادر 
ماد شا ور راو ناعناختہ کشت و چون دریافت بدر بە قتل رسیدہ است بس!ز 
؛۳۶ص 01 
تا سف از این پیش آمد ء خواست کە شاہ خاورزمین‌ترتیب حر 
بدھد ۱ : 
و کر ہتخت خشمگین شد و درصدد برآمد بە تقاص خون 
ا و ا ناو ا با گیو کە طفلی شیرخوارہ بودبەقتل برساند ماەخاوری 
آگاہ شد باکمک تایه )١(‏ مخصوص طفل خردسالش رابرداشتاو 
مالک آبادی پناہ برد . در آنجا 


شاہ خاورزمین از 


کە از نیت شوم پدر ٰ 


در دھکدەای دوردست بەخانه 


از شہر خارج شد و 
2ت ٠‏ 1 کے 7 
صاحبخانەه در صدد تجاوز بە ماەخاوری برآمدو ما٭خاوری‌ناچارباقنداق بچەفرارکرد 


ولی مالک آبادی اورا تعقیب کرد تا جا ٹیک ما٭خاوری واردجنگل انبوھی شد : 


۲۴۲۴۱ 
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موقعی کە پای در جنگل نہاد غفلتنا”بایکحفت شیر ترومادہ روبروشدوچون 
جان وناموس خود را درخطر دید ازترس حمله شیرھاومردیکەبە دتبالش بود طفل 
قنداق شدہ را بە طرف شیرمادہ رھا کرد وخودبەخا طرحفظ جائش روی شاخە درختی 
رفت واز بالای درخت بابدن لرزان بە طفل وجانوران درندہ خیرہ شد . درنہایت 
تعجب دید کە شیرمادہ ابتدا دھن باز کرد تابچە را ببلعد ولی مثل ‌اینکەاز خوردن 
طعمهہ مرف مت ور ناکود اطراف بچے چرحیڈں و ون انلشظل ای دو وی پا 
رفت و چند بار با پوزہ اش طفل را ہو کرد وھردو جانور دو طرف بچە خوابیدند و 
خیرہ خیرہ بە طفل غیرخوار نگاہ کردند کە یکدفعہ سرو کل مرد مالکآبادی پیدا 
شد و چون چشمش بہە شیرھا افتاد خواست برگردد کە شیر نر امانش نداد و با پیک 
حرکت سریع مالک آبادی را پارہ کرد ودوبارہ برگشت ء کناربچە ٠‏ طولی نکشید کہ 
میر مادہ ہا دندان قنداق طفل را گزفت و باغیرتر به گوٹعایٰ از جنگل'رففنة و آز 
نظر پنہان شدند . 
ما خاوری‌پس‌|زرفتن‌جانور از درخت بە زیر آمد و زانویٰ غَم بغل کرد 
و بنا کردھای گریە کردن کە از سمت جنوب جنگل پیر مری نورانی و روش ضمیر ظار 
شد و از ماہ خاوری خواست بە دثبالش برود . ماہ خاوری هم ناچار با آنکە پیر 
مرد را نمیشناخت از جا بلند شد وپشت سر پیرمرد حرکت کرد . طولی نکشید مرذ 
روشن ضمیر جلو کلبە ای ایستاد وبا اشارہٴ دست ماہخاوری را متوجہٴ گوشہ ای ا ز 
کلبە کرد . ماہ خاوری درکمال تعجب دیدبچه اش صحیح وسالم در گوشہ کلبە زیر 
شکم شیرمادہ افتادہ است و مشغول مکیدن پستان شیراست . ماہ خاوری تعجب‌کرد 
پیرمرد دوبارہ با دست بەطرف کلبە اشارہ کردوبە ماەخاوریگفت دخترم ھیچ نگران 
نباش زیرا تقدیراست کہ تو بابچە ات مہمان من باشی . تاصاحبت پیدا شود . این 
دو جانور ھم از جانب خداوند مامور حفظ جان تو وفرزندت شدەائد . پیرمرداین‌را 
گفت و ازنظرماہ٭خاوری غایب شد . ماۃخاوری ھم دل بە لطف خدابعت و در ھمان 
کلبە ماند و برای سدجوع از میوەھای جنگل و گوشت پرندگان استفادہ میکرد .ولی 
ازآن بە بعد ھرچە اطراف را گشت اثری از بچە و شیرھا ندید و هروقت ھم مشکلی 
برایش پیش می آمد پیرمردظاھر میشدوضمن‌رفع مشکلش آن دختررابەلطف خداونےد 
امیدوارمیساخت . ۱ 
ازطرف دیگر منوچہر نوہ شاہ فریدون درشکارگاہ آھوئی را ذنبال کرد و در 
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طلسم ھوشنگ دیو گرفتار شد . شاہ فریدون بخاطر نجات جان منوچہرازبندطلسم 
مرخ جلائٹ کرت مکش ای نگرفت . سرانجام ستارەشناسان‌راخواست وبرایرھائی 
منوچہرچارەجوئی کرد .منجمان‌گفتند قبلہٴ عالم بسلامت باد. شکنندہٴ طلسم و 
نجات دھندہ منوچہر جوانی است بنام گیو از نژاد کاویسانی کە در جنگلی سمت 
خاوز زمین ہا:جانوران درندہ جنگلی زندگی میکند : وکسی جز گودرز نمی تواند آن 
جوان را بە دام بیندازد . اگرشاہ مایل بە نجات منوچہر باشند باید فرمان دھند 
امیرگودرز وتنی چند ازسرداران سپاہ ایران اقدام بەدستگیری گیو شکنندہ۶ طلسم 
کٹند . شاہ فریدون تا این حرفہا را شنید فرمان داد امیرگودرز و امیرمردار تازی 
باتنی چند از سرداران سپاہ ایران با باروبنەراھی سرزمین‌خاورشدندوپس ازماهہا 
راہ پیمائقی سرانجام رسیدند بەحوالیٰ ھمان‌جنگلی کەماەخاوریباگیودرآنجا زندگی 
میکردویدر, 1 

ھنوز پا درجنگل نگذاشتە‌بودند کە ازمقابل ھمان پیرمرد نورانی روشن ضمیر 
ظاھرشد وپس از سلام رو کرد بە گودرز و گفت امیرگودرز چە عجب کە یادھمسرت 
ماە٭خاوری را کردی : . گودرز دراینجا بودکەدریافت ھسرش درمیان‌جنگل زندگی 
می ‌کند و ھمان جوانی ھم کە ستارہ شناسان اسم بردند فرزندخودش است : مدتی 
بە فکر فرورفت . پیرمرد گفت حالا جای فکر کردن نیست . شما کاری بس دشوار و 
خطرناک در پیش دارید وباید بآ نچە کە من دستورمی دھم عملکنید .این‌را گفت 
و گودرز را باھمراھائش وارد جنگل‌کردویکٹربطرف کلبەبرد .گودرز وقتیکہ چشمشن 
به ماہ خاوری افتاد بنا کرد گریەکردن وبی اختیارجلوزفتکەماہەخاوری رابفل کنند 
ولی ماەخاوری از شرم بە گوشہ ای پناہ برد و مانع شد. در این وقت وت 
خا رئا زلتتاطح قزان داد وگفت فرزند این گودرز شوھرت است ء چراشرم میکنی ؟ 
کە ما٭خاوری خودش را درآ غوش گودرز انداخت وبناکرد بە گریە کردن ٠‏ مدتی ازن۸د 
۵ آغوث یه کردند ٠‏ 
وہر اد سے کو اون زا مخاطت قرارداد وگفت ا فرزند اشما کاری 

۱ ريد کە باید ازھمین‌حالا دست بەکارشویدودستورداد درھمان 


: 0 
بڑظخوا بد رھدا بے نشدم متدا۵ ناد غزاتب 
بە آبادیہای اطراف رفتند ومقداری زیادشراب 


دم چند نفر از همراھان امیرگودرز : 
با یک گاو فربە و حوضی بلغاری )٢(‏ آوردند . حوض راپرازشرابکر دودرچندقدمی 
جلو درکلبەه قرارداد بعد فرمان داد گاو راسربریدند وازپوست خارج کردندولاشہ 


۲۴۳ 
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گاو را نمکی بسیارزدند و آن زاکباب کردندو درکنارحوض پر ازشراب گذاشٹند . بعد 
گودرز را وادار کرد چند جام شراب بە ماەخاوری بدھد تا کاملا" مست و ازخود 
وہ سو ںاہ یرگوڈرز دستورات مرد عابد را اجرا کرد .وقتی ماەخاوری مدھوش 
و سرمست از شراب شد پیرمرد ماەخاوری را میان کلبہ روی زمین بە پشت خوابائید 
و دستور داد گودرز پیراھن او را چاک زد بطوریکە سیئە و ھردو پستان ماہ خاوری 
بیرون افتاد وبعداز انجامهعە کارھا بە امیرگودرز دستورداد خودوسایرھمراھانش 
در پناہ درختان کمین کردنذ : 
طولی نکشید کە شیز نزو مادہ بە ھوای بوی کاب ظاھر شدند و درپی شیرھا 
چشم گودرز افتاد بە جوان نی لخت وبرھنہە کە گاھی ایستادہ و گاھی روی پا ودست 
جست و خیر میکند . پیرمرد رو کرد بە امیر گودرز و گفت فضرزندچە دیدی؟ گودرز 
گفت پدر ! جانوری میبینم کە درعمرم نظیرش را ندیدہ ام و نخواهم دید . پیرمرد 
گنک ریت دتس کن ای امو زبت ابلکاگلوائزرنڈ وہ ام۸ گودرر 
میجباکراد ظوایت: چبریں گرٹدت جوزفردملاقت کرت د(گاو گلئ تہ ٹیڈھواٹد 
پاآمنخیں ٹکو ادستور دا دم بی دارنگ ازاکمیلگاہ را کید وگہو راد تہ ]گوکزر 
ظامت کرڈ وظزل تکفزد کہ ییزما دم وجلوازف ٹر جوا علیہ لیکای رامود پزرڈاین 
را نزدیک برد و بیآنکہ چیزی بخورد برگشت ورفت پہلوی شیر نر ایستاد .گودرز 
کە میدانست قصد مرد عابد از پر بە منظور بیہوش 
کردن شیرھاست . از اینکە شیر از خوردن گوشت خودداری کرد ناراحت شد : ولی 
طولی نکشید کە دید گیو بە سرعت خودش را بەلاشہ نزدیک کرد و ضمن خوردن 
گوشت با سر بەطرف شیرهھا اشارہ ای کرد وھردو جانور جلو رفتند و بنا کردند بے 
خوردن و خوب کە سیر شدند برای رفع عطش رفتند کنار حوض و سیرشکمشان ار 
شراب بە جای آب خوردند و مدھوش در گوشہ ای افتا دند لوا گیو بعدازخوردن 
گوشت و شراب وارد کلبە شد وچشمش افتاد بہ سینە باز ز مادر و ھمینکە پوزہ اش را 
نزدیک سینە مادر برد یک مرتبه شیر از پستان ماەخاوری فوران کرد . بەطوری کےە 
صورت گیو آلودہ از شیر شد . در اینجا بود کہ مہر و محبت مادری سبب شد گیو 
خودش را روی سینە مادر بیندازد وہنا کند صورت و سینہٴمادر رابوسیدن . دراین . 
موقع مرد عابد علامت داد حالا موقع کار است:و گودرز با امیر مردار وتنی چند بہ 
سرعت خود را بە کلبە رساندند و گیو را بە ھزار زحمت گرفتند و بستند. بصد از 


۲۴ 
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گرفتن گیو بە دستور مرد عابد شیر نر و مادہ را ھم درحال بیہوشی قلادہ کردنےد 
و در گوشہ ای نگہداری کردند . وقتیک ماەخاوری بە ھوش آمد مردعابدگیو را بەاو 
نشان داد وگفت فرزند | این ھم فرزندت گیو است کە امیدوارم ازمن راضی باشی . 

ماہ خاوری خواست گیو را بغل کند ولی پیرمرد مانع شدودستورداد بیست و 
چہار ساعت گیو را گرسنہ نگہداشتندوپس ازآن فرمان دادمجمعەای پر از خوراکہای 
مطبوع در چند قدمی گیو جلو گودرز گذاشتند و گودرز مشغول خوردن غذا شد و 
ھرچە گیو جیغ و داد کشید گودرز اھمیت نداد . برای اینکە گیو را بە زبان وآداب 
و رسوم آشنا کندمردعابد دستور داد یکنفراز ھمراھانگودرزازخارچواردکلبہ شودو 
بە گودرز سلام کند وبعد بگوید . گودرز! از آن خوراککەمیخوریبہ من ھم بدہ کە 
گرسنەام . این کار را بقدری در جلو گیو تکرار کردند کہ گیو ھم بە زبان درآمد 
ھمان حرفہا را بە زبان آورد . امیرگودرز سینی خوراک را جلو روی گیو گرفت وگیو 
بعداز بیست و چہار ساعت سیرشکم غذا خورد . طولی نکشیدکہ احساس تشنگی کرد 
وبنا کرد,بە داد کردن وجیغ کشیدن . دراینجا ھم مرد عابد دستور داد ظرفی پر 
آب جلو گودرز قرار دادند ویکنفر از در واردشد و گفتء سلام گودرز! تشنہ ھستم 
ازاین آب بە من بدہ . الغرض بقدری این حرفہا تکرار شد کە گیو ھم بە آن عادت 
کرد ورفتەرفتہ طرز گفت و شنود را بەگیو آ موختند . 

کی ات تر یدرو ایی ری مع ماف 
اکا بەدل گرفت وھمراہ گودرز و ماەخاوری وشیرنرو : 
و را ا ا ہج کک 

ابہت دانه گیو بسیار شادمان شد وفرمان داد امیرگودرز خو کیا 
و ابہت مر رہ ونبرد طرز صحبت و آداب معاغرت را نیز یساد 
بە عہدہ:بگیرد و ضمن آموزش رزم و٭ 
کە کاملا' آموزش یافت بە فرمان شاہ فریدون راھی محل طلسم ھوشنگ 

دھد . گیو موز 
| نجات دھد وہاگنج و دفینہ بسیاربہ حضور شاہ 


۱ ۳ آ ہجوت 
فریدون ببردوشاہ ابران ھم ہیاس این فداکاری کیو را عمق سوب وت و 


کرک 


شد و با موفقیت توانست منوچہر ر 


مرداد ۴ 


یں سا نوعی ظرف 3 
مراد عبدالی ا_ پنحاہ ویک سال ۔درچع در ماز تن نکے رہ و بے یں ری ہے 


۲۵ 
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پیژتن ل2مئیژہ 


میگویند بیژن ابن گیو دختر زادہ رستم جہان پہلوان ایران بە سبب نسبی 
کەازپدرومادر داشت نزد شاہ کیخسرو مقامی عالی یافت ودرھرماموریتی هم کە خسرو 
داوطلب میخواست بدون توجه بە وجود دیگرسرداران ایران برای انجام آن گوی 
سبقت میربود . عمین موضوع سبب شدہ بود کە سرداران سپاہ بیژن را مغرور و خود 
عواة شائئد اتی اقبال اخوبیامغ ذاعئت! باع ویک مزنا ئ ری کا ہے 
موفق و پیروز برمیگشت . 
برای ماموریت نبرد با گرازان و خوکھای وحشی کە در ارمنستانایران‌رخ داد 
بیژن پیش از آنکەہ دیگران آمادگی خودشانرا اعلام کنندقد مردانہعلم کردوداوطلب 
جنگ با خوکہای خطزناک وخشیٗ قد چون تبزہ با گراڑھا بە نظرشاہ کیخَنرٌوخیلیٰ 
مہم بود دستورداد امیرگرگین میلاد ھم کە مردی سیاستمدار و مادی بود بیژن را 
ھمراھی کند و بە آنہا قول داد در براہر ھردندان‌گرازی کەبیاورند یکسکەزرانعام 
بگیرند . امیرگرگین ھم کہ از خدا میخواست قبول کرد وھمراہ بیژن و یکنفربلد راہ 
خاطلف انال وضڈ ٠‏ 'والیٗارمنستان کہ'از آمدن ہترداران :ایْزان برای جنگ با 
گرازھای وحشی آگاہ شدی بە استقبال بیژن و امیرگرگین ‌رفت وپس ازپذیرائی شایان 
و شایستہ 1581ا رف دا کا جانا کا اننل 7رہ کل نگ رازایمرنسا ےزین 
بیژن و گرگین شرح داد . 
صبح خیلی زود ھردو سرداران ایرانی در حالیکە ضرق دراسلحہ بودند بے 
راقضائیٰ آبلدی ککاالیٰ رماع ہا ]تھا یڑا و اود عازو مع گا رھابدت' 
ولی وقتیکە چشم امیرگرگین به خوکہای خطرناکوحهی افتا دترسیدودست ازھعراھی 
با بیژن برداشت وبەپناھگاھی رفت کە جلو نظرگراڑھا نباشنذ . بیژن‌یکەوٹتہا وازَد 
بیشە گراڑھا شد وسە روز ٹمام با گرازھا وخوکھای وحشی جنگ میکرد . تااینکەتمام 
آخزاارا عل و ادا تعاتائ رش راف راع رزگ :راز داد نبرا ئہ× 
بعد ھمانطوریکە کیخسرو دستور دادہ نود :رضایّت :نامہ ای از والیٰ ازمنستان گزَفَك 
کە معلوم شود کار خود را خوب انجام دادہ است وھمراہ گرگین عازم پارس شد . 
امیرگرگین کە فکر میکرد وقتی بە خدمت کیخسرو برسند بیژن موضوع یاری 
نگردنش را بەعرض شاہ میرساند وگذشتہ از اینکە انعامی نمیگیرڈ به خاطر سرپیچیٰ 


۳ن 
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از دستور تنبیە ھم میشود بہ فکر افتاد کە ھرطوری‌ھستبیژن را ازہین‌ببرد . وقتی 
مسافتی از ارمنستان دور شدند دردامنە دشت چند تا چا درمجلل و باشکوہ دید و 
بە طرف چا درھا رفت کە ببیند مال کی واز کجا است ۔اماوقتیکہ دم دراولین چادر 
رسید وخواست پیادہ شود با تعرض غلامان ونگہبانان‌مواجەشد . دانستکہ چا درھا 
از آن منیژہ دختر افراسیاب است . خوشحال شد وبه طرف بیژن رفت وبەقدری از 
حسن و وجاھت دختران چا درنشین صحبت کرد کە بیژن۔تحریک شد وسوار براسب 
بە سوی چا درمنیژہ دختر افراسیاب رفت . ولی وقتیکە بەدرچا دررسیدوپیادەغداز . 
آمدن پشیمان شد . خواست برگردد کە پردہ بالا رفت و منیژہ دختر افراسیاب جلو 

' بیژن ظاھر شد ودرهعان نگاہ اول بود کہ ھردو جوان عاشقیکدیگرشدند :لحظەای 
بە چشم ھایهمدیگرخیرہ شدند وبیآنکە کلمەای بەزبان‌بیاورند عشق خود رانشان 
ذاقدتد 

دراین وقت دایه مخصوص منیژہ سر رسید و منیژہ را با جوانی بیگانە در یک 
چنان حالتی دید . سخت وحشت کرد وخواست منیژہ را بە داخل چادر ببرد .ولی 
منیژہ دايه را بە طرفی کنار زد وبیژن را بە میان چادردعوتکرد :وقتیکە دید دایە 
با این کارش مخالفت میکند گلوبند گرانبہایش را بە دایە داد و از او خواست کە 
کمکش کند . 'دايه ھم بە خاطر گرفتن گلوبند بدون‌توجە‌بەعاقبت خطرناک این عشق 
بحاات سر ئزتست داد ومنیژہ را بابیژن تنہاگذاشت. خودش ھم بە چا درکنیرھا 
رفت ودستور داد کە در مورد برخورد منیژہ و سردار ایرانی چیزی باکسی نگویند *٠‏ 
منیژہ تا غروب آفتاب بابیژن بە راز ونیاز پرداخت واز بیژن خواست کەاورا ۔ 
او خواست کہ اجازہ دھد بە دنبال کارش برود ٠‏ منیڑ پت 


انتا 
ترسائید!واز 
دایه شد تا چارەای بگند . دايه ھم قول داد کە 


۰ کی 2 اما. 
شدن از بیژن نبود دست بە دامان ۱ ‪ 0 
کمکش کند ووقتیکە بیژن را برای رفتن :مصمم دید فوری قدری دارو در شراب 


عورم یس وا کو رايت اقآ روک 5ط وی و 
بیژن ری 2 500 ط؟ط*“* 
یناریا گنا نا کونا5ا داک کیو ا مود رانا دم رگد اج و نر 25 
صندوقی گذاشت و شبانہ راھی پایتخت شدند . 

مٹیژہ درطول راہ ھرچند ساعت یکبار فرمان 


رت 5 2 ۱ کا 
میکرد و بیژن را درحال مدھوشی نوازش میکرد و ھروقت کە لازمبودمقداری داروی 


باراندازی میدادوصندوق راباز 


۲۴۷ 
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بیہوشی دم بینی بیژن قرارمیداد کە مبادا ھوش بیاید واز او جدا شود . ھمین کە 
نزدیک بلخ رسیدند منیژہ فرمان داد بار اندازی کردند و بعد ازدیدن روی عاشق 
خود صبرکرد تا ھوا تاریک شود . وقتی شب شد بار و بنەشان بستند و با احتیىاط 
وارد باغ منیژہ شدند . بیژن را مدھوش از صندوق بیرون آوردند و در ھوای آزاد 
گذاشتند . طولی نکشید کە چشم ھای بیژن بازشد .منیژەخودش راروی‌بیژن انداخت 
و صورتش را غرق بوسە کرد بیژن کە تا آن لحظہ نمیدانست بەچه سرنوشتی دچار 
شدہ است خمیازہای کرد ونشست . وقتیکہ خوب اطرافش را نگاہ کرد دید بە جنای 
چادر و بیابان تا چشم کار میکند باغ و گل و درخت است . وقتی دانست در بساغ 
منیڑہ دختر افراسیاب است سخت ناراحت شد و خواست درھمان شب راھی ایران 
شود ولی منیژہ بنا کردگریە کردن و از بس زاری کرد بیژن متاثر شد و منیڑہ را از 
عاقبت این عشق ترسانید . اما منیژہ طوری دلباختہ بیژن بود کە در برابر بیسژن 
بەگریە افتاد وگفت ھرچہ آید خوش آید . 
قریب یک ماہ تمام بیژن و منیژہ دور از چشم مامورین افراسیاب در خلوتگاہ 
بسر بردند وھرچە بیژن تلاش کرد از دست منیژہ فرار کند موفق نشد ٠‏ عاقبت خبر 
وجود مردی بیگانە در باغ منیژہ بە گوش گرسیوز برادرافرا سیا رسید و گرسینوز 
شبی از شب‌ھا بطور مخفی ھمراہ تنی چند از یارانش وارد باغ شد و نامردائەبیژن 
را درحال خواب دستگیر کردو بە حضور افراسیاب برد . افراسیاب وقتیکە چشمش‌بەہ 
بیژن گیو افتاد او را شناخت و در دم فرمان داد جلاد گردن بیژن را بزند . اما 
پیران ویسە کە در حضور افراسیاب یود مانع شد و از شہریاز توران‌زمین خواسٹ 
خاطرہ تلخ قتل سیاهیوش را زندہ نکند . افراسیاب نصیحت پیران‌راپذیرفتو پس 
از یک مشورت کوتاہ بیژن را دست بستە شبانە از شہر خارج کردند ودر سەفرسنگی 
کرای کیج طفلق ہتاہعکی وزرکۃ 
وقتیکە منیژہ از سرنوشت بیژن آگاہ شد سرو پای برھنە از شہر درآمد و خود 
را بالای چاہ رسانید وبنا کرد گریەہ کردن . بیژن کە قطع امیدش شدہ یود ویقیین 
داشت کہ راہ نجاتی ندارد دلش بە حال منیژہ سوخت وازتہ چاەمنیژہ رادلدار ی 
کرد . منیژہ از صبح تا غروب آفتاب بالاق چاہ باقی ماند و به حال بیژن وخودش 
گریە کرد . ولی بیژن او را بەہ لطف خدا امیدوارمیکرد.وقتیآفتاب غروب‌کردمنیژہ 
ازبالای چاہ برخواست و بەیکی از آبادی‌ھایىاطراف رفتو بافروش مقداری اززینت 
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آلاتش شام شبی با کوزہآبی برای بیژن تہیە کرد وب سرعت خودش را بالای چاہ 
رسانیدو باریسمانی کە آوردہ بود کوزہ آب وظرف غذا را بەطرف تە چاہسرازیرکرد 
و بی آنکە خودش لب بە خوراک بزند شب را تاصبح بالا یی چاہەماندوبەحال خودش 
و بیژن اشک ریخت . صبح دوبارہ بطرف آبادی دیگری رفت ومشغول تہیەغذابرای 
ناھار بیژن شد . میگویند سە ماہ تمام منیژہ یا فروش لباس و طلاآلاتی کە داشت 
ناھار وشام شب بیژن را بە موقع رسائید ونگذاشت کە عاشق دلباختہ اش از فشار 
بی قوتی بمیرد . بعد کە دیگر چیز قابل فروش نداشت روزھا بە شہر و آبادیہای 
اطراف میرفت و از راہ لباس شوئی و فرمانبری غذای ظہر وشببیژن‌راتامین میکرد. 
وقتیکہ افراسیاب از این کار باخبر شد منیژہ را از ارث محروم کرد وفرمان داد کە 
ھیچکس حق ندارد بە او کمک کند . ولی عشق منییژہ بە بیژن طوری پرصرارت و 
خدادادی بود کە منیژۂ بدون اعتنا بە فرمان پدرش هر روز ظہر وشب ناھار و شام 
بیژن را آمادہ میکرد و شب تاصبح روی سنگ بالای چاہ بیژن باقی میماند . ھفت 
سال حتی در سرمای سخت وبرف و باران منیژہ شب را بالای چاہ بیژن صبح‌میکرد 
و تنہادلخوشی او شنیدن صدای ضعیف بیژن از تە چاہ بود . 

ازطرفی امیرگرگین میلاد پس از عمل شومی کە کرد و مطمشن شد کہ بیژن راہ 
برگشت نذارذ بەطرف پایتخت حرکت کرد . وقتیکە خبر ورودگرگینبەگوش گیو پدر 


سوأے ا زار لزا و لہاان کرک ا4ف ا ظافگإت×روبازاکت 


بیژن ر 
: ۱ 


گفٹ بیژن :درتبرد با گرازھای وحشی.۔پارەپارہ شد . امیرگیو با شنیندن این خبر 
کشتہ شدن,بیژن آگاہ شد:بە امیرگرگین شک بردوفرمان 


ز 


ھوش رفت و چون خسرو'ٴاز 
داد او رازندانی‌کردند. وقتی 'دیدندخودشان نمی توائند امیرگرگین را وادار بے 
گفتن حقیقت کنند ٠‏ رستم را از زابل طلبیدند .رستم فرمان دادگرگین رابہ حضورش 
آوردند . گرگین در جواب سفوالات نیراعظم خود را گم کرد وگفت بیژن رابین‌راہ 
پلنگ پَارہ کرد و رویٰ ھمین ضد و نقیض گوئی گرگین‌میلاد یود کە خسرو بە امیرگیو 
قول داد بیژن زندہ است و نمردەاست . وقتیکە رستم ھم نتوانست از زبان گرگین 
وإققیث: را بعتود:باکست اجاز٥از‏ حضور شاہ امر به زندائی‌کردنگرگین‌کرد وگرگین 


را زندانیکرڈند ٠‏ 
ھرچہە برای پیداکردن بیژن 
گذشت چنذ سال بە فکر جام جہاننما افتادند. خسزؤ فرمان داد یک ساعتمائدہ 


تلاش کردند نتیجه ای نگرفتند ء تا اینکه پس‌از 


۹ 
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بە تحویل سالجام را ازخزانہ بیرون آوردند و از ستارەشناسان و منجمین بارگاہ 
خواست تا وسیلە جام جہان‌نما محلبیژن راتعیین کنند . وقتی بە جام خیرہ شدند 
بیژن را درنزدیکی شہر بلخ درچاھی عمیق دیدند وھمگی از سلامت و زندہ بودن 
بیژن خوشحال شدند ودرصدد نجاتوی برآمد 

رستم با دوازدہ تن از سرداران سپاہ وامیرگیوبا لباس‌تجارت‌ومال‌التجارہای 
گرانیہا راھی بلخ پایتخت افراسیاب شدندودرسرائی بەنام سرای پشنگی باراندازی 
کردند . رستم ضمن فروش مال التجارہ 0" وشب مقداری خوراک و چندسکەبین 
گداھای شہر .. میکرد . ھمین‌بذل وبخشش ھم سبب نجات جانبیژن‌گردید . 
منیژہ در اثر فرمان پدر بە ھرآبادی و شہری کە میرفت مورد قہرو غضب مردم 
واقع می شد وخیلی کم می توانست لقمە نانی برای بیژن تہیە کند . روزی عبورش 
بەدر کاروانسرا افتاد شنید کە بازرگانان ایرانی بەفقرا خوراک میدھند باخوشحالی 


زیر 


وارد سرا شد . ولی مرد سرایدار تا منیژہ را دید نہیب داد گیسو بریدہ میخواھی 
سرم را بەباد بدھی و خواست منیژہ را بیرون کند کە رسشم دید و دلش سوخت و 
مرد سرایدار را سرزنش کرد . وقتیکە کاروانسر ادار گفت این منیژہ دختر افراسیاب 
است کە بەخاطر عشق بەسردار ایرانی راندہ شدہ است رستم خدارا دردل شکرکرد 
و مشتی زر بەمرد سرایدار داد و منیژہ را خواست. فوری مرغی بریان آمادہ کرد و 
انكترازقٰ :زا کا ؤاد آرزئ سان کرت عحفرنق جرہار غراکازمکجاری بونہ 
گذاشت . ولی منیژہ مرغ را باظرف غذا در سفرەای ریخت و تا رستم خواست بگوید 
چرانخوردی . منیژہ از در کاروانسرا درآمد و شادیکنان بەطرف چاہ بیژن رفت .از 
اینکہ آبعد از ناللہای سال یکوعدہ خوراکخوب برای بیژن تہیهادیدەمودخوفحال 
بود. 

وقتی سفرہ غذا را بەطرف تە چاہ سرازیرمیکرد بەبیژن‌گفت اگر خدا بخواهد 

چند روزی از بابت خوراک خاطرجمع ھستم . چندنفغربازرگان! یرانی بامتاعگرانبہا 
مع امائدو رو فٹا ہے ھا کن رکٹ ۷ سم بازرگان‌ایرانی کە 
آمد بیژن یکەای خورد و خوشحال شد و ازمنیژہ خواست ابا رکەبەکاروانسرامیرود 
بطور آھستہ از بازرگانان بخواهد تاخبر دستگیریش را بەشاہ ایرا ن‌برسانند . ھمینکه 
مشغول خوردن غذا شذ انگشتری رستم بەدستش افتاد. با دیدن‌انگشتری تعجب کرد 
و ھرچہ خواست تشخیص دھد انگشٹری مال چەکسی ھت دزتاریکی چاہ موفق نعد. 
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از تە چاہ منیژہ را صدا زد و از شکل وقیافہمرد بازرگان سقوال‌کرد. منیژہەکە نشانی 
مرد بازرگان را داد بیژن بناکرد قاەقاہ خندیدن . منیژہ بەصدای خندہ بیژن کف 
افسوس بہم زد و بەتصور اینکە بیژن حالت جنون پیداکردہ است. بناکردگریەکردن 
بیژن کە صدای گریە معشوق را شنید فریاد کشید منیڑہ ! منیڑہ ! گریە شوق میکئی ؟ 
بەخدا سوگند کە آن مرد بازرگان رستم است واین انگشتری ھنم انگشتری اوست ٠‏ 
معطل نکن و برای گرفتن شام شب برو پیش او . اگر مطمئن شدیکہ رستم است‌بدان 
کە دیگر روزگار رنج و عذاب ھردونفرمان تمام شدہ. 

منیژہ تا این‌مژدہ را از بیژن شنید بلندشد و پای برھنە باسرعت خود را بہ 
شہر رسانید و یکسرہ رفت بەخدمت رستم . رستم تامنیژہ رادید علامت سکوت داد 
و فوری مقداری غذا میا دامن منیژہ ریخت‌وگفت خوبتوجۂ کن . ببین چەمیگویم: 
بەبیژن سلام مرا برسان و بگو ھمین امشب بەخواست خدا نجات‌پیدامیکنی و برای 
اینکە راہ را گم نکنیم آتشی بالای چاہ روشن کن و منتظر باش تا ما برسیم ٠‏ این‌ر! 
گفت و منیژہ را از کاروانسرا خارج کرد و فرمان داد سرداران ایرانی خود را آمادہ 
کڈ 

شب کە بەنیمە رسید رستم با امیرگیو و بقیەھمراهانش بەبہانەای از کاروانسرا 
درآمدند و بەطرف چاہ بیژن رفتند و بەنشانی آتش خود را بەسر چساہ رساندند . 
رستم فرمان داد پہلوانان ایرانی سنگ روی چاہ را بردارند . ولی ھرچه سرداران 
تلاش کردند سنگ تکان نخورد. در این موقع رستم اشارہ کرد پہلوانان دست از 
سنگ برداشتند و خود بەتنہائی سنگ را ازجا کند و بەطرفی انداخت. بعدریسمانی 
بەطرف تە چاہ انداخت و بەبیژن گفت آمادہ ا وف ات کن 
عوسی راد نجات ہو لع ود اد ماف و موی 

8 خی کے ای اکٹ یں اش بعد از اینڈه از بیژن 

پر میک وو ا 
اور سک ۹ ٠‏ 8 ا غائی خلقرد و اب اکا پی بەعشق 
انی وٹ کو کٹ کے 7 | تحویل بگیرد . منیژہ تا بیژن رادید 
مت مج دا ا تد ماع راک اسان 
ا ےت نا مویہ طت 20 
پس از گذشت سالیان دراز ھمدیگر را بغل‌کردند و بدون توجە یەرستم 


سروروی ھم را غرق بوسە کردند ٠‏ 


۵۱ 
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رستم فرمان داد امیر گیو ھمراہ منیژہ و بیژن از بیراهه خود را بەیکفرسخی 
دروازہ بلخ برسانند و در آنجا منتظر او باشند . خودش ھم با بقیەسران‌سپاہ وارد 
کاخ افراسیاب شد . میگویند وقتیکە رستم خود را بالای سر افراسیاب کە در بستر 
خواب بود رسانید چنان نعرەای کشید کە افراسیاب سراسیمہ از خواب پرید . بقيەه 
پہلوانان تمام نگہبانان کاخ را کشتند و رستم ضمن معرفی خودش و شرح نجسات 
دادن بیژن افراسیاب را وادار کرد از خزانەاش مقدار زیادی جواھر و دانەھای‌پر 
ارزش بەعنوان هزیدہ عروسی بیژن و منیژہ تقدیم نیراعظم کند . بعد از آن‌ھمگی 
از بارگاہ درآمدند و در خارج از شہر بلخ خود را بەگیو و بیژن و منیڑہ رساندند۔۔ 

و عاشق و معشوق پس از سالہا رنج و بدبختی بەوصال ھم رسیدند : 

خرداد ۱۲۵۴ 

مراف عبدلی :پنجام ویک سالە ‏ درجغدار باز نشستہ ےحسین آبادے ناظم .۔ ملائز 


رواٴت دوم 


میگویند روزی بیژن پسر گیو و نوہ رستم باگرگین میلاد توہەٴ نوذر سوار بسر 

اسب شدند و بەشکار رفتند . آنہا رفتند از این‌کوہ بەآن‌کوہ تا رسیدند بەمرزتوران 
وگراز قویھیکلی بآنہا حمله کرد . بیژن بەدتبال گزاز افتاذ : گراز فراز ہاگرد و 
بیژن بەدنبالش بوڈ نا رفعج کک کزان رک او گرا میا ئل >وھعائ کرمتان 
لاف وزت اد زْفَِزذًْہا ری کا ھن ۱افت از را آو رتو اپ جک 
سز گراز فرود آورد کە گراز نقش زمین شد ٠.‏ منیژہ دخترافراسیاب کەآن‌وقت ‌بەتفریح 
و گردش آمدہ بود و ذاشت 5ر2ت ڑا کا فا خیڑ سو یراب جارزی+فنالن 
کە هنوز تازہ پشت لب سیاہ کردہ ود شد و وقتی ضرب دست او را دید یک دل نە 
زار دل عاشق و دلباختة*ٴ'او سوا حضائا ابق جو ا لزان ا ان اح 
شجاعت از ایران است و خداوند چتین جواتی را برای او آفریذہء پیش زفت و سلام 
کرد ء دست جوان راٴگرفت ا ات سی تو را ہیں 
خوش آمدی . بیژن سر بەڑیر انداخت و گفت ؛ ای بانو ! مرامرخص کن ٹا بەسرزمین 
خود برگردم . منیژہ گفت تو تازہ از راہ رسیدەای ء یک امشبی مہمان من باش : رفع 
خستگی کن و فردا بەسرزمین خود ایران بازگرد . بیژن بەخواھش مٹیژہ بەراەافتاد 
و بەخانه سرای منیژہ رفتند . منیژہ در خدمت بیژن مشغول پذیرایی شد ٠‏ امابیژن 
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تا آن موقع سر بەزیر داشت و وقتی بساط ناھار آوردہ شد سربلندکرد دید فتبارک 
الا اتی اف 
یار در خانە و ما گرد جہان میگردیم ‏ آب در کوزہ و ما تشنە لبان میگردیم 
حسن و جمال و وجاھت و زیبابی منیژہء بیژن را حیران کرد یک دل نہ هسزار دل 
عاشق جمال منیژہ شد گفت بانو تو از نسل کی ھستی ؟ منیژہ گفت ؛ 
منیژہ منم دخت افراسیاب برھنه ندیدہ تنم آفتاب 
عاشق و معشوق کنار ھم ناھار خوردند و وقتی شب شد منیژہ بساط عیش و نوش را 
آمادہ ساخت و دو دلدادہ کنار ھمدیگر شام را سم خوردند و پس از شام خوردن 
خوابیدندء دست در گردن ھمدیگر و لب برلب۰ و تا چندین ماہ بیژن در خانے: 
منیژہ بەعیش و نوش و خوشگذرانی مشغول بود . 
حالا بیا و از گرگین بشنو. چند روزی را منتظر بیژن در کوہ ماند ولی ھرچە 

ماند خبری از آمدن بیژن نشد و تاچار بەطرف‌ایران حرکتکرد: گیو حال !او و بیژن 
دنبال گراز افتادء چند روزی من منتظر آمدن او بودمء ولی خبری ازآمدن‌اونبود؛ 
ناچار بەتنہایی بازگشتم دیگر نمیدائم بەتوران رفتہ است یا جابی دیگر ٠‏ بیژن و 
منیژہ چند ماہ دور از قصر افراسیاب باهم بەخوشی مشغول‌بودند تا اینکە جاسوسان 
افراسیاب خبر]آ,وردند و بەافراسیاب گفتند منیژہ مدتی است کە با یک نفر ایرانی 
در إقضراعود کوانزاڈیک مرزایرای است بەعیش وعشقبازی مشغول شدہ.اوقات افراسیاب 
تلخ شد , فوریٰ دستور داد کە اسب او را زین کنند و بیاورند.اسب را حاضر کردند 
پیران و ھومان دو وزیر خود را باچندین اریت 
رد خانهہ شد دختر خود را دید کە با جوانی زیبا و پہلوان دست 


سوار برداشت و بەطرف خانہٴمنیژەروانہ 


شد .وقتی کۂ ,وا 
تا آنسا .ا د, عالم خوات بکشد 
در گردن ھمدیگر خوابیدەاند شمشیر کشید تا ھردوی نہا را درعالم خواب ب 


اما پیزان و ھومان مانع شدند . پیران گفت ای افراسیاب! صبرکنء اولآنکه دختر 


تو است ؛ دوم اینکہاگر این پہلوان جوان‌رابکشی ایرانیان تو رادیگرزندەنخواهند 


لم مک اراتا سدا شددائد 


ا یەاین حال دید ازخجلت شزبۂزیر افکند و ھزچہ افزاسیاب بە 


منیژہ کہ پدرش ر کت 
ھمہ۶آنہا را بکشد ولی چون در خاکتوران‌وتنہابود چیزی نگفت و مقاومتی نکرد . 
۲۵۳ 
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سواران تورانی دستہای بیژن را بستند و او را سسوار کردند و بەپایتخت بردند . 
افراسیاب دستور داد کە منیڑہ را بەزندان بیرند و جوان پہلوان:ائْزاٹیٰ زا بشزاٰ 
محاکمە بیاورند . وقتی بیژن را حاضر کردند بەاو گفت ای جوان ! راست بگویدانم 
کٹا ھستی ؟ بیژن گفت ایرائی هستم را سیر کت بوای ة ٹر ٹو نا ا اف 
بیژن گفت من یکنفر معاملەگر ھستم و برای معاملہ و خرید گوسفند بەاینجا آمدم 
که دیدم گرازی بەگوسفندان شاہ حملہ کرد و گوسفندان شاہ افراسیاب در خطرگراز 
افتادەائد بەآن حمله کردم و کشتم . این دس تلم اگرفت آواد رچی می ھت 
نوازی کرد . حاليه افراسیاب . ای پادشاہ توران ! یعنی آن دختر بد کردہ استکە 
ذر حق :من مہمانانوازیٰ کرده؟شتیدەام کە تو او را بەزندان‌انداختەای .شاەفریاد 
برآورد جلاد ! جلاد ! جلاد فوری حاضر شد افراسیساب گفت این ایرانی را گردن 
بزن : جلاد خواست گردن بیژن را بزند کە بیران‌وھومان بەدست و پای افراسیاب 
افتادند و گفتند ای افراسیاب از ما بشنو و از کشتن او بگذر . این جوان یک نفر 
معاملەگر است و چنانچە ایرانیان بشنوند باز جنگ شروع میشود ٭ او را بەچاہ بینداز, 
افراسیاب نظر پیران و هومان را قبول کرد فادسورزدبلہ وب راہرڈافکزیزادتن 
بەکنار علق کید آل سہتڈارتی .ری کیت کە حالا کە مرا بەچاہ میاندازیدازشما 
کاجوامضادارخ +آن+دختراریٹناو:است ااوا اورنذانٰ,آزاتا یس اون رارے 
چاہ انداختند وھچ گرادش کردند:ستگی/باندارہہ در۔این/ چاو پٹیدا نشذ یکیٰ 
از ھمراھان افراسیاب گفت ظیی وضو رری .نخان 2 اکوا ن7 دیڑتا روازٹ 
آن‌سنگ بلند کردہ برای این‌کار خوبست . من محل آن‌سنگ را میدائم . ولی چہل 
نفر پہلوان باید ھمراہ من بیاید تا آن سنگ را بیاوریم ٠‏ افراسیاب چہل نضر از 
قویہیکل ھا و زور مندان را ھمراہ سوار فرستاد . آنہا رفتند و سنگ را ھرطوری بود 
بامشقت آوردند و روی چاہ بیژن انداختند . اما گوشەای از سوراخ چاہ باز ماد . 
افراسیاب و ھمراھان برگشتند و منیژہ را از زندان آزاد کردند . منیژہ ھرروز چند 
بار بەسر چاہ میآمد 7 از سوراخ چاە نان و غذا برای بیژن بەپایین می انداخت و 
گریە میکرد و میرفت ۔ 

در ایران خبر رفتن بیژن بەگوش رستم رسید . رستم ناراحت شد : لباس رزم 
را یوشید و گیو و گودرز و لشکریان را ھمراہ برد و از ھرطرف بەسراغ بیژن فرسٹاد. 
مدت سە ماہ رستم و گیو و گودرز و سواران در بیایانہا سرگردان بودند . اماخبری 


۴ 
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چو علوواتپ درم کە خیلی ناراحت ہود در بیابانی رفت وضو گرفت و نماز 
جواند تا ز نماز دعا کرد کہ : 
ای یزدان پاک! بیژن را بەمن برسان من از فراق‌ودوری او در رنج و عذایم. 
شب خوابید و بیژن را در خواب دید کە در خاک توران است و افراسیاب او را بە 
جا ادا ختہ و وتی آدارد ہواو خدمت میکند. رستم آزخواب بیدار شبد گیووگودرز 
را پیش خواند و گفت ای گیو و گودرز! درخواب دیدم کہ بیژن درچاھی و درخاک 
توران زمین است . سپاھیان را آمادہ سازید کە در مرز توران درحالت آمادەباشند 
و ما ھرسەنفر بەعنوان معاملەگر بەخاک توران برویم تا بلکە بییژن را پیدا کنیم . 
گیو دستور داد کہ سپاھیان حرکت کنند و بەطرف مرز ابران‌وتوران بروند ٠‏ درآنجا 
آنہا را متوقف ساخت و بەآنہا سفارش کرد تا موقعی کە از ما بەشما خبری نرسیدہ 
حق:جرکت بەایران را ندارید . لشکریان شب را مشغول شدند؛ خیمەھا و چادرھا 
را بیا کردند و خوابیدند . صبح کە شد رستم و گیو و گودرز لباسہای جنگی را ازتن 
درآوردند و لباس بازرگانان راپوشیدند و از سران لشکر و همراھان خداحافظی کردند” 
و بەطرف توران حرکت کردند و در توران مشغول خریداری گوسفند شدند . منیژہ 
از آمدن سەنغر ایرانی بازرگان خبردار شد و احوالپرسان بطور مخفیانہ خود را بہ 
ینپا رسانید. شب کە شد بەطرف آنہا رفت و گفت ای برادران ایرانی بەگمان من 
شما معاملەگر نیستید و برای پیداکردن بیژن بەخاک توران آمدەاید٠‏ من بیژن زا 
سراغ دارم . اوقات رستم تلخ شد و گفت ای گیسو بریدہ ما را با بیژن کاری نیست 
بەقصد خرید گوسفند بەتوران آمدەایم و برای فروختن ھم اجناسی داریم ٠‏ منیژہ 
گفٹ اکنون چە دارید بفروشید؟ رستم انگشتری کە نام خودش برآن نقش بود رابا 
یں انگتشتق کایگز بەدست منیڑہ داد. منیژہ انگشتری کہ نام رستم برآن کندہشدہ 
ود را خریداری کرد و پول آن را داد و ازآنہاخداحافظی کرد و رفت ٠‏ منیژەقدری 
غذا تہیە کرد و بەسر چاہ رفت کاغذی نوشت و انگشتر را در میان کاغذ گذاشت و 
با غذا بەچاہ انداخت . بیژن ھمینکە انگشتر را دید آن راشناخت کە مال رستم است. 
صدا زد منیژہ ! این:انگشتر را کی بەتو دادہ؟ منیژہ گفت سە نفر ایرانی ھستند کە 
برای خریّد گوسفند بەتوران آمدەاند . بیژن گفت' آنہا رستم و گیسو پدرم و گودرز 
هستند : بطوری کە کسی متوجه نشود آنہا را ازوضع من خبرکن ٠‏ منیژەکە اسم رستم 


را شنید و دانست کە رستم است فوری حرکت کرد و خودش را بە٭آنہا رسانیسد و 


۵۵ 
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انکمانآرا گگا! رٹم ٥ت٣‏ انح “ار 2 اکر جاٹوکٹ انت کیہ گز کسی 
انگشتری کە از شما خریدم را بەچاہ انداختم وبیژن شماراشناخت . حالا رستم زود 
باشید بەسراغ بیژن برویم . مدتی است کە در چاہ است و از آن میترسم کە درچاہ 
بماند و بمیرد و بناکرد بەگریەکردن و وقایع را از اولآمدن‌بیژن تاروزیکہ افراسیاب 
باخبر شد و او را بەچاہ انداخت برای رستم و گیو و گودرز تعریف کرد . رستم کەاز 
یرت ماک الد کک کیروکٹرٹررا 'جئ نع سظ۸ فرلتمفیر! 
منیژہ بەسراغ بیژن برویم ٠‏ رستم و گیو و گودرز و منیژہ حرکت کردند تا بەسر چاہ 
قد سیا ہرز امت جوفاج بوادت اخ سکس کا ود زا کاو 
و سنگ را از روی چاہ کنار انداخت و طنابی را بەچاہ سرازیرکرد و خودش سرطناب 
را بە٥دست‏ گرفت و فریاد زد بیژن ! طتاب‌را محکم بەکمرخود ببند . امابیژن بیخال 
تووژوحمزفزاسیت ک حا را بەکمرش ببندد: رستم طناب را بالا کشید و بەکسر 
گودرز یست و او را داخل چاہ کرد ٠‏ گودرز بەتہ چاہ رسید و صورت بیژن را بوسید 
وآن ھم صورت گودرز را بوسید . گودرز طناب را از کمر باز کرد و بەکمر بیژن بسنت 
ورستم بیژن را از چاہ بالا کشید . وقتی کہ بیژن بالاآمد رستم باز طناب را سرازیر 
چاہ کرد . گودزز طناب را بەکمر خود بست و باز رستم طناب را بالا کشید . رستم . 
و گیو و گودرز ھمہ در گردن بیژن افتادند و بناکردند گریە کردن . منیژہ گفت حالا 
وق اکر مت سی لضا ال فکر کوڈئیژن عالم اسوارد چااان سناب غنتجان نہ 
بەطرف ایران حرکت کنیم . رستم برگشت ورو بەمنیژہ کرد و گفت مگرتوھم بەایران 
مییی ؟ گفت بلہ امن تا جان,در بدن دارم کنیز:خلقەیگوش بیژن ,ھستم خدا من 
و او را برای همدیگرآفریدہ. رستم وگیوو گودرز و بیژن و منیژہ بەطرف ایران خرکت 
کردند اما بەمرز ایران کہ رسیدند جاسوسان‌افراسیاب ازماجرایآمدن رستم وبیرون 
آمدن بیژن از چاہ خبردار شدند و فوری یکنفر را پیش افراسیاب فرستادند و او را 
از این ماجرا خبر کردند . افراسیاب کە خیال میکرد بیژن دیگر مردہ است و کسی 
ھم نمیداند کە این خبر را بەرستم و ایرانیان برساند خیلی ناراخت شدو بالشکرش 
بەطرف مرز ایران حرکت کرد. ولی موقعی افراسیاب رسید کہ ادیگر کار ازکارگذ شتہ 
ود وٴرستم و ھمراھانش یەخاک ایزان قدم گذاشتہ یودند . رستم و مترامائش نہ 
لشکر ایران آمدند و لشکریان از دیدن آنہا صدای سازودھل زا بلندکردند . بعد 
ھمگی بەطرف پایتخت حرکت‌کردند و مزدم دستەدستہه بەاستقبالشان رفتند و بساط 
۲۵۶ 
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عروسی تیژن آؤ"متیژہ :را ھم بەراہ انداختند و هفتشبانەروز بەپوست دھلکوبیدند 
و ھمەچیز بەشادی و خوشی تمام شد . 


اردیبہشت 2۲"۵۴ظ) 


عباس نیکورنگ ‏ سی ونە ساله -۔خیاط- بە روایت‌از احمد دارابی -صد و بیست ویک ساله- 
گائ ہش ہے الاخر لوسشتاج 


رو,ت سوم 


میگویند روزی چند نفر از کشاورزان بەدربار کیخسرو شکایت کردند کە 
محصولات زراعتی ایران بودہ وسیلە خوکوگراز بکلی نابودشدہ. کیخسرو قہرمانان 
را یەبارگاہ احضار کرد و گفت ھرکدام از شما ھرآنچە گراز در ایران هھست از ہین 
بیرد دوطبق ظلا و جواھرات از من انسام می گیرد . بیژن از جا بلند شد و براہر 
کیخسرو زمین ادب بوسیدہ و بعد از دعا و ثنا داوطلب این کار شد . کیخسرو براو 
آفرین گفت و گرگین زا همراہ او کرد و برای کشتن خوکھا و گرازھا روائە شدند . 
خلاصہ آنچە گراز و خوک در اسران بود با شجاعت و دلاوری بیژن از بین رفت ٠‏ 
گرگین از این موضوع سخت ناراحت شد و گینە؟ بیژن را بەدل گرفت و دانست کەه 
اگر بەپایتخت کیخسرو برگردند کیخسرو انعام را بەبیژن خواھد داد و او انعامی 
نخواعد داشت . برای اینکە بیژن را از بین ببرد بەبیژن گفت در نزدیکی پایتخت 
توران زمین یک باغ زیبا ھست ئە کە دختری مٹل قرص قمر درآن باغ زندگی میکندو 
هر مہٰغانی کە بەا ن‌جا برود با احترام زیاد از او پذیرابی میکند . برویم چذد روز 
آنجا بمانیم و بعد از آن بەایران برگردیم ٠‏ بیژن قبول کرد و روائە: آن باغ شدندہ 
وقتی بەباغ داخل شدند دیدند عجب باغ باصفابی است. درختہای عرعر وصنو 
سز بەفلککشیدہ و حسابی باغ را با صفا کردہ است٠‏ بیژن و گرگین میا دا لن 
گرڈ شدند اتا بە عمارتیٰ کە درباغ ساخته شدہبود رسیدند و درآن عقارت مشغول 
استراحت شدند . بیژن خوابیذ و گرگین بیژن ر درخواب گذاشت و بەابران برگشت٠‏ 
افراسیاب هھمراہ چند ٹا از کنیزانش برای سیر و سیاحت 
کە خوابیدہ بود افٹا د یک دذل١تة‏ 


ث-دلاعائئاوگرفتٹاز ری و را بیدار کرد اصل و نسبش را پرسید . جن گثغت 


: انا تو ازکدام گلستاتی ؟ مٹیژہجوَابْ 


در این موقع منیڑہ دختر 
بَةفیا ن باغ آمد تا و رسید چشمش بەبیژن 


من بیژن فرزند گیو کک سم یت بن 


۲۵۷ 
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تانزس ما اسیو ردھیں نرالا تحت پریٹون اخوال کیگین را پ می منیووگنت 
کے تو تی کر دای ات تی سے کےا ہی 
از آن با متیژہ بەعشقبازی مشغول شدند . بعد از مدتی این خبر بەگوش افراسیاب 
رسید و ناراحت شد و گرسیوز را با ھزار نفر سوار برای دستگیری بیژن بە‌باغ روانەہ 
کرد وقتی سواران نزدیک باغ رسیدند یکی ازکنیزان بەمنیژہ خبرداد و منیژہ ہیژن 
را در گاوصندوقی پنہان کرد و در گاوصندوق راقفل کرد . گرسیوز کہ رسیدقصرمنیژہ 
را بازرسی کرد تا بەگاوصندوق رسید در آن را شکست و بیژن را از توی گاوصندوق 
ببرون آور دند ٠‏ بیژن کە دید حریف اینہمە سوار نیست و برفرض بیستنفر ازآنان 
را بکشد باز ھم کاری از پیش نمییرد؛ تسلیم غد . گرسیوز یپیژن را بست و ھمراہ 
منیژہ بەخدمت افراسیاب آورد . افراسناب دستور داد بیژن را در میسدان شہر بە 
دار بکشند . در این موقع پیر ن ویسە گفت مدتی است کە توران زمین ازدست رستم 
راحت شدہ چرا مب میخواھید دومرتبهە آن را بەظلمت بکشانید ؟ فراموش کردەاید کے 
رستم برای خونخواھی سیاوش چەکار کرد ؟ افراسیاب گفت گفت پیران ! می دانید بیژن 
چ بدتا بی بی بەہسر من اوردہ است؟ پیران گفتریرای یکدختر ہی آیرو مملکت را 
ازدست ندھید دستوربدھید بیژن را درچاہ بیندازند و پسراکوان دیو بە خونخواھی 
پدرش کە بەدست رستم کشتە شدہ از چاہ نگہبانی کند و منیژہ را ھم عریان کنید 
و از شہر بیرونش بکنید افراسیاب حرف پیرا نراقبول کرد و بیژن را درچاہ زندانی 
کرد و تَختة سنگ آ سیار ا ا در دھنہ“چاہ گذاشتند .افراسیا۔ 
بەپسر اکوان گفت خداوند حق آوردہ بەحق‌جاء رستم حتما"براینجات بیژن‌میآپ 
و,تو انتقام خونہدرت را .از او میگیری: 
انگگردایظدم کرد یادھرکیخس کے بہلعاوووت گا زھا و 
خوکہا را بەکیخسرو گفت و از او انعام خواست ت. کیخسرو گفت بیژن‌کجاست ؟ گرگین 
گفت نمیدانم ء روز اول ھنوز جنگ یا گرازھا شروع نشدہ بود کە یک,مرغی دربرا 
پیژنانشستر ٹیژن خوانستر او را یگیردزمای مرغ را کہ کرفت مرغ او را یەھوا بنرد . 
دیگر نمیدائم بەکجا برد , گیو شروع بەگریہ ورزاری کرد : کیخسرو گفت گریہ وزاری 
مکن بیژن زندہ است صبر کن تا عید نوروز برسد و آن وقت در جام جہاننما اورا 
پیدا میکنیم و دستور داد گرگین را بەزندانبردند. مدتی گذشت :و عیدنوروزرسید. 
کیخسرو جام جہان‌نما را تماشا کرد اول درآسمانگشت چیزی‌ندیدء دوم در زمین 
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جستجو کرد تا وقتی کە دید بیژن درمیان چاھی ہست و منیژہ دارد ازسوراخ سنگ 
روی چاہ نان و آب برای او بەپایین میاندازد . کیخسرو خندید . گیو گفت قربان 
بەمن میخندید کە تنہا یک فرزند داشتم و آنہم از دستم رفت؟ کیخسرو گفت بە 
تو نمیخندم ہ بیا تماشای بیژن بکن کە منیژہ نان و آب بەاو میدھد . فوری بەرستم 
پناہ ببرید تا او را نجات بدھد . گیو بەزابلستان رفت و خدمت رستم رسیدوقضیه 
را برای او گفت . رستم با چہل پہلوان و چہل بار قماش بەعنوان تاجر بەتوران 
آمد و ھدیەای برای پیران ویسە برد و گفت ایوزیر! ما تاجرھستیم ازایرانآمدہایم 
یکجا بەما بدھید کە چند روزی اجناس رامیفروشیم و مردم مارا اذیت‌وآزار نگنند . 
پیران جابی بەآنان داد. هر فقیری کە پیش رستم آمد رستم بەاو کمک کرد تا این 
خیر ری وہ رسشد منیژہ باخود گفت بروم خوراکی ازآنہابرای‌بیژن بگیرم ٠‏ پیش 
تاجران آمد و کمک خواست و گفت زندانی دارم . رستم گفت زندانی شما کیست ؟ 
منیژہ گفت بیژن پسر گیو . رستم دستور داد مرغی را بریان کردند و انگشتر خودرا 
میان گوشت مزغ پنہان کرد و بەمنیڑہ دادو منیڑہ آن را برای بیژن آورد و از چاہ 
بەپایین انداخت . بیژن مرغ بریان را دید و مشغول خوردن شد تا اینکە انگشتر را 
دید وآن را شناخت ء دانست کە رستم برای نجات او آمدہ قاەقاہ خندید . منیژہ 
خیال کرد بەاو میختددء گفت بیژن ! حق داری بەمن بختدیء من آبروی خود را 
برای خاطر تو بردم . بیژن گفت بەخدا بەتو نمیخندم بلکە یک رازی در میان‌است 
بخور بەکسی نگوبی تا برایت بگویم. منیژہ گفت بیژن آیاتوھنوزبەمن اطمیتان 
نداری؟ ری کفغت کسی کەاین مرغ بریان را بەتو دادہ است رستم است پیش اوبرو 
و بگو بیژن سلام رساند و گفت ھمین امشب مرا نجات بدہ. منیژہ پیش رستم آمد 
و پیغام سر بەاو گفت . رستم بەمنیژہ گفت برو تا غروب خار و خاشاک جمع کن 
و شب در نزدیکی چاہ آتش روشن کن تا ما بەطرف آن حرکت کنیم . منیژہ برگشت 
و خار و خاشاک جعع کرد و هوا کە تاریک شد آتش روشن کرد . رستم و پہلوانانبہ 


۸ھ 


سر چاہ رسیدند در این وقت پسر اکوان دیو کە روشنایی آتش رادید بەسرچاہ رفت 
۱ آ7 آ : انار 
ور شی ر دید گفت من در آسمان میگشتم در زمین گیرم آمدی٠‏ رستم بەپہلو ن 
گفت تا افراسیاب باخبر نشدہ بیژن رأ نجاتابدھید تامن کار این‌حرامزادہ رابسازم٠‏ 
ےڈ ٠‏ : ا5ا گند 

بەمیدان پسر اکوان آمد و او را ہا یک گرز باخاک یکسانکرد و پیش پہلواتان برگشت 


وٹ ہی ا | تکا,. بدھند . ناراحت شد 
دید ھرچە زور میکنند نمی توٴائند تختەسنگ روی چاہ ر پب. و 
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و بازویش را در سوراخ سنگ آسیاب حلقە زد و آن راصدقدم بەدورانداخت وبیژن 
را نجات داد و بەایران پر گشتکد؟ و 
خرداد ۱٢۵۴‏ 


و اکنون چاہ بیژن و ھمان تختەسنگ معلوم است و در کل داود شش کیلومتری سر پل ذھاب ات 
و ھنوز ناقی است بە اسم چاہ بیژن . 

1 : 9 ۔ 

حمد خاص کلان - سی سال دلاوڑ نیروی پایدازی'واڑانتاارمری _ میولی علیابخش ۔ر پل ذھاے 
علی باڑدی ج برستے و حقرتہ شا لل 1۶ مو‌کاڑا تھرزایت ١ا‏ رترنا علق رطیعی شفوای داتجا خر خال 
کشاورز ۔ کاھکش - سامان٠-‏ شہر کرد --اردیبہشت ۱۳۵۴ 
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طومار بیژن و منیڑہ و سیاوش سپ 
داستان ماود ۲۶۵ 


۶۲ 
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طومار سیاوش و طومار بیژذ و منیژہ 


مقدمے ۔ نقال و قصەپردازی کہ استاد دیدہ بود و فن نقل را موافق ضوابط این فن 
آموخته بود و از آنکە سالہا نقالی میکرد و خود بەمقام استادی میرسید و شہرہ 
شہر میشد مجاز بود طومار بزند یعنی داستان‌بسازدوبنویسد و این‌کارنشانہتسلط 
و قدرت چنین نقالی بود . 

اینان در قصەپردازی استعداد و نبوغ فراوان داشتند و داستانہای حماسی را 
دوبارہ سازی و تازەسازی میکردند منتہابەاین‌کیفیت کە برایشیرینترساختن داستان 
صحنە‌ھایتازہ و طرفەیزاعل داستان --کە درهمہحال بایدمحفوظ بماند- می ‌افزودند 
سا لصاح سا رک ھای تار سدافظ : 

نثر این طومارھا شیوہ۶خطابی خاصی دارد کە اگرباطرزبیان نقالانو ویژگیہای 
نقل اشنا نباشید شاید بەنظر غریب آید. علتاینہم کە اینگونہ داستانہاراطومار 
میگفتەاند این بودہ است کہ اوراق آنرا بەدنپال ھم می چسباندہاندولولمیکردہەاند 
تا حمل ونقلآن وھمچنین نظرکردن بەآن ۔ در ضمن راہ رفتن و قدم زدن --اسانتر 
بادء چە عادت براین جاری بودہ و هست کہ نقال راہ برودء قدم بزند و سخن 
یکویڈ: 

پس معلوم شدکە "هر قصەپردازی بنا بەاستعداد و خلاقیت خود قصہ را بہےە 
نحوی خاص و تعبیراتی دلکش می آراستهہ و دادسخن میدادہ است . چنانکە میگویند 
قصە‌پردازان زمان خودمان نیز ھرکدام در آرایش قصہ شیوہ وشگردخاص داشتەاند 
و دارند بطوری کە اگر شنوندہ بەتناوب پای نقل این ھنرمندان چرب زبان نشستہ 


باشد این نکتەرا خوب دریافتہاست . ھمهہ دڈانتتان ”رستم وسہراب ” ر نقل میکنند 


۲۶۳ 
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و ”طومار میزنند " اما ھرکدام از روی ‌طومارخود سخنمیگویند و بنابەسلیقہ وقدرت 
تخیل خود چاشنی ‌ھائی بەآن میزنند کە دوتای آن یکسان تمی تما ید درستاست 
گه ھعة یگ داستان را روایت گردہ یا میکنند اما ھمان اختلاف چشتگیر و شا مہ نوازی 
کە در رنگ و بوی گل و گیاہ این مرزوبوم ھست در روایات متعدد یک قصہ ھم دیدہ 
میشود. ' 

یکی از نقالان پنجاہ سال اخیر مرشد حسین کاشانی بودہ است کہ از احوال 
او تاکنون اطلاعی در دست نداریم . آقای حسین حسینی امانآبادی کەازهەکاران 
علاقمند ما است ,چند طومار از طومارھای مرشدحسین کاشانی را کە درحفظ داشتہ 
و بەروی کاغذ آوردہ است در اختیار مرکز فرھنگ مردم قراردادہ است . باتشکر از 
آقای حسین حسینی امان آبادیاینک دونمونه از آن طومارھا رادراین‌کتاب می آوریم. 


٭ قصدھای ایرانی ۔ جلد ول -ص ٠۶‏ مقدمہ 
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در زمان سلطنت شاہ کیکاوس دہ نفر از گردان و سران ایران مثل امیرقارنیا 
قارن رزمزن و امیر گرگین و دیگران درتوران درزندان شاہافراسیاب زندانی بودند 
کە سرپرست زندان برادر شاہ افراسیاب شاہزادہ مہربان وانسان دوست اغریرث ‌بود 
: و از بس این شاھزادہ خوش باور و مہربان بود زندانیان بانقشہ امیرگرگین اززندان 
توران فرار کردند کە در این بارہ کمک اغریرث بسیار ارزندہ بود وقتی ایرانی‌ھا از 
مرز توران گذشتند خبر بەشاہافراسیاب رسید کەایرانیان از زندان گریختەاند پیران 
ھم در مرکز نبود کە نگذارد اتفاقی بیفتد بنابراین شاہ توران برادر خود اغریرث 
را متہم کرد کہ در فرار ایرانیان دست داشتہ است خشمگین و ناراحت شمشیرکش 
آمد بسراغ اغریرث ء از رسیدن؛ باشمشیر ول کرد بەدوال کمر برادر و او را چون 
خیار تر بدونیم کرد و دستور داد تمام کسان اغریرث رابیاورید بجرم خیانتگردن 
بزنید کە در آین موقع پیران رسید و از کارناروای آو جلوگیریکرد اما شاہگفت حال 
کە نگذاشتید آنہا را بکشم زاد رود او را از جلو چشم من دور کنید کە پیران زن و 
بچە اغریرٹ را فرستاد دریکطرفتوران درقلعه متروکی زندگیکنند و مدتیگذشت 
کە آنہا فراموش شدند . 

بعد از چندسال تصادفا"' گذر شاہ افراسیاب بدان سو افتاد کە سٹوال کردچہ 
کسی در این قلعه زندگی میکند باو گفتند زادورود اغریرث چون باز پیران در! 
ک را اہ بث ہاز قصد ازبین‌بردن فرزندان و مسر اغریرث راکرد وچند 
ا ا بروید آنہا را بیاورید جلو اسب من قربائی کنید مامورین همە‌دلتنگ 
و نگران وارد قلعه شدند ء اغریرث دختر بزرگی دارد مامورین بەدخترحالی‌کردند 
کە عموی سفاک چە منظوری دارد تو خود بیا جلو بہرترتیبی شدہ از کاراو جلوگیری 
را بیای افرا چیا انداخت 


ن در این 


کن دختر تا آز نیت عمو آگاہ شد از قلعہ بیرونآمد و خود 
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و تعارف کرد کە عموی عزیز بفرمائید تا از شما پذیرائی کنم و این دختر آنقدر زیبا 
و جذاب است کە تا چشم عمو بەدختر افتاد فکری بسرش آمد و از اسب پیادہ شد 
و وارد قلعه گشت بعد شراب و کباب خواست کە مامسورین بلافاصلہ حاضر کردند . 
بس لرھک مات واوسہ باتئ) عر ار دارذ' ناوات جمست:ر 
باید بازبان فعلا" او را سرگرم کرد تا فکری بکند بنابراین مرتب جامہای شراب را 
پر مرن الات او جوا مان یکم نکرذکرد ہوا فلتہا مور آخرادلرازاحزآن 
خود را شبانە از راہ مخفی قلعه فراری دھد بعد خودش هم در یک فرصت مناسب 
بگریزد ھمین کار را ھم کرد شبانەہ کسان خود را فرستاد کە شما بروید تا دیرنشدہ 
جا ٹاہ اہ ا سا کنا کی جضواری رظ وکا جک کہ 
شاہ افراسیاب و او را سرگرم کرد ولی متوجە شد کە این بوسیدن‌ھای عمو عفت او را 
تہدید میکند شب از نیمە گذشتہ گفت عو اجازہ بدھید رختخواب بیندازم وازدر 
اروا نہ لوت کن + نات اعوتوراۃ دع تع لف لاک کاب زا 
می پیماید عمو ھرچه منتظر شد دید از دختر خبری نیست برخواست بناکرد فریاد 
زدن اما نتیجە نداشت گفت همەجا را بگردید ولی فایسدہ نداشت فردا صبح شد 
سور کان فا باعای با سا کا ا ات 5۳یٹ 
برادر پیدا نکرد خشمگین و ناراحت حرکت کردند . 
ا می ای وسر وا اد و صصحرمڑ مت نان 
سر درآوردہ و از کسان او خبری نیست . گفت حتما" آنہا ھم وارد جنگل شدەاند و 
رفت بەطرف جنگل اما ھرچہە گشتآنہارانیافت نگران و گریان درجنگل پیش میرود گویا 
این جنگل در ناحيه؛ ارمنستان بودہ است تا نزدیک غروبآقتاب راہ رفت شب شد 
خستە و ھلاک خود را رسانید بالای درختی و گرسنە و تشنہ خوابید روزبعد باز در 
جنگل پیش میرود کە دست تصادف روزگار چندتن از بزرگان ایران در این حوالی 
کا ا و ا می رکا مات نم پک ہے 
ناجار از شکل موق امک فائد ج ام عدری لی ڈ ہیا وک و کن 
بزرگان دوربین سردست دارند یک وقت دیدند یک دخترموخرمائی از جنگل بیرون 
ا ا ای تر یا کا 


او و از رسیدن ء سقوال کردند دخترء کە ہستی و چرا گریائی ؟ دختر ترسید راست 
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۰ 


قضيه را بگوید فقطگفت کسی را ندارم و راہ هم گم کردم و گرسنە و تشنہ ھستمک 
فورا' او را سوار براسب کردند و تا جای امنی رسیدند چادر زدند و از دختر نا 
کافی پذیرائی کردند بعد در بین خود سران روی تصاحب دختر اختلاف افتاد کە 
او گفت من اول دیدم آندیگری گفت من پیداکردم در بین این افراد امیر گودرز 
صدراعظم و شاھزادہ طوس و امیرگرگین هستند کہ امیرگودرز پیشنہا دکرد این دختر 
را بخدمت شاہ کاوس میبریم شاہ بہرکس اجازہ داد دختر را برای خود عقد کندو 
ھمه قبول کردند بنابزاین دختر را بەحضور شاہ کاوس آوردند و موضوع رابرای شاہ 
عرض کردند شاہ کاوس وقتی چشمش بەآن‌ھمەہ زیبائی و وجاهت افتاد خود نیز دل 
باختہ او گشت و گفت من بەھرکدام از شما تکلیف کنم دیگری بی‌کیفر خواهد شد 
بنابراین او را بەحرمسرا بفرستید تا کسی از ما دلگیر نشود دیگرسران ‌حرفی نزدند 
و دخٹر را فرستادند طبق آداب و رسوم آنروز معقد شاہ کیکاوس درآوردند وقتیکە 
خطبہ عقد خواندہ شد آنوقت دختر اسرار خود را فاش کرد کە شاہ کاوس گفت این 
دختر برازندہ حرمسرای ما بودہ است و ھمە بەافراسیاب نفرین فرستادند دختر را 
فرستادند در کاخ اختصاصی ٠.‏ 

لی شاہ کاوس ھسر دیگری دارد کە ازنظر زیبائی نظیر و مانند ندارد بنام 
سودا بے دختر شاہ بربرستان کە از رسیدن پای ھمسر دوم چنان کینەای از دختر 
تورانی بدل گرفت کە ھمہ متوجه این تغییرحالت شدند و بشاہ کاوس هشدار دادند 
کە مبادا ازطرف سودابہ گزندی باو برسد و این کینە روزی آشکارشدکەچون سودابہ 
فرزندی نداشت دختر اغریرث باردار شد وپسری برای شاہ کاوس بدنیا آورد : وابن 
کینە وعداوت از روزی صد چندان شد کە بچە بدنیا آمد .شاہ کاوس ستارەشمار ھاو 
اخترشناسان را خواست کہ ستارہ بخت و اقبال این کودک 7 ببینند . ھمە یک صدا 
گفتند این بچە قران و دشمن زیاد دارد کە باید از او مراقبت شدید شود کە بعداز 
مشورتٹ‌ھای زیاد ھمە نظر دادند کە رعتم بایداللگی "این" طفل را قبول ا5د تا 
شاید خطر این بچە بر طرف شود این بود کە شاہ فرستاد نزدرستمکەبیابہ پایتخت 
وقتی رستم شرفیاب شد شاەکاوس گفت پہلوان با نظر بزرگان این کودک را بەشما 
واگذار کردیم تا ھم از نظر تعلیم و تربیت و فنون جنگی و دلاوری و ھم مراقبت 
دید در نگہداری او بکوشید پیلحوان دست اطاعت بەچشم گذاشت . بعد ء طی 
تشریفاتی نام گذاری کردند ونام کودک را سیاوش گذاشتند بعدازنام گذاری‌پہلوان 
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کودک را باخود برد برای زابلستان وچند زن خوش تبار و سالم وشیردہ برای‌شاھزادہ 
اجیر کرد کە این زنہا نیز تحت مراقبت بودند تا یک وقت بوسیلە شیر آنہاخطری 
متوجه شاهزادہ نشود بعد رستم یک گارد مستحفظ برای سیاوش تعیین کرد و خود 
هر روز باو سرکشی میکرد, 
اجاٹودا یو مڈل نا آمد تا وشیا ہو دک رد کردا کا رہل 
با دندان او را پارہ کند وی از دسترس او دور کرذند البتہه یکی دومرتبه دلالەھائی 
فرستاد تا شاید بتواند بچە را ازبین ببرند ولی موفق نشدند کم کم سیاوش بزرگو 
بزرگتر میشود کە رستم میگوید با آمدن سیاوش من داغ فرزندم سہراب را فراموش 
کردم چون سیاوش برای من سہراب است و چنان دلبستگی پیداکردہ بود بسیاوش 
کە از سن ترک شیرخوارگی تا سن بلوغ رستم او را در بستر خود میخوابائید وبرای 
او قصەھایى شیرین میگفت تا خواہش ببرد و در ضمن للگی را در حق او تمام کردہ 
باشد باز ھم بزرگتر شد کە دیگر در ورزش‌ھای صبحگاھی پہلوان شرکت می کرد و 
کم کم دست او بەتیر و کمان و فنون جنگی آشنا میشد . 
اینہا دونفر بودند کہ تحت تعلیم رستم قرار داشتند یکی سیاوش و دیگری 
بہرام یل فارسی فرزند رشید امیر گودرز صدراعظم ایران کە ھردو را رستم چنان 
کارآزمودہ کرد کہ گفت اگر روزی من از پای افتادم اینہا ھریک رستم ثانی خواهند 
بود . عاقبت کار سیاوش بجائی رسید کە ازنظر شجاعت و زیبائی و قدوقامت مورد 
توجہە بانوگئسب دختر پہلوان قرارگرفتہ کە گاھی رستم متوجہ می شود کہ دخترش 
از گوشہ و کنار از زیر چشم رفتار و کردار سیاوش راکنترل میکند کہ یکی از روزھا دید 
بانو در پناہ درختی مات و مبہوت چہرہ زیبای سیاوش است کہ صدازد دخترم مثل 
اینکە از سیاوش خوشت آمدہ اما او ھم بمنزلہ برادر تست کە دختر از شرم صورتش 
قرمز شد و سر بزیر انداخت و گفت نەپدر ازبس این‌جوان محجوب‌است اورا دوست 
میدارم خلاصہ رسید زمانی کە بشاہ گفتند سیاوش چون خود رستم پہلوانی لایقو 
از خطر گذشتہ و بەعقل و منطق رسیدەاست کہ شاەگاوس دستور داد آو را بفرستند 
بپایتخت تا کرسی باو دادہ شود . 
اما در تمام این مدت سودابہ نے فزاصت است تا بتواند سیاوش را نابود کند 
نے در فان ہراجا امن 
و با یک جوخہە محافظ سیاوش را حرکت داد برای پایتخت . سودابہ خبر حصسرکت و 
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ساعت ورود شاعزادہ را بدست آورد و پیش خود فکرکرد بیہتراست در راہ او کمین 
کنم و با تیری از کمینگاہ کارش را بسازم بنابراین برخاست تیروکمان برداشت سوار 
براسب بطوریکە کسی متوجہ نشود خود را رسانید پشت‌تل خاکی و درسیرشاعزادہ 
نشست ٠‏ شاھزادہ کە جلوتر از جوخہٴ محافظ در حرکت است وقتی رسید مقابل تل 
خاک و بحد تیررسء سودابه این نابکار یک تیر سندان شکاف گذاشت بچلہ: کمان 
و سینہٴ سیاوش را هدف گرفت اما سیاوش صورت خود را گردانید بطرف سودابەکە 
آن جذابیت چہرہ زیبا گرفت قلب و روح سودابہ را و دستسودابہ بناکردلرزہدن 
و نتوانست تیر را رھا کند کە بغض گلویش را گرفت و برخاست از آن نقطە دورشدو 
چنان غوغاقی در دلش برپا شدہ کہ دیوانە وار از اینطرف بآنطرف راہ میرود ونام 
سیاوش را بزبان میراند تا اینکە آمدندبزرگان پایتخت برای ‌استقبال شاھزادہعالیقدر 
ایران و باعزت واحترام واردشد کە خودشاہکاوس تاجلو در بارگاہ ازفرزند استقبال 
کرد و چون جان‌شیرین او را بغل کرد و بوسید. 
پیش بینی کرسی سیاوش در بارگاہ شدہ است یک کرسی در طرف دست راست 
کاو برای او گذاشتە‌آئد کہ در کرسی خود قرارگرفت . بعد شاہ فرمان دادجشن 
مفصلى برپا کردند و آنشب را بتمام مردم طعام دادند و سیاوش درحرسرا ازکسان 
وذ وسُودابہ دیدن کرد کہ از عمان برضورد اول متوجه بوسیسدن بدون رولت 2 
نامتقول ناما دز عُودابہ آقاہ کّد'واز اینگە سودابة مرتب از شاەکاوس می خواست 
کە چرا سیاوش را وادار تمیکنی روزی یکمرتبہ برای دیدن خواهرومادر خود کەسالہا 
دوری او را تحمل کردەاند بەحرسرا بیایْد شاہ ھم بسیاوش سفارش میکرد فرزندم 
خواھر و مادر تو توقع مہربانی بیشتری از تو دارنذ مخصوفا" نامادری کە می دانم 
بسیار بتو علاقمند اعت . اما سیاوش ھرْدفعہ بطریقی از رفتن بەحرسرا سرباز میزد 
و خوددازی میکرد ولی نمیخواست مطلب را بطور آشکار بەپدر بگوید تا اینکہ ازاین 
ئ سر دا ہر مہ سکڑکڈاوڑا کرو زرل( زا کال سرن 
کرد و فرمان ایالت تبت را برای سیاوش صادر کرد کە این خبر بگوش سودابه رسید 
گفت باید بہر طریق شدہ از اجرای این فرمان جلوگیری کنم .این‌بودکەشب وقتی 
شاة آمد بحرمسرا سودابہ از او خواسٰت تا فرمان را لغو و بەبعد از عروسی سیاوش 


موکول فود کە آ١‏ از نہاد سیاوش برّخاست و خطر را ھرچە بیشتر احساس میکند . 
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فردا وقتی شاہ کاوس گفت سیاوش مادر و خواھر تو آرزو دارند تاعروسی تراببینندہ 
وگفت پدر من فعلا'' از پذیرفتن چنین‌پیشنہا دی معذورم اماشاہ بنابەتقاضای سودابہ 
باحرف او موافقت نکرد و گفت باید تو اول عروسی ‌کنی بعدھرکارکەخواستی انتخاب 
کن . ھرچە شاھزادہ از شاہ تقاضا کرد ػگفت غیرممکن است بعد سودابەپیغام فزستاد 
کە من در روز فلان یک عدہ از دختران اعیان و اشراف را دعوت میکنم کہ سیاوش 
مرکنام ا ا شعات کرٹ برای آوعرں سے 
روز موعود سودابہ دخترانی چند در حرمسرا جمع کرد و فرستاد کە بگوٹید 
سیاوش بیاید برای انتخاب . سیاوش نالان و گریان رفت برای حرمسرا اما سودابہ 
خود را امروز هھفت قلم آرایش و چنان لباس پوشیدہ کہ تمام بدن او از زیر۔لیاس 
رت ا ا را کت طری عت دا کٹ دا دک سای اڈرت 
آورد جلو صف دختران و میگوید یکی را از این پریرویان انتخاب کن چون سیاوش 
قصدی برای اینکار ندارد چشم برھم گذاشت و از جلو صف خارج شد کە درایسن 
موقع این زن ناپاک گفت فہمیدم سیاوش البتہ تاخودمن جلوتوایستادەام نمیتوانی 
دختر انتخاب کنی درست است حق هھم داری بابودن سودابہ نظرت آن خرن 
را نمی گیردء آفرین برتو. اما سیاوش خود را بخنگی زدکە من ازگفتەھای تو چیزی 
درک نمیکنم ولی سودابہ ولکن معامله نبود و فہمید سیاوش خود را بەبیراهەمیزند 
بنابراین دختران را مرخص کرد و گفت سیاوش چند دقیقەای در اطاق من باش 
باتو سخن دارم و او را برد باطاق خود در اطاق ازنظر پوشیدن‌لباس چنان بیشرمی 
نشانداد کە در تمام مدت سر سیاوش بزیر بود و عرق شرم بچہرہ میآورد کہ عاقبت 
سودابہ طاقت نیاورد و دست انداخت بگردن سیاوش کە چرا بمن توجهە نداری ولی 
باز سیاوش گفت تو سمت مادری بمن داشتە و داری و من توقع ندارم چنین سخنانی 
از تو ہشنوم اما دیگر سودابہ کارش ازاین حرفہاگذشتہ و چون پلنگی ما دہ وتیرخوردہ 
دھان باز کردہ چنانچە بەمقصودش نرسد سیاوش را پارہ کند . گفت سیاوش خوب 
گوشت را باز کن اگر بخواهش دل و ندای قلب من جواب ندھی ترا بەتباھی خواهم 
کشید اما اگر پسر خوب عاقلی بشوی تمام بروفق مراد تو خواهد شد حتی تاج و 
تخت سلطنت کە اگر من تصمیم بگیرم دریکآن‌واحد کیکاوسی وجود نخواهد داشت 
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حال قدری فکر کن بمن جواب بدہ کدام راہ را انتخاب خواھی کرد کە سیاوش از 
گفتہٴ سودابہ چون بید میلرزد و التماس میکند تو مادر من ھستی و بیا از این فکر 
درگذر اما در تمام این مدت سودابہ صورت او را می بوسد و قامت سیاوش را لمس 
میکند کە باز سیاوش کردار او را بحسابْ مادری میگذارد عاقبت سیاوش گفت حال 
کش ا ہت ا ا تک کر کت سال ہہ ات 

سیاوش حساب کرد فعلا" کە در چنگ او گرفتارم بگریزم تا دیگردست او بمن 
نرسد ؛ ػفت و از حرمسرا خارج شد ولی آمد نزد پدر التماس کرد کە چون در بین 
دختران نتوائستم ھمسری انتخاب کٹم اینکار بەبعد موکول شد از شما تقاضا دارم 
مدتی مرا بەولایات بفرستید تا در فرصت خوبی و انتخاب دختری لایق موضوع را 
بعرض میرسانم کەشاہ کاوس وعدہ داد اینکار را بکند اماسودابہ آرام ننشست و بفکر 
اینکە اگر در قشەام موفق نشدم چە باید کرد فکر شومی بخاطرش رسید درہنہانی 
گشت یک نقاش ماھر چیرە٥دست‏ پیدا کرد و دستور داد چند تصویر و پردہٴ نقاشی 
بەاشکال مخٹلف بەطرزی بیشرمانہ از او بکشد واین راز را مخفی دارد . بەنقاش 
سفارش کرد کە اگر این راز فاش شود تمام قبیلہ*اورانابودخواھد کرد اما اگر خوب 
کشید و مخفی داشت پول‌گزافی خواهدگرفت. نقاش دست بکارشد و درمدتکوتاھی 
کر اس زرل یرہ صا 2ا71 ر2 از اطاق 2رك ضوہ مت رہ 
و روی آنہا را پوشانید تا کسی متوجه نشود . حال پی فرصت است کە دید از طرف 
ہے راچ ہد اکا غڈٹلا زا ہت ار ما تا یڈ 
خوذ گفت سیاوش! خیال خام کردی مگر میگذارم جان سالم بدر بری؟ شاہ کاوس 
ہم با اینکە از سودابه فرزند ندارد اما عجیب کا (فتار متا از بس سودابه 
را دوست میدارد. فرمان صادر شد برایولایات وَلی شب کە شاہ کاوس آ من بحرمسرا 
سودابہ گفت اکم رائ سیاوش کاری انجام نداد. او‌را فرستادی کە شاہ گفت 
سی نتوانست دختریٰ را انتخاب کند و گفت روحم خستەه اس او را فرستادیم تا 
فرصت بہتری پیش آید : 

وڈاوئی ڑا ارب داع شد شاہ کاوس گفت فرزندم برای خداحافظی 


و دیدن مادر و خواھر باید بحرمسرابروی اماسیاوش تاخواست بگوید پدرشما بجای 
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من از آنہا خداحافظی کنید کەشاہ فریاد زد سیاوش چە میگوئی یعنی ا نہا حق ہک 
خداحافظی ندارند کە دیگر سیاوش حرفی نزد اھا رنگ در چہرہ ندارد و در موقع 
خداحافظی با بزرگان بامیرگودرز کػفت امیر از حال تا زمانی کە من حرکت میکنم 
برای ولایات مراقب اوضاع و احوال من باش کە امیر دید شاھزادہ نگران وپریشان 
حال است اما موضوع را بطورسربستہ بامیرگودرز گفت . امیر ھرچەفکرکرد چەخطری 
شاھزادہ را تہدید میکند نتوانست ‌یفہمد فقط بەچندتا ازپسران خود کە دراطرافش 
بودند گفت برگردید منزل و مراقب باشید شاید پیش آمدی برای شاھزادہ سیاوش 
بکند کە آنہا فورا" رفتند مسلح بشمشیر گشتند و منتظر : 
الہ فواس تفلالر اوفی دای ندال کمسا سط عھی رای اندوورا فاق 
تہیە کردہ برای نیت شوم خود . کە وقتی سیاوش وارد شد باطاق سودابه او زھر 
خندہای کرد و گفت سیاوش مثل اینکە سرعقل نیامدی ولی بازھم دیرنشدہ وچادر 
خود را بطرفی افکند کە سیاوش دید تمام بدن اوعریان‌است سیاوش گفت : تو شرم 
نداری کە چنین پیش من ظاھر شدی و خواست بعنوان اعتراض برگردد کە سودابہ 
خواست با او گلاویز شود اما سیاوش فرار کرد کە سودابہ از عقب سردست انداخت 
بەیقہٴ او تا بکشاند بداخل اطاق کەیقہٴ او پارہ شد و سودابہ دستش کوتاہ گشت 
و بزمین افتاد و بناکرد داد و فریاد کردن کە ای پسرہٴ بیشرم تو بمن کە زن‌یپدرت 
ھستم نظر داری و چنان غربت بازی درآورد کە تمام اھل حرمسرا ریختند باطراف 
او و سودابہ میگوید نگذارید فرار گند کە من با لگد او بچە سقط کردم کە یک مرتبه 
رکفت رق ام زاب زا رای ا ہرک ری صال او کہا 
چەخطری شاھزادہ را تہدید میکند او را سپرد بدست فرزندان‌خودکہ ببرید منزل 
تا قضيه روشن شود اما غاء کاویمامنسق خبرسراسیمە خود رارسانید بحرمسراکەه 
دید سودابہ خود را بخاک میکشاند کە من بچە ساقطکردم آفرین براین سیاوش تو 
وآنقدرگفتوگفتتاشاەکاوس قول داداو رابسختی مجازات خواهم کرد و برگشت بەہ 
بارگاہ و فرمان داد بگردید سیاوش رابیاورید تازیرتیغ جلاد بنشانم گفتند شاهزادہ 
فرار کردہ و بمنزل امیر گودرز پناہ گرفتہ کە شاہ گفت حالیقین‌کردم سودابەدرستا 
میگوید چرا کە سیاوش اگر گناھی نکردہ بود چرا فرار کرد؟ تمام بزرگان بلاتکلیفء 
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ازطرفی چنین کاری از سیاوش نمی بینند از طرف دیگر سودابہ شواهدی در دست 
دارد. شاہ گفت یکی میخواھم کە برود منزل گودرز و سیاوش را کت بستە بیاورد 
کە شاهزادہ طوس پسر نوذر برخاست . چون طوس کینہٴ گودرز را در دل دارد کە 
بہرطریق شدہ میخواھد تلافی کند او برخاست با چند نفر آمدند درمنزل امیر کە 
ا کہا ا ین ا شا اعتیرسٹ دا ساد ان کو و 


و مہرنا 


نی کە ذارد تا دید حساب زدوخورد و خونریزی پیش آمد گفت امیر بہتر 
است من ‌بروم اگربیگناەباشم خدامرایاریخواهدکرداماامیرآ مدجلووبەشامزادەطوں گفت 
شاهزادہ من خبردارم کە سیاوش بی تقصیر است بدان وآگاہ باش اگر درحق سیاوش 
بی عدالتی شود ما آرام نخواھیم نشستکه طوس قول داد عدالت دربارہٴ شاھزادہ 
رعایت خواهھد شد بعد طوس گفت دستور است کە ما کت بستە او را بخدمت ببرم 
اما چون خود شاھزادہ پیش قدم شدند از بستن صرفنظر میشود باز ھم چہار تن 
از پبرآن امیزگودرز:دست بشمغیر در اطراف سیاوش آمدند در بارگاہ تا سیاوشوا 
وقتی وارد شدند شاہ کاوس بنا کرد عتاب و خطاب کردن کە طوس بن نوذر 
پیغام صدراعظم را بعرض زسانید کە باید با دلاقل ومنطق‌باسیاوش رفتارشودچنانچہ 
گناھی ڈاعت معارات فود کا شا کاو فرستائ گونید کودرں دحل بات 
اض مود وقتی جلسے ریمع پیداکرہ بناکردندزانجاوش الات تردند ادف 
داع ار خدہ پل کہ ناد لی مہ ایا مک کرد ا ات 
مجاور و پشت پردہ بسودابە گفت گیس بریدہ اگر سیاوش بتو حمله کردہ چرا یقه او 
از عقب پارہ شدہ و عطرآگین است این مراف کہ تو او را گرفتەای اما از آنجا کە 
شاہ کاو لی سودایە را دوست دارد و درچنین‌مواقع زنان شیوہٴخاصی در گریە 
را گذاشت کہ در این جلسە کسی چشم دہ ن مزاندارث سب 
بہبچە۶ سقط شدہ من گواھی نمیدھند کە باز شاہ کاوس برگشت وگفت دلائل سیاوش 
کافی نیستِ و ابد نحازا شود کیمجددا زرایگنزی فروع غد ع میجترنولییہ۔ 


از شور زیاد رای براین دا دند کە اگر شاجزادہ مقصر است آتشی پریا کنند کہ طول 
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و عرض آتش یک فرسنگ راہ باشد و شاهزادہ بآتش بزند تا چنانچە گناھکاراست بہ 
سزای خود برسد . 
رای قضات صادر شد و شاەکاوس دستور داد چندصد شتر بەمدت دوماەھیزم 
آوردند و خرمنی کردند تا ھیزم بعرض وطول معین رسید بعد روزموعود شاہد ستور 
داد منادی در شہر ندا بدھد تاتمام مردم برای نظارت درفاصلەای ازآتش بایستند 
رکاز ا خطازلے انال اف نف لا موا فاواا رٹنا 1ال ائ رھ اڈ ز'اظطزاف 
آتش جمع شدند و نغرین بسودابہ میکنند یکی دو مرتبه ھم بزرگان شہر خواستند 
نامه برای رستم بنویسند کە شاہ کاوس مانع شد کە اینکار باید دور از تعصب رستم 
و حب و بغض انجام شود . لحظہٴ حساس رسید شاہ کاوس در جایگاہ مخصوص قرار 
گرفته و تمام بزرگان دیدہ بەراہ دارند و مادر ناکام سیاوش کلاف سیاہ بگردن‌روی 
پشت بام قصر خود منتظرنتیجہە کار کە یک وقت شاھزادہ با لباسی از حریر سفید 
. سوار بر مرکب خود رسید نزدیک آتش دست بلند کرد بسوی آسمان گفت خدایا تو 
شاهد باش کە بیگناہ بآتش‌زدم و یکمرتبەہ بست نیش رکاب بەتہیگاہ مرکب و اسب 
چون عقاب تیزپر از جا درآمد ٠‏ رسید اول آتش بسماله گفت زد بآتش کہ ازقدرتی 
پرورگار آتش کوچە کرد و برشاهزادہ سیاوش گلستان شد کہ سیاوش ازطولآتش بیرون 
آمد و مردم هعه ملہلہ کنان برای او شادی کردندو باز از عرض بآتش زد کہ بازھم 
بسلامت بیرون آمد اما دیگر معطل نکرد زد بیکطرف بیابان و رفت کە یکمرتبەتمام : 
مردم صدای فریاد و شیونشان بلند شد نگذارید و ھمہ شورش کردندکە سیاوش باید 
بتخت سلطنت بنشیند ما دیگر شاہ کاوس را نمیخواھیم کە شاہ کاوس بەامیر گودرز 
گفت صدراعظم برو سیاوش رابرگردان چون غینر از شما ھرکس برود گوش نخواهد 
داد کە بلافاصلہ امیرگودرز سواربراسب دنبالِ ‌شاھزادہ اسب میتازدتا خودرا رسانید 
کە : شاھزادہ! تمام مردم بشاەکاوس شوریدەاند برگرد جواب دوستداران خودرا بدہ. 
ھرچە سیاوش التماس کرد امیربگذار از این معلکت بروم بجائی‌کە نە نام باقی بماند 
نە نشان ٠‏ امیر گفت شاھزادہ تو بیگناھی خود زا ثابت کردی ودربین‌مردم اعتباز 
ویڑەای بدست آوردی مردم مرا فرستادند تا شما را برای آنہا برگردانم ء از این 
گذشتە مادرت طاقت دوری ترا نخواھد داشت برگرد . 
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خلاصہ شاھزادہ را بەھرزبانی بود برگردانید کےە مردم ریختند بەپای اسب 
سیاوش و از کاوس شاہ خواستند تا سودابہ مجازات شود شاەکاوس گفت فرزندم سیاوش 
هر مجازاتی را برای سودابهہ تعبین کرد در بارەاش اجرا میشود . بعد سیاوش را در 
آغوش کشید و صورت او را بوسە داد کە سیاوش تو باید پدر را ببخشی و از امروز 
من تاج و تخت را بتو واگذار خواھم کرد کە سیساوش گفت نە پدر من اھل سیاست 
رج شس و سلطنت را قبول نخواھم کرد کە باز مردم شورش کردند ولی خودشاھزادہ 
مردم راقانع وآرام کرداماوقتی برگشتند بشہر خبر رسید بسیاوش کەزمانی ‌کەتوبآتش 
زدی مادرت خود را از پشت بام قصر بپائین پرتاب کرد و جان سپرد اما سودابہٴ 
نابکار وقتی دید سیاوش سلامت ازآتش بیرونآمد متوجە خطرشد و خودرابەبیماری 
شدید زد و پنہان شد اما مردم دستبردار نبودند ومجازات او را خواستارمیشدند 
تا اپیّٹکە'رنان خود شاھزادہ برای سودابەتقاضای عفوکرد کە مردم دراین مورد نسبت 
پیغمبری نامرسل باو میدھند یعنی سیاوش در بین ایرانیان بچنان مقامی رسید . 

- اما چندی نگذشت کە از مرز ایران و توران خبر رسید کە شاہ افراسیاب قصد 
حملہ بایران را۔دارد چون مرزدار ایران نامەای نوشتہ بەپایتخت تا فکر چارەکٹند. 
وقتی تام را قراقت کردند شاہ کاوس نظر بزرگان را خواست کە چە باید کرد؟ یک 
عدہ نظر دادند باید بنویسید رستم دراین جنگ شرکتکند چون جلودار افراسیاب 
جز رستم کسی نیست کە سیاوشن مو کہ پدر. من خود بەاین جنگ 
پایان میدھم کە تمام برای سیاوش کف زدند و شاہ کاوسی نیز آفرین خواند وپرسید 
چە کسی سیاوش مرا ھمراھی خواھد کرد کە طوس بن نوذر از جای برخاست تعظیم 
کرد کە امر بفرمائید من میروم ٠‏ . شاہ کاوس گفت طوس سپہبد خودازلشکر لازم سا 
ببین و فوری حرکت کنید . فرمان فرماندھی کل قوا بنا ےت 
نوذر پنجاہ ھزار سوار سان دیدند و حرکت دادند برای مرز ایران و توران ٠‏ سیاہ 
توران بفرماندھی شاہ افراسیاب کە ھرچندیک مرتبه فکرگرفتن ایران و آرزوی‌سلطنت 
ایران را در سر میپروراند در چند فرسخی مرز ایران چادر و دستگاہ زدند البته 
دلیل:افراسیاب این بود کە جد بزرگ ما فریدون درتقسیم بندی سرزمین‌ھا دربین 
فرزندان خود حقکشی کردہ کە ایران را بایرج فرزند کوچک و توران را بسلم وطور 


سپردہ و این تقسیم بندی نارواست این بودکە ھمیشه درپی فرصت تا ایران‌رابگیرڈ 
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روضٹیداواتورا ح کت رخیال: لیاموطززا ابد ردجد ارک1 ماود لبزازایامات کہ تناسوسان 
بشاہ افراسیّاب خبردادند قوایى ایران برای سرکوب‌کردن از راہ رسید پرسید چەکسی 
این سپاہ را فرماندھی میکند گفتند سیاوش بن کاوس. شاہ از شنیدن تام سیساوش 
یکەای خورد اما بەاخترشناسان گفت طالع ۳ ر دترىایی جنگ باسیاوٹی بررسی کنید 
( چون جنگھای آن‌زمان بردوباختش بانظریەاخترشناسان بود) البته ازشجاعتہای 
سیاوش شنیدہ بود ولی برای اطمینان و قتی نظريه راگفتند کە شاہتوران ستارہ۶شما 
حال آبروی ما درخظر است چهە باید کرد عرض کرد قربانت گردم جزاینکە پیشنہاد 
آششی بدھیم چارہای نیست شما یک نامهہ بنام سیاوش بن کاوس بفرستید کہ مَا با 
شاھزادہ ایران کە دان نستیم در بین ایراثیان تچە مقاسی پیدا کردہ جنگ نداریم : 
پیشنہاد صلح میدھیم بطور حتم سیاوش قبول خواھد کرد بنابراین بدون جنگ و 
خونریزی صلح میکنیم : 


وقتی نامہٴ شاہ توران با ھدایای قابل ملاحظەای رسید بدست سیاوش اونیز 

از پیشنہاد استقبال کرد و یک نامہ نوشت برای شاہ کاوس کە از رسیدن ھا بەمرزء 

افراسیاب ضمن ارسال ھدایا نامه فرستاد و تقاضای صلح کرد . ما ھم پیشنہاد او 

ا پذیرفتیم حال دستور میفرمائید برگردیم یا دراینجابمانیم ؟ نامہ را داد بقاصد 

گفت‌برسان بە‌پایتخت و جواب فوری بیاور ٠‏ اما وقتی نامہ رسید بەدست شاہ کاوس 

بناکرد فریاد کشیدن ن کە آنہا ھمیشہ متجاوزند و حال کہ برای ما بہترین فرصت است: 

سیاوش بادیدن این ھدایا فرصت را ازدست میدھد . برداشت جواب نامە را بتندی 

نوشت کە از رسیدن نامہء شما تکلیف دارید بسپاہ توران حمله کنید و این سرکوبی 

را بەشدتی عمل کنید کە برایھمیشہبافراسیاب درسی دادہ باشید. سر نامہ را بست 

داد بدست قاصد و روانہٴ مرز ایران کرد از رسیدن نامہٴ پدر وقتی سیاوشن خواند 

چنان ن ناراحت شد کہ نامه را.پارہ کرد و در جواب نوشت من اھل جنگ بدون ند شمن 
نیستم و میتوا ٹی اینکار را بکس دیگری واگذار نماد ٹی و مجد دا" قاصد را برگردانیذ 
و یک نامه ھم نوشت برای زابلستان برای رستم کە استاد گرامی با چنین مصیبتیٰ 
روبرو ھستم چە باید کرد؟ باز نامه رسید بدسٹ شاہ کا وس وقتی نامه را خواندندء 
کاوس شاہ برداشت سیاوش را از فرماندھی خلع کرد و یک فرمان نوشت بطوس بن 
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نوذر کە از رسیدن نامہ ء شما فرماندھی را بعہدہ دارید و جنگ را آغازکنید . وقتی 
نامه رسید وسیاوش از خلع شدن خود باخبرشد برداشت یکنا مەنوشت بەشاہافراسیاب 
کە میانہٴ من و پدرم روی بجنگیدن باشما بەھم خوردہ است . بنابراین ازشما تقاضا 
دارم اجازہ بفرمائید در خاک توران گوٹەای را برای عبادت خداوند انتخاب کنم 
وریز سایه۶اشما ہاش چون اصولا "من اھل جنگ وا خوٹریزی نیس [ء 
نامہ را داد بدست بہرام یل فارسی پسر امیر گودرز و گفت برای من جواب 
بیاور. وقتی نامہٴسیاوش بدست شاہافراسیاب رسید روکردبەپیران کە چەمی بینم؟ 
او عرض کرد قربانت گردم باعث افتخار ما خواھد بود اگر سیاوش توران را برای 
زندگی انتخاب کند فورا' از این عاھزادہ“عالی قدر دعوتکن. اەافراسیاب‌نوشت 
شاھزادہٴ ایران قدم بردیدہ ما بگذارند کە این افتخار ماست. نامه کہ رسیدبدست 
سیاوش فوری نامہٴ دوم را نوشت برستم کە استادعزیزم حساب‌کردم دیگر درایران 
جای من نیست و یەکشور توران گوشەای را اختیار خواهم کرد و درآخرنامہ از رستم 
خداحافلن کرو ا زین نوذو مر ےغواس اواین کیم جاک کدیریی 
نگ شججدافثە یک نان شوشت بشاہکاوس کہ سیاوض ازَفزّمان عما ناراجت رہ 
تصمیم گرفت در گوشەای از توران زندگی کند نامہ رسید بەپایتخت . وقتی بزرگان 
تصمیم شاھزادہ را خواندند همە برشاہ کاوس شوریدند کە این فرمان درست نبود 
وفوزی لاوش را چھایتختدعوتِ کنید. اما دیگر دیر عدہیود۔ وقتیٰ نام مہر 
آمیز پدر رسید سیاوش خاک ایران را ترک کردہ بەتوران رفتەه بود ولی وقتی بشاہ 
افراسیاب خبر دادند سیاوش بطرف سپاہتوران‌میآید یک استقبال‌شایانی از شاھزادہ 
کردند و افراسیاب دید آنچە مردم ایران در بارہٴ سیاوش گفتەاند درست استء 
شاھزادەای خوش قلب و مہربان و دوست داشتنی تنی است . سیاوش را بغلکرد چہرہ 
کور برح کئ کارت اف ترا نداشتہ است قدم برچشم ما بگذار و ھرطریقی 
کە انتخاے ے کن اناد خواھی تو وآنقدر ! کی شامہزادہ مورد توجه شاہ افراسیاب 
قرارگرفت کہ از ھمان روز اول حس حسادت دیگران رابرانگیخت چون‌ھیچکس قادر 
نود با شاہ افراسیاب سر یک سفرہ برای خوردن غذا بنشیند اما افراسیاب گفت‌از 
' ایپ ھن حفررساوش غٰذا تغواہم خوردد 


باری با رفتن سیاوش بەسپاہ توران شاہ افراسیساب دستور حرکت داد برای 
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پایتخت . از این طرف چون طوس تنہا ماند و باسران لشکر مشورت کرد کە تکلیف 
ا ما چیست همە نظر دادند باید برگردیم و خبر رسید بشاەکاوس کە دعوت نا مہ۶ شما 
دیر رسید و سیاوش رفت بتوران‌کە آہ از نہاد همە برآمد اما دیگرگذشتہ بود. خال 
نامه سیاوش بەرستم رسید کە نوشتە بود استاد گرامی ! رفتم بتوران زمین چون دیگر 
تحمل مشقات را نداشتم و قبل از رسیدن این نامہ رستم از وقایع سودابەوسیاوش 
اطلاع حاصل کردہ بود اپ ین نامه ھم کە رسیدبدست‌رستم گفت‌ھمەاینکارھا از کردار 
سودابہ سرچشمە گرفته است بتابراین چنان ناراحتی باو دست دادکہ باشاہپرستی 
آنروز ایرانیان کە ھنوز هم این خون را در صروق خوذ حفظ کردەاند قصد جان 
سودابہ را کرد کە این مصیبت را مردم ایران از اودارند برخاست حرکتکرد برای 
پایتخت ولی از رسیدن رستم سران‌ایران اورا ازاین تصمیم بازداشتند چون گفتند 
خود سیاوش راضی بمجازات سودابہ نشد و او را عفو کرد اما رستم این دل پری را 
از سودابه داشت تا بزمائش برسیم . 
اما بشنو از سیاوش .از رسیدن بەترکستان سیاوش دریافت یک عدہ دشمن در 
ماف فو رت ان ات ا ات لا یناز رتا گا یی جد 
را نسبت باو برانگیختە بنابراین وقتی شاہ افراسیاب بسیاوش پیشنہاد منصب ومقام 
کرد شاھزادہ عرض کرد شاہ توران بسلامتباد . اول عرفض‌کردم اھل سیاست نیستم 
و گوشەای را بمن واگذار کنند تا بعبادت مشغول باشم اما پیران قضيه بغض و کینە 
سایریی 7 نکش شاہ رسائیذہ و میداند کە سیاوش از این لحاظ منصب قبول نمیکند 
اما شاہ افراسیاب ھم نمیتواند دوری سیاوش راتحملکند بنابراین دریکی ‌ازمجالس 
شاہ روکرد بحضار کە بەارواح پشنگاگر زبانی ببدگوئی سیاوش بازشود میبرم یاچشمی . 
شیا وشن بدنگاہ کند از کاسهہ بیرون میا ورم کە تمام حساب‌کار راکر کائدہ مدتی گذثت 
شاہ برای اینکە محبت را در حق سیاوشی تمام کردہ باشد پیران راخواست گفت‌پیران 
نظر دارم فرنگیس را بعقد سیاوش درآورم توچەمیگوٹی عرض‌کرد این حق شاعزادہ* 
ایران است بسیار بجاست گفت پس تو موضوع را با سیاوش در میان بگذار ٠‏ پیزان 
کيز ار محمٹت دردی بسیاوش دست کمی ا وا ندارد کە خود پنہانی عقددخترش 
را برای سیاوش بسته است بنابراین شب کە شاعزادہ رفت بەکاخ اختصاصی پیران 
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اینکار بشود شاید کە بغض و کینە دیگران نسبت بشما کمتر شوذ چون خوامند گفت 
کە داماد شاہ افراسیاب است . سیاوش گفت پیران !شاہ نمیداندشما بمن دختردادیٴ 
. اگر بعد متوجە شد چە خواھد کرد گفت این‌راز برای‌ھمیشہ مخفی است سیاوش‌قبول ٠‏ 
کرد و پیران بعرض رسانید . از طرفی شاھزادہ فرنگیس اسم و آواز و مقام سیاوش را 
در ایران شنیدہ و از نظر زیبائی و قدوقامت و شجاعت‌ھای او چیزھا دیدەوشنیدہ 
دیوانەوار سیاوش را پرنتش میکند تا خبر ازدواج خود را باسیاوش شنید دیگر شبو 
روز خود را نمیداند پیران ھم رسما" از او برای سیاوش خواستگاری کرد کہ جواب 
شنید پیران ! شما صدراعظم توران و پدر ھمە ھستید کە پیران موافقت فرنگیس را 
بعرض شاہ افراسیاب رسانید بعد شاہ دستور داد مقدمات کار آمادہ شود . بعدء از 
تمام دوھزارودو ایالت ترکستان و تا روم وشام و حلبو چین وماچین دعوت شدند 
برای جشن عروسی سیاوش و فرنگیس و مدت سە ھفته چشن و شادی وسرور برپایود 
تا شاھزادہ فرنگیس را بعقد سیاوش ابن کاوس درآوردند . 
جشن عروسی برگذار شد و مدتی گذشت کە سیاوش عزم شکار کرد کە دراین 

شکار ھمسرش نیز با اوست . در برگشتن از شکار بہدشت بسیار سبز و خرمی رسیدند 
کە سیاوش گفت فرنگیس ای کاش شاہافراسیاب اجازہمیداد ما دراین دشت آبادانی 
بریا کٹیم و زندگی ,راجتی داشتم باشیمء فرنگییں گفت اکر مابل باشی من اجازہ' 
اینکار را از پدرم خواھم گرفت . سیاوش کفت بسیار بجاست . از رسیدن بپایتخت 
فرنگیس آمد ہی عدوک اجار ندمت تحت دن نان اك تدات 0ا 
ا سا شی کی ساریں وا مادابی کئیں اف راچا دو تحار موجات پوت 
این نظر سیاوٹن است 8 گفت بل پہر! او مرا فرستاد تا اجازہ از شما بگیرم . گفت 
سار خرغوتت .کو مرکار کی خواھی کون اونگ برکت و اق وت اپ 
گفت و بعد از یکی دو ھفتہ سیاوش باز از شاہ کسب نکلیفکرد و شاہافراسیاب |ػفت 
ھرچە خرج اینکار باشد در اختیار شما خواهم گذ(عت, با پیران مم کہ وشوت کرد 
جا ھمەگونەہ مساعدت داد. بعد حرکت کردند واز ریو ا ات دش ا 
نات درد گذاشتند و بنای آبادی نہادند و باچنان شوق وعلاقەای کار کردند کە 

رر ا کہ سی کب حول ریسا ای 
دیری نگذشت سیاوش گرد وضع چشم تب 

ات کا ماحتن ات تشکیلات باعث جسا ذت ‏ سے اندیشان گشت و اختلاف از 
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ھمین‌جا شروع شد . چون سیاوش سرگرم آبادانی این دشت است کمتر میتواند در 
حضور شاہ و در پایتخت باشد و عرض اخلاص کند . بنابراین‌شاہ فرستاد کە بگوئید 
ما از ندیدن شما دلتنگ شدیم با فرنگیس بدیدن ما بیائید فرستادہ شاہافراسیاب 
پلافطہ اب ریا ارتراخد بل اقاطائوہ اسربفمیواسریانت 
خواھیم شد فرستادہ برگشت و بعرض رسانید . سیاوش ساختمان سکٹای خودشان:را 
بس غاری ززافراد لوا کرظا لد سرک چک و (سکلسوابززکن 
ایران و بطرف دست چپ تصویر بزرگان شوران را روی دسوار نقاشی کردہ است و 
گراداتی از سرَتارِاع‌ را کەة برای آبادانی و حفاظت در این شہرک با خود آوردەاند 
بطور منظم دراین‌لشکرگاہ ساخته شدہ جای دادہ است . بعدازفرستادہ شاہافراسیاب 
در رفتن بحضور شاہ یکی دو ھفتە تاخیر کرد کہ مجددا" شاہ احوال آنہا را پرسید 
و بداندیشان کە پی فرصت بودند مثل گرسیوز برادرافراسیاب گفت برا درشما چقدرز 
سادہ و خوش خیال ھستید او بقدری مغرور و بددماغ است کە اصلا''دیگربشما اعتنا 
ٹمٹکتدا و بطوری کەه من شنیدەام چنان تشکیلاتی در شہڑک سیاوش گرد ذادەکە من 
فکر میکٹم موقعیت دفاعی خود را مستحکم میکند تا روزی بتواند پایە:ٴ امپراطوری 
شما را متزلزل کند . شاہ گفت چە میگوئی گرسیوز ! سیاوش داماد من است و ھرچە 
آبادانی کند ڈر توڑان است ٠‏ باز گفت برادر من دلم میسوزد کە شما اصلابفکرخود 
نیستید و خیلی خوش باورید :او ھرچە باشد با ما پدرکشتگی دارد و شما بچە:گرگ 
را در خانہٴ خود پرورش میدھید . حال دیدی کە فرستادہ: شما پیغام برد :ولی او 
اعتنائی نکرد و نیامد؟! باز شاه افراسیاب گوش بگفتەٴ گرسیوز نکرذ تا اینکہ غفتہ 
بعد گرسیوز بشاہ افراسیاب گفت اجازہ میفرماقید ما از تشکیلات سیاوش گرد دیدن 
کنیم چون خیلی تعریف کردند از آبادانی آنجا ! شاہ افراسیاب 5قفت اشکالی ندارد 
بنابراین ولیعہد توران با چندنفر از ھم عقیدەھای خود و یک گارد تشریفاتی از 
پایتخت آمدند برای دیدن آبادانی دشت سیاوش گرد . 

خبر دادند بسیاوش و فرنگیس کە گرسیوز و عدہای میآیند برای تماشاوگردش 
نمیذانم چەکسی نظر برادرم را از تو برگردانیدہ و خوب شد کە نیامدی چونآنقدر 
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از تو ناراضی است کە ممکن بود قصد جان ترا بکند خیلی احتیاطکن تا پیغام من 


بشما برسد . سیاوش از شنیدن این حرف خیاى ناراحت شد و گفت من جز اینکہ بہ 
[کادلای مشغول هستم دیگر گناھی نکردم اگر از این کار ناراضی هستند من دیگر 
اہ رک ئضر ضوازن: اد 7 :لن کرات یو رزسئ ارز 
نسبت بشما فرونشانم ٠‏ اینرا گفت و بعد حرکت کردند برای پایتخت 


٠‏ از رسیدن؛ 


برادر بشما نگفتم او دیگر سر فرود نمیآورد بیاوببین چەلشکرگاہواستحکاماتی 
درستکردہ است من بگمانم خیال دارد وقتی خوب وضع خود را محکم کرد برعلیە 
شما قیام کند چون ہر سپاہ توران نیز طرفداران زیادی دارد آنقدر گفت و ػفت تا 
نظر شاہ افراسیابٔ را نسبت بەسیاوش دگرگون‌کردکہ شاہەگفت من باید خودم از این 
تشکیلات دیدن کنم . گرسیوز گفت برادر اگر میخواھی از قلب او آگاہ شوی بدانکە 
سیاوش ھنوز ھم ایرانیان را بما ترجیح میدھد چون تصویر بزرگان ایران را بطزف 
دست راست دیوار قصر خود و عکس بزرگا ن توران را بطرف دست چپ دیوار نقاشی 
کردہ است این خودمیرساند ھنوز ھم با ایرانیان ازما بہتراست بروید خودیبینیٍ 
اما تمام این اتفاقات درنبودن پیران‌افتاد چون پیران برای جعع آوری‌مالیات 
بەایالات ترکستان زفته بود کە تابرگردد یکسال طول میکشید فرنگیس بیچارہ هماز 
همەجابیخبر کە چەنقشہشومی درانتظا رآنہاست خلاصەگفتەھای گر سیوز شاہافراسیاب 
را کرد یکپارچە آتش کە دستور داد سوار شوید برویم تا از نزدیک باوضاع اوآشنا 
شوم . گرسیوز نایکار گفت برادر خیلی اورا دستکم گرفتەای ماباید احتیاط کنید 
اولا: ریگارتمٹلم :طفراۃ دافتہ اید اچؤژنامکن است اواز:خھم هعا آگا+بائدو 
دربرخورد اول غافلگیرتان کند و با حملے بەشما کار را یکسرہ کند پس بہتر اس 
لباس عم مسلہ نت .شاہ افرا۔تیاب گفٹ گریوز گمان:ندازم او چٹین کاریٰ 
ید ھا درٰایتقدر خوخبین نباشید: خلام شاہ زیر لباس مج شد ویانزدہ 


مرا رھو کم ۹ . برای سیاوشگرد و اما بعد از رفتن ٠‏ 
ر‌ ر 


گرسیوز سیاوش موضوع خشم عاہ زا برای فرنگیس بیا ن کرد کە شاہ نسبت ہبمن خشم 

یوز سب : 
گرفتەاست نمیداتم چرا شاجزادہ خانم کک ےجا پا زیر سر گرسیوز است اگرکاری 
کردہ او کردہ و ما باید ھرچە زودتر برویم تا قضيه روشن شود : 


اراموصد٥ء‏ ۷ط ١٥1]2واتا‏ ٭داباتا505!| ٥٥٥۵٢۲۰٢‏ ۲۸۱۲ 855کا 66-0 ۲۸۱ 


بناکرد چون بید لرزیدن کِە فرنگیں شٹوال کرد چہ شد ستاوش این چہ حالت ات 
تو داری ؟ گفت نمیدائم چە اتفاقی جازادسائقد چَرت غرات دروم ا آغنی ارز ین 
شعلەوراست واین آتش از طرف پدرت بمن نزدیک شد وسراپای‌مراسوزائیسد من از 
بیدا رکید کرنزفاہاسع آیرلضاد کی یکین کس جا رض جوبچیوں 
حرفہای گرسیوز خوابیدہ نودی این‌خواب‌ را دیدی چیزمہفی نیلیت بخوات . سیاوشں 
بخواب رفت . شب از نیمە گذشته مجددا"' خواب دید شیر درندایٰ از آتشٰ ببرون 
آمد باو حمله کرد و سر از بدن اوکند کە دو مرتبە نعرہ کشید و از خواب بیدار شد 
و گفت فرنگیس گویا امشب آخرتن شی زندگی من باشد نمیدا ہم فزد| چہ وضعیٰ پیٹ 
خواھد آمد . فرنگیس باز گفت سیاوش نگران نباش توبفکربدخوابیدہای اینطورشدہء 
!ھا دیگر خواب بچشم سیاوش راہ نیافت تا فردا صبح کە قاصد شاہ افراسیاب از راہ 
رسید و خبر ورود شاہ ر اعلام کرد کە شاھزا دگان چرتہی:استقیا لب رآمدنداما گرسیوز 
بد سیر در راہ بەشاہ افراسیاب گفت برادر اجازہ بدھید قبلاٴ‌بروم وضع بنیاوش را 
بررسی کنم کە احتیاط را انرضٹہنواد و ناو منوز شاف چیزی‌نگفت اکر سیؤزبراہ 
افتاداسرسوارہەخود را رسانید بسیاوش نکی تداتور آرگاغ خان امک اعخدہ زی کوران 
برادرم را سبت بتو بدبین کردەاند و تو باید زیرلباس مسلح باشی تاغافلگیر نشوی 
چون شایستە نیست شاهزادہای بیگناہ بدہست |مردی,سفاک چون افرا شاب کشتہ دود ' 
آنقدر گفت تا این شاھزادہٴ جوان و ناپختہ را اغغال کرد کە زیرلباس مسلح شداما 
برگشت گفت من شرم کردم سیاوش را بازرسی کنم گویا زیسر لباس استقبالی سلح 
باشد بنابراین رو کرد بەدمور داماد دیگر افراسیاب کے تو مامور ھستی از رسیدن 
سیاوش دامن او را بالا بڑنی تا ہدانیم مسلح است یا خیر از طرفی وقتی کہ سیاوش 
خواست حرکت کند فرنگیس گفت ہمان تا باتفاق برویم اما سیاوش کفت من میروم تو 
از عقب بیا و سوار یروچ ا اتوس واوافر لاپ وازاوت جری رآ مد دوان درا 
خود را رسانید کە یکمرتبہ دمور از اسب تزمر(آمد و رداق سیاوشن را بالا زدکە چشم 
شاہ افرایسیابت افتاب پزتں لتائ چباری کے دیکر معطل نکرد۔سیاوش داستانرا یگوید 
فریاد زد جلاد ما ا کو خلا زورت جغرات بطبزطاج رضح رعطی کہدد 
گرفت گریبان شاھزادہٴ بیگناہ باوسز ۴غ روا لی یکرت راع مت و یکن ازھ اش ےن 
فریاد زد پدر چەمیکنی گناەسیاوشن چیست و مننمیگذارم مگراز روی نعش من بگذرید 
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جا را ناڑا نابود کنید کە افراسیاب فرمان داد این گیس بریدہ را ازنظرم دور 


تب ات موقع سرخە بن افراسیاب گرفت کیسوان خواھر را بسوئی کشید واو 
الت ہو 

ا یں 

از طرف دیگر ھومان ابن ویسە برادر پیران‌پیش آمدکہ ما نمیگذاریم صدمەای 
بسیاوش بزنید چون برادرم سفارش کردہ است . یکمرتبە شاہ حمله کرد بەھومان کہ 
تمام عشیرہ و قبیله شماراگردن‌خواعم زد همہ شما خائن ھستید و سرخەبن‌افراسیاب 
برگشت گرفت سر پالہنگ سیاوش را و بجلاد نہیب زد چرا معطلی کە جلاد گرفت 
سر سیاوش را در طشت طلا و بست خنجر را بر گلوی نازک تر از گل سیاوش و سراز 
بدن جدا کردند و خون آنرا در چاھی فرو ریختند کە تو گوئی قیامت قیام کردیک 
مرتبە دیدند ھواتیرەوتارشد یکطوفان‌برخاست کہ تمام افراد ازاسپ بزیر افتادند 
و ساعتی بعد کە طوفان برطرف شد دیدند از چاھی کە خون ریختە شدہ درخت 
روگید کہ رشد سرسامآوری دارد و اینکار در آن‌واحد انجام شد کە درنظارەکنندگان 
۱٭ ثر عمیق کذااشت و ھمان نساعت شاہ درتشویش ونگرانی غوطەورشد امادیگر پشیمانی 
سودی نداشت و بناکرد در حق گرسیوز نفرین کردن بعد جنازہ سیاوش بخاک سپردہ 
شداٴ و خواستند فرنگیس را باخود ببرند کە گفت از ھمه شما بیزارم و بگذارید بدرد 
خود بمیرم ٠‏ 

شاہ افراسیاب نادم و پشیمان برگشت کہ ذیری‌نپائیدپیران ازسفربرگشت وقتی 
خبر کشتە شدن سیاوش را شنید زد کف افسوس برھم و گفت عاقبت گرسیوزخاکدر 
کاسہٴ تورانیان ریخت. وقتی پیران بحضور شاہ افراسیاب رسید عرض‌کرد شاہتوران 
اگر امان بدھی میگویم با کشتن سیاوش بعد از این چە خواھد شد. گفت پیران تو 
ھمیشہ اما ن ,داری کاریسٹ شدہ من خود نادم ھستم ت ھستم اما بگو نظرت را : عرض کرد 
شاہ توران بسلامت لافقد اگر باد ابق ا بگوش رستم و ایرانیان برساندبەکشور 

ابا 

ما:حمله خواشند کرد واناؤاتا خشت:سالمسربا,نخوافخند,گذاشت شت:و خاک توران ر 
اھند کشید و چنان قتل عامی بکنند کە در تاریخ نظیر نداشتەباشد. 
ن کە تمام راهہاراقرقکنند تاخبری بایران نرسد 


توبرہ اسب خو 
شاہلكنت پیزَانق! بنویس بمززدارا 
مادر فرود کک ٦تک‏ یر 7> 
گفت 


سے ہومعمد ۔ 'دختراییران 


9 تال کند کەه : 
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فرزندم اگر مایل ھستی با خود ما زندگی کن . گفت نە پدر اجازہ بدہ من‌بافرزندم 
در گوشەای زندگی کنیم و دیگر من شوھر اختیارنخواھم کرد بعداز سیاوش کہ پیران 
قلعەای را نزدیک مرز ایران و توران برای آنہا انتخاب کرد و با خدمہ در اختیار 
ا اروا ا تھا0 نایا تو اق مت سان روح مات حر ت اراپمای نٹ 
افٹراظوری خود را متزلزل پیک یک روز ستارەشمرھا را خواست کە اون خواب را 
: تعبیر گنید . آنہا نیز امان خواستند تا نظر خود را بدھند بعدگفتند از خون ‌ونسل 
سا اا۶ تورگسواعت خورد کە شاہ افراسیاب گفت این نسل ٠‏ فرزندی‌است 
کە در شکم فرنگیس پرورش مییابد بنابراین فرنگیس رابیاؤریدآنقدر شلاق ہاو بزنید 
تا بچە را سقط کند و این نسل از بین برود . باز پیران حضور نداشت کہ فرنگیسں‌را 
آوردند ومشلاق بستند مخصوصا'' دستوز داد برشکم او بزنید. بە‌پیران خبر دادند 
برای خود را رسائید و انداخت روی دختر و این حرف کەه شاہ ھنوز آزکردہ: خود 
پشیمان نشدہاند . این طفل بیگناہ مجازاتش سختتر است . شاہ گفت پیران!بگذار 
رش یئ تا فلا اوروگزسبیباماٗرستاٰ١سی‏ اق یل 
نمیدھد و میگوید بزنید کە پیران عمامہٴ وزارت را بر زمین گوبیند و فریاد زد شاہ 
توران ١‏ دیگرخد مت نمیکنم چون نظرپیران دیگربرای شما ارزش ندارد .شا افراسیاب 
گفت نزنید ٠‏ چون میداند اگر پیران خودراکناربکشد پورپشنگ دیگرسلطنت نخواھد 
کرد برای اینکە سیاست پیران است کہ شاہ بر دوھزار و دو ایالت ترکستان حکم فرما 
است بنابراین گفت پیران‌پس چە باید کرد:؟ عرض کرد شاھا ! اجازہ بدھید وقتی 
این بچە متولد شد من کاری خواهم کرد کە ھیچکسی او را نشناسد و او در بیابان 
گوسفند بچراند و فردی بی ھوش و گوش باشد . بعد پیران فرنگیس را برگردانید بەه 
سیاوش گرد و بەفرنگیس قول داد از او و بچەاش حمایت کند تا اینکە فرنگیس وضع 
حمل کرد و بەپیران خبردادند پورسیاوش بدنیا آمد: پیران‌بلافاصل رفت بسیاوش 
گرد و بمادر طفل سفارش کرد این بچہ را ھعیشہ کثیف ولاابالی وار تگہدار تاتوجة 
اہ را جلب نکند و اگر یکروزی شاہ بدیدن شما۔آمد بچە را تا میتواتی پنہان دارء 
قرق گامکا تعدب اکزو اق گہدزری] ت را سال کرڈنان جات کر ماززیتی 
یکروز شاہ افراسیاب پرسید پبران از پور سیاوش خبرداری ؟ عرض کرد:بلہ قربان بە 
چوپانی مشغول است .گفت مایلیم بچە‌رابەبینیم که روز بعد حرکت کردند برای دعثت 
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سیاوش گرد . وقتی رسیدند پیران ازما درسٹوال کرد خسروکجاست گفت باگوسفندان 
است !و را بکناری کشید و گفت برو لباس مندرسی برتن او بکن و بیاور شاہ یەبیند 
مادر رفت بچه را بحضور آورد و پیران عرض کرد شاها این طفل چەمیتواند بکند ؟ 
دیدید کە قابلیت کاری را تداراد* بعد برگشتتدولی ران گاہبگاامخفیانه سرمیزڈ 
کە یکروز دید بچە باصل خود رجوع کردہ تیروکمانی ساختہ و سنگھا رانشانہ میرود 
ز دا جقزطانو 7وی با لاعت ارات جکذازمت الما ران )ہکن اچتوداکنت:اکرھاۃ 
افراسیاب این وضع را ببیند قصدجان‌بچہ را خواهدکرد ولی بمادرقول داد نگذارد 
موئی از سر فرزندش کم شود . بچە بزرگ شد و کم کم خبرکشتەشدن سیاوش بەایران 
رسید کە ایرانیان عزادار گشتند و چنان خشمی در ایسران ظاھر شد کے دیوانەوار 
حرکتکردند برای‌پایتختکہ شاەکاوس چرا آسودەنشستەای؟ وقتی بمشورت نشستند 
گفتند کە اگر حال بتوران حملە کنیم تا انتقام خون سیاوش را بگیریم امکان دارد 
پور سیاوش را قبلا'' از بین ببرند پس باید اول بچە را نجات داد. 

بعد : یک نامەنوشتند بەزال و رستم کە بیائید برایحل قضيه درجلسە شرکت 
کنید ولیٰ زال و زستم ھم کە آمدند در حل قضیه عاجز ماندند کە برای ‌نجات بچە 
و مادرش چەکسی برود و کجا برود تا اینکہ ناچار شدند از سیمرغ کمک بگیرند بعد 
زالزز پری ا زمتیحرغ ذرآتش َ و سیمرغ وت سرچہ قب نے 
اسات عزیزم برای ما مشکلی پیش آمدہ کە بەراهنمائی تو یاج داریم وماجر ار 
داد. سیمرغ گفت باید گیو پسر امیرگودرز یکە و تنہا سرای پیدا 
وت بوولیارق رد رَاضائ الا طول بکشد تا بتواند او را پیدا کند. سیمرغ 


اھنمائی پرکشید و رفت ٠‏ زال راهنمائی سیمرغ 7 بەشاہ گفت و فرستادند 
| پشت شائە؛راستکودک گفتەاست . 


برای سیمرغ شرح 


پس از ر 
دنبال گیو. سیمرغ نشانہٴ خال بزرگ سیاھی ر ۱ 
گیو دستورات را گرفت و خرکت کرد برای توران ٠‏ بەاوسفارش شد بایدمخفیانەوارد 
خاک ترکستان شود و شب‌ھا راہ برود روز استزاحت کند و مخفی باشد.. 

گیو الف سالار وارد توران شد و شروع کرد بەجستجو۔ بچە روز بروز بزرگتر 
گشتەہ چون گلی کە در جل است دتتاق 


م : کے ا 
نی برومند ھمانند ہاوش _ 
آب دادن سرچشمەای میآورد و مادر پور 


میشود حالا جوا 


گوسفندان است٠‏ ظہر گوسفندان را برای ت 
سیاوش ھم در داغ شوھر سیاہ بەتن دارد و غب و روز گریان کە خدایا زاہتجاتی 
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دحت کڑ لباک در تلاش است کە میگوبند ھفت‌سال طول کشید تایکی ازاین روزھا 
گذارش سر چشمە آبی کە گوسفندان پور سیاوش آب میخوردند افتاد . خسته وتشنہ 
کنار'چشمہ آرمید کەانناعتی بعد :دید جوان کم سالی با گوسفندان بسر چشمہ آمد . 
از ھمان ساعت اول گیو کنجکاو شد کمتخیتلنیٰ جوائ باز تید ت اگرعل غراتان7شد ودر 
آب چشەە فرو رفت گیو با کمال تعجب متوجە شد نشانی خال سیاھی کہ سیمرغ گفتہ 
است پشت شانهہ راست این جوان است برخاست رفت جلو و خوبکە توجەکرد دید 
درست خود پور سیاوش است چون نژاد کیان سروگردن مخصوصی دارند کە در هر 
جا کە باشند شناختہ سفونداز از ور تد کوان باباخل کدام7 قصت وزدمات(مہتی 
واکززالہداریہ گنت مار وربا واج رج کے ردزنکشند مت دہ اورا یجاب ک 
. دیگر گیو۔طاقت نیاورد و گرفت جوان را در بغل و صورت و بازوی او را بوسە داد و 
در مقابلش تعظیم کرد کە ای شاھزادہ۶ایران این چە روزگاراست توداری ؟ بچەگفٹ 
شما را نمی شناسم گیو خود را معرفی کرد و گفت بردار گوسفندان خودرا بروہما درت 
قد راک تال فرط را عظ ہہیا ںرزا ہودا فا بک”ان ابی 
سر چشمہە تا من ترتیب کار را بدھم . جوان فوری‌برگشت و بمادرخبردادکە فرنگیس 
ناما خوہ ڑا رمامید یڑ چجت وابضورت تص تی اک کن ھا جراف خانم شما 
ورگات جوا کا کا زار ا تاروت بیس کرڑ ھکس ہا کی مسر شی کی ود 
راہ ما گردند . قرار گذاشتند گیو اینجا بماند تا نیم شب آنہا بەگیو ملحق شوند : 
فرنگیس برگشت . سیاوش گنجی را در دیواری پنہان کردہ کە درگنچ را فرنگیس‌فقط 
میداند . خورجین را پر کرد از جواهز و سیاوش باو گفتہ است کہ ھر زمانی اسب مرا 
خواستید زین و برگ او را بردارید روی بلندی بایستید گلرنگ را باسم صدا بزنید 
او در ھر نقطەای باشد حاضر میشود روی !و زی بگذارید سوار شوید کە اگر بەدریا 
بزنید ھمانند خشکی راہ میرود ٭"وقتی کار روبراہ شد مادر زین اسب را دادیفرزند 
کە برو روی بلندی و گلرنگ را بخوان تا زین کردہ از این فلا طارع ترجر 
پور سیاوش اینکار کرد و اسب در دم حاضر شد, زین بەپشت او گذاشت شب از نیمە 
گذشتہ بود کە آمدند نزد گیو و از بیراهہ حرکت کردند . 
شبانەروز راہ میروند کە فردای ازراروو نان اترویگیی رخیرں سوف یع 
آنہا شدند و بلافاصله سواری خود را رسانید بەپایتخت وگزارش کرد شاھزادہەخانم 
ی۶ 
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و فرزتدش ٹیسحئد کەشاہ اقَرَاسیاب فریاد کشید نگذارید فرارکنند کە پیران رسید. 
شاەافراسیاب گفت پیران دیدی عاقبت پورسیاوش را ایرانیان‌بردند :فوری بفرستید 
تا از مرز خارج نشدەاند جلو آنہا را بگیرند کە دەھزار سوار بسرکردگی بارمان‌برادر 
پیران آمدند سیاوش گرد تا از رد پای اسبان آنہا بتوانند دنبال کنند و پشت سر 
آنہا حرکت کردند ٠‏ البتە گیو طاقت سواری دارد اما شاھزادہ و پور سیاوش تجمل 
شب و روز راەرفتن راندارند کە شاھزادەگفت گیودلاور . من دیگر طاقت اسب نشستن 
را ندارم بگذار قدری استراحت کنیم بعد حرکتکنیم: گیوگفت شاهزادەخام باید 
کوشش کئیم ٹا بەفرز ایران برسیم چون ممکن است بزودی ما زا تعقیب کنند اما 
ٹا در تر آ زا حا اور يَےڈا ہت دا کیرکدیکو ارہ اف اف زار جا ضالوانسول امۓ ک 
دید گزدوغبار چشمہ* خورشید را گرفت .-گفت شامزادہ برخیزید کہ در تعقیب ما 
لحتاوامسقاطظزاتطاجاو/رحادھہ غرکت کرلمداتا نزو اان زب رما فاند 
و بلد راہ نیستند سواران نزدیک شدند کە گیو گفت شمابروید تامن جلوآنہا را سد 
کنم ولی درنگ تکنید کہ گرفتار خواھیم شد فرنگیس کہ فرزند را بەترک خود دارد 
نہیب زد باسب کە برو حیوان وقت تنگ است و گیو برگشت جلو سپاہ تورانرا گرفت 
چون شیری از بیشہٴ مازندران غرش کنان میزد برسپاہ توران کہ بیک حملہ قلم قلم 
ذوئیم دوٹیم سرودست بزیخت بالایٰ زمین و بایکیورش تمام را دربیابان پراکندہ 
کرد : 

افراد توزان با یک مشت کشتە و مشتی زخمی دیدند حریف گیسو نمی شوند 
برگشتند برای پایتخت کہ چندان'فاصلەای با این میدان تبرد ندارد کە شاەفریاا 
مع رام گا او جٹزازدسراواکراڈدے وک نٹرارا زا کزدفاراکت×+لزانا 
این کار خود تو میباشد برخیز نگذاز آنہا بمرز برسند . پیران و دہ ھزار سواردیگز 
باعجلہ پشت سرآنہا حرکت کردند و باشتاب اسب میرانند. یکوقت گیوگفت شاھزا دہ 
برو کە باز 'لشکریان رسشیدند : گیو:برگشت و شاھزادہ رفت اما این مرتبە گیسو دید 
جنگ سختی در پیش است چون خود پیران-سپاہ را رھبری میکند . ازرسیدنء برق 
شمشیر نرەشیر ایران از غلاف نجات یافت گذاشت در رگ خواب لشکر. پیران دید 
پسر گودرز آتشی برپاکردہ بیک عدہ دستورداد شمابرویدشاھزادہخانم رابرگردانید 
تا ما مشغول جنگ ھستیم کە یک عدہ سواران دنبال فرنگیس رفتند . از بخت بد 
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فرنگیس نگاہ کرد نزدیکو او رسید کنار دریا شاھزاده خانم نا امید سر بسوی 
آسمان بلند کرد خدایا تو یاری دہ درماندگانی ! بفریاد برس. و دید کے سوارا 
رسیدند . نہیب زد باسب کە حیوان بزن بب تا نرسیدند کە گلرنگ سیاوش کورس 
بست در آب دریا و رفت . سواران با کمال تعجب دیدند اسب چون خشگی روی آب 
میرود ء اما ھرچە نہیب باسبان خود زدند اسب‌ھا عقب عقب می‌روند . نا امید و 
ور ضائٰ کوکسروپ سرإ مفنلکا ضا کیج ای كفٌلائت تو نوھمرمک 
مرغ از قفس پرید اما دور گیو کھھی مشصہاصسمویت: فکری بخاطرش 
رسید باید خود پیران را اسیر کنم تا جنگ جنگ تمام شود این بود کە یورش برد خود را 
رسانید بەپیران گفت پیرگبر خجالت دارد ھزارسوار با یکنفر.. . تاپیران متوجه 
خطر شد سراسب را برگردانید کە فرار کند اما دیگر دیر شدہ بود گیسو از عقب سر 
سن ئل راہ ہز ازکردکزنت کڑ رتو فہراف لو ارکتدافارت سب رکھی, کرت 
رات راکتزإ کر ضر یبطرق اط ارہد ول کرک اسی 
ارک 
پیران فریاد زد مردم دیگر برای چە جنگ میکنید آنکہ منظور ما بود گریخت 
برگردید و دست بکشید اما گیو گفت پیران اولا"بگو قدری خوردنی برای من بیاورند 
ٹانیا" تو را رھا نخواھم کرد تا از مرز ایران بگذرم . آنوقت آزاد میشوی . ھرچے 
پیران التماس کرد کە ما دیگر جنگی نداریم گفت غیر ممکن است شاید خود شاہ 
افراسیاب ما را دنبال کند این بود کە پیران را تا نزدیک مرز اسران ھمراہ داشت 
بعولآراد کردا افرافیاج گغٹے سااگتتہ متار ھم زج اعال نان کنت رخوا دا خر 
إز طرف پور سیاوٹن یاشیم اما گیو:خود راارسانید یفرنگیئں و قاصدی فرستاد برای 
پایتخت کہ ما وارد ایران شدەایم و بسلامت مستیم کہ از سے خبر ورود 
آنہا شاہ کاوس دستور استقبال صادر کرد کە تمام بزرگان ایران تا چند فرسنگی از 
آنہا استقبال کردند و کاوس شاہ وقتی رسید پورسیاوش را در بغل کرفت کہ توبوی 
سیاوش میدھی . در این لحظہ تمام ا یرا نیان شیون‌وگریە را سردادند ٠‏ بعد فرنگیس 
ر نیز نوازش,کرذ۔کم,آضرین بر تو بانااای شاعزاقہ: ستفدیدہ ! بیذ وازد پایتخت 
اہ کاوس یک دست لباس فاخر بر تن خسرو کرد بعد او را بلند کرد برتخت 
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۔لطنت نشانید و تاج را برسرش نہاد کە از این پس وارث تاج و تخت تو ھستی و 
بتمام ایران نوشتند برای تاچج‌گذاری بەپایتخت حرکت کنند ایرانیان آنروز ھمه از 
راہ نرسید٥‏ در برابر کیخسرو کە برتخت سلطنت جلوس کردہ بود بخاک افتادند و 
بعد از تاجگذاری مدتی گذشت کہ شاہ ایران بفکر انتقام ان ساد انان مظان 
ایران را خواست گفت ھرچہە زودتر باید تہیە:سپاہ دید تا انتقام خون‌بیگناہ ہدرم 
از بیدادگر افراسیاب کرفتہ شود . ایرانیان درتہیە سپاہ کە شاہافراسیاب شب خواب 
دید مڑا۔طوفائی شندنو ہاران:نعندث:بازیڈن گرفت :و روڈ غظیمی :ار آب ,ٹراہ افتاد 
اما این آب ازطرف موز ایران میآید و نزدیک سپاہ:توران,کە رسید بشکل دریائی 
مار درآمد و بسپاہ توران حمله کردند و همہ را بآتش کشیدند و افراد فریادشان بہ 
آسمان بلنداست کەشاہ ازوحشت ازخواب‌پرید فریادزد موبدان‌راپیش من بیاورید : 
وقتی آنہاآ مد ند شاہگفت چنین خوابی دیدم خواب مراتعبیر کنید بعد ازاینکەنشستند 
وحساب کردند عرض کردند انگشتر زنہار بدھید تا عرض کنیم تعبیر چیست ؟ شاہ 
افراسیاب با تشویش و نگرانی انگشتر زنہارداد کە موبدانکفتند سیاەکرائی ازطرف 
ایران بتورانیان حمله خوامند کرد . ازشنیدن سخنآنہا شاەافراسیاب فریادبرآورد 
واز این زانو بآن زانو نشست و گفت پیران کجاست کہ تمام این اوضاع را اودرست 
کرد چون نگذاشت نسل سیاؤش را قطع کنم تا کار باینجا نکشد. فوری پیران حاضر 
شد و تعظیم کرد قربانتگردم این:داعتروزگارااست نەتقصیریکران چون شاجزادہ 
بیگناھی را امر بکشتن دادی با اینکە میدانستی او پیش خدای‌یکتا چەقرب ومنزلتی 
داشته است و نزدیک بود گناہ عظیم تری را مرتکب شوید . گفت پیران‌کاریستگذشتہ 
و باید چارہجوئی کرد فوری دستور بدہ تمام سرباز ذخیرہ را دعوت بخدمت کنند 
و مرز ایران و توران را تقویت‌کنند و لشکریان بحالآمادەباش باشند تا دستورثانوی . 
پیران فرماندھان راخواستکه سپاەتوران رابسیج کنیدچنان ترس و وحشتتورانیان 
را گرفتە کە تمام شہر و دیار خود را ترک کردند و برای پیش بیٹی بەکوہ و کوھسار 
و غارھا پناہ یردند. 
حال بشنو ازایرانیان: کیخسرو دستورداد خشتا دھزارسپاہ بسرکردگی سپہدار 
طوس بن نوذر حرکت کردند برای مرزایران و کیخسرو بطوس دستورداد ازمرزشمال 
شرقی ایران بتوران خملهە کنند ء اما طوس برخلاف دستور بطرف مرز شمالغرب سپاہ 
۲۸۵۹ 


تراموہدتء ۷ط ١12۵0واتا‏ .ماد انادہ| 16٥٥۲۰۱‏ 855۲۲۱۲کا 66-0 


راحرکت داد کە بامخالغت پسران‌گودرز روبروشدولی گفت فرماندہ من ہستم ومسکولیت 
ھم قبول میکنم کە گویا کیخسرو حساب کردہ بود سپاہ ایران از مرز شمال شرق برود 
باب ا ذرقل اتزردا بی طار یتو اکترق راد را کستڑ لف ال سزوعنالترن 
ساکن و در ضمن مرزدار است برخوردی نگنند . 
اما طوس یا اشتباھا " یا عمدا''خواست از مرز شمالغرب وارد توران شود کے 
وقتی جلوداران سپاہ ایران نزدیک مرز رسیدند فرود اخطارکرد بدژ نزدیک نشوید 
کە راہ نخواھم داد با اینکہ طوس میداند او برادر کیخسرو است طوس دستور داد 
یورش یبرید دژ را بگیرید تا عبور کنیم اما افراد ازدستورطوس سرباززدند و گفتند 
با برادر شاہ کیخسرو روبروھستیم فردا چە کسی جواب خواھد داد؟ طوس ھرچە 
فریاد زد گوش ندادند تا اینکہ فرزند طوس بنام فریبرز کشید میل خودرا بالای دو 
لنگەابروورکاب کش رفت برای دژ کە مجددا” فرود فریاد برآورد شزدیک کوک 
نتاچارم بطرف تو تیر رھا کنم اما فرزند طوس توجەنکرد و فرود یک تیرسندان شکاف 
گذاشت بچلە کمان و کشش بە‌پایە چرم گوزن داد چنانکە دھان‌اژدرکمان جفت شذ. 
تا مادر فرود فریادکنان دوید جلو کە پسر چە میکنی فرود شست از.کمان برداشت 
و تیر صفیرکشان‌آمد فریبرزابن طوس رادوخت بزین مرکب و مردومرکب درغلطیدند 
ک لام رازہ یئ کنائ اک ڑا کلف( 7ای ڑا وٹاقک نانظاثارب یا اداسادایدیۃ 
باپسر طوس چە معاملەای شد کە یکمرتبە طوس بادیدن این منظرہ آخی گفت ونقش 
زمین گشت و بعد از این کہ بہوش آمد گفت بی حمیت مردم دیدید بافرزندم چە 
کرد باز ایستادہەاید کە یکمرتبە بیژن فرزند گیو از جا درآمد و قسم یادکزد تا سراز 
بدن فرود جدا نکتم برنخواھم گشت : زد پر دامن یلی را سرکمر و گرفت سیرفراخ 
دامن را پیش رو و پای پیادہ زد بکوہ کە فرود بازاخطارکرذ نیابالا کہ گرفتارخواھی 
شدذاما:بیژن کایگر جەاخطار او توجه:نکرد و فرود'اورا تی یت بەتیر:و 'چون‌باران 
براو تیر میبارد اما بیژن با سپر تیرھا را رد میکند و پیش میرود تا رسید بەدر دڑ 
و گفت در را باز کن . چون باز نشد در را بآتش کشیدوواردقلعہ شد کہ فرودشمشیز 
را ول کرد برای تارک بیژن کە او با شمشیر بست بہند دست فرود کە شمشیرازدستش 
بطرفی پرتاب شد٠‏ باشمشیر ول کزد بدوال کمر فرود کە چون خیارتر بدونیم گشت. 
بعد خنجر را کشید سر ازتن فرود جدا کزد و برگشٹ کە در این موقع مادر فرود 
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وقتی دید فرزند بدین‌گونە کشته شد او هم دستہ خنجر را گذاشت روی شکم فرود 
و تیفہ خنجر بەشکم خود یک فشار داد کە نوک خنجر از پشت مادر بیرون آمد و 
روا نعش پسر افتاد بتابراین راہ باز شد و سپاہ ایران وارد خاک ترکستان شدند . 
از همین اول کار طوس دستور قتل وعارت دا دتاخبررسید بەپایتخت افراسیاب 
کە سپاہ ایران بیداد میکنند و پیش میآیند کە سپاہ توران رسید و جنگ بزرگی بین 
آنہا درگرفت کە بنفع سپاہ ایران تمام شد و تورانیان غقب نشینی کرذند یکاوقت 
تاد ادتت بشاہ افراسیاب چە نشستەای کە ایرانیان نزدیک پایتخت ھستند گفت 
پیران چە باید کرد فکر چارہ بکن . پبران داغ دیدہ کە خبرکشتەشدن فرودومادرش 
را شنیدہ غضبناک گفت بەتلافی مرگ فرود چنان شکستی بایرانیان بدھم تا روح 
فرود و دخترم آسودہ بخوابند. پیران یک عدہسوار زہدہ از بین لشکریان توران 
جدا کرد و بعد ا یک نعفتة عقبِ نھینی 'توزانسان؟هب هنگام کہ ایرانی‌ھا از روی 
خاطرجمعی ( کە سپاہ توران شکست خوردہ و دیگر جرات مقابلے نخواھند داشت) 
بخواب غفلت: فرو رفتەاند پیران بن ویسە با یک سپاہ ورزیدہ شبیخون زد ہر سپا 
زان راد و غو؟ از ایرانیان درآن شبیخون کشتەشدند کە ازھشتادتن گرامی پسران 
گودرز شصت تن دذراین جنگ کشته شدند و چنان شکست سختی بایرانیان‌واردشد 
کە ٹا نزدیک مرز عقب نشینی کردند و از پایتخت‌استمدادطلبیدند. ازقضای روزگار 
فصل زمستان رسید و ایرانیان درمحاصرہ برف قرارگرفتند دیگر کسی بفکرکسی نبود 
و تمام افراد داشتنذ از سرما تسا بک راتا سر راد ال ٹا5اکراخخرق کا 
داید نوشته:شکبت لعختی :خوردیم و در محاصرہٴ برف قرارگرفتیم و ھرچهە زودتر 
قوای کمکی و آذوقەہ بفرستید اما شاہ افراسیاب گفت پیران حال کە این شکست را بہ 
ایرانیان دادی و آنہا در مخاصرہ بڑی۔ حھتتان قراردارند بہتراست یک یورش 
دیگر ببرید تا تمام افرادشان ازابین 'بروند کہ ٹا سالہا نتوائند جبران این شکست 
زاررکشتشدر پکرکللت پخورال پیفڈھیییں 'خرکٹرکنیاھتمام رااؤ رمیان بردارید کە 
سا راالنات×شکوآمافروتالۃ نفس را تاخت بر ایرانیان بدونآذوقە و سرمازدہ 
کە ایرانیان بناچار خود را بقلهٴ کوھی و و ا سے یں 
کە تا امروز نخواستە بود از زابلستان کمک یکو تاار یڈاوانک ام توشفیرستج : 
کلراتدا مسر جحاف وی وو اہوویچپٹوان) کر( کرات د چرچ رہکمی> 


۲۹۱ 
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قوا ببین و بیاری ایرانیان بشتاب . ازطرفی سی‌ھزار سوار دیگر در مرکز جمع آوری 
کردند کە رستم ھم با دوازدەھزارسوار حرکتکرد برای پایتخت واز رسیدنء بدون 
گتگوو‌رنٹ راع حرگلڑائٗ شاہ کاوس کہ ھرچە دویدند جلو او را بگیرند نتوانستند 
وق ار ترما شد با شمشیر انداخت بفرق سودابە کہ شمشیر یک وجب بەخاک 
زست[و مو ذات داؤقمنت[فدارم گفت باعث درماندگی و این ھمه خون ‌وخونریزی 
این زن نابکار شد پس بگذارید بسزای خود رسیدہ باشد . کیخسرو قدری از این‌کار 
ناراحت شد ولی کار گذشتہ بود و رستم نیزپوزش خواست اماگفت شاہایران‌بسلامت 
باشد شما نبودید کە ببینید این زن چەبروزگارما آورد. بعد شاەکیخسروگفت پہلوان! 
در رفتن بەتوران عجلە کنید کە افراد از دست میروند . رستم دستور حرکت صادر 
کرد با چہل ودوھزار سوار کە صدراعظم ایران ھم در این سضر ھمراہ است بسوی 
توران رفتند . البتہ دیگر نزدیک آخر فصل زمستان‌بود کہ واردخاک ترکستان شدند 
۱ ولی نمیدانند ایرانیان در کجا محاصرہ هستند از طرفی چنان پبران روزگار بر سپاہ 
ایران تنگ کردہ و قسمت مہم دیگری را در این مدت از بین بردہ کە صدای ‌الامان 
ایرانیان بسوی آسمان بلند است و ایرانیان آخر نفس را میکشند کہ قادر قدرتنما 
قدرتنمائی کرد و در سنگر آخر دوربین روی دست طوس است گفت یاران از طرف 
ایران کمک رسید شاد باشید. رستم نیز دوربین‌کشید کوھی را ذرمحاصرہ دید گفت 
یاران گویا ایرانیان در این کوہ باشند . گفت و بعلامت حملے دست نکان داد کە 
يکمرتبە سپاہ از جا درآمد و ازپشت سر چون دروگر قابل از سپاہ توران درو می کنند 
کویکونک وڈان لے :کر توا 7طق کزز اوت توجاکرت” مل اودجاپیکرڑا درد وانزباد 
زد وای کە بیچارہ و بدبخت شدیم الفرار ٠٠.‏ راقت کیإضزب رامک ایروڑا رسانید 
بقل کوہ و بطوس گفت این جرم بیگناھی خودسزیت است کہ میردازی مگرکیخسرو 
کنڈکاو و اسان رد وا زا کا ك خاہت ور لستی ساب فا ذ کرد 
پدر تند ہود و تو دیوانەای ھمیشہ تو با عقل بیگانەای 
خلاصہ آنہا را از کوہ بزیر آوردند و در بیابان چادر و دستگاہ زدند و تایک 
ھفتە از افراد پژمردہ ایرانی پذیرائی کردند: بعد دستور حرکت صادر شد بطرف 
پایتخت افراسیاب . از طرفی خبر کمک بایرانیان و شکست قوایٰ:ٹوران رسید بەشاہ 
افراسیاب و او فرستاد از دوھزار و دو ایالت توزان سپاہ جعع آوری کردند اسا دل 
۱۲ 
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دیگر گواھی پایداری سلطنت توران را نمیدھد تا اینکە صدھزار قوا جمع آوری کرد 
و فرستاد برای پیران کە هرطور شدہ از حملہ۶ آنہا بەپایتخت جلوگسری کنید. اما 
۱ ایرانیان کە چون مار زخمی شدہاند و دیگر قوای سلم وطور ھم جلودارشان نیست 
بەطرف پایتخت توران می سوزانند و خراب میکنند و میکشند و پیش میروند کہ در 
یکی از این زدوخوردھا سرخە بن افراسیاب اسیر گشت کہ آوردند پیش رستم وامیر 
گودرز تا او را محاکمہ صحرائی کنند . از او سکوال کردند در موقع قتل ےک 
چة کردی و بەچھ طرمق سر از بدن شاھزادہ ایران جدا کردند گنت زوس الگ 
سیاوش را گرفتم و کشانیدم جلو و سرشٰ را گذاشتم لب طشتطلا کەجلا دسر رابرید. 
امیر گودرز گفت همانطور با خودش رفتار کنید کە سر سرخەین‌افراسیاب را گذاشتند 
لب چالہ روی زمین و گوش تا گوش سر از بدنش جدا کردند . وقتی خبر رسید بشاہ 
افراسیاب آخی گفت و نقش زمین گشت و بعد از ساعتی کە بہوش آمد گفت پشتم 
شکست از داغ سزخہ:و چتان وحشتیٰ !یراو دہت :داد کە خود در صدد فرار برآمدو 
پیران را خواست و گفت پسر ویسہ پس کو آنٰ سیاستاپیرانی ؟ عرض کرد شاەبسلامتا 
باشد این دست تقدیر و نتیجەهٴ ریختن خون بیگناہ سیاوش است کە بایدخون‌بہاٴ 


آنرا 


بپردازیم . بعد پرسید چهە فاصلەای دارند تا بەپایتخت برسند ؟ گفت فاصلے 
بسیار:کم است گفت پیزان دایدی کہ من ذر تعام جنگھا خود پیشاپیش سیاەحرکت 
.ا اما نمیدائم این‌بار چرا,دل گواھی تمیدھد در ہے كت ایے 
من حرمسزا را برداشته بەیکی از ایالات متروک میروم تا زمانی کە خطر برطرف شود 
و بمن اطلاع دھید . پیران روکرد بەافراسیاب کە شاھا ! کَ لاو بیزند کت 
شاہ پایتخت را خالی کردہ بی روح و پژمرد٥‏ میشوند. ػفت پیران‌اولا''نگذارید متوجہ 
این موضوع بشوند ثانیا',دیشب خوابی دیدم کے سار .ا وت 
چارہ ندیدم ملبعد برخا سح جومشرا یھو رایٹرداشچ اک مکونتھ دہ 
دورافتادہ پنہان شد 

اما ایرانیان بسرعت پیش میروند و پیر 
در جنگ است تا اینکه دید دک راد جارگی چا رفدر کک مغ کیٹا 
بیابان پراکندہ و شکست- 


ا فا3 
ان مرتب سپاہ جمع آوری و با ایر نیان 


آمد او نیز فرار کرد کە دیگر سپاہ توران بی سریرست +ر 
1 که خکیت ہا در 

خوڑا یح ریکایک رفئ گر بخضرت ضرف دن الاارتائت دراین 
۳۴ 


ضاموہد٥٥‏ ۷ط ١۱٥ما1وأتا‏ ١١ا‏ ا88| ٤٥٥٥۵٦١٢‏ 3550101۲ 66-0 


او گلباد و فرشید و نستیہن کشتەہ شدند فقط ھومان و بارمان گریختند . سپاەایران 
براحتی و بدون مقاومت وارد پایتخت توران شدند ورستم سرسوارہ وارد حرمسرای 
افراسیاب شد اما ھرچہە گشت اثری نیافت گفت فعلا "شاھزادہەطوس برتخت سلطنت 
انز اشارترا رکرو دا تیب کاراڑردی فود سدوزکرزک ولرک اتوادس‌ طززقت 
است کە ترا برتخت شاہافراسیاب می نشاند چون نوذرشہریار بدست افرا سیاب کشتہ 
شد و مدتی افراسیاب بجای نوذر نشست حال این حق تست . بعد اعلامیه صادر 
کردند بدوھزا رودوایالت توران کە وای بر احوال کسی کہ پناہ بدھد بشاەافراسیاب 
و پاداش خواھد گرفت کسی کہ افراسیاب را معرفی کند میگویند زمان ‌زیادی گذشت 
ناھا افزایماب اوغم ارت کھوردائ ردگراوخوروا رھ کیزافرعتا دق توای تیگادا 
شاہ افراسیاب گفت یا مرگ یا زندگی از اینکہ من دراین غار بمانم وایرانیان سلطنت 
کنند ننگ دارم پس باید با حمایت دیگران آنہا را از توران برائم درست بخاطر 
ندارم چە کشوری از او جمایت کرد ولی باسپاھی گران بکەرتبہ تاخت بر سپاہ ایزان 
البٹ ایرانیان' دن این جنگ تلفات,زیاڈیآدادند,ولی 
خدنگ مارکش با مار شد جفت .__ قضا ھم خندہ زد ھم آفرین گفت 
٭ در جنگ تن‌بتن امیر گودرز با پیران‌ویسہ مقابلگشت و گفت آی پیرگبر کشتی 
مک ئل اوفررلدان مرا 2.۴کرناز ہما گمجوران پا دس /کرتا پازیٹھٹر 
فرود آورد بتارک امیر کە امیرگودرز با پشت شمشیر بست بە‌بند دست پیزان زد و 
شمشیر از دست پیران روی کیودی افلاک بلند شد و با شمشیر ول کرد بەفرق پیران 
کە شمشیر بەتنگ اسب تشسٹ:و اسب و پیران' چہارتا پارہ شدند . افراسیاب گفت آخ 
کمرم ںوراد افراسیاب در جنگ و گریز بود کە 
پچلوان :زابلستان تخوفووا زسائید تھا ہ افراسمات :بافزا عیاب تا دید رستم۔مطرف,اؤ 
پیش میتازد سرا سبش را برگرداند کە فرار کند اما دیرشدہ بود . پہلوان چون اجل 
معلق خود را رسانید و از عقب سر پنج پنجە پلنگآسا را دراز کرد گرفت کمر زرین 
سلطنتی شاہ توران را از اسب کشید و برد روی سرپنجە و سراسب برگشت جلوسپاہ 
ایران و کوبید بالای زمین گفت او را ببندید و شاہ باعظمت توران اسیر گشت سپاہ 
کہتی: کی کردٹازی إ ایاپ راد دک ج وط تع ابرائئ کشے 7ۃ خر یں ٹا 
مقصود ایرانیان افراسیاب بود رستم گفت دیگر جنگ نکنید و طبل بازگشت صداکرد. 


۴ 
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۲َ 


کشتە و زخمی را جمع کردند و فردا افراسیاب را حرکت دادند بە پیشگاہ کیخسروء 
از رسیدن ؛ شاەکیخسرو آمد پیش افراسیاب و گفت خودت بگو چەسزائی داری؟ شاہ 
افراسیاب عذر گناہ خواست و گفت تو نوہٴ من‌ھستی بیا و از این گناہ درگذرکەمن 
ھم دیگر بسلطنت توران دلبستگی ندارم و بروم گوٹەای را انتخاب‌کنم و بعبادت 
مشغول باشم . شاہ خسرو زھرخندہای کرد و گفت چرا تا نفس آخر جنگیدی حالکە 
گرفتارشدی فکرعبادت بسرت‌افتادہ ؟ من‌اگرگذشتکنم روح پدر بەمن نفرین خواهد 
کرد و عدالت اجرا نشدہ. ھرچە شاہ افراسیاب قسم داد ترا بارواح سیاوش درگذر 
گوش نداد و بعد از گفتگویبسیار برق ششیر را از غلافکشید همینطورکە زیر زنجیر 
تشستہ با یک ضربت گذاشت بەبیاض گردن شاہافراسیاب کە سرش چون گوی بطرفی 
پرتاب شد بعد کیخسرو گفت حال آرام گرفتم . بعد از کشتن افراسیاب باز مدتی 
سلطنت کرد و یکروز بەچندنفر از محارم خود گفت با من باشید و میگویند آمد در 
مال دو دای کا وک ازاک اک کو بد کود ور ای ارت ات ا ا 
کوہ غیب میشوند کە مردم آن سرزمین معتقد ھستند کیخسرو جزو پیغمبران‌نامرسل 
و در رکاب حضرت صاحبالزمان شمشیر خواھد زد . آبان ۱۳۵۴ 
پیژت دو مئیژہ 


در زمان سلطنت شاہ کیکاوس بارگاہ رسمیت و ا ا کے 
کان لک کر اطرا شاہ نشستەاند کە یکمرتبه ولولەای برپا شد.شاہ سٹوال کرد 
جے ختراعت ً۸ کفٹند رعایای دشت مازندران مسشںند کە از خرابی کشتزارھای ود 
اد تن ا گاج سس ارم رگان اا را خو ہی 
وعدہ داد آرام باشید تا چندروزدیگر دفع ظلم ازشما خواهدشد . رعیت کە مرخص 
شذئد شاہ فرمودند یکنفر خواستم بدشت مازندران برود کھتزار رعیت اینسامان 
را از خطر حمله خوک برھاند. تمام سرھا را بزیر افکندند کە یک مرتبە بیژن کہ در 


۱ اد فا کا کت 
باکاہخخز رایت ۔خاقتز ضظقکری: اما مٹمامائن وڈایطد ا ٹر 2 


ا 

یق نس ملک ھ الو رکز راس اڈ کا اس کک ات ا 

باز پ جچ :ا سیاہ 
نے ہوا تو کہ سی ھزار سپ 

نژاد ضحاک ازجا جا دق فا لم ڑنوفزیی خواعدؤاافیزگرگٹ 2 ىً 

5 ہش و 
زرتاراعرمی دونزااسزو لہ 0گ رن ات ہ1 ز شہر 

۲۵ 
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تجا اڑا اراتومال سا کت کہ ارم ل انا یزن طارفا رک رکٹ 
و استقبال را میگیرد کەاین رفتار باعث خشم امیر گرگین میشود از اینجا امیرکینە؛ 
بیژن را بدل,دارد کە پیش خود میگوید بموقع تلافی خواھم کرد از رسیدن‌بدشت 
مازندران بیژن با راہنمائی امیر بەگلە: خوک حملہ میبرد تا دفع شر آنہا بشود . 
وور اول کشتار فراوان کرد اما فردا صبح ذثد کد حعلع۶ خوک دو چندان شد 
باز فردا و روزھای دیگر آنقدرخوک‌کشتند کە حساب نداشت ولی دیذنتد تمام شدنی 
نیست بیژن خستہ و نالان برگشت رو کرد بەامیر کہ چە باید کرد امیر ھم از بیژن 
دلخوری دارد درست نقشہ طرح نمیکند کە بیژن متوجه شد . البتہ امیرگرگین پیش 
خود حساب کرد نقشہ مال من ولی درجە وآفرین‌وتمثال برای‌بیژن ؟ء امشب دیگر 
بیژن نیامد بچادر امیر ء نشست در فکر فرو رفت ؛ عاقبت گفت بہتراست جنگل را 
آتش بزنم فردا صبح بر خاست بدون مشورت با امیر دور جنگل را فتیله گذاریکرد 
: و جنگل را آتش کشید روز بعد ٹیکرند نسل خوک برانداخته شدەاست : بازاپنجا 
امیر کینەٴ بیژن را بدل گرفت چرا با من مشورت نکردہ است ٠‏ روز بعد بیژن آمد 
نزد امیر کە ما دیگر کاری نسداریم حسال بگو چسە بایند کرد امیسر کے پی 
فرصت میگشت تا دستا و بال بیژن را بند کند فکری بخطارش رسید . گڑت 
بہتر است چند روزی برای استراحتِ و صیدافکٹی بشکارگاہ شاەافراسیاب کہ فاصله 
زیادی ہا ما ندارد برویم . بیژن غافل ومفرور کە ازنقشہ امیربی خبر است گفت وب 
پیشنہادی کردی . امیر و بیژن ہا چندسوار انگقتغعار حرکتگردند, ناگفەنماند 
کە بیژن از نظر شجاعت و زیبائی و قدوقامت سرآمد جوانہای عصر خودش بود کە 
بەبیژن صف شکن معروف بود ء برسیدن بشکارگاہ امیر گفت بیژن تا اینجا شکاری 
نیافتیم بہتر است تو بطرف دست راست این‌کوہ بروی و ما ازطرف چپ شایدگوری 
ام 
طرف دست راست شکارگاہ شاەافراسیاب‌استا و امیرمیداند پای‌بیژن ‌بشکارگاہ 
برسد بدون دردسز نخواھد بود: بیژن وارد شکارگاہ شدء امیئر با آن چند سوار 
رفتند بطرف چپ اما روی بلندی ایستادند تا گرفتار شدن بیژن را با چشم خود 
ببینند . منیڑژہ دختر شاہ توران کە مدت یک ھفتہ است در شکارگاہ چا در و دستگاہ 
زدەو باطراف نگاہ میکند کە یک وقت دید سواری در ۔شکارگاہ در حرکت است سوال 
کرد غیر از ما چە کسی وارد شکارگاہ شدہ است گفتند چە کسی جسرئٹت دارد در 
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کت شما وارد شکارگاہ شود ء دستور :داد چند سورا بروند آن سواری کەدرتاخت 
و تاز است بیاورند ٠‏ بیژن کے از ھمهہ جابیجبر است و یک تیر وکمان ‌بیش‌ندارد 
یک وقت دید سوار دست بشمشیر اطراف اورا گرفتند کے با اجازہ چە کسی وارد 
این دشت شدہای و اگر میخواھی آزاری بە تو نرسد جلىو بیفت پیش دخت شاہ 
افسراسیاب بسرویم ٠‏ بیژن نگاہ کرد از امیر و سوران خبری نیست بناچارھصراہ 
سوران توران آمد برای چادرھای شاهسزادہ خانم . منیزہ از راہ دور خوب قد 
و قامت و زیبائی بیژن را ورانداز کرد ٠‏ عجب جوان شجاع و زیبائی ) ٠ای‏ کاش 
میتوانستم به او دست پسدا کنم ٠‏ برسیدن شاھزادہ جسلوآمد قدری عتاب و 
غطاث کگعزڑد کک بدون اجازہ چسرا وارد شکارگاہ سلطنتی شدہای اما از ته دل 
شور و غوغائی در وجودش بر پا شدہ کے گفت بسیار خضوب پیادہ شوید ال 
اکا اوت حنما" نمیدانستید : قدری استراحت و چای و قلیان صرف کنید بعد 
تزگرآد يكلۃ ان کا الا چشمش بەمنیژہ افتادہ و خود دستکمی ازمنیژہ ندارد بلافاصله 


از اسب پیادہ شد و او را بتک چادری راھنمائی کردند بەوارد شدن قلیان و چای 


ازاؤٹن آؤروند بعد ار ساعتی موہ گف کا امنامیروم'تا:ازایٔن جواناپرین و سٹوالی 


بکنم کە چە شدہ دو نما بین سرزمین آمدہ است: بعد وارد چادر بیژن شد و بناکرداز 


او پرس و جو کردن. بیژن ھم داستان جنگ باخوکھایمازندران را برای شاھزادہ 
خائم شرح داد و بعد از صرف چای و قلیان اجازہ خواست مرخص شود کہ شاهزادہ 
خائم گفت چون ندانستہ وارد شکارگاہ شدہای بەما مہمان هستی و شب را پیش ما 

باش فردا تشریف بر . بیژن گفت شاھزادہ از مہمان ‌نوازی شما ممنون ھستم امامن 


یاران دیگری دارم که دَرَبَیّابان سرگردان‌اند بایدبروم : شاھزادەگفتآنہابرمیگردند : 


اردوگاہ بعد فردا شما خود ر بەسپاہ میرشانیّد> ھرچےه بیژن گفت شاھزادہ تل 
نکرد تا اینکه شب شد و بعچرہ گززی کن مااراٹ کاٹ فڑ متا فا ز ھن فتی ر2 

۱ 7 3 7 81 
خود شاھزادہ وارد شد و بەمی خوردن نشستند . تمام افرادی کە با شاھزادەاند از 
محارم او ہستند . بیژن مستشراب است کە مٹیژہ در یکی از جامھای شراب دارو 
ریخت و داد بدست بیژن کە لاجرعه سرکشید ء ساعتی بعد بیژن مدھوش: بدستور 
شاھزادہ ریختند کت و کول او را ررااف از مض کتمش رو روما فاطکا 
ارابہ بستند و خرکت دادند برای باغ بیلاقی شاعزادہ کە در چندفرستگی یایتخت 

آ رک ا ہا 

اسٹ ولی شاھزادہ تمام افراد خود زا سفارش کرد کە اگر این موضوع از زبان کسی 


۷۲ 
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خارج شود دودمانش را بباد خواھم داد. فرداکە نسیم صبحگاھی زد بیژن روی 
ارابہ بہوش آمد و دید چند شمشیرزن اطراف او در حرکتندوخود شاھزادہ جلوتر 
میرود کە خبر دادند او بہوش آمد و سقوال میکند مرا کجا می برید شاھزادہ عقب 
کشید گفت جوان ناراحت ناش آزاد خواهیٰ شد و راہ زیادی نداریم : کے بعد از 
ساعتی رسیدند بباغ منیڑہ ء اما بیژن لختوبرعنەاست حتی لباس رو را-از بدئش 
درآوردەاند. وقتی رسیدند بەباغ دستورداد اسب بیژن‌را دراصطبلی مخفی نگہدارند 
تا بەاسب دست پیدا تکند برای :فرارہ بعد فوریٰ اورا بازکردند.و منیژہعذ رخواعی 
کرد واورا برد در عمارت باغ ٠‏ بعد چند بوسە آبدار از گونەھای بیژن گرفتٹ کے 
بیژن مات و مبہوت ایستادہ او رانگاہمیکند منیژەگفت خیال‌کردی ترابرای مجازات 
آوردم ؟ نە برای خواهش دل خود آوردم چون از برخورد اول دلباختہٴ تو شدمو 
دیوانەوار دوستت دارم ٠‏ بیژن گفت شاھزادہ دست یکار خطرناکی زدی اگر باد بە 
گوٹل اہ افاتاب یمان ھع برای :من + اہم اخودتتصیبتبارانت گفٹاناراعت 
نباش سفارشات اکید شدہ است ولی من از تو نگران ھستم کە شاید فکر فرار بسرت 
بزند . بیژن گفت شاھزادہ عاقبت چە خواھد شد گفت فعلا"' ہمان ء یکی دو ھفته 
اوک وت کرو ہآ کرادی زی فر ئل یرقال آو رک ا۔ی؟ مان 
ما جطریاکِ استسباو لناسٴرا میاوزید تا آیرگردم قبول کرد ؛ گفٹ جداقل باید 
دو ھفته بامن باشی . 
آنہا بەعیش و نوش مشغول:اما گرگین میلاد وقتی دید بیژن گرفتار شد خود 
او ھم پشیمان شد ولی دیگر کاری از او ساختہ نیست بنابراین بەافراد خود گفت 
ھمہ یک صدا بگوٹیم در شکارءشیر بیژن را پارہ کرد و ما گریختیم و بلافاصلے سپاہ 
راحرکت داد برای پایتخت . از رسیدن ؛ گرگین شیون و شین برپا کرد کە در این 
سفر بیژن را از دست دادیم ٠‏ گیو الفسالار پدر بیژن و امیر گودرز جد بیژن در 
بارگاہ نشستەاند کہ خبر مرگ بیژن را شنیدند و برخاستند گریبان چاک کیردندء 
شاہ کاوس سٹوال کرد امیر گرگین بگو چە شد کہ غیر او را دریدء گرگین گفت خود 
بیژن پیشنہاد شکار داد باتفاق بشکار رفتیم او جلوتر حرکت میکرد کہ یکمرتبە شیر 
درتھرای وع گی فارادارئ دویت قعوال کر دنن رگتائتان یزجدن می ا 
خودآورنبند چوای داد یغیر فاپعیر جملم کردا ہفزاز کزدٹم اھ این گفٹہ کرکیں 
قبول نیقتاد و همە گفتند گرگین بلائی بسر بیژن آوردہء شاہ دستور داد او را یہ 
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زندان بردند و فردا صبح گرگین را بشلاق بستند کہ راست بگو تارِستگار شویء صد 
ضربه شلاق بەگرگین زدند اما او بازھم گفت بیژن‌راشیرپارەکرد ء از افراد سٹوالاتی 
کردند ھمین جواب را شنیدند . ھمە‌روزہ گرگین را محاکمہ میکنند و صدضرب شلاق 
میزنند شاید اعتراف کندتا کم کم این خبر در زابلستان بەگوش رستم و مادربیژن 
بانوگشسب رسید او نیز معجر از سرکشید و فریاد برآورد کە من خود میروم تابیژنم 
را پیدا کنم ء رستم دستور داد رخش را حاضر کتید و بمادر بیژن گفت تو بمان من 
میروم کە ببینم چە شدہ چون بیژن جوانی نبودکە شیراو را پارەکندء ھرچە مادرش 
گریە و زاری کزد رستم نگذاشت و خودرستم حرکتکرد برای پایتخت ؛ برسیدنگفت 
گرگین را بیاوریدء شاید حقیقت قضیە‌رابمن بگوید . امیرگرگین را نزدرستم آوردند 
کہ یکمرتبە خود را بپای رستم انداخت کە ایپہلوان بدادم برس مرازیرشلاق ھلاک 
کردندء رستم سقوال کرد امیر راسٹ قضیە را بمن بگو تا دیرتشدہ فکر چارہ ہاشیم 
بازھم اعتراف نکرد و گفت او را شیر پارہ کردہ است؛ رستمگفت امیر توبەگیو پدر 
بیژن رحم بکن کە در این چندروز تمام موی سرش سفید شدہ است . اما گرگین ھمان 
حرف اول را تکرار کرد ۰آنروز باز ھم صدضرب ثلاق بەاوزدند ازھوش رفت بہوش 
آوردند کە باز خود را انداخت بپای رستم ء پہلوان تقاضا کرد کہ دیگر او راشلاق 
نزنید اما در زندان بماند تا تکلیف او روشن شودء اماچون ردپائی ‌ازبیژن ندارند 
نمیدانند چەباید کردا . 

عاقیت شاہ کاوس گفت نزدیک عیدانوروزاست و ما یایدازجام جہاننما برای 
پیداکردن بیژن استفادہەکنیم ء بەمادرش ھم خبردادندکه اقداماتی شدہ و تو نگران 
نباش تا چند روز دیگز بیژن را خواھیم یافتء و اما بیژن و منیژہء مدت دوھفتہ 
گذشت کە بیژن گفت باید ذیگر برگردم کہ تمامکسانم نگران‌خواهندشد ولی منیژہ 
کھرھنو6ان شود اوسورات تعیدم گئت پیون چزیزم پیداہم صرتو تا دع اکاوییا 
یککاری کردەام کە بہتر است آنراهم ہبینی بعدبروی ء و آن‌کار اینستکہ دختران 
تمام اعیان و اشراف را دعوت کردەام تا ھر طایفہ یکھفتہ دراستخرباغ شنا کنند 
و تو تماشا کئی بعد اگر خواستی میتوانی بروی: پرید وا یودکاخقاد 
قراف را بناغ دعوم کتنق ولجت و خرپاچ ور ولاف ف30 
سوراخی نشانید تا دختران را تماشا کند حوصلەاش سر نرودء ھفتہ سوم یا چہارم 


اہ ری موی تاد تھے 
است کہ نورت رسیدزمودختران پیرانچن ویب ودرا ئظو اتونام مز اکر 


۲۹ 
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شما امروز در باغ ییلاقی من دعوت دارید . پیران سە دختر دارد کہ دخترکوچکتر 
او بسیار باھوش است کە گاھی پیران در سیاست از اوکمکمیگیرد و جز او برای پدر 
کسی چای و قلیان نمیبرد ء امروز اول وقت کە صبحانہ پدر را آورد گفت پدر منیژہ 
دخت شاہ ما را:یباغ خود,دعوت کردہ ءشما اجازہ فیدھی 'یاخیر ٠‏ پیزان گفت بلە 
فرزندم البتہ دختر شاہ افراسیاب است اجازہ:دارید ء دختران پیران بعد از صرف 
ناھار و استراحت بدعوت منیژہ لخت‌شدند و بناکردند دراستخر شناکردن دختر 
کوچک باھوش و ذکاوتی کە دارد متوجە شد گاەگاھی منیژہ بسوراخی در بالای قصر 
نگاہ میکند و اشارہ میزند ء خوب کەتوجہ کرد دید یک جوان سبیل از بناگوش بدر 
رفتە از سوراخ بەتماشای دختران‌عریان مشغول ‌است کہ یکمزتبەازانتخر پرید بیرون 
و بناکرد خواھران خود را بعنوان اینکہ دیگر ھوا سرد شدہ است لباس بپوشید و 
بطوریکە دخت شاہ افراسیاب متوجہ نشود خواھران را ازآب کشیدبیرون و ازمنیڑہ 
اجازہ مرخصی گرفتند و بشہر برگشتند و شب کہ شد و برای پیران شام آورد از اطاق 
بیرون نرفت و در کناری ایستاد. پیران سٹوال کرد فرزندم بامن کار داشتی ؟ عرض 
کرد بلە قربان . 
ھان بگو دخترم . 
گفت پدر اول شام را صرف کنید تا بگویم . 
بعد از شام چای و قلیان برای پدر آورد و دو زانو مقابل او نشست ؛ پینران 
اس کاؤ سوا داز کون کو دا تم کدت پلتاو :اب ررگاد رہ2 لتھز ھا 5ائزا اب 
مشغول آب‌تنی بودیم یکوقت متوجەشدم منیژہ ببالاى ساختمان نگاہ میکند واشارہ 
میزند من از زیر چشم متوجہ بالاشدم دیدم یکجوان سبیلکلفٹ ازسوزاخ ساختمان 
دختران عریان را تماشا میکند + من فوری خواھرانم را از استخر بیرون کشیدم و 
و کر او وو ط اون راہ راہ سان :ارعس اپ لے ران 
باپشت دست نواخت بەضورت04خٹز کنہ:خون 'از+دھان اواجارئآمد دنن بجان 
گرفته این چە گزارشی بود بەمن دادی؟ دختر نقش زمین‌شد و گریەکنان ازدر رفت 
بیرون و گفت پدر من ناچاز بودم بعرض برسائع : 
پیران دیوانه و آشفتہ لباس قرمز پوشید کە علامت گزارش مہمی است رفت 
دربار شاہ توران ٠‏ البتہ صبح اول وقت کە شاہ از حرمسرا میرود برای بارگاہء ینک 
وقت دید صدراعظم بالبای قرمز در راھرو کاخ قدم میزند متوجہ شد گزارش مہعی 
۳٣‏ 
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داردء سٹوال کرد پیران چە شدہ کە این‌ساعت بدیدن ما آمدی؟عرض‌کرد قربانت . 
گردم امان بدہ تا گزارش خود را بگویم ء گفت پیران !تو ھمیشہ امان داری؛ عرض 
کرد روز گذشتہ شاھزادہ منیژہ دختران چاکر را بباغ دعوت میکند وقتی دختران 
در استخر آب مشغول شنا بودەاند خواھرکوچکتر متوجەمیشود کە جوان بلند قامت 
و یال از کوپال بدر رفتەای در قصر بالا دختران عریان رانگاہ میکند و چونمن نان 
و نمک شاہ توران را خوردەام نتوانستم این گزارش راپنہان دارم ولی نمیدانم این 
جوان کیست بہتر است شاہ تحقیق کنند و بعد اقدام فزمایندء از گفتن این سخن 
شاہ برآشفت و شمشیر را کشید بطرف پیران کە مرد خرف . تولکەٴئنگبدامن دخت 
من می چسبانی ؟ پیران در حال عقب عقبرفتن عرفرکرد گناەمن اینستکہ خواستم 
خدمت کنم از کشتن من اگر مرادی جاصل است قبول دارم اما شاہ باید بفکر چارہ 
باشندء قدری شاہآرام گرفت بعد گفت پیران تومیگوئی چەکسی مەکن‌است در باغ 
منیژہ باشد او عرض کرد قربانت گردم گفتم بہتر است تحقیق یفرمایند : شاہ گفت 
پیران ! دختر من نامزدی ندارد واھرکس درباغاو باشذ بیگانەاست و بایدقجازات 
شود فوری دستور بدہ پنجہزارسوارشمشیرزن آمادہ شوند . اما شاەافراسیاب دیوانەٴ 
گفتار پیران از این سو ان یو شرؤد وزقدغ میزند اق فریا سی اکند تا سا جآ بادہ 'شودہ 
حال بشنو از پیڑائ‌روامٹنڈؤر(امثل میژن کواب دیو رزگاوہچھارداللہ عق 
اول ؤقت بزخاست گفت شامزادہ! خواب بسدی دیدم ترا قسم می دھم بەجان‌شاہ 
پدرت:|سب و لباس مزا حاضرکن‌بروم تا امروز درداسری درستانشدہ: عاقبتگرفتار 
خواھیم سی لنزن گشک تہوقی لت انی مکاالس رض وس ترنھھزاخمدافھت 
تو یا باید مرا باخود یبری یا: پیش من بمانی ؛ من بدوؤن‌تو:دیگر زندگی نخواھم کرد 
حال ھرطور صلاح میدانی بکن ء بیژن گفت بردن تو برایم آسانتر ازآنستکەایٹجا 
ور وط سی ۱ ا..اے بینند کە دیدیان باغ گفت شاھزادہ! 
این دو تا دارند تہیە سفر ایران را میب٭ یدبان ب 
از طرف پایتخت سپاھی .بطرف باغ میآٴید کە رنگ از چہرہ منیژہ پرید ولی بیژن 
کواَ ران تا نقطمن ہھروالبائ واسصسطانطائ عیدراینحا اقۃ 
اما شید اوزترتی اوٹکٹھارند نیو فان کین گاات نمیدانم چنا کر ا تا 
شاید کەه سپاہ راھگذر باشندء در ریژں الضا کرد کرٹ تا لک کفتظباۃ 


_ ماف 1 تے نبود ٹردی دست 
درایجافزیا کی ماد کو راہ زم کا تاد ان وف اھ کر 


ا 
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بستە مرا تحویل دادی حال بگو اسب مرا بیاورند بازھم دیر نشدہکہ منیژەفرستاد 
اسب و لباس بیژن را آوردند اما سلاح نداد ٠‏ بیژن پرید بەگردەگاہ مرکب ولی دور 
باغ را چون نگین انگشتر در ا جا مرھ داز کارجرن ا ارتدوب اج اما زوق>شام مرا 
سپاہ بیژن را خوب میشناسند و در جنگہا از او شکست خورد٥اند‏ کسی جرئت ندارد 
بەاو نزدیک شود او ھم محاصرہ را شکافت کە ببرون رود تاگاہ فرماند ہ۶ نفرات فریاد 
ود دم اگز او انگریرانارماہ :فا سقاث امام نا را:گڑنان:خواریۃ راد اکر کیدرا ئة ہار 
نودیک مووت ا گند ۱د ۔اتکیرمئ کید کہ ار چاہَا طف کملندھا با یا و کربال بین 
افتاد و او را از اسب بزیر آوردند و روی غلطک ارابہ محکم بستند و چندششیرزن 
در اطراف: اوورا حرکت دادند کە صداى شیون و شین منیژہ بلند شد ولی کاریاز 
او دیگر شاختہ ٹیس٠‏ شاہ افراسیاب در پایذخت تاراحت فریادمیژنڈ چکمونزمی 
می کوبد و پیران را مورد عتاب و خطاب قرار میدھد کە خبر آوردند جوانی کە در 
باغ شاھزادہ بود بیژن نوہ رستم و امیرگو درز صدراعظم ایران و پسر گیوسالاراست 
کە دستگیر شدہ و بحضور میآورند . از شنیدن ٹام بیژن پشت پیسران ویسە بەللرزہ 
اوقا ہکا ڈارائ رگا ابواتو از جس (ا اکر 
شاہ نززحاف :روکر ٥ور‏ ئھنادیکزکاز نا باتجا ولیہ ک آ مزا تا آیة 
حد جسارت در حق ما روا دارند کە وارد خاک امپراتوری دوھزارودو ایالتی توران 
شوند' و بباغ 'دختر شاہ افراسیاب راہ پیدا کتند ؟اپیراع 'غرضئ کر :فربانت گردم؟؛؛ 
حتما'' سری در این کار است اجازہ بفرمائید در تحقیقات روشن میشود کە یکمرتبە 
فرمانذہٴ تفرات بعرض رسانید گرفتارشدن بیژن را و او را از روی ارابسە کت و:کول 
بسته بحضور آوردند , شاہ تازیانه را کە در دست داقت کشید بیال و کوپال بیڑن 
کە او فریاد زد چرا کرو چا ں جتضیرتڑامطلان ہڈا ئن ہیزان اپیس قیدارناء 
تقاضا کرد اجازہ بفرمایند از او سخوال شود چەشدہواردتوران شدہ و بەباغ شاھزا دہ 
ك0 0ا فا خی یا ذ1 ا نا دراجہابے :اش ا جاؤا عت مال استرانا کہکی 
ندارد عاقبت فریاد زد جلاد جلاد. ۰ . کہ برآمد از جہان فریاد .۰ . کە پیسران : 
رفت جلو حرقی بزند افراسیاب نہیب زد بە‌پیران کە برو پیرمردخرف بگذارتااین 
لکەننگراازدامنم پاککنم کە باز بیژن فریا دزد باکشتن من نەاینکۂ لکەننگ پاک نخواهد 
شد بلکە بەننگی بزرگترکشیدہ خواھی شد ء ازشنیدن این جسارت خودشاہ افراسیاب 
دست برد برای شمشیر کە پیران خود را حائل کرد و نگذاشت وعرض کرد شاەتوران 
۲ 
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ہسلامت باد چە مصیبت بزرگی ببار خواھد آورد کە شاہ گفت پیران این جسارتاو 
قابل گذشت نیست و پایہ امیراتوری ما را میلرزاند چرانمیگذاری دھانش راببندم؟ 
مجد دا" بیژن گفت من بی تقصیر ھستم این دامی است کە دختر خودشما در راہ من 
گستردہ بود ء پیران عرض کرد شاہ اجازہ فرمایند من تحقیقاتی:از این جوان بکنم 
بعد ھر تصمیمی خواستید بگیرید ء پیران‌بیژن را بکناریکشید و بناکرد از اوسٹوال 
کردن. بیژن تمام داستانرا از اول برای پیران بیان‌کرد بعدپیران موضوع را بعرض 
رسانید کە این جوان گناھی نداشتہ و تا حدی بی تقصیر است ٠‏ شاہ ازشنیدنگفتار 
پیران برآشفت کە آی گیس بریدہ منیژہ و فوری دستور داد او را کت‌بسته پیش شاہ 
بیاورند کە یک عدہ مامور شدند برای آوردن‌شاهزا دەخانم. بعد شاەافراسیاب گفت 
پیرانء حال بەچەطریق ہا این‌جوان رفتار کنیم ؟ پیران عرض کرد قربائت گردم 
کشتن این جوان صلاح نیست چون او نوہ رستم زال است و اگر باد بگوش رستم 
برساند کە بیژن در توران کشتەشدہ بەکشور ما حمله خواھد کرد و دو تا خشت‌سالم 
سرپا نخوامد گذاشت و رحم بەصغیر و کبیرما نخواھد کرد کە مجددا"شاەافراسیاب 
فریاد کشید پیران تو ھمیشہ مرا از رستم میترسانی؟ او یک دلاور زابلی بیش نیست 
کە گاھی ذر جنگھا شرکت میکند. پیران عرض کرد قربانت گردم فراموش کردید 
زمانی کە کشتہ شدن شاھزادگان‌ایران را تلافی کرد چە بروزگار تورانیان آورد حال 
اینکە نوہٴ خود او و امیرگودرز صدراعظم ایران‌است بنابراین پیرغلام صلاح میدانم 
او را زندانی کنیم تا ھم انتقام گرفتەباشیم و ھم دستما بخونآلودہ نشدەباشد. 
شاہ افزاعیاب گفت پیران خواەناخواہ اگر ایرانیان بدائند کە این جوان در 
ویوی ےو ممووسم وا 
مخفیانہ او را در زندان نگہداریم جوخهٴ زندان باب پ 
او را از زندان ببرند . شاہ توران پرسید و ہوےہ چ ھا تا 
کزد بہترین:زنادان سیا٭چال ارچنگ است کەھیچ,قدرتیٰ نفیتواندہ؛ پ 
کند اہ دسٹور داد یک لشکر از این چا محافظت کند و فرماندہٴ ظ بس 
ہے 1 تا ٰ پت 2 سض .ا تھے 
یرت 7 و سام یلت : 22 ۵ اھ 
زندانی کردئك و اما منیژہ ََ ج 2ط سد یھ اح 
شاہ را بەاو ابلاغ میکنند او از آمدن خودداری مب 
۳ 
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خانم دستور است کە شما را کت بستە بحضور ببریم اما سن جرشت این جسارت را 
ندارم پس خود شما سوار شوید تا برویم ء وقتی منیژہ چنین دید بناچار سوار بسر 
اسب حرکت کردندء بەرسیدن٠‏ شاہ افراسیاب برق شمشیر را از ظلمت غلاف کشید 
تا منیژہ را شقه کند کە پیران دوید جلىو و شاہ را از این عمل منصرف کرد اما شاہ 
افراسیاب تازیانەہ را کشید بجان منیژہ کہ گیس بریدہ و ننگ دودمان سلم و تور. 
این چە بدنامی بود برایم درست کردی آنقدریر بدن منیژہ تازیانه زد کە از وش 
رفت باز پیران خود را انداخت روی دختر و عرض کرد شاہ توران بسلامت با دبشر 
جاکزالخطا است 'دیگر بس است۔شاہ گفت پیران ! او دیگر از اولا دی من خارج است 
و باید او را از شہر بیرون کنند . ھرچە پیران.التماس کرد کە شاہ بایدذ این دختر 
را ببخشند گفت غیرممکن است اول باید سر او زابتراشتد بعددربیابان زھاکنند . 
سر منیژہ را تراشیدند و بعد او را ازشہر بیرون‌کردند . او دخترشاہافراسیاب 
است کە تابەحال تنش گرمی آفتاب, ندیدہء حال پای برھتہ روی سنگ:و خاربیابان 
تھام.پای او تاول زدہؤ در بیابان بی مقصد و سرگردان با چشمی گریان‌پیش میرود 
تا رسید بەیکدہ و از زنی راھگذر خواست تکە پازچەای باو بدھد تا بسر کند و در 
کنار دیواری نشست و از خستگی و درماندگی ساعتی بعدبخواب‌رفت ء اماآن چہرہ: 
زیبا و فریبندہٴ منیژہ ھر رھگذری را متوجه میکند کە ساعتیٰ گذشت کدخدای این 
دہ تصادفا" از کوچە عبور میکرد و در کنار دیوار دختریرا دید باصورتی مثل قرص 
خورشید کہ بخواب رفته گویا غریب این دیار است, کدخدا دختر را صدا,رد و از 
او پرسید چرا اینجا خوابیدہ است میڑہ حساب کرد نمیتواند اسرار خود را پیش 
انت مرد فاش کند گفت دختر ملکالتجاری بودمکهہ چندشب‌گذشتہ دزدان بەقافله: 
ما زدند و تمام را کشتند و مرا اسیر کردند ولی در یک فرصت مناسب من توانستم 
فرار کنم و حال باین دہ رسیدەام ء کدخدا,او را باخود برد یەمنیزل و بەھمسرش 
سفارش کرد از او پذیرائی و مراقبت کند منینژہ ھم اینجا ماندہ و از منسزل خارج 
نمیشود کە شناختہ شود و روڑھا با ھمسر کدخدا در کارھای منزل کمک میکند . 
حال بشنو از احوال دودمان گورنگی کہ ھمہ عزادار و غمگین کە دیگر طاقت 
مادر بیژن بآخر رسیدہ و دیوانەوار از اینطرف بآنطرف میرود و نام پیژن رایزبان 
میآوردء یکوقت دیدند مادر بیژن غرق آھن و پولاد سوار براسب از زابلستان‌زد 


بیزون کەخبردادند برستم کە بانوگشسب رفت برای پایتخت کەرستم گفتِ رخش را 
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حاضر کنید و پشتسر او خوابید بگوش اسب . در بین راہ رسید بەبانو کہ برگرد 
گفت ؛ پدر؛ عزت خودت را از دست مدہ چون مدتی است کہ فرزندم ناپدیدشدہ 
و ھیچکس بفکر من‌نیست چہ روزگاری دارم ء بگذار بروم تاخودم برای پیداکردنش ‏ 
فکری کنم ء ھرچە رستم اصرار میکند بانو گوش نمیدھد کە رستم تازیانہ را کشیدبہ 
یال وکوپال دختر کە بتو میگویم برگرد تا خود من بروم برای پایتخت ہ بناچاربانو 
برگشت و رستم براہ خود ادامه داد. 

خبر دادند کە رستم یکەوتنہا میآید گفتند گویا خبرمہمی باشد ازاو استقبال 
کردند وقتی بخدمت رسید اقدام دخترش را بیان‌کرد کە شاەفرمودند پہلوان چند 
روزی بیش نماندہ تا از جام جہان‌نما کمک بگیریم برای یافتن‌بیژن ؛ شمادرپایتخت 
بمانید تا روز موعود ٠‏ 

خال توجهە کنید بەاحوال منیژہ و بیژن کە از رسیدن‌بیژنء او را درسیاەچال 
ارچنگ سرازیر کردند و روزی دو قرصە نان:جو و قدری آب بەچاہ'میفرستند .بیژن 
نامدار درماندہ و بیچارہ شب و روز گریان کە ھمانجاکە میخورد میخوابد رویزمین 
مرطوب و موھای سر و ناخن از حدگذشتہ و شکل دیوی بخود گرفتہ است ٠‏ امامنیزہ 
در فکر چارہاست تا شاید خود را بە بیژن برساند و وفاداری خود را ثابت کند تا 
اینکہ یکی از روڑھا بطوریکہ کدخدا متوجہ نشود ازاو سٹوال کرد کە سیاەچال ارچنگ 
در گدام نقطہ ٹوران است؟ کدخداپرسید دختر تراباسیاەچال ارچنگ چکار ؟ گفت 
کاری ندارم سٹوال کردم ء کدخدا بطور تقریبی نشانی چاہ را بەاوگفت ء چون روز 
اول مامورین کە منیژہ را از شہر بیرون کردند بەاو گفتہ بودند کە آن جوان ایرانی 
آفتاب برگشتہ و بەکلفتی شباھت دارد و پی فرصت است تا !از منز 
سیاەچال ارچنگ شود , یکی :از روڑھا کە کسی در منزل نبود بابرداشتن‌قدری‌توشہٴ 
راہ از خانە ببرون آمد و زد بەبیابان وقتی کدخدا برگشت بەهمسرخود پرخاشکرد 
یہہ ے۔ جج سوج 
موم رن کت ک 2 چہ تابعدازیکی دوھفتہ خود را رسانید 
گاەبگاہ از ۔عابرین سراغ چاو باەچال رامیدب بعر 
بەحوالی چاہ و چون سرولباس مرتبی ندارد کسی ہاو مفتون نمیشود تا و 
را باردوگاہ نزدیک کرد و از افراد نان و آنی:خوات؟ :چون افراق دستوں دافرتد 
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ھرکس بەاردوگاہ نزدیک شود گزارش دھند و اوراپیش فرماندہ ببرند . منیڑہ رانزد 
فرماندہ راهنمائی کردند و فرماندہ از او سقوالاتی کردکە بازمنیژہ گفت دخترتاجری 
بودم کە دزدان بەقافله زدند و ھمە را کشتند و ھمەچیز را غارت کردند و من ھم 
مدتی اسیر آنہا بودم' کە در فرصت مناسب گریختم . 
فرماندہ دستور داد ھرچە احتیاج داردباوبدھند و چون نزدیک غروب آفتاب 
است یک چادر برایش آمادہ کنند تا بتواند استراحت کندء البته فرماندہ بەخزال 
اینکه بتواند او را در بیابان برای استفادہ شخصی نگہدارد سفارش مخصوص کردو 
روز بعد او را خواست کە دختراتو میگوئی کسانم را از دست دادەام آیا مایل ھستی 
ھمسری برای خود اختیار کنی ئ نه؟ منیژہ گفت سردار ! من عقدکردہٴ عمو زادہ: 
خود ھستم شما باید صبرکنید اگر از طرف او خبری بمن نرسید البتہ میتوانم فکزی 
بکنم . فرماندہ سقوال کرد مایل ہھستی در اینجا بمانی تا خبری برسد ؟ جواب داد 
اگر مزاحمتی برای شما نداشتہ باشم ء فرماندہ خوشحال گفت نہ شما اینجا باشیدتا 
تکلیف معین شود بعد مجددا” چون شیفتہ زیبائی خیرەکنندہ دختر شدہ ودید کە 
ا گی ائت ولِی ندر خلباست:ۃستورتذاد از این ادختزبہتر از این َذیرائق :شود 
منیژہ دیگر اینجا ماندگار شد و روڑھا گاەبگاہ کارھائی مَاكَتد لباس‌شوئی و نظافت 
برای افراد انجام میداد تا اینکە بعد از مدتی کە خوب بەاوضاع آشنا شد کم کم بە 
وسیلہ سربازان مامور جیرہٴ بیژن بکنار چاہ رخنہ پیدا کرد یعنیٰ گاھی کہ سربازان 
لئ کر دنواظذایق بیژن رااسد(جید تائن(دکھر کر کہا رروازل اوت اریپ لے 
چاہ و بوسیلە طناب غذا را در چاہ سرازیرکرد آھستہ صدازد بیژن‌نازنینم من منیژہ 
ھستم ایکاش دیدگان من کور میبود کە ترا در این وضع نمیدیدم اما من با اینکە 
آزادم وروی زمین‌ھستم در گرفتاری دستکمی ازتو ندارم مرابایدیبخشی کہ چنین 
روزگاری برای تو درست کردم کہ از شنیدن صدای منیژہ بیژن گریہ را سرداد وگفت 
تو باید کاری بکنی تا ایرانیان برای نجات من و تو اقدام کنند ھرطور شدہپیقامی 
برای ایران بفرست . منیژہ وعدہ داد و بعد از گریەھای بسیار و راز و نیازیزخاست 
و برگشت و دیگر بیشتر وقٹ‌ھا:غذا را منیژہ میوزد و ازآتروزیبعد منیژەاز فرماندہ 
اجازہمیگرفتکەبرای احتیاجات خودیشہربرودوبرگرد دالبتەخیلی ذقت میکرد عناختہ 
نشود ولی ھرچہ ,در شہر گردش میکرد شاید از تجار ایزانی کسی را پیدا کند موفق 
کو یر 
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روزگار باین ‌طریق میگذشت تا اینکە در ایران روزی رسید کە شاہ دستور داد 
جام جہاننما را آوردند تا باکمکجام بتوانندزندەبودن‌یانبودن‌بیژن را بفہمندء 
'جام جہاننما از بلور خیلی صاف و کروی شکل بود کے در موقع معین و تشریفات 
خاصی از آن استفادہ میکردند بتابراین وقتی جام را بخدمت شاہ ایران آوردند و 
اخترشناسان زندہ بودن بیژن را در جام دیدند شاہ دستورداد گرگین را از زندان 
بیاورید چون جام نشان داد بییژن زندہ است و در یک تاریکی زیر زنجیر است . 
وقتی گرگین را آوردند شاہ فرمودند گرگین تو روز اول گفتی من بچشم خود دیدم 
بیژن را شیر پارہ کرد اما جام جہاننما نشان میدھد کە بیژن زندہو درتاریکی زیر 
نج اٹ حال بگو چەشد کہ اورا بزنجیرکشیدەاند بەیزدان‌پاک قسم اگر حقیقت 
نگم تارزہا یراد افداادمدنزفرنرا نماتحلادمتجالگڈک لا 
چنین دید عرض کرد امان بدھید تا بگویم ء شاہ فرمود امان داری ھرچه زودترہگو 
تا وقت از دسٹ نرفتہء امیر گرگین داستان استقبال گرفتن بیژن و بغض و کینەای 
کە از او بدل گرفتە بود بینان کرد بعد گفت در موقع شکار او رفت بطرف شکارگاہ 
سلطنتی شاہافراسیاب و دیگر برنگشت کە من ناچار شدم بگویم او را شیر پارہ کرد 
گتازائن سخق جیام پنائزدیذ گرگان ارا سررنٹ کردك, خال دورد ویک حاواد رک 
نت ارفوزئٰ جا رق (قدا مکزی حا چکرفیدید اوطاتج ڑا پیکا کلک ایگ پدراٹزن آد 
جا برخاستء شاہ فرمود بدون رستم زفتن شما صلاح نیست باید خود پہلوان نیز 
فیرای باشتراماباہنفتا دقیتاہ 
رستم عرض کرد شاھا!ما نمیتوائیم بطور لشکرکشی واردخاکتوران ہشویم چە 
اینکہ ممکن است تا بدانند مقصود ما چیست بلائی بسر بیژن بیاورند بہتر استبا 
مال التجارہ بەتوران برویم و اینکار باید با کمال دقت انجام شود پس بایددستور 
بدھید پٰانصد صندوق چوبی ساختہ شود کە ھرصندوق جای دونفر آدم باشدکہ ما 
حداقل ھزارنفر درصندوقہا داشتەباشیم درحدود پنجاہ نفر هھم در کاروان‌تجارت 
داشتہ ہاشیم کہ اگر برخورد مہمی شد بتوانیم جوابگو شویم ء ھمە احسنت گفتندء 
اول پیغام فرستادند برای مادرش کە بیژن زندہ است و تو نگران نباش کەپدر بیژن 
7ط رستم حرکت کردند برای آوردن اوء بعد شاہ دستور داد تا سەھفتہ تمام اساس 
کار آمادہ شود بعد رستم و گیو و پنجاەنفر دیگرعمامہٴتجارت بستند ولی تمام زیر 
لباس مسلح شدند و بعد از سە ھفته بطرف توران حرکت کردند البتہ در صندوقہا 
۳۴۷ 
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مال التجارہ ھم هست کہ زیراجناس برای‌انسان جاسازی‌شدہ است تا مامورین مرزی 
پی بە‌راز آنہا نبرند.. از مرز توران گذشتند ء وارد خاک آن سرزمین شدند و مثل 
جاسوسان شہر بشہر دنبال گم گشتە خود میگردند . 
اما بشنو از منیژہ کە در ھفته بکی دو روز وارد شہر میشود تاشاید یک ایرانی 
ببیند و پیغام بیژن را بدھد و منیژہ از تنبلی سربازان استفادہ میکند ھرروز غذای 
بیژن را با خود باو میرساند و ساعتہا نزد او میماند و دلداریش میدھد کە نترس 
عاقبت ما موفق خواھیم شد اما نمیداند کە بیژن دیگر آن بیژن زیبا و خوش قد و 
قامت نیست و شباھتی بەدیو دارد و دیگر نور چشمہا ازبین‌رفتہ برای اینکہ مدتی 
ااٹاک :انا رکز ک 7ر داز سٹ زت راف ا سکیا٣‏ ام )ھر کان تاوری انث 
کە وقتی بوی تعفن آن سیاەچال از سوراخ چاہ بەمشام منیژہمیرسد حالش را دگرگون 
میکند ء اما رسید روزی کە کاروان مال التجارہایرانیان بەشہری کہ سیاہچال ارچنگ 
سرت نبا سا آزاز 394۶ :کا لزان ند فرھہزی ترک ذو سم جلنہو زنک تا 
لا رکریٰا شدراسرگیت لا مر راہ رس یز تھ رباڑزا رجھر کرک سز میکزنزھابا مچیاانا گا 
ایرانی در این بازار مشغول خرید ؤ فروش ھستند اما بەچەطریق با آنہا صحبت‌کند 
فکری کرد و پیش خود گفت باید مکان و منزل آنہا راپیداکنم . دنبال تجارایر 
راہ افتادء بەدر کاروانسرائی کہ آنہا منزل داشتند رید : نزدیک یمن 
جلو سلام کرد و گفت گرسنەام غذائی بمن‌کمککنید اما زیرچشم وضع آنہا را ورانداز 
کرد و تا حدودی دریافت کە آنہا بی گمشدەای میگردند ؛ امروز چیزی نگفت ؛آنہا 
یکظرف غذا پر کردند او برداشت و رفت اما خوشحال و خندان . وقتی رسید بے 
اردوگاہ از او سقوال کردند چە آوردی گفت امروز ھوس غذای بازاری کردم وقدری 
خریدم آوردم مقداری بەسربازان داد و قدری اندوختہ کرد .موقعیکە غذای بیژنرا 
برد سرزاہ گذاشت بسوراخ چاہ و جیغ کشید بیژن عزیزم گویا ایرانیان دراین‌شہر 
وارد شدہاند و دنبال تو میگردند کہ بیژن از شنیدن نام ایرانیان صدای گریغان 
بلند شد و پرسید تو چە گفتی ؟ منیژہ گفت منامروز چیزینگفتم ولیآنہارا کنجکاؤ 
دیدم و مردمانی قوی ھیکل و درشت‌استخوان‌کە بەجنگاوران بیشترشباعت داشتند. 
بیژن گفت فردا کە رفتی من انگشتری خود رامیگذارم درظرف غذائی کەبەتودادەاند 
بەآنہا برسان کە اگر انگشتر را شناختند خودشان هستند اگر نشناختند تو پیغام 
بفرست برای رستم در زابلستان بطور یقین آنہا پیغام را میبرندء بعدانگشترخود 
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را بالا فرستاد و گفت خیلی مراقب باش و اگر خود رستم بود نشانی چاە را بدەو 
با آنہا قول و قرار بگذار : 

بعحازساغتی مٹیژہ:انگشتز۔بیژن را با خود:برد :و روز بعد ہاز نزدیک اظہز 
وارد کاروانسرا شد و سلام'کرد کہ رستم ھم متوجە ند این دختر سخنی دارد کەگویا 
اج است بەاو۔اشارہ کرد تا نزدیک او بنشیند بعد گفت مشل اینکە با من کاری 
داشتیء منیژہ سر را جلو برد و گفت مطلبی بسیار مہم و محرمانہ است رستم گفت 
بگواھرچه میخواھی ٠‏ مٹیڑہ انگشٹری بیژن زاتشان داد کە شماصاخبِ اینزامیشناید 
کە يکمرتبہ رستم خواست از خوشحالیٰ فریاد بزند اما منیژہ او را بسکوت دعوت کرد 
بعد دختر تمام وقابع را برای رستم تعریف کرد آنوقت رستم ھم انگشترخود راداد 
بدست منیژہ و گفت بدہ بەبیژن تا خیالش راحت شود بعد پرسید فاصلہ این چاہبا 
شہر چقدر اسّت و در کدام سمت قراردارد منیژہ فاصله و سمت را گفت بعد پرسید 
چە موقع اقدام خواھید کرد رستم گفت :,'دخترم . آفرین بر وفای تو امروز برو اورا 
از گرا بک یوزو ارز لقیم جویلزککزیۃاراویرا ایکن نا قرال اکاڑل جاجم,گاریم۔ 
باز ظرفی از غذا پر:کرد داد'بدست مٹیژہ,واو:از کاروانشرا خارج شدو بطرف:چاہ 
آمد . مقداریٰ غذا با انگشتری زستم را.فرستاد پائین و صحبت‌ھای خود را بارستم 
برای بیژن بیان:کرد کەابیژن َدیگزندر پوستا خود تغفیگنجد و گفٹ منیڑہ این‌غذا 
وی ایران میدھد بعد گزفت: انگشتری۔ژابوشیدوگفت 'منیژہ توثابت‌کردی کە دختری 
مظلوّم وؤفاداری بعڈ از جات زندگئ.شیریتی خواھیم داشت حالبرو وٴٹقشٴراہ 
را در اختیار آنہا بگذار تا بمانعی برنخورند منیژہ برخاست آمد و روز بعد نقشەراً 
بدست رستم داد۔ وقتی رستم از نقشہ آگاہ شد گفت دخترم ما غب ھنگام بەطرف 
چاہ حرکت امیکنیم تو باید بنہرطریق شدہ۔ شب کہ ازنیمەگذشت روی چاہ آتش روشن 
کی تا ما بتوانیم بخط مستقیم خود را برسائیم و کار را تمام کنیم اما مراقب باش 
کە ماموزین پی بەنقشہ تو نبرند کە کار خراب خواهد شد و ھمین امشب ما خواھیم 
آمد باز ظرف غذا را پر کر و بدست او داد بعد منیژہ قدری ھیزم جمع آوری کرد 
و ,در گوشەای نزدیک چاہ پنہان‌کردویەبیژن وعدەداد کە فرداچشمتو بەنور آفتاب 
رؤٴشن,خواھد شد گفت و برگشت در چادر خود . 

در این مدت دو سە بار فرماندہ از او تقاضای وصال کردہ اما ھربار متیژہ او 
را با زبان چرب و نرم و آرام و امندوار کردہ کەمن ازآن‌تو خواهم بود فرماندہ ھم 
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او را در رفتار و کردار آزاد گذاغتہ است و دیگرکسی باوسوءظن ندارد . امشب وقتی 
ساعت از ٹیمہ گذشت منیژہ دور از چشم مامورین ھیزم ھا را بآتش کشید تمام افراد 
در خوابند رستم و گیو با ھزار شمشیرزن بەراھنمائی آتش خود را بەچاەزسانیدند 
و چاہ را محاصرہ کردند ء سنگی بزرگ و قطور روی در چاہەاست کە رستم یلانرا برای 
بدا تسگا دعوت کرد . ھہشت یا دہ نفر رفتند زیر سنگ اما ھر چەه تلاش کردند 
نتوانستند آنرا بلند کنند کە خود پہلوان سنگ را گرفت با یک تکان از جادرآورد 
وہ آن لنگر پہلواتی نطرفی تاب گژد: انا بلاحقازعی گدکہ منیژہ-سرجاء ماشہ 
واوَزا ببرید بشہر تا وعدہملاقات او را با بیژن بگویم چون این بیژن کە در چاہ 
استاآن بیژن نیست کە منیژہ روز اول بەاو دل بسته و دل درگرو او داردء ممکن 
اسٹ ہا دیدن وضع ناراحت کنندہ*بیژن از او روبرگرداند کە منیژہ رابردندبەشہر, 
بعد یکی وارد چاہە شد و بیژن را کە دیگر قادر بەحرکت نبود بست بەطناب وفرستاد 
بالا کە تا چشم گیو و رستم بوضع ناھنجار بیژن افتاد گریستند بعد او را سوار بسر 
اسب کردند و حرکت دادند کە در این موقع مامورین چاە متوجە شدند کہ زندانی 
۶ات فو رکرا :ا لاف کوایرریں ہب سئرل انت کہدی ظط زا مد 
را با کرد ورزدوافاؤسٹرواوادمززر مت زدند : افراد ھمە خواب آلود . تا 
خواستند بخود آیند آنہا مسافت زیادی دور شدہ بودند کە تا مامورین برسندھوا 
ا گا ینس ِریز از ھی رع یر کیا اہی 
اینجا حادثەای روی ندادہ بود کە رستم دستور داد یک عدہ اواَزی انت عتقگ 
بعد ھواذاق کرو دست بردند بەشمشیر و زدندبەقوای ‌مزاحم قدری سرودست ریختند 
بالای زمین کە فرماندہ دید حریف ئمی شود برگشت گفت خبر بدھید تا قوایکمکی 
برای ما بفرستند اما چون‌تورانیان 7نی رج لایرف تافو راوگ نا مز 
را آمادہ کردند ایرانیان از آن مکان فاصله زیادی گرفتہ بودند , 
البته افرادی ھم کە در کاروانسرا بودند دستور داشتنداز رسیدن منیژە‌بارھا 
را بستە بانە کاروان را حرکت بدھند و تا فردا 7ا وتا درئيف ائ جن 
یکدیگر ملحق شوند کە وقٹی ‏ قوای ککی توزان رسٹادیگر ایزانیان ىََاؤکائزراایزان 
انا گافع امت ار ہیی رداق رن کرس یل 
توران و قریب دو بہرہ از آنہا را گشتند کہ تورانیان شکست خوردہ برگشتند وآنہا 


وارد خاک ایران شدند بعد رستم دستور داد چا درو دستگاء بزنند برای استراعت 


ناو 
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و یک نامه هم نوشتند برای پایتخت و نجات‌بیژن‌ومنیژہ را مژدەدادند . بعد رستم 
دستور داد دوتا چادر حمام برپا کردند یکی برای بیژن و دیگری برای منیژہ کە 

ساعتہا بدن بیژن را در حمام با شیر مالش می دادند تا کمکم بدن او نرم شد و 

استخوانہا بحرکت درآمد و ناخنہای او را کوتاەکردند وبەاولباس پاکیزەپوشاندند 
اما بیژن ھنوز مثتل روز اولش نشدہ و بعد از اینکە منیژہ ھم بەحمام رفت آن‌دوتا 7 
با ھم روبرو کردند کە منیژہ دست انداخت بگردن بیژن و عذر گناہ خواست ء بعد 
کاروان حرکت کرد برای پایتخت کہ از آنطرف آمدند بەاستقبال و شاہ دستور داد 
شہر را آئین بستند و جشن گرفتند و طبق داب و رسوم آنوقت منیژہ را در محضر 
شاہ بعقد بیژن درآوردند تا عروسی آنہا در زابلستان‌باشد وبعد از یکھفتہ جشن 
3 سرور آنہا ر حرکت دادند برای زابلستان کە ازرسیدن‌کاروان 5 مادربیژن ء فرزند 
را در بغل گرفت و گریەٴ شادی سر داد و بەمنیژہ ھم بسیارمہربانی کرد و بعد جشن 
عروسی برپا کردند کە یک ھفتہ ادامہ داشت و بعد از آن منیژہ و بیژن زندگی نوی 
ر شروع کردند . انشا الله ھمە عاقبت بەخیر باشند . 


۱٢۲۵۴ مہر‎ 


حسین حسینی - پنجاہ و شش سالە ۔-کارمند - امانآباد - فراھان ۔-اراک 


(۱ 
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وی مر یہ با یس 
ظقدیم ول سسیتو رر ہیں اج قواتک 
جر+قوہ طخ خر خقوڈ خوخادہے یمام مخ با فدہ کول جب جا اوچدلی 
ا ہیں میا اتا او زا تخل پب تہ عجتے ابیلن۔ 
و تقو عق ولوب ریہ یس بھد ل یر یج رجافا اع مات :نہ سک . لیا 
٠‏ سر زور ۷ارت تاس مود ؤار اد اریت چا یتو جع نہ 
اہ موم ہوم تاعماج سودر7 ابا با سواہ عتمت ات 
رخووں سی رغارونآ ضا با آ ت اور +عویڑ وو دجو رکا الہ 





۱ ' طباور ا لو یلیی وه متا با می خرات لت کول مدان ھی ں فا ۱ 
کے و 1ک ھک حر السا ممواء ورادلیضنع بش جنئۃ پامرینیہ 3 
7 گىفتوتو سز کت داد کم لاےمفوو ستزل مم انہر ہب2 ومرل ۱ 
ج عقاف وھ مہو ران سو وچ کون نی 
کٹ ٠‏ عو تو 






سوت 
ھی نو رت رت اما ا وی تا 2 
کات کا وی مو شا راد و ہے ےم 
نو ید سلفط یی خکقسوھی ذفماارہلے کور دَ ںا 5ا 
بھتایعای ور متا مود کت رس اشسنور لت عو تج وت ابا یتم فہ 
وع کور چھے برق مض و ڑممتفلوان رائم قفریىسروۃ مت ریفحاز 2 . 
3ي کت فی اص بی عرم صلی صرت رت کت تھو یر عفرا کتق ٠‏ 
کک اتی .وص وت ج ھی بوازآ ہجوز جا ہے ہو ہو ےا 
ا اکن رصاق لوکی تاعفد یادی ید ہو لے کا 
7 ایت لاوق وم کہ ب ر کی وید یمرن :سیا 
راسعوامت نان راک ہیر وی خرڈا مج رت ہت جا رق ےہ 
کسر عق قمت گ رض خر گی کے و کے ترفواوو4یگفرکیپان ۱ 
بات کے اک یھ ڑجیے ہا رت < روَا بردا کھرار خد اروا . 
و ایوخصض و ہاو گت را کی رو و 
کے جو ضر مود ہس سے یں نک 















من ٰ 
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(۳۴۶ 


دارجنگہ 

دارجنگہ ترجمہ فارسی 
دارجنگ بەلھجه لکی‌لرستان 
دارجنگہ باحروف مصوت 
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(۲۳۰۹۵ 
۲۰۲۱۷ 
۲۲۲۴ 
۲۳۲۷ 


دار جنّہ 


محل و موقع درخت - سر ا بندہ منظومه -روا یات و داو بان 





این منظومہ دلکش از زبان درختی کہن است در منطقه لرستان .می گویند 
تا پنجاہ شضت سال پیش :در بخش چگنی در قسمت جنوبی رودخانەکشکان ۔-ودر 
شاهراەبزرگ بین بخش چگنی و کوھدشت لرستان. درخت بلوط کہنی در سردوراھی 
جادہ قرار داشت کە بر اثر گذشت زمان کندہ و تنه آن پوسیدہ و سوراخ شد٥‏ بود. 

وضع غالب درختہای کہن ھمینطورست ءباآنکە ریشەھای بسیار در زمین 
دازتد تنهہ آنہا پوک و پوسیدہ میشودوبعضی اوقات ءبعضی افرادھمانرامحل سکونت 
یا محل کسب خودمیکنند ۔ ٹابیست و چندسال پیش درتنەپوک وپوسید٭چنار اما مزادہ 
صالح تجریش - کہ گویا چنار ھزار سالەبود - پینەدوزی دک داشت وپینەدوزی میکرد. 

دورتا دوراین بلوط کہن دوراھی چگنی وکوھدشت ء بنابەروایت سالخوردگان 
در حدود بیست گزبودہ است و دہ نفر بە آسانی ڈراتٹ جای میگرفتەاند . اینک از 
آن درخت کہناثری نیست ولی ازریشەھایآن چند درختجوان سربەآسمان‌کشیدەاند 
و اکنون کی دو تا از آن شاخەھا درختان تناوزی شدہائد . 
محل سکونت وزادگاہ شاعر سار داشتە‌است - الہام بخش سرایندہ محلی شدہەواین 
منظومه بلند و دلکش بوجود آمدہ است و نمونەای ازتاثئیرونفوذ عمیق شاهنا مہ حکیم 
فردوسی در مردم این سرزمین است . 

اما سرایندہ منظومہ آز طایغع کولیوند [رروںز[قم] ٭ٴ از طوایف قدیمی 
لرستان و محل اصلی سکو تک تا دھستان کولیوند و قریه بتکی [01[8 است . 
کولیوندھا مردمی باذوق وبا فرھنگ ھستند دردا مان طبیعت غنی وسرسبز لرستان 
پزورش یافتہەاتد و مانند غالب ایلات و عشایروروستانشینان ایران باشاعتامہ حکیم 
طوس‌الفتی عاشقانہ دارند.٠‏ 

از این طایفهہ گویندگان متعد دی میشنا سیم کەملامنوچہرکولیوند وملا محمد 


۲۵ 
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حسن کولیوند و علی محمد کولیوند و کریم کولیوند و خسروکولیوندونورمحمدخان 
کولیوند (سردودمان عشایر نور محمد خانی ) از آن جملە ھستند . 
نام سرایندہ این منظومه یعنی دارجنگەه حاضر سید نوشاد وفائی استکەہ 
میگویند قریحه واستعداد فراوان داشتہ و مناظر طبیعی و حوادث اجتماعی محل طبع 
ا5 این منظومه سە روایت دردست داریم کەنخستین‌آنہاهمین متن حاضر ست 
کە ھمکار عزیز و فرھنگدوست ما آقای اسماعیل نورمحمدی چہل ونەسالہ۔۔ کشاورز 
ساکن الشترلرستان در تاریخ بیست وھفتم مہرماہ ۹ انا گردآوردہ و فرستا دەو 
در تاریخ دھم شہریورماہ ۱۳۵۴ بنابەدعوت مرکز فرھنگ مردم بەتہران آمدہاست 
و منظومه 5 باصداىی وی ضبط کردەایم : 
روایت دوم ر آقای مولا مراد قلندری ۔ چہل‌ساله کے کٹا ورز ساکن بلوران 
کوهھدشتلرستان جمع کردہ و سپس بە دعوت مرکز فرھنگ مردم بە تہران آمدہودر 
تاریخ بیستم خرداد ۶۴ آىنرا خواندہ و ضبط شدہ است' ۔ " 
روایت سوم گرد آوردہ هعکار دیگرمان آقای عباس ابراھیمی ملکآبادی _ 
سی ویک سالەه جوشکار و ساکن الشترہلرستان بە روایت از دوست مراد ابراھینی 
ھفتا دساله کشاورز ساکن ملک با دالشتر است . 
بسیار مہم و آرزندہ است. تنہا درادب پہلوی دوران ساسانی است کہ منظومەدرخت 
اہ را داریم وآن منظومہ - چنانکہ اھل فضل میّدائند - مناظرہ ایست میا 
. یست میان 
بزودرخت خرما و برتری هر یک بردیگری × اما دارجنگہ چیز دیگریست . بخشی از 
می و می کا است کہ از برکت شاحنامت چکم طوس بە صد زبان گفته شدہ 
و این یکی از زبان درختی کہن است .آمید آنکە در فرصت مناسب ھمگی متونی کە 
در اختیار داریم بە چاپ برسد . انشا۶ الله 


جہعند چد لیو تھی پت سے چے سے سے ےط تھے سے ےہ ق6ت تعغ ات تد ز ہے سے 
این منظومه بە کوشش استاد دکتر ماھیار نوابی بە فازسی ترجمە شدہ و بنیا د فرہھنسگ 
ایران آنرا بەہ چاپ رساندہ است۔ 
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۳۶ 





دار جنگه تر جمه فارسی 


٢ 


2 


--۴ 


۶ 


۷۔- 


-۸ 


--۹ 


ھمسران (رفقا .) وقتی 

از روزھا روزی 

از وقتہا وقتی 

مٹل‌قیسیٰ پوشیدہ بودم از پوسٹ کل رختی 

راهم افتاد بەپای تناور درختی 

سر بەکہکشان فلک بردہ بود 

پایش(را) محکم بە قعر زمین کردہ بود 

شاخ و برگش تا دور دست رفته بود ( سایەافکن شدہبود ) 
پی نشیمنگاہ (وآسایش) یی ہو ںا وی ہد 

فضایش فرحبخش ءھوایشمعتدل 

درختان (دیگر )ازبلندی آن خجل 

خٹکٹر از سَانی* وب سایەاش بود 

راہ عبور و گذر خلق از پای آن بود 

بزروی سینہه آن جای زخم تیری (بود) 

یادگار دست خدنگ اندازی 

چون جای کلنگ فرھاد بربیستون آشکار بود 

از آن طزف ءروشنائی آفتاب (ازتنەدرخت ) معلوم بود 
من زخم جای تیرش را تماشا کردم 

دود دردمن مانند دود (دل ) دماؤند بالا گرفت 


-٠١٥١‏ آمدم تكيَّهٗ دادم بە آن درخت 


تکیە بە آن درخت (کہنو ماندہ از روزگار ء دادم) 


۱-- پرسیدمای دذرخت بلند برومند 


(کە) کسی نمیداند حساب‌تاریخسال (وعمرتو ) چنداست 


۲- چەکسائی از پیشینیان دیدەای؟ 


کی‌ھا آمدند (گذشتندو) از این راہ رفتند ؟ 


۳۴۱۷ 
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۴۳- از عمر تو چندین و چندسال گذشتہ است 
کی ترا دست نشان این دیار کردہ (بادست خودکاشتەاست ) ؟ 
۴- این زخم چیست ( وچرا) برتنهتست ؟ 
کدام سرھنگ داخل دین‌خون‌تست ؟ (خون‌توبەگردن‌کدام سپاھی وسرداریست ) 
۵- شنیدم صدائی آمد انعات| سوی درخت 
از آن دار فرسودہ و کہن این دیار 
۶- بە زار زار گفت ای دیوانە 
چون من تنہای‌بیابان شوی 
۷- این چە احوالاتیست کە از من میپرسی ؟(چەحرفہائیستکہ میبرسی ) 
چرا رستاخیز را بە یادم میآوری؟ (چرا آن قیامت را بە یادم میاآوری) 
۸- تازہ میکنی زخم ناسورم را 
میشکافی يخە (گریبان)جامه از غم بافتەامرا. 
۹- اگر بگویم شمەای از دردم 
(و)عرضہ بدارم چراآہ سردم بە آسمان بلندست 
٥ػ-‏ بە سال ونیمی تمام نمیشود ( درددلیسیارست و بَە این زودیہا تمام نمیشود) 
(و) تو نازک طبعی و خاطرت میرنجد 
-١‏ اما ھمین قدر کە نشستەای بە سخنم گوشدار 
تا بیان کتم حال ستارہ لنگغ را (طالع واژگون و شکستہ یا) 
-٢‏ بدان ای کە درد ھراز دردی بە دردی افتاذہ 
نہای بودەام در دوران کیومرٹ کی 
۲۳- :جنگ سیامک 7 دیوان را دیدەام 
ھوشنگ و سپاہ و لشکرکشی ھا ر دیدەام 
۴- تہورث پسر ھوشنگ را دیدەام 
آن صف آرائی سپاہ را در روز جنگ دیدەام 
۵- بزم شاہ جمشید جم را دیدەام 
آن رامشگران کەنرم میخندیدند دیدەام (رامشگرانی کەتیسی ملیچونہائی داشتند ) 
۶- پادشاھی ضحاک پسر مرداسبًٌ را دیدەام 
دست و باز و وتیغ گرشاسب را دیدەام 
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۷-_ جفتی مار بر دوش ضحاک': دیدەام 
جای بوس٣شیطان‏ ناپاک را دیدەام 
۸- فریدون و فرزندان و تبار او را دیدەام 
و تا ا ای 
۹- سلم وتور وایرج و پشنگ را دیدەام 
قہر (وخشم ) منوچہر را در روز جنگ دیدەام 
-٣‏ شاہ افراسیاب غضب‌خو (بدخلقٰ )را دیدەام 
پیران و ھومان جنگجو را دیدەام 
-١‏ شاھی نوذر شہزادہ را دیدەام 
قارن و کشواڈ پسر حداد را دیدەام 
-٢‏ سام ٹریمان دیو بند را دیدەام 
از سام بالاتر چە کسانی 7 دیدەام 
۳- زال و سیمرغ و کوپال او را دیدەام 
آن ران ورکیب و کن یال را دیدەام 
۴- شاھی زوٰو گرشاسب شاہ را دیدەام 
گستہم و ھم طوس کنیە خواہِ را دیدام 
۵- شاھی کیقباد زربخش را دیدەام 
دلیری رستم و رخش را دیدەام 
۶‌-- طبیعت تند (خویتند )کاوس را دیدەام 
ظرلفت و زیبائی زس پسر طوس را دیدەام 
۷-_ هفتادوہشت پسر گودرز را دیدەام 
هر پسری را مرزبان یکمرزی دیدەام 
۸- کیخسرو را با جام گیتی نما 
وآن تاج مرصع و تخت طلا دیدەام 
۹- کی پشین و لہراسب و گشتاسب را دیدەام 
دائش و حکمت جاماسب را دیدەام 
ك۰- اسفندیار را با جوشن (روئین تنی او) دیدەام 


آن روز ھم نبردی او را با تہمتن دیدەام 


۳ 
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۱ شاھی بہمن بی دین‌رادیذەام 

و نبرد او و برزو را دیدەام 
۲- ھمای فرزند بہمن ء داراپسردارا 

لیکایک را دیدەام و از پہلویم گذشتەاند 
۳- دویست وسی سال ملوک طوایف 

وایرانی را پریشان و ترسان دیدەام 
۴- گویا دو سرھنگ داوجنگ نبستند 

فرصت چنین روزی را از خدا خواستہ بودند 
۵- ایلچی ءنامەشان آورد و برد 

وعدہ جنگشان درپای من کردند 
۶- هھمین قدر دانم (کە) طبل جنگ بلند :مد 

بانگ شیپور و ھیاھوی سواران سپاہ.بلند شد 
۷- دست بردند بە شمشیر داخل شدنڈ بەھم 

رزمشان درگیر شد و غباد بە آسمان پیٔچید 
۸- کلاہ و سرو دست روی میدان انبار شذ 

لاشہ و پوست و گوشت و خون آب جوی شد 
۹- دیدم شہسواری مانند رستم 

کله دیو را مغفر و پوست ببر را جوشن کردہبودء 
-۵٥‏ تاجی مرصع بر سرنہادہ 

قبائی زربفت بە بر کرد بود ؛ 

۱- برہشت اسبی (سورا)سنیگنتر از سام 
از نوہٴ کیان ءاردشیر بە نام 

-۵٢‏ آمد او برو سرداری از آن سر ( از سپاہ مقابل) 

سردار با ھمہٴسہم و قدرتی کە داشت از او حذر میکرد:؟ : 
٣‏ ماشد شفاد از خوف سر پنجہٴ رنٹم 

خود را پنہان کرد و مرا حائل ساخنت تا از چشم او دور بائشد 
۴- سردار ( اردشیر) تیری بز چلہٴ کمان نہاد 

و بە آن پر عقاب پیوستہ بود مثل زال زمان 
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۵ه- دیدم صدای قاژل' کە از گل زر ساختہ شدہبود 
صدای تیر سە شعبہٴ "سکوچا' " کہ:بر آن:یر عقاب پوٹئٔ 
۶ه- (تیر) از من گذر کردءاو را کشت 
جج ات کے کے اک صا 
۷- سردار بە خاک افتادء من برپای خود ماندم 
در حاليکە زخمی بی مانند در قلب من ایجاد شدہ بود : 
۵۸- ددودام از کوہ و بیشہ سر کردند (بیرون آمدند) 
لاشہ و گوشت و پوست شہیدانرا خوردند 
۹- آنقدر میدائم کە مرغی پرواز کنان ۰, 
نشست برسرشاخ من برای:سە وتماشا 
ہ۶ گاہ بە لاشەھا نگاہ میکرد گاہ بە بیابان 
گاھی بە تیمار (ومرتب‌کردن‌وپاککردن) پروبال مشغول بود . 
۱- جنگجویان هر کدام رفتند بە ماٴواشان 
من کە پای رفتن نداشتم بر جای ماندم 
۲- (علاوہ بر اینہا) رزم اردشیراولادساسان را دیدەام 
( کە)شاھی اردوان از او متزلزل شد 
۳- شاپورشاپوران کہ پل بە دشمن بست 
هر مزھرمزان و ماچن و طلحن را دیدەام 
۴- قباد قبادان و اردشیران وھمگی 
بہرام بہرامان کە با مشت گورمیکشت 
۵۔ مصاف بہرام چوبین را دیدەام 
آن گرز و کوپال و ژوبین را دیدەام 
۶- عدل انوشیروان (ووزارت )بوذرجمہر 
ھمچنین بدبختی بختک وزیر 
۷- سیر (زندگی ) سروناج پرویز کردەام 
تماشای‌شیرین و شبدیز کردەام 


۸- نبرد رستم و سہراب را ھم دیدەام 
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۹- گیو و فریبرز و زوارہ را دیدەام 
بہرام و گرگین خونخوار را ھم دیدەام 
٥أ-‏ تازمان و وقت شیروید:ٴ ستمگر 
پدر کشتہ کرد ء نشست بجای پدر 
۱- شاھیش بە نیمەماھی نکشید 
٤ھ‏ 08+ت8"ئم 
۲- فرروسٹاقی ء بزرگیٰ بویا 
ھر روز در سرزمین رستاخیزی بود 
۳- جہان پرآشوب و دنیا در ھم بود 
خاطرھا ملول و آسایش کم بود 
۳۴ -_ ازآن بە بعد بسی شاہ دیدەام 
چند دودمان و طایفه در گذرگاهم دیدەام 
۵- چند پادشاھان شاہ صفی وشیخصفی ) نسب 
از پہلوی من میگذشتند مثل یوز با ادب 
۶- اکنون وقت عمر نادر سلطان است 
ظالم از بیم او از جان بیزار ء 
۷-_- دشمن (ھا )فراری ءعرصەشان تنگ است ء 
اقبال اولادشان صفی لنگ است: 
"نوشاد". امانت من بە تو : خویشتن ھُمگین مکن 
پی جیفہٴ دنیا خواہ زیاد خواہ کم . 
۹- اگر پوشیدی و نوشیدی گرو از آن ( دنیا) بردەای 
وگرنە (مالتو) میماند برای شخص دیگری 
-۹۰٥‏ دنیا میگذرد و (ننیاد عمر ) بر بادست 
اب کی کاب اہی ڈیا سا متا 
۱- دنیای کہن بسی سلم و تور دیدہ است 
کسی مال دنیا را بە گور نبردہ است 
۲- از این میترسم کە ظالمی مرا آتش بزند 


-۸ 
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خاکسترم را بادء وادی بە وادی ببرد 
۲۳- کوتاہ شود از روی زمین خاک پایٌٗ! 

کسی پیدانشود نہالیٰ بجای من بکارد . 

تاریخ گرد آوری مہر ۱۳۴۹ 

١‏ قیس عامری مجنون معروف -٢‏ بزکوھی ءشکار کوھی ۳- میر سید 
۴ درخت بہشتی ۵ طالع لنگ ؛ستارەنحس ۶- صحیح آن : مردٍاس 
۷ برای بوسہٴ شیطان‌برکتف ضحاک ر .ک : مردمو شاہنامہ صفحات ۴٣٣و٣١۳‏ 
۸-لقبش زرین کلاہ پسربشخرہ بنیا نگذار سلسلہٴ گودرزیان و گودرز پسراین 
کشوادست کہ پہلوان مدبروبزرگ عہدکاوس و کیخسرو است : 
۹-_زو- سپسر تہماسب پادشاہ پیشدادی ٠١‏ ززسپ پسر طوس از 
سرداران بزرگ ایران در عہد کیانیان -١۱‏ چوب نازک تیر ۱۲ چوبی کە ازروسیەه 
وسکو مو آؤَزاووا تنا ضر تال مد داز و استحکامیوقاماپیتپ 
٣‏ ۔منظور آنکە هر کدخدائی ھوس پادشاھی داشت -٣۴‏ ھر روستائی گمنام 
سرسروری و کیائی داشت ۱۵-در اینجا منظور از رستاخیز و قیامت ء در هم ریختن 


اوضاع است. ۱۶-یعنی اثرم از روی زمین محوشود ۔ 


“۳۲۳۲۲۳ 
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دارجنگہ بە لھحة لکی ٹر ستان 


١-ھام‏ سران وختی 
ژ روژان روژی 
ژ وختان وختی 
-٢‏ چو ین قیس پوشیاویم ژ کل پوس رختی 
رامکنان او پای عالی درختو, 
-٣۳‏ سر نە کہکشان فلک بردہ وی 
پاش محکم نە قعر زمین:کردہ وی 
۴- شاناوی شاخی شاخ و برگ او دویر 
پی نشیمن گای میرو برناو پیر 
۵ - فضاش فرح‌بخش ھواش معتدل 
دارل کل ای ترس بلنگیش خجل 
۶ - حنک تر ژ سای طوبی سایش بی 
راگی را و یار خلق نە پایش بی 
۷- نە روی سینی بی زام تیر گازی 
یای گاری رس خدنگ اندازی 
۸ چوی جای قولنگ گاز فرھای اظہار بی 
ژولاوہ سومای حوو لیش دیار بی 
۹ - مە تماشای زام تیر گازش کردم 
دیاوہ چوی دوی دماون دردم 
7 -؟مام تکیم دامه و ودارہ وہ 
و ودار منەہ روزگارەوہ 
۱ - پرسیام ای درخت برز برومند 
کس نزان حساو تاریخ سال چند 
۲ - کی ژور نیان ور نیت دین 
کی نا لوا را 
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۳٣‏ ژ عمرت چنی چن سال و یردن 
کی تو دس نیشان ای دیار کردن 
۴ - ای زامه چیشن وی در ینتن 
کام سرھنگ داخل دین حوینتن 
۵ -دیم دنگی آما ژولا دارہو. 
ژودار پی تارای دیارەوہ 
۶- و زار زارەوہ وات ای دیوانہ 
چوی مہ و یری بای وی بیا وانہ 
۷ _-ای حو الاته مپرسی چنم 
منمائی آد او رستاخیز ونم 
۸-مە و ینی ای زام و نا سور کفتم 
مشکافی جامی یخی خم بفتم 
۹ -اگر بوا چام شمی ژ دردم. 
عرض کرم القاب ھناسی سردم 
٥و‏ سال و نیمی ئمە چو ژ ور 
تو نازک طبعی مر تجوت خاطر 


٢٢‏ -ھر تا نیش تنی گوش در او دنگم 


فان کو ا لق سسازدد لتق 
٢‏ _ بزان ای در دوین کفتن وی و وی 
نمام بیم نە دور کیومرثٹ کی 
ھوشنگ او سپاہ او سانم دین 
۴ طہمورث کر ھوشنگم دین 
او صف آرای تیپ روی جنگم دین 
۵-۔ بزمشاہ جمشیدجم بنم دین 
او رامشگران راز خنم دین 
دس و بال و تیخ گر شاسبم دین 
۲۵ 
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۷ - جفتی مار نە دوش ضحاکم دین 
جا ماچ شیطون‌ناپاکم دین 
۸ - فریدون!و بیخ و بنیادم دین 
علمکاوہ حدادم دین 
۹- سلم و ٹو رو ایرج و پشنگم دین 
قہر منوچہر روی جنگم دین 
٥ث-‏ شاہ افراسیاب غضب خوم دین 
پیرون و ھومون جنگجوم دین 
١‏ --شابی نوذر شەزادم دین 
قارن و کشواد بن حدادم دین 
۲ - سام نریمان دیو بنم دین 
ژ سام زیای ترمہ چنم دین 
-٣۳‏ زال و سیمرخ و گو پالم دین 
او رون ور کیب و او یالم دین 
۴- پادشابی زو گر شاسب:شام دین 
گستہم و ھم طوس کینە خوام دین 
۵ شابی‌کیقباد زر بخشم دین 
دلیری رستم اور خشم دین 
۶_ تنی طبیعت کاووسم دین 
ظریغی زر اسب بن طوسم دین 
۷ -ھفتادوھشتکر گودرزم دین 
ھر کری ساوی بی مرزم دین 
۸ - کیخسرو او جام گیتی نماوہ 
او مرصع تاج تخت طلا وہ 
۹-- کی پشین و سر اسب و گشتاسیم دین 
دائش و حکمت جا ماسیم دین 
۰ہ - آسفند یارم او جوشن دین 
او رو ھم نبرد تہمتن دین 
٣۶‏ 
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١‏ -شابی بہمن بی دینم دین 
داواو داواو جرزوںم تی 
و وت ا ا کک یا 
یک یکم دیە ژلام ویارا 
۳ - دویس و سی سال ملوک طوایف 
ایرو نیم دیە مغشوش و خائف 
۴ تومرز دو سر ھنگ داوشان بستن 
ھانای روژ شان ژ خداگستن 
۵ ایل چی نامەشان آوردن بردن 
وعدہ۶ جنگشان نە پای من کردن 
۶- هر او ساز انام طول جنگ خیزا 
بانگ ھی ژ ھردگ سپاوریسا 
۷ - دس بردن او سیف داخل بین و هھم 
رزمشان پیچیا بی و توزووتیم 
۸ ۔۔کلەو سر و دست روی میدان کوبی 
لاشہ و پوس و گوشت حوین آو جوبی, 
۹- دیم شہسواریو نیەٴ تہمتن 
کلە دیو مغفر پوس بور جوشن 
٥‏ - مرصع تاجی پسکیاوی نە سر 
زرباف قبایی کردہ وی نەور 
۱ - نە پشت اسبی سنگین ترژزسام 
ژ نوە۶ٴ کیان اردشیر و نام 
۵۲ -۔آما روی و روی سرداری ژوسر 
سردار سیمناک لیش کردی حذر 
۳ - چوی شغاد ژ خوف سر پنجہٴ رستم 
خوی داوہ پیوار مہ گٗبرت او روی چم 
۴ - سردار خدنگی ئە چلہ: کمان 
پیوست کردہ وی چوی زال زمان 


۳۴۲۷ 
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۵ - دیم خیز یا قاژہٴ تنک چو گل زر 
قیژہٴ سە کوزہٴ مسکو چو دال پر 
۶ - ژ مە گذر کرد ژ او دیارا 
تا پر نیشت او خاک نمناک صحرا 
۷ - سردار کفت نہ خاک من مانمہ پاوہ 
ووخطر نایاب ناسور نا ماوہ 
۸ - ددو دام ژکوی و وپشہ سر کردن 
لاشہ و گوشت و پوس‌شہیدان حو یردن 
۹- ھر او ساز انم ملی کرد طیران 
نیشت او شاخ مە پی عزم سیران 
۶٥‏ - گاەسیر لاشہ گاەتماعای چول 
گاھی و تیمار پر و بال مشغول 
۱ء - جنگ کرل لوان اوماٴوای ویشان 
مه پا نا روا مانمو جی شان 
۲- رزم اردشیر اولادہ: ساسان 
شاہی اردوان ژوبی ھراسان 
۳ --شاپور شاپوران پیل و دشمن بن 
ھرمز ھرمزان ما چنی طلحن 
۴- قباد قبادان‌اردشیران گشت 
بہرام بہرامان گور افکن و مشت 
۵ - مصاف بہرام چو بینم دین 
او گرز وکو پال ژ و بینم دین 
۶ - عدل نوشیروان و ایوذرجمہر 
چنی بد بختی بختک وزیر 
۷ - سیر سر و تاج پرویزم کردن 
تماشای شیرین و شو دیزم کردن 
۸ - بزد رستم و سو یراوم دین 


6٥6-0 355۲۲ ٣٥٥٥۵۲۰۳٢ !ہ۰ااںاد١‎ اتاواا2٦١ ۷ط‎ ہ٥٥ةأہوماض‎ 


۲۲۸ 


سر خسرو پیل سم ثراوم دین 
۹ع - گیو و فریبرز و زوارم دین 
بہرام و گرگین‌خونخوارم دین 
۷۰- تا گە وعدہٴ وخت شیروی ستمگر 
پدر کشتە کرد نیشت او جا پدر 
۱ - شاھیش نکیشا او نیمہ ماھی 
هر کیخدائی بی و بی شاھی 
۲ - ھر دھنشینی کی نشینی بی 
ھر رو رستاخیز سرزمینی بی 
۷۳۲- جہو پر آشو دینە ور ھم بی 
خاطرل ملول آسایش کم بی 
۴ - او از دما بسی شام دین 
چن کوچ و خیلان گذر گام دین 
۵۔ چن پادشاھان شاہ صفی نسب 
ژلام ویردن چوین یوز و ادب 
۶-_ ھهايه وخت عمر نادر سلطانه 
ظالم ژ سہمی بیزار ژ گیانہ 
۷- دشمن فراری عرصہ شان تنگ 
اقبال اولاد شاہ صفی لنگە 
۷۸- "نوٹا "' امانت ویت مدرو غم 
پی جیفه* دنیا خواہ زیاد خواہ کم 
۹- ار پو شیای نوشیای گر و لیش سنی 
ورنە مما نو پی شخصی ھنی 
6رت کاجہ مویران بە با داربادہ 


اوله کسیکە وی دنیا شادہ 


۱ - دنئیيە دیە سی بسی سلم و تور 
کس مال دنیا نور دی و گور 
۲ - ترسم ظالمی لیم بدی آگر 


۳۲۲۹ 


ضاموہأدة٥ە‏ ۷ط ١٤عآواتا‏ .داںاا۰ہ! ٥٥٥۵۲۰۳٢‏ 355۲۱۲ 66-0 


٣٣ 


بیلم باد برو بادر ار بادر 
۳ -کوتاہ ہو ژ روی زمین خاک پام 
کس نیو تو یلی بکارو او جام 


ضاموہأة6٥ە‏ ۷ط ۵0ءع1واتا .داںاا۰ہ! ٥٥٥٥۲۰٢‏ ۲٣355۲کا‏ 606-0 


۰٤ع‏ ۸2 عۂفعنط نسطدہ ەل ہ78 
۵ع۵] صۂقدصد تءۂ مدمس5ہ0 -7؟ 
عچصہ( قعطد: ۲1٦٦--٥‏ -۔ل1 ۸ھ 
ا ددع ۷٢ ×1 ۲٢‏ خعصفمصد ”۲۸۷84 ق7 
۱ حصدلا طق×× 84ررتء تلف×× غ ہرصہا ۸‏ تر مئزز ×ەط 
تصدہ متا 3۷عع تچمتعبصہ چمتیەم ھ وہ 
ثصقط تیجفڈ مج صۂصەہ: وہ ٣ه ٢‏ 
۰٤ط‏ 4ڈط ٢‏ صفعصحصد ح د0 -80 
٥ ٣٠٢ 4٥٣٣ 58‏ [تعد:[ ۸۲1۰ 
جنى ہ-صلدہ ثعدط تە 1٤‏ 007۰ --81 
٢ج٥٢٣‏ ۸×ط ۂُچدەہة --لؤصد وکا 
×مععۂ 1۸ءط صظا تصعلۂء صەعد٣‏ -82 
٣٤4ؤط‏ حد ×٥1ةؤط‏ نصدط ةۂط صەلنط 
حسڈم علق صتصةہ تحح د5 بط طلۂ ںا -83 
سڈڑ ۷د نصفعلهط ٣٥ل‏ نّعص عو گا 


۳۱۴ 66-0 355۲٣۲ ٣٥٥٥٥٢۰٢ ۷ط ١٥2اآواتا .ماںںاا۰ہ!‎ ە٥٥ةأہوماض‎ 


صعطلہ ۰ نتصدچجشحہ م٥2۵‏ مصص×عمط 10-0۶ 
اذع صاحةہها+× صعلطمو ة؛ؤطہو وم 
اق ۷۸ صدعائه-صع صفصقعطدط سصۂعطوط 
صدنة صعمنطضچج -سۂعطاط2 ز۸ہ( -5ّم 
صدنة عصتما70 ہ-۔اؤجە ا ہ-صوع ۸۲ھ 
تطعصہصدعطہۂ ہ-صف منةقۂ آ ہ--[۸۸ -وٴم 
د٣‏ ٥-لة٤ضعدط‏ ناح×دط طط نصہ) 
حصہل× ءا 72ص :-زفا ە-عدہ 0-٥‏ رو8 -67 
1ءء( سمل ۵ڈ ہ-سحنڈ رحققصہ_' 
صمنة ۱۷+ رمڈ ہ-جةا+ ہ71 ٥×٥‏ ط٦‏ --68 
حمنَة دص ۷ ؤٹہ مسععلنم ہ٣‏ ×صمڈ 
صەنْل 720۷۵۲8 ہ-وصمطضہ ٣‏ م۔-ہزن -_وم 
صەنة صسدہ ××لص× -سمسجو6 م-مساسطط 
مع مسداءءہ ٥--ہونصنڈ ۲٦ عوط-١ ۲۵۵٢ ۷٢ ۷٢×۲-۵‏ -70 
ہ1 م ڈز ×× اقنھ ۱مہ[ ٤3ہ:[‏ 2610 
نطقمد عصند ۷ہ فقنعلدہ ڈنطؤڈ -711 
نطفة ج۱ ٣٢‏ نط 41× رہ( ×7 
نط تصتقعہ رہ نصنقعصطمة ہلا ےو 
لط نمنمصھعحصدد ہ-معنعفلادہ× ×٦‏ ×1 
تط ط٢۵٣‏ م٥ۃ‏ ساقة ےەم عحاہ[ -13 
ثط مصصة ا ممتَرؤئۂ الصلقص: آہ6 3× 
صدنة صسفة نعدطا ثسمة عد ×× ہر -ل۔ 
صدنة صفوصدعہەع حفارزہ× میں[ هو 
طقععطص لهعطفۃ مقطدقكاۂم صەپ) -75؟ 
ط۱1 8 کت صناجي ص٥۸۲ ۲١٢‏ صدفا 73 
8-صفقاہ: ڈ1( ٥-جدہ‏ ٢-×ہ۷‏ 1151۰ ٣6-‏ 


00-0 855۲[۲کا‎ ٥٥٥٢۰۳ ۷ط 2۵0ااواتا ١دا ںاا55!|‎ ٤٥ةہومااا‎ ۳۳۲٦ 


٢ج٣‏ 3 ٣۰‏ ۲۱۰ ۰اا تچؤماپ ۶( 5ء 
۱ وتذہ 53 ۲ماصتعصدہ تطعه ‏ ٭قّەم (۲٦‏ -51 
سفہ ٣٢‏ جنقد93×م قت( ود 28 
جحدہ 2۷ ۹أ[ <دہ ۷٢ ۲7-٥‏ ۲نا س۸ -52 
×دععط ز[6۶ءا ڈتا علقصم رہہ جۂل+ە5 
ما ئ ہم ر-وزمدم-حدہ ۵۸-۰× دظ ۸۹و50 ×)) -53 
سەمع ۰۷٢ ×٢‏ ۳۲ع صہ ٣۷۵۸نم ٣٢‏ ۵ 5۲۷۰۸۲ 
مھ( چ۸آەچ حد ع۱× ×۸<ہڈ -54 
صخددء 2411-٥‏ ناج ۷دت( ۲4۷۵٢‏ 
جوعلمع تچ علمدہ تقو 8تعند صتط -کة 
×ەملفة تج فعلقدصد ‏ -٘عتا ےہ چ۸ڑز0 
18 ۷ و ۲۵( ×ەدمع ۶× 21 -56 
دہ ہ- تلفصمعد ء-علف× ٢۷ھ‏ غقتد عەم ۲4ء 
ام عصمصفد صعصہ علفعدہ ٤‏ ه1 ×۸ا۔×ءہڈ -57 


۷۵ؤمصقص5 ×تںعقص طٌ تزفد ٤۷۷۷ ×٥۲‏ 


۳۸ہ( جوہ اللہ ہ-رتة( دث سغ3 083-0 -58 
××سط 4۸۰نطعة ٭-یە‌م و٤‏ ڈسج 1858۷٢‏ 
موصری ۵× نلعدہ سفصةدعۂ٥۷ه‏ عہ1ا -59 : 
0وت '۔۔جورعد مم عو ٭-×فڈ ۷ اقت5 
1م ۵ص3 طفع :19۸ :-مرہہ ل64 -60 
تنوقددہ اؤط ہ-صەم ٭-حذس ٣٢‏ نط68 
۷/٢٢٢‏ 773۷97 ج [0٣٥‏ 1ء[ ] 8[--61 
۱ صؤقْترڑ ٦‏ صصدہہ ۸+۵۲۵ ص8 ۸١‏ 
صۂعۂ5 ٦۷180407‏ جزڈہه۸۶ھ -عد7 -62 
صقفذصط نط ×ظ سۂ××[ئ۸ ترفڈ 
صدطصدددہة دہ للام ×سمؤۃ ٭۱“ە‌مؤڈ -63 


ناموہأد٥ء‏ ۷ط ١٥عءاآواتا‏ ٭.هاںاا585!| ٥٥٥۵٢۲۰٢‏ ۲۸۱۲ 855کا 606-0 ۲۳۴۳ 


صدة دہءصمصد ۲۱ ٢ء‏ نرہ[ ع1ا 
28 6ء ٦۷ [808-٥‏ 6×٠ہ×1ع٤]‏ -38 
3۹[1٠:1- 2٤8‏ ۸۵ہ ۸۲ 
ه٥‏ صەحاعیئیووی ٥طمەعرام]‏ م-منەە مہ-39 


صن صەءطعقصۂ ڑ ہ-احصعل[معط ہڑامجرد 0 
وك 0٥ز‏ ۷ 78480118۳۵۸ -40 

صمنة مسا صسفناہ ٥-[×۸طعصصومط‏ ٦ہ‏ ۸۰۲ 
صدنة صەمتاتط -صمسطوظط _رؤڈ5 -41 

صدنة صعصناصوظ ٢د 1۸٥‏ ٢م‏ 0 
شحفلةصوط ۵<هة صعسطاطصوط ہ1 -2ی 

اراا دی صسصعلهڈ ٥نة‏ صصہلەر علە 
۸۷71ء للطلمص لہ ےه ہمز 70 -43 

آہ:-ؤ× ہ-قتقمدصد ٤ن‏ صنصہ7ڑ 
صاعوط صفقہأ 1۵۷ چصھماحصد: ہ ءصةدصن:' -44 

صعافمع 09۵× :2 صفلذمتہ رۂ۵صڈآ 
٥×ط‏ ۷۱ء صفظعمصقد ہلآ -45 

٥ھ[‏ جم ء- بڈم دھ صعڈەیمدز ہے ٢٢٢‏ 
ؤ× چصەز ٥-ا٢‏ مصحعصۂعذ٥٣ه‏ 1۲آ -46 

ہ۲۷ مہ 41٤‏ معط ۶ تبعط ن-ج ص٥‏ 
سصعط ۷٢‏ صنط لهحفة غنجد: ٢د‏ صعاحوط ص0 -47 

ہ٢١۲‏ ہ--ستا ۲٢‏ نطفنہلم صفقمصتد 7 
آط(.تء[ 1۸ ١۷‏ ٣ں‏ ٤م‏ ہ-عوہ ۰٢-011م]-48‏ 

تطا‌ر 8-۵ صسط اقنج ہ-ع لاح ۲۸8٥ ۷٢‏ 
حعاصسعطہ ز-عصن تک صحطوۃ سنط -49 

مھنڈزڑ صدط -عد‌ج مفودطد ٢نة‏ دااکا 
تدہ عص ۸ تعلتم نڑف '٥دد‏ ہ۸( -50 


ضاموہأة6٥ہ‏ ۷ط 0٤۰اواتا‏ .دا اا۰ہ! ٥٥٥٥۲۰٢‏ 355۲۲ 606-0 


۴ 


صدنة مصمھموزڑ یح مب رف قد ۸۰۲ 
صن صعصەطصەڑ 1-6[ نآ ج|اؤڈ 6--1صعہ -25 
صدنة صعصف× ع۵× :- صاححیقہ ص۵ ۸۲ 
حول صەط[م93۸ ۸0۳ علقط20 تہ5ہ۲0 -26 
صسدنة سعطمفڈسدہ ےق م-لؤط -عة 0 
ححنٰة رمع لؤط70 ٥-قّة‏ دہ ۸۳ج تا؟ئہ[ -27 
صدنٰة سدلفمفد ہ-د-مد رڈ ہ-ہقصۂڑ 
حمنة ہ4٥جصوەط‏ ہ-عحنط ×× ص۸ ہ7 -28 
صدنة 13104184 ٥٣۸۰‏ >5 ۸100701-6 
صدنة صعحصاق۱ ہ-زہ<7 ہ-صصص ہ-صلدة -29 
صدنة مسحچیصەز چ< حطهدممسصلط ہ-حطد0ہو 
صونة ہہ× طدععو ط۸لہ۵ھ۸ طفڈ -30 
صدنة صەزحصەز ٭--صة 7 ہ-صتص(ط 
صدلل دہ ۸4عطدڈ ٭-صوء۵( زرؤڈ -81 
صدنٰة صء۹4۸4 طصہط ۲۸۹٢8ہ(‏ ہ-صہؤ0 
صوزة صعصەوطہنة صقمص ہہ( -مصۂۃ -32 
صمنة صعصوع <ح ٢۲۸۰ء‏ مصةہ 28ل 
صعنة صەلاأجںہ مےصممنڈ 281-6 -33 
صعنٰة مەلةو ×د ٭-طقعل٥<‏ ہ-صحہ ۲ھ 
صونة حصف5 طفؤ5جہ6 ۷ء تر5۸٥۹۸‏ -34 
سمل سد ٭××ممّن( ٭-.ت' سعط ہ-صطم:ہ6 
حدنٰة صہقعدحد* 1١8طہو‏ ۰> ترؤڈ -35 
صدنْة ہقح ۷د ص٤عہ.‏ ضتلەط 
صعنْ دہ٭ىہۂک غطنطت نصہ٣‏ -36 
صدنة ہیں صەط *ےطعصةدء 7ص2 


٘ دەزق 6:4۵٥‏ *--×ہ:( ؛ذقعط 118۶31-0 -37 


ضاموہة٥٥٥٤‏ 5۷ ٤٢٥٤عا1واتا‏ .دا اا۸ہ! ٤٥٥٥0٢۲١٢‏ 355010[۲ 66-0 ۲۳۵ 


41ء لۂہ حتصث فدعط م۸عدہ ءکا 
صوئل ٤ء‏ صتہ٣‏ صقصصہ٣‏ و رکا -9ر 
صقتع ۲۵٣۷٢۰‏ ہ2 ہ٣ملقصۂ‏ رگا 
؟ ۲٥۷۵١‏ لفہ صمچ نصوع ٥‏ ٣×صہ‏ 8 -18 
۶ ۵٠۶۰ء(‏ ×ش ررنة 1 صفقتەصه٥‏ ہ نگ 
۶ ۵٤عصنمدة ٣٢‏ صەڈنو عصاۂء ]1 -4ڑ 
۰۶ءصسط ہ٭-۔حرہة لامعفة عصعحاصدء سفکا 
8428 ۷ظ فصۂ توصمة ساط -5ر 
٥ 424‏ عفانم 30٢ ۵-٥‏ 
ذصۂ۷نة ہ ۷۸۲ ۵۶۵۷۰۸ء ×۵۸ء 16-۲۰ 
48ط 7 اآ۲زذط ت٢٣‏ عصد تام 
صلصدع تح معمہ اۂلۂ ۷ط ] -117 
لم۵٢‏ کتعفاعد× ۸41۵۷ نا۸ صصگہ 
مدهاگوءا عفد ۲٢‏ ۸ء 1 نص ۸8( -8 
ط× [-78  -‏ صۂز 7ف [5 ۷( 
اون 2 لتدصدة مسقوجۂ۷×”ط ×مچھ -وڑ 
۸ دہ تر۸معقصعط طفولد جوا وھ 
۷۲ 58 مععصعہ نستد ه-لؤ: 0-٢١‏ 
۲× ۲ص ععم 1 رطع عآم عق ہ۲ 
ہچصدا ٢ه‏ ج٥‏ شع نصحاقنصہ +1 - رہ 
ہما( ر- تثاءء: ٭-سلفط هء[ صۂ ×ەط ۲٦‏ 
[ ۲ ۷۵۸ مجاگھگا صظاءهة نہ صثوہھ 2د 
7( 278-6 تم[ 18۷۲-٢‏ عص صنط صۂ0ہ٦‏ 
صدنة صعمۂنة 0-علعمسۂ ن8 ےوہ -23 
حدنَة صەعمةہ × طاجہ: ۷ 110500 
حون صەیصفقہ7آ ہ- رہ( دەسسصطہ٣‏ -۸د 


ون ضاموہأة٥٥٥‏ ۷ط ۱0٤2]اواتا‏ ١۱اںاا5۰! ٣٥٥٥٥۲۰۳‏ 355۲۲ 606-0 


دارجنگه با حروف مصوت 


تا ہ٣‏ ۲18708۸ 

278 ۷7۵ 

58 ۷٢ا٣‎ ٣ہ×ان‎ 

با و ممای 1 58 ستفرقلام :چو صنا 
5ا×د-ۃ ناۂ -ہڈم ۂ صقدہءا صفظ 
٤ا-وط‏ علو[ہ؛ ہ-حشقە علطم علحہ ۸ڈ 
ای[ صنسحء ہ- قب حصد صععلطەمص قۂمجر 
×نة ٦٢‏ جصەط وڈ ندؤت 5۵08۸۷٥(‏ 

کت۲] ٠۹‏ غُحصوط ہ-حتد چقیصعمسنقمہ ٥[‏ 

: [ك30) 'مصہ لۂعط تعدططعۂ قؤعہ7 
آەزہ× قنچصەلەط ٭-٥:صت‏ ىہ اہ ل89ته 10 

نط کم نرڈہ دطب ہ- حجدد 55 <هاعلم>ہ71آ 

نط کدبۂم عص جل۱ہ× ۵۷۸۲ رہ48 

'تعفوحت قد نط <رعصنه ں 7٦‏ 

نعفقصد ع9٘۱3× ہ-١ةة‏ ضصوعچەہ ۷۹ 

نط ×فطعه رج ص7 ہ-عنفووصەلمو --ؤز ۸6 
نط جوُنَة ڈتا ×د سط ٥د‏ 29 
رہہ( اەعقوعط سفةء ررفقة مس ء۸( 


ہا+ ه1 ×٣×‏ قصدط ٥ة‏ تاج ٥0ط‏ 


ک7 


و9 


×ۂل 1٥۰٥٢۰۱٢‏ سضلہ: سفسۂُ -10 


۵ ع۰۳۶٣‏ و رەصدھ ٥-عفة ۲٢٢‏ 


! قصوصو-عحط ٭-صدط -عصود٤‏ رہ سؤچاہه٣‏ -11 


ضامەوہد6٤‏ ۷ط ٥۱٥عا1واتا‏ ١٥ا‏ اا۸5ہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550۲0[۲؟ 606-0 


۳۳۷ 



























سپ ىث جا جسلاموا وج 
.سروکرہ رم7 32ء صن تتیں رص نت وو 


٢ے‏ 4ا سور 21 7یہی 1 ؛ طڈلتومسعل 7 جک 


کے ستص موا 


٢۷ ٠۰‏ روص یہ مر مود رم 
ڈیا ع+مورئلہ ور ؟ صاممضع ود احعحثْف قحسع5ء مرا 0 

ک- لوہ ریہ ومصضخر فو ضز طط آیودھے وت ما 0 
۷د جوا ور ور ا ارز رت٠‏ سیف ی۔ود ےی ۴ 2 

وہ موارامقام حاطلفساارم یہ فور جو وا یر 7× 
۱ حومصوت ا رجف شڈ ریو مب ٌ 


ہو موی ر -جز 2 


ْ یج ۰- ملسو اسر ہے ×ؤفة 4۹وجی: کڈ جج 


: امب بعد دو ارہ ول2 8ۃ ٌَ 
5 ا - 





" گن نو سے ات تی 
اک سو ت پ ست ف ٠‏ 
223 گنولاطظماو خدواکوااو مہرب جے سیب 
کڑے ظووین وزو وھ عقہ فوضی ےل عہے لوٹ ہ- لوہ وا مہ 
2 گظڈہ چس طس ععمخر ‏ گوس رد ت ہناد ملو توف 6لا 7 
١‏ و عوجر تہ خاقم چوز --2 


وڈ یں مسر پک 








